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پيشگفتار/ از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة كساني كه توان  ۳ 
و كنم از ثبت  انجام وظيفه در اين مهم را دارند، درخواست مي

ضبط جزئيات اين دوران غفلت نكنند و اين گنجينة تمام 
 نشدني را براي آيندگان به وديعة بگذارند.  

 
 امام خميني (ره)                                                                                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آيا ريخ است. خواهم بگويم كه اين جنگ، يك تامي   

آن هشت خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟ 

 سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند.

 

 اياالله خامنهمقام معظم رهبري  حضرت آيت                                                                    
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 »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي«همكاران هيأت معارف جنگ 
 » در نبرد آبادان 144گردان  «براي كتاب 

 

 گذاري، بررسي اوليه و نهايي كتابهيأت و شوراي سياست سرپرست       سرتيپ ستاد ناصر آراسته     
 

 گذاري و بررسي اوليه و نهايي كتابجانشين، عضو شوراي سياست     سرتيپ ستاد سيدحسام هاشمي
 گذاريعضو شوراي سياست       سرتيپ ستاد اسداالله حيدري

 گذاريعضو شوراي سياست      طوسيسرتيپ ستاد رضا خرم
 

 امور فني، آماده سازي، نشر    گويانجاتعلي صادقيستاد  2سرتيپ
 
 

 طرح جلد                                                        
 آرايينگاري و صفحهحروف                                                         

 
 
 

نويسنده        سرتيپ ستاد فرض االله شاهين راد
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پيشگفتار/  ٥ 

 معارف جنگ
هاي نبرد ها، ذخاير و دست آوردهاي جبههاي از بازيافتهمجموعه »معارف جنگ«

حـق عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و بركت خون 
هاي سينههاي جوشان آنها به شهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام نمـوده و از سينـه

 گردد.پاك وتشنة نسل جوان انقلاب اسلامي منتقل مي

، با بنيانگـذاري اميـر 1373كـه از پاييـز سال »هيأت معـارف جنـگ« سازمان افتخاري
مقام و حمايتهاي مادي و معنوي  »يشهيد سپهبد علي صياد شيراز«سـرافـراز ارتش اسـلام 

عهده گرفته و ، اين رسالت مهم را با روحيه متعالي بسيجي بررهبري و فرماندهي كل قوامعظم 
والـذيّنَ جـاهـدَوا فينا «مفتخراست كه با الهـام از كلام نوراني خداوند متعال مبني بر 

اين وادي ، با صداقت و تلاش دسته جمعي در »لنَهَدينَّهم سبلنَا و انَّ االلهَ لمَع المحسنينِ
شكل » پژوهشي ـ آموزشي«مقدس گام نهاده و اين رسـالت افتخـار آميـز را كـه با گـرايش 
 گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد. 

هاي نبرد بدين ترتيب بـوده شيوه كار هيأت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه
كه در آن عمليات  رزمندگان اسلاممليات، جمعي از اسـت كه براساس زمان و مكان هر ع

اند بـه منـطقـه عمليات عزيمت نموده و با يادآوري خاطـرات عهده داشتـهنقش مهمي را بر
اي از ، مجموعههاي تحـريـري، صوتي و تصويريبـرداشـتخـود در صحنـه نبـرد و 

ر نهايت بعد از تطبيق آنها با هـاي تلـخ و شيرين را گردآوري نموده و دحقايق و واقعيت
 اند.در مسير تدوين قرار داده هاي نبردمدارك و اسناد جبهه

به صورت آموزش نظري و ميداني براي هر  1374آموزش معارف جنگ نيز از سال 
براي هر سه  1382دانشگاه افسري نيروي زميني و از سال  3دوره از دانشجويان سال 

و دريايي به اجرا در آمده و تا زمان چاپ اين كتاب ادامه دارد دانشگاه افسري زميني، هوايي 
 و به ياري پروردگار ادامه خواهد داشت.

 

 »يشهيد سپهبد علي صياد شيراز«هيأت معارف جنگ 

٥ 
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 معرفي نويسنده
 

لا  ض هل اد فر پي ست
با  ۱۳٤۸راد در اسل  شاهين

مي از درجه تسوان دوّ 
نريوي زميني  دانشكده افسري

افرغ التّحصيل گدريده است. 
نامبدره علاوه بر دوره هاي 
مقدّمتاي و عالي پدايه، 
دانشكده رفماندهي و داتس، 

هاي عرضي مانند  دوره
چرتبازي، معلّمي چرتبازي، نريوي مخصوص، 
كوهنوردي، رتابري پدايه را در طول خدمت طي 

 ده است. نمو
پس از افرغ التّحصيلي  پيترس داتس شاهين راد

، در مشاغل رفماندهي تسده، از دانشكده افسري
گروهان، گدران، پيت، لشكر، رفماندهي مركز 

كدار، رفماندهي دانشكده رفماندهي و  ۰۱آموزش 
لايت نريوي زميني داتس، معاونت اطلاعات و عم

ارتش جمهوري اسلامي ايران خدمت نموده است. 
اداره عملايت معاونت  تساآخرين شغل ايشان ري

ه اطلاعات و عملايت داتس كلّ نريوهاي مسلّح بود
به اتفخار  ۱۳۷۹خدرادماه اسلدر . وي است

 بازنشستگي نايل گدريده است .
، در طول جنگ سه بار شاهين راد پيترس 

مجروح گدريده است و هم اكنون از جانبازان 
  .جنگ تحميلي مي باشد
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پيشگفتار/  ۷ 

 فهرست
0B 11 پيشگفتار 
1B15 مقدمه 
2B17 نگاهي به گذشته 
3B19  144بخش يكم: شروع مأموريت گردان 

 19  144انتصاب به فرماندهي گردان    
 21 تجهيز و سازماندهي گردان     
 24 ردمي داوطلب  نيروهاي م    
 25 آمادگي گردان براي حركت     
 26 با قطار   حركت به سوي انديمشك    
 26 خاطره ايستگاه راه آهن اراك      

4B ع و انجام شناسايي در شرق رودخانهم: اشغال منطقة تجمبخش دو
 31      كارون

 31 منطقة تجمع  حركت به سمت    
 33 اشغال منطقة تجمع      
 36 مأموريت شناسايي      
 42 اشغال موضع تك      

 47 بخش سوم: حركت گردان به سمت آبادان 
 47 حركت گردان به سمت شهرستان اهواز      
 56 شناسايي از منطقه شادگان      
 62   حركت به سمت بندر ماهشهر    
 66 حركت به سمت منطقة تجمع در شادگان      
 69 استقرار در منطقة تجمع     
 70   توجيه عملياتي در قرارگاه اروند    
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 74 اعزام گشتي هاي شناسايي     
 78 بازديد از آشپزخانه      
 79 آموزش و گزارش گشتي ها      
 82 دهي معظمّ كلّ قوا و آماده شدن براي عمليات اعلامية فرمان    

 85   59ماهآبان 3بخش چهارم: عمليات مورخ 
 85 آخرين شناسايي     
 86 معرّفي فرماندة عمليات آبادان و وضعيت خرمشهر      
 88 شركت در جلسه و ابلاغ مأموريت      
 92 ابلاغ آخرين دستورات      
 96   امداد ژاندارمري 201هماهنگي با گردان    
 97 آخرين اطلاعات از دشمن      
 98 تخلية مجروحين      
 99 استفاده از نيروهاي مردمي     
 99 آماده شدن براي حركت به موضع تك     
 101 حركت به موضع تك     
 102 ساعتي قبل از تك      
 106 و شرح عمليات  ابلاغ رمز     
 117 دربارة عمليات گردان   اولين اظهار نظر شهيد فلاحي    
 118 برگشت براي تخلية مجروحين      
 121 بازگشت از منطقة عمليات به شادگان      
 123 جمع آوري و تخلية مجروحين و شهدا      
 126   3/8/59نتيجة عمليات     
 127   10/8/59وضعيت منطقه تا تاريخ     

  

 

۸ 

 



پيشگفتار/  ۹ 

 بخش پنجم: تجديد سازمان و بازسازي  

 135 پياده به گردان پياده مكانيزه   144تبديل گردان    
 137 ترخيص نيروهاي مردمي از منطقه      
 138 سازماندهي و آموزش      

 141  بخش ششم: مأموريت پدافندي در دارخوين
 141 آبان ماه و ابلاغ مأموريت پدافندي   20وضعيت منطقه تا     
 144 حركت به منطقه و اشغال خط پدافندي      
 148 طرح انهدام پل مارد      
 149 استعداد نيروهاي دشمن در منطقه      
 149 آب گرفتگي منطقة پدافندي گردان      

 151 ت آفندي توكّل  بخش هفتم: عمليا
 151 آبادان   -ابلاغ مأموريت در محور ماهشهر    

 152 مأموريت در طرح توكلّ
 155 اشغال خط پدافندي      
 157 تمرّد و نافرماني در گردان      
 160 شرح عمليات آفندي توكلّ      
 162 وضعيت پدافندي      
 166   قرارگاه اروند 4تي شماره ابلاغ دستور عمليا    
 168 آب گرفتگي سنگرها      
 169   يافتن پيكر شهيد سرهنگ توپخانه لطفي    
 171 احداث خاكريز جديد      
 172 و دو نفر سرباز   شهادت گروهبان دوم باقري    
 172   و ستوان خلج مجروح شدن ستوان كيميايي مقدم    
 173   نتيجه منفي عدم موفّقيت عمليات توكلّ    

۹ 
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 173 آب گرفتگي منطقه       
 177 ليات  بخش هشتم: آموزش و آماده شدن براي عم

 177   اردوگاه ساحل رودخانه جراّحي    
 179   و انحلال قرارگاه اروند خراسان 77حضور لشكر    
 180   احداث جاده وحدت    

 181 آبادان  -بخش نهم: پدافند در جنوب محور ماهشهر
 181 اشغال خط پدافندي در جنوب ميدان تير آبادان      
 188 اصابت گلوله به سنگر برادران بسيجي      
 190 عقب نشيني عراقي ها از ميدان تير آبادان      
 192 در احتياط نيروهاي محور شرق آبادان   144گردان    

 197 ز منطقة جنوب به منطقة لشكرا 144بخش دهم: مراجعت گردان 
 197  جابه جايي گردان از منطقة آبادان به منطقة دزفول     
  199  استقرار در ساحل رودخانه دز    
 203 حمزه   21لشكر 2گردان در كنترل عملياتي تيپ    
 206 شناسايي از منطقة عمليات      
 208 حمزه   21لشكر 2تيپ ابلاغ حكم فرماندهي    

 211  شهدا ، جانبازان و آزادگان
 223   نقشه ها

 231 منابع 
 233  نمايه

 

۱۰ 

 



پيشگفتار/  ۱۱ 

 پيشگفتار
 

هاي ميدان جنگ، كه در اين كاتب و كتب  صحنه
مشابه آن، شرح آنها آمده است، بهاي سنگين و 
بران  سابه و ج بل مح ري قا موارد غ ضي  در بع

ه شرح زير پدراخته ناپذيري براي ايجدا آنها ب
 شده است:

عدّه زيداي از هموطنان، جوانان عزيز، دلاور 
سپاهي و  تش،  ساداران ار رسبازان و پ مدران، 
بسيجي كشور كه اتريخ ايران به آنها اتفخار 

صحنه مي ين  ند، در ا شته و  ك ال دا شركت فعّ ها 
دار  هركــدام نقــش ارزنــده و منساــبي را عهــده

نا بوده عدادي از آ كه ت ند  جروحا شهيد، م  ،ن 
 اند. جانباز و يا اريس گشته

كه در  قلاب  ضد ان شمن و  فرات د عدادي از ن ت
صف مقابل رزمندگان اسلام قرار داشتند و كشته 

 اند. شده
صدها هزار گلوله، مهمات جنگي كاليبر سبك، 

مقدار زيداي مواد منفجره و متوسط و سنگين و 
 به سدت طيفرن مصرف شده است. نارنجک

عداد ز شنيت بر  توپ، نفر نك،  دار و  يداي ات
نواع  چرخ سنگين، ا سبك و  خودرو  نواع  دار، ا

انداز در  انداز و موشك تفنگ، ريتبار و خمپاره
 زها وارد كارزار شده و رقم بزرگي ا اين صحنه

 آنها نيز منهدم شده است.
نعــداد قابــل تــوجهّي از انــواع بــالگدر و 

ق تسفداه  مورد ا لف  حل مخت ما در مرا رار هواپي
گتفرنــد و چنــد رفونــد ار آنهــا نيــز ســقوط 

 نمودند.
به  سارت  ها دلار)  خ ها ریال (ميليون ميلايرد

 كشور وارد آمده است.
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نه ين هزي مامي ا مداي  ت ساني و  كلان ان هاي 
شور و  ضي ك يت ار پارچگي و تمامّ فظ يك براي ح
يران در  سلامي ا هوري ا ظام جم ت ن مه حاكميّ ادا

ست و ا بوده ا قاط آن  مام ن نين ت كه چ ين  ز ا
بدان  يران  ت ا شته، ملّ كي را دا اتسدورد ني

سرند ا اين سخ نان و قابيل گر خائ ند ا ت، هرچ
ما  بر  ضعي  نين و و چ شتند  جود ندا مان و ز
ــا  ــا گوي ــود. امّ ب گشت، بهرت  تحميل نمي
ـــيطان در  ـــود ش جن كه  ست  نين ا قدير چ ت
نان و  صالحان و مؤم ات  شد  لله بزح لبا با 

ان آزمايش متمايز گدرند مجاهدان اسلام در ميد
و بتوانند در متربه و درجات بالارتي از لحاظ 

 نزديكي به مقام قرب الهي قرار گريند.
پس جا دارد هر چه بيشرت و بهرت و با دقّت و 

تمام زوايا و به  ها را از حوصله زيدا اين صحنه
هاي ممكن به شرح در آورده و به نسل حال و  شكل

جارب ات از ت سپدر،  نده  هاي آي نان ب با چ كه  ي 
پذيري به سدت آمده است بهره  سنگين و جبران نا

شور  رسبلندي ك عتلاء و  ند و آن را در راه ا گري
چنين  بزرگ و با عظمت جمهوري اسلامي ايران و هم

تقويــت روحيّــه و سلحشــوري رفزنــدان ايــن ملّــت 
 كار برند. بزرگوار و رسبلند اتريخ به

جنــگ  هــاي زيــداي در مــورد تــا كنــون كاتب
تحميلي به رشته تحرير در آمده است، رزمندگان 
اسلام هر كدام به نوعي رسگذشت جنگ نا برابر 
ظامي  مي و ن شتهاي عل شاهدات و بدرا با م را، 

قم زده سندگان  ر گي و نوي گاران جن ند. خبرن ا
نگ مورد ج سدت، در  ريه  اسرفيي  چ لم  لي ق تحمي

ليكن به نظر من هنوز حقّ مطلب  زيداي داشتند،
نشده است. براي ريسدن به اهداف نهايي كه  ادا

به ايثارگري نده  سل آي شنگري ن مان رو ها،  ه
ت  گيتها و از خود گذش ها، شجاعت فداكاري هاي ملّ
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/ ۱۳ 

افدع  نان در  ند آ ندان بروم يران و رفز شيد ا ر
رسارفاز مي شه  يران همي بوم ا مرز و  شد،  از  با

 راه درازي در پيش است.
ندگان در جنگ بر شركت كنندگان و حضور ياب

ست در ارا ساهئلازم ا شهدات طلبي ه حم هاي  ها، 
هر به  كه  نده  شوران رزم بزرگ و سلح مدران   راد

فرزند و عيـال، گذشـته و پروانـه وار در شـعله     نوع از جان و مال و 
هاي آتشين جنگ، جان به جان آفرين تسـليم نمـوده انـد، ايفـاي نقـش نماينـد. در       

و اين مهم، امير سرتيپ ستاد فـرض االله شـاهين    راستاي عمل به وظيفه عنوان شده
راد كه يكي از فرماندهان برجسته و سربلند دوران دفاع مقدس و از همرزمان شـهيد  

در نبـرد   144سپهبد صياد شيرازي مي باشد، اقدام به تدوين خاطرات خود از گردان 
اطرات سـال  آبادان نموده است.(آرزوي موفقيت ايشان را در تدوين و انتشار ادامـه خ ـ 

موريت و اجراي عمليـات  اين كتاب كه شامل وضعيت، مأ هاي دفاع مقدس را داريم.)
حمزه(يك گردان پياده از نيروي زميني ارتش جمهـوري  21لشكر 144توسط گردان 

) مـي  1360الـي مهرمـاه سـال     1359اسلامي ايران) در مدت يك سال(مهرماه سال 
نگيدن و چگونه زيستن رزمنـدگان گـردان   باشد، شما خوانندگان عزيز را به چگونه ج

در  در زير باران بمب، موشك و گلوله هاي توپخانه دشمن آگاه و آشـنا خواهـد كـرد.   
چـه كـه رخ داده اسـت عنـوان     نشرح مطالب سعي گرديده است فقط واقعيت ها و آ 

گردد. از هرگونه بزرگنمـايي و يـا كوچـك كـردن اتفاقـات و رخـدادها پرهيـز شـده         
با توجه به اهداف بيـان شـده   » شهيد سپهبد صياد شيرازي«عارف جنگاست.هيآت م

نسبت به چاپ اين كتاب اقدام نمود.اميد است كه اين كتاب و مشـابه آن در تمـامي   
زمينه هاي لازم و مفيد، قابل بهره برداري نظامي، علمي، آموزشي، تاريخي، فرهنگـي  

 رده باشيم.و... باشد.آرزو داريم به لطف خداوند توفيقي حاصل ك
 

 »شهيد سپهبد صياد شيرازي«ت معارف جنگ سرپرست هيأ            
 تيپ ستاد ناصر آراستهرس  
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مقدمه/  ۱٥ 

 مقدمه 
 

پيـاده در   106 درجه من سرگرد بود . در سمت فرمانـدهي گـردان   1359سال 
آن روز ها كردستان نا آرام بود در بعضـي  پياده مركز انجام وظيفه مي كردم  1لشكر 

موارد اشرار درگيريهايي در جاده هـا و يـا در بعضـي شـهرهاي شـمالغرب بـه وجـود             
پيـاده مأموريـت داده شـد كـه در گردنـه مرواريـد بـين         106مي آوردند . به گردان 

شهرستانهاي كامياران و سنندج مستقر شود و امنيت و آرامـش در محـدوده تعيـين    
 ه را برقرار نمايد.شد

پياده براي انجام مأموريت راهي منطقه شـد   106گردان  1359در اواخر تيرماه 
پياده در مركز در هم ادغام شدند و تشـكيل لشـكر    2و 1طولي نكشيد كه لشكرهاي 

 (ع) را دادند . تغييراتي در سازمان فرماندهي به وجود آمد . من بـه لشـكر   حمزه 21
جناب سرهنگ ورشو ساز از من  21منتقل شدم اما هنوز فرماندهي لشكر  سنندج 28

پياده به من محول گرديد .  144خواستند در لشكر بمانم مسئوليت فرماندهي گردان 
هوا بـه سـرزمين    اين امر درحالي صورت گرفت كه نيروهاي متجاور عراقي از زمين و

 يران تاختند .جمهوري اسلامي ا
مدت كوتاهي به من فرصت داده شد كه سازمان گردان راتكميل كنم و از طريق 
راه آهن به جبهه جنوب نقل مكان دهم . كار انجـام شـد و گـردان در غـرب دزفـول      

مهر  23استقرار يافت چند روزي مإموريت شناسايي از دشمن انجام شد و در عمليات 
 نمودند. شركتپياده  144نيز قسمتي ازگردان  21ماه لشكر 

و نياز آن قرارگاه به نيرو در اواخـر مهـر مـاه     در ماهشهر با تشكيل قرارگاه اروند
به منطقه آبادان نقل مكان يافت تا آن موقع جنگ تحميلـي نيرويـي در    144گردان 

ان نيـز دانشـجويان دانشـكده    خارج از شهر آبادان حضور نداشت و در داخل شهر آباد
 و نيروي مردمي حضور داشتند. 92و تهدادي از يگانهاي نيروي دريايي لشكر  افسري
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گيري ازمحاصـره آبـادان   وبـا هـدف جل ـ   قرارگـاه ارونـد   59ماه  آبان 3در تاريخ 
پياده عمده نيروي تك كننـده در   144عملياتي را طرح ريزي و اجرا نمود كه گردان 

خارج از شهر آبادان بود گردان تا عمق دشمن نفوذ كرد و تـا آخـرين نفـر در مقابـل     
دشمن جنگيد به جز تعدادمحدودي مجـروح ، هـيچ يـك از افـراد گـردان بـه عقـب        

 نيامدند.
حماسه آفريني اين گردان سبب گرديد كه پيشروي دشمن براي محاصره آبادان 

متوقف شود و بعد از آن نيز با زدن خاكريز و تهيـه اسـتحكامات بـه     ساعت 48مدت 
كندي صورت گيرد . قرارگاه  اروند از فرصت زماني به دسـت آمـده اسـتفاده كـرد و     

خراسان را به فرماندهي سرهنگ دوم منوچهر كهتري  77پياده از لشكر  153گردان 
آبادان منتقل نمايد . حضـور  كه همان موقع به منطقه وارد شده بود از طريق دريا به 

كه دشمن از طريق  59آبان ماه  9پياده در آبادان سبب گرديد در تاريخ  153 گردان
با زدن پل مي خواست وارد شـهر آبـادان شـود     رودخانه بهمنشير در كوي ذوالفقاري
ياده و نيروهاي مردمي به عقب رانده شود پ 153توسط نيروهاي سازمان يافته گردان 

تلفات و ضايعات سنگيني را متحمل گردد . عقب نشيني از كوي ذوالفقاري و تشكيل 
آبادان سبب گرديد كه شـهر آبـادان از سـمت     خط پدافندي در جنوب جاده ماهشهر

در پنجم مهر ماه  شرق درمحاصره دشمن واقع نگرديد و تا اجراي عمليات ثامن الائمه
 تردد و پشتيباني نيروهاي مستقر در آبادان به راحتي انجام مي شد. 1360سال 

در طول جنگ تحميلي بودند نيروهايي كه جانفشانيهاي بيشتري مـي كردنـد ، امـا    
است. بـه   پياده به نظر من در تاريخ نظامي اثر گذار 144مقاومت و ايثار رزمندگان گردان 

دهد دين خـود را  همين جهت وظيفه خود دانستم تا آنجا كه توانايي قلم و بيان اجازه مي
 نسبت به كاركرد اين يگان قهرمان براي ثبت در سوابق تاريخي آن ادا كنم .

            
 سرتيپ بازنشسته فرض االله شاهين راد 

 



مقدمه/  ۱۷ 

 نگاهي به گذشته
 

 بر اساس قرارداد الجزاير 1975روابط كشور جمهوري اسلامي ايران و عراق از سال 
استوار بود. زماني كه انقلاب شكوهمند اسلامي در كشور ايران به ثمر رسيد، دولت 
عراق از تأثيرات انقلاب اسلامي در كشور عراق نگران بود و زمينه را براي ادامه 

كرد، مضاف بر اين كه براي لغو قرارداد تبد خود مساعد ارزيابي نميحكومت مس
 كه خود صدام آن را امضاء كرده بود، بهانه جويي داشت.  1975

 بررسي حاكمين عراق براي موفقيت و دسترسي به اهداف تعيين شده عبارت بودند از:     
ي در نيروهاي مسلحّ استفاده از وضعيت خاصي كه به لحاظ پيروزي انقلاب اسلام -1

 كشور ايران به وجود آمده بود. 
دسترسي كامل به اروندرود و در صورت امكان به قسمتي از استان خوزستان كه  -2

از بعد سياسي و اقتصادي، سردار قادسيه بودن صدام را در اذهان عمومي به ويژه 
 ملتّ عرب تداعي نمايد. 

كشورهاي ساحلي خليج فارس به منظور بهره برداري و استفاده از پشتيباني  -3
 هاي سنگين جنگ. تأمين هزينه

 به دست آوردن حمايت كشورهاي غربي و شرقي كه حكومت اسلامي ايران براي منافع آنان خطر آفرين بود.  -4
هاي قدرت آنان كه ايجاد اطمينان در كشورهاي ساحلي خليج فارس و تقويت پايه -5

 يران، تزلزل يافته بود. در اثر انقلاب اسلامي در ا
و عوامل اطلاعاتي عراق كه  پس از به ثمر رسيدن انقلاب شكوهمند اسلامي، ستون پنجم

در داخل كشور نفوذ نموده بودند، فعاليتهاي اطلاعاتي خود را افزايش داده، وضعيت و تغييراتي را 
وجود آمده بود به طور مستمر گزارش مي كه در سيستم فرماندهي و پرسنل نيروهاي مسلحّ به

دادند. حاصل اين فعاليت سبب گرديد كه حاكمان عراقي با ارزيابي وضعيت موجود، مقدمات 
صدام حسين  1359تجاوز به كشور ايران را فراهم نمايند. روز بيست و ششم شهريورماه سال 

) پس از يك 1975فه لغو نمود و اين عمل (پاره كردن قرارداد را به طور يك طر قرارداد الجزاير
سخنراني شديداللحّن بر عليه كشور ايران در مقابل دهها خبرنگار داخلي و خارجي صورت گرفت. 
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روز از آن عمل صدام ارتش عراق از زمين و  4در روز سي و يكم شهريورماه يعني پس از گذشت 
 و غرب به كشور جمهوري اسلامي ايران آغاز نمود. هوا، حملة سراسري خود را از جنوب 

روز مذكور، نيروي هوايي عراق، مناطق حساس و تعدادي از  1300در ساعت 
 ، شيراز، آبادان، اهواز، و دزفول را بمباران كردند. فرودگاههاي شهرهاي تهران، اصفهان

وي هوايي ارتش جمهوري اسلامي به تلافي اين حمله ناجوانمردانه، خلبانان نير
در حومة بصره و مناطق ديگري از خاك  هاي الرشّيد شعيبهايران در همان روز، پايگاه

عراق را بمباران نموده، صدمات سنگيني را وارد ساختند. بدين ترتيب جنگ بين دو 
شروع شد و اين جنگ  1359سي و يكم شهريورماه سال  كشور ايران و عراق از روز
سال طول كشيد. گرچه قراين و شواهد از قبيل تجاوزات  8ناخواسته و نابرابر به مدت 

مرزي، درگيري در پاسگاهها و تجاوزات هوايي ارتش مهاجم عراق، مؤيد اهداف پليد 
ايران بود، ليكن  سردمداران عراقي مبني بر هجوم نظامي به كشور جمهوري اسلامي

نيروي نظامي  1359به علتّ تجديد سازمان ارتش، تا سي و يكم شهريورماه سال 
 زرهي 92قابل توجهي به مرزها گسيل نشده بود. عمده نيروي سرزميني، مانند لشكر

كردند زرهي در غرب بايستي جلوي پيشروي دشمن را سد مي 81در جنوب و لشكر
 نيروهاي در عمق نيروي زميني از پادگانها به مناطق جنگي اعزام شوند.  تا ساير

 21به دستور فرمانده نيروي زميني وقت، روان شاد سرلشكر ظهيرنژاد به لشكر
 حمزه مأموريت داده شد كه به منطقه عمومي دزفول حركت نمايد. 

از سمت مكانيزه عراق از مرز عبور كرده  1زرهي و  10در اين منطقه لشكرهاي
و تپه چشمه، از سوي شرق تا رودخانه  شمال تا ارتفاعات عين خوش، علي گره زد

را اشغال و تا امتداد شهرستان شوش  5و  4و از سمت جنوب سايتهاي  كرخه
 )1پيشروي نموده بودند. (نقشة شماره 

پياده و سپس  138 حمزه در ابتدا گردان 21در اجراي دستورات صادره، لشكر
پياده را به منطقة جنوب اعزام نمود و برنامة عزيمت ساير نيروها و ستاد  141گردان

 لشكر به تدريج اجرا گرديد. 



144شروع مأموريت گردان /  ۱۹ 

 بخش يكم
 144شروع مأموريت گردان 

 
 ۱٤٤انتصاب به فرماندهي گردان

0Fتش ج.ا.ا.بر ااسس تصميمات داتس مشرتك ار

۱ 
و تسدورات صداره از سوي رفماندهي نريوي 
زميني، حدود دو ماه قبل از شروع جنگ تحميلي، 

حمزه  ۲۱مركز در هم ادغام و لشكر ۲و ۱لشكرهاي
، كه ات را تشكيل دادند. من، رسگدر شاهين راد

مركز بودم در اتبعيّت  ۱آن موقع جمعي لشكر
 قرار گتفرم.  ۲۱لشكر 

تعدادي از افسران موجود در لشكر ات آن 
خدمت ننموده بودند.  1F۲ ٤و ۳موقع در مناطق

داتس نريوي زميني اين موضوع را بررسي و محل 
خدمتي جديدي براي آنان تعيين گدريد. اسم من 

سنندج قرار  ۲۸در ليست انتقاليها به لشكر
 داشت.

به هر يك از پسرنل براي جابه جايي و 
معرّفي خود به محل جديد خدمتي، طبق روش مدّت 

شود. منظور اين است كه روز رفصت داده مي ۱٥
درف منتقله در اين مدّت كارهاي خدمتي و 
خانوادگي خود را انجام دهد و به موقع در محل 

 جديد حضور يابد. 
در رااتسي امريّة ابلاغي من مشغول رس و 

 ۱٥ز از رو ۱۰اسمان دادن به امور بودم و مدّت

                                           
 ج.ا.ا. مخفف جمهوري اسلامي ايران - ۱
به شهرهاي بزرگ افصله رسزمين هايي هستند كه نسبت  ٤و۳مناطق -۲

دارند و از تسهيلات زندگي شهري به صورت محدود و كمرت اتسفداه 
 كنند. مي
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روز تعيين شده سپري گدريده و تقريباً كارها 
 رو به اتمام بود. 

پايمي از طرف  ٥۹مهر ماه  ۷روز  ۱۳۰۰در اسعت 
رفمانده لشكر وقت جناب رسهنگ زين العابدين 

 ، با امضاي جناب رسهنگ هوشنگ مظاهريورشواسز
ـ رييس داتس لشكرـ در منزل به من تحويل 

براي ملاقات با «گدريد، متن پايم چنين بود: 
رفماندهي، به محض رؤيت در داتس لشكر حضور 

 » يابيد ات به رتفد رفماندهي راهنمايي شويد. 
من از منازل اسزماني لويزان اتسفداه مي

لويزان،  كدرم و ات داتس لشكر واقع در پداگان
مسفات زيداي نبود. بلاافصله به داتس لشكر 

مرا به رتفد  رتفم و جناب رسهنگ مظاهري
 رفماندهي لشكر، راهنمايي رفمودند. 

پس از اداي احرتام با شهيد رسلشكر حسن 
د و كه آن موقع درجة رسهنگي داشتن آبشناسان

بودند آشنا شدم. رفماندهي  ۳رفمانده پيت
و من دور يك ميز كوچكي  لشكر، شهيد آبشناسان

كه در گوشة رتفد رفماندهي قرار داشت نشسيتم، 
رفماندهي اشاره به من رفمودند: جناب رسهنگ 

 ۱٤٤رفماندهي گدران، شما را براي آبشناسان
انتخاب نمودند و از من خواتسند كه شما به 

سنندج منتقل نشويد. من با درخواست  ۲۸لشكر
خواهم نظر شما را رفمانده پيت موافقم و مي

 بدانم. 
 ۱٤٤اسل در گدران ٤من كه ات آن موقع، مدّت 

در مشاغل رفمانده تسده و رفمانده گروهان خدمت 
از پسرنل، وضعيّت كدره بودم و آشنايي خوبي 

موجودي تجهيزات، انضباط و آموزش گدران داشتم، 
پساخ مثبت دادم و آمداگي خودم را براي اجراي 
هر نوع مأموريت اعلام نمودم. درجة من آن موقع 

ماه ارشديّتي كه در اسل  ۱۸رسگدر بود و با 
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براي اجراي مأموريتي كه از طريق نريوي  ۱۳٥۸
هاي دانشكده دورهزميني داده شده بود، از هم

ارشدرت شده بودم، آنها هنوز درجه  افسري
 رسواني داشتند. 

با توجّه به وضعيّت  شهيد رسلشكر آبشناسان
موجود كه جنگ توسطّ صدام به كشور ج.ا.ا. 
تحميل شده بود، علاقه داشت در ارسع وقت گدران 

ي و اسزماندهي گددر ات به منطقه جمع آور
 اعزام شود. 

ايشان پس از خروج از رتفد رفماندهي لشكر 
و حضور در رتفد مربوطه، تسدور دادند 

در منطقة تجمّع صبحگاهي جمع شوند.  ۱٤٤گدران
نيم اسعت بعد از آن به محل تجمّع ريتفم و من 

 را معرّفي نمودند. 
 

 تجهيز و سازماندهي گردان
ها ارزش اس و بحراني بود و لحظهموقعيّت حسّ 

زيداي داشت. معرّفي من فقط پنج دقيقه طول 
كشيد. رفماندهي پيت با تفويض اخايتر از من 
خواتسند هر چه رسيعرت در مورد اسزماندهي 
گدران از لحاظ نريوي انساني و تجهيزات اقدام 
نمايم. در صورتي كه به مشكلي برخورد كدرم از 

 او كمك بگريم. 
دا من بايستي از وضعيّت موجود با اطلاع ابت

 اي با رفماندهان شدم، بر همين ااسس جلسهمي
2Fگروهانها

3Fو رؤاسي اركان گدران ۱

در رتفد  ۲
رفماندهي گدران تشكيل شد و آمار كاركنان 

                                           
 باشند. و اركان مي ۳، ۲، ۱رفماندهان گروهان: شامل گروهان . ۱
 رؤاسي اركان گدران ركن يكم، دوّم، سوّم و چهارم است.. ۲
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4Fپايور

، وظيفه و اقلام عمدة لجسيتكي توسطّ ۳
 رفماندهان و مسئولين اركان ارايه گدريد. 

ان پايور و وظيفه و آمار موجودي كاركن
اقلام لجسيتكي در حدّ مطلوب نبود و لازم بود 
گدران از لحاظ نريوي انساني و آمداي تقويت و 
پشيتباني گددر. ابتدا تسدورات لازم در مورد 
حاضر به كار بودن اقلام موجود صدار گدريد و 
اولويّتهاي اقدامات، تعيين و ابلاغ شد. در 

همراه داشتن  رااتسي تأمين نايزمنديها با
 آمارهاي دريتفاي به رتفد رفماندهي پيت رتفم. 
در اسزمان نريوي زميني يتپها داراي 
داتسهاي عملتايي و اتكيتكي هستند. از لحاظ 
تأمين اقلام آمداي و نريوي انساني، موضوع 
بايد از طريق لشكر اقدام شود و رفمانده پيت 

ين بنا به وضعيّت موجود، حق تقدّم واگذاري را ب
 كند. گدرانهاي موجود به لشكر اعلام مي
به رتفد  به اتّفاق شهيد آبشناسان

 ۲۰۰۰رفماندهي لشكر ريتفم، زمان حدود اسعت 
شب بود. همه نريوهايي كه به منطقة عملايت 
اعزام نشده بودند در پداگان حضور داشتند و 

 كدرند.ده ميبراي رتفن به جبهه خود را آما
رفماندهي لشكر با رفمانده پشيتباني و 
رييس آجوداني لشكر تلفني تماس گفرت و حقّ تقدّم 
واگذاري اقلام و نريوي انساني را براي 

 به آنان ابلاغ نمود.۱٤٤گدران
گدران از نظر خودرويي در مضيقه بود و 

شد، تأمين آن نيز به آاسني ميّسر       نمي

                                           
ات نظامي باشد كه در رفهنگ اصطلاحپايور معدال كلمه كدار مي. ۳

جايگزين گدريده است. پايوران اشخاصي هستند كه به صورت پيماني 
شوند و با توجّه به قرارداد و شرايط اتسخدام از اتسخدام ارتش مي

 كنند. اسل خدمت مي ۳۰الي ٥
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در طول انقلاب شكوهمند زيرا خودروهايي كه 
اسلامي از پداگان خارج شده بودند تعدادي 
برگشت داده نشده بود و تعدادي نيز احايتج به 
تعمري اساسي داشت امّا در انبارهاي دو لشكر 

قطعات رفاواني براي تعمريات  ۲و۱ادغام شده 
خودروها وجود داشت و اين نوع اقلام به حدّ و 

 فور در رتسدس بود. 
دور تسدور توسطّ رفماندهي لشكر، پس از ص

لازم بود نمايندة لجسيتكي گدران كه قبلاً به 
لشكر معرّفي شده بود نايزمنديها را با برگ 

ريسد درخواست و درخواتسي كه به امضاي من مي
 دريفات نمايد. 

كه از عهده  ٤و ۳در مورد تعمريات رده 
تعمريكاران گدران خارج بود، به گدران 

از سوي رفماندهي تسدوراتي صدار  نگهداري لشكر
گدريد كه حداكثر توان آن گدران را در راه 

اختصاص  ۱٤٤اندازي خودروهاي تعمريي به گدران 
دهند. براي تأمين نايزمنديهاي خودرويي تسدور 
داده شد ات حتّي از خودروهاي تحت تعمري 

 هاي قصر، حشميّته و عشرت آبدا اتسفداهپداگان
 نمايند.

توجّه و عنايات خاص رفماندهي لشكر و پيت 
 ٤۸سبب گدريد در مدّت  ۱٤٤در آمداگي گدران

تسدگاه از  ۱۲۳اسعت كار شبانه روزي تعداد 
انواع خودروها كه براي حركت نريوها و 
 تجهيزات يك گدران مورد نايز بود آمداه شوند. 
از لحاظ نريوي انساني نيز گدران كمبود 

زيرا بعد از انقلاب تسهيلاتي از زيداي داشت 
نظر محل خدمتي، ادامه خدمت و يا خروج ازخدمت 
براي پايوران رفاهم گدريد. در نيتجه تعداد 

هاي زيداي از آنان براي ادامه خدمت به پداگان
نزديك زادگاهشان منتقل شدند و تعدادي نيز 
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امر رهايي از خدمت را انتخاب نمودند. اين 
كدر علاوه بر رسبازان وظيفه، نريوهاي ايجاب مي

متخصّص در رفماندهي و خدمه سلاحهاي اجتماعي 
 جذب و اسزماندهي گدرند. 

براي تأمين اين نوع نايزمنديها در زمان 
جنگ، معمولاً از توانايي موجود در مراكز آموزش 

گددر و يا از رسبازاني كه در اتسفداه مي
ازي را به پايان راسنيده اسلهاي قبل خدمت رسب

 گددر. اند، با احضار آنها كمبودها جبران مي
در همين رااتس از آموزشگاه درجه داري 
فعلي نزاجا كه در آن موقع به نام مركز آموزش 

بود اتسفداه گدريد. تعدادي از افسران آن  ۰٦
مركز در پساخ به اعلام نايز، براي رتفن به 

داوطلب اعلام  جبهه، آمداگي خود را به صورت
 نمودند. 

5Fاز جمله آنان تسوان يكم غلامعلي بكتواتسن

۱ 
6Fتسوان يكم محمّد حتامي

 بودند.  ۲
تعداد سه نفر از افسران افرغ التّحصيل 

به صورت داوطلب خود را به  دانشكده شهرباني
گدران معرّفي نمودند كه از وجود آنها در 

اتسفداه شد. دو نفر از مشاغل رفماندهي تسده 
به  ۱۳٥۹آنان در عملايت دوّم آبان ماه اسل 

درجه ريفع شهدات نايل شدند. (روانشان شدا) 
نفر درجه دار از ژاندارمري در درجات  ٥تعداد 

اتسوار دوّمي و پايين رت داوطلب اعزام به 
جبهه توسطّ آجوداني لشكر به گدران معرّفي 

ته و رفماندهي گدريدند و در مشاغل گروهبان سد
گروه اسزماندهي شدند. علاوه بر اقدامات اشاره 

                                           
در سه راه  ٥۹ماهآبان ۳. تسوان يكم بكتوسبان در عملايت ۱

  آبداان به شهدات ريسد.-ماهشهر
-در سه راهي ماهشهر ٥۹ماهآبان ۳. تسوان يكم حتامي در عملايت ۲

 آبداان مجروح شد.
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 ۳۰شده يك گروهان پدايه كامل نيز از پيت
7Fگرگان

مأمور گدريد ات كمبود  ۱٤٤به گدران  ۳
نريوي انساني را ات سقف اسزماني جبران 

 نمايد. 
 
 
 

 نيروهاي مردمي داوطلب
هاي نريوهاي مدرمي داوطلب كه از طريق كمتيه

شدند تعدادشان در سطح شهر معرّفي ميمتشكّله 
خيلي زيدا بود در صورتي كه همه آنها را 

كدريم همان روز اوّل اسزمان گدران پذيرش مي
 گدريد. تكميل مي

من تلاش كدرم متأهّلين و اشخاص مسن و يا 
آنهايي كه سنّ و اسل كمرتي داشتند پذيرش نكنم 

در امّا آنها در رتفن به جبهه اصرار داشتند و 
بعضي مواقع شديداً از اقدامات من ناراحت مي
شدند، مجبور شدم آنها را جمع كنم و شرايط 
جنگي را در منطقه در حدّ تصّور و توان خودم 

 براي آنها شرح دهم. 
گر چه آن موقع تصوّر طولاني بودن جنگ را 
نداشتم امّا براي اشخاصي كه مشكلات زندگي و يا 

كدرم و توجيه ميخانوادگي داشتند موضوع را 
احتمال ادامه جنگ را در حد يك الي دو اسل 

زدم، ات آنها با توجّه به مشكلات بعدي، تخمين مي
در اعزام به جبهه مصرّ نباشند. ليكن شور و 
اشايتق در بين آنها به حدّي بود كه صحبتهاي من 

شد و تسده جمعي رفيدا ميكمرت مؤثّر واقع مي
 زدند، ما آمداه شهيتدام. 

                                           
گرگان تبديل  ۳۰گرگان در طول جنگ تحميلي به لشكر  ۳۰. پيت۳

 گدريد.
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اين داوطلبين از همه اقشار مدرم بودند. 
دكرت، ليسانس، فوق ديپلم، ديپلم و  كم سواد 
از نظر تحصيلات و هم چنين از نظر فنّي ارفاد 
متخصّص زيداي بين آنها حضور داشتند. تنوّع 

گدريد كه اجراي امور رسيع و با موجود سبب مي
كيفيّت باشد. از همه مهمرت يكي از اثرات 

زد در وجود همه نريوها موج مي انقلاب كه
خودباختگي و از خودگذشتگي در مقابل ريسدن به 
هدف بود و اين امر سبب گدريده بود صميميّت و 
همبستگي بين نريوها در حد عالي تجلّي نمايد. 
اين موضوع نهايت شانس و سعدات يك رفمانده 

كدر، ريسدن بود كه اجراي مأموريت را تسهيل مي
يّت در اجراي هر نوع مأموريت را به هدف و موفق
 پايم آور بود. 

 
 
 

 آمادگي گردان براي حركت
با دريفات  ۱٤٤گدران ٥۹مهرماه۱۲ات اتريخ 

تجهيزات، خودرو، اقلام ويژه براي مأموريت و 
اسزماندهي نريوي انساني آمداه حركت به منطقه 
گدريد. اين آمداگي از طريق گدران به پيت و 

 اعلام شد. از آن طريق به لشكر 
به گدران ابلاغ  ٥۹مهرماه۱۲بعد از ظهر روز 

شد كه يك گروهان به رتمينال راه آهن سكوي نظامي 
تهران براي اعزام به منطقه حركت نمايد. به 
گروهان يكم گدران مأموريت ابلاغ شد و تسوان يكم 
حتامي با در اخايتر گتفرن خودروهاي تعيين شده، 

8Fطرح بارگريي

سمت رتمينال حركت را اجرا و به  ۱
                                           

طرح بارگريي، طرحي است كه رسنشينان و واسيل و تجهيزات هر . ۱
شود قبلاً ت داده ميخودرو كه براي اجراي مأموريت بارگريي و حرك

مشخصّ گدريده است و از ليست تعيين شده يك نسخه به ارشدرتين نفر 
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البتّه آن شب به علّت آمداه نبودن قطار،  نمود. 
گروهان مذكور به سوي منطقه حركت داده نشد و 
تسدور داده شد كه به پداگان برگدرند و شب را در 
پداگان ارتساحت نمايند. برگشت يگان به طول 

وارد پداگان  ۲٤۰۰انجاميد و آخرين خودرو دراسعت
 شد. 

ت گدران به سوي سكوي تسدور بعدي حرك
نظامي راه آهن روز يسزدهم ابلاغ گدريد و همه 
گدران بايستي يكجا به رتمينال حركت داده مي

 شد. 
خوشبخاتنه گدران طوري اسزماندهي شده بود 
كه براي حركت از نقطه اي به نقطة ديگر، هيچ 

تسدگاه از  ۱۲۳مشكلي نداشت لذا با تعداد 
تعيين شده به سمت انواع خودرو در زمان       

راه آهن حركت داده شد. تعداد نريوي انساني 
نظريي كه نريوهاي با توّجه به اتسقبال بي

داوطلب مدرمي داشتند بيشرت از اسزمان مصوّبه 
گدران بود و آمار گدران از هزار نفر بيشرت 

 شد. مي
از لحاظ پشيتباني، مواد غذايي سافد نشدني 

اسعت،  ٤۸مدّت  براي يك هفته، جرية جنگي به
لرتيي و اتنكرهاي  ۷۰۰۰و  ۱۰۰۰اتنكرهاي آب 

تسدگاه  ٤لرتيي سوخت گازوييل با  ۷۰۰۰و ۳٥۰۰
 آشپزخانه صحرايي آمداه به كار، آتليه

9Fتعمرياتي، جرثقيل و مهمّات بار مبنا

در داخل  ۲
 كدرند. تسون حركت مي

 

                                                                                                       
شود و ات ريسدن به مقصد امور محوّله را سوار بر خودرو داده مي

 نمايد. نظارت و كنرتل مي
مهمّات بارمبنا مقدار مهمّتاي است كه براي اجراي مأموريت . ۲

و اين مقدار مهمّات لازم است  ازطريق نريوي زميني تصويب شده است
با خودروهاي تعيين شده همراه گدران به محّل اجراي مأموريت حمل 

 شود. 
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 با قطار حركت به سوي انديمشك
 

در زمان تعيين شده گدران به طور يكجا و 
متمركز به رتمينال راه آهن حركت داده شد. 
كاركنان راه آهن بلاافصله پس از ريسدن تسون 
خودرويي به سكوي نظامي و پدايه شدن نفرات شروع 
به بارگريي خودروها در واگنهاي مربوطه نمودند. 

عداه اي در جابه جايي اين برادران مهارت فوق ال
خودروها و بارهاي مربوطه بر روي واگنهاي رو باز 
داشتند و پس از بارگريي، خودروها را با كابلهاي 

بستند ات در روي واگن به طور ثابت مخصوصي مي
 باقي بماند. 

بارگريي خودروها انجام شد و نريوهاي گدران، 
سوار واگنهاي رسپوشيده كه قبلاً مشخصّ شده بود 

بعد از ظهر ادامه  ٥گدريدند. اين امر ات اسعت 
داشت و قطار حامل نريوها، نزديك غروب آاتفب از 
ايستگاه به سمت جنوب حركت كدر. مقصد ما 

 بود.  انديمشك
ات آن موقع نه من بلكه همة آنهايي كه در 

اسزماندهي شده بودند، جنگ را نديده  ۱٤٤گدران
آن را مشاهده نكدره بوديم. هر  و اثرات مخرّب

يك از ما با توجّه به   يفلمهايي كه در 
تلويزيون يا يسنما ديده بوديم تجسمّي از جنگ 
داشيتم و با همان تخيّلات در داخل قطار، 

كدريم. البتّه روزهاي آينده خود را ارزيابي مي
هاي آتش جنگ در يفلم، با ديدن       شعله

 ها تفاوت زيداي دارد. حضور در داخل آن شعله
 

 خاطره ايستگاه راه آهن اراك
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به خاطر دارم در ايستگاه راه آهن شهاتسرن 
10Fاراك خانواده شهيد رسگدر حسـن كـاوه

كـه در  ۱
مَت رييس ركن سوّم گدران اسزماندهي شده بود  سِ

اسعت  حدود  شب ( مان از  شب  ۱۱در آن ز شنبه  يك
 ) حضور داشتند و براي ايشان٥۹مهرماه۱۳مورخ 

شان  مدار اي شتند.  باني ك گدران قر هاي  و نريو
سدت به دعا بود و پدر در حال نماز و عبدات. 
همة اعضاي خانواده براي او و پسرنل گدران ما 
آرزوي موفقيّت و سلامتي داشتند، مقداري واسيل 
هم در يك چمدان كوچك با اصرار به او دادند. 
امّا آيا آن مدار مهربان كه از جان و دل دعا 

كـدر و از درگـاه خداونـد متعـال سـلامتي و مي
دانست و موفقيّت رفزند خود را اتسدعا داشت، مي

روز، سـروان  ۲۰داد. بعـد از قلب او گواهي مي
يسما و  كاوه خوش  نا و  شيد و رع جوان ر آن 

هـاي آتشـين ورزشكار و مربّي اخلاق، توسطّ گلوله
رـ آبداان به خون مياتنك دشمن در محور ماهشه

كـنم نوشد؟ من تصوّر نمـيغلطد و شربت شهدات مي
انتظار ديدن و يا  زن و تنها دخرت شهيد كاوه

صـحنه اي را داشـتند، آنهـا نمـي شنيدن چنـين
دانستند كه اوّلين خداحفاظي با همسر و پدر براي 

وح مأموريت رزمي، خداحفاظي براي هميشه باشد و ر
ملكوتي آن شهيد به آسمانها پرواز نمايد. مطمئن 

كه  هستم كه اسلها رتانه دخرت خاسدرل شهيد كاوه
ماه پس از شهدات پيكر وي از زير خاكريزهاي  ۱۱

بيـرون  11F۱(ع)دشمن بعثي در عملايت ثـامن الائمـه
 ز جبهه برگددر.آورده شد، انتظار داشت پدر ا

                                           
دانشكده  ۱۳٤۹افرغ التّحصيل اسل ۱۳۲۷متولّد  . رسگدر حسن كاوه۱

و  كه از دانشجويان برجسته، منتخب، كاپاتين يتم بسكتبال افسري
 مربي ورزش دانشكده بود. 

 ۷۷توسطّ لشكر ۱۳٦۰در پنجم مهرماه اسل  (ع)عملايت ثامن الائمه. ۱
 پريوز خرااسن و اسير نريوهاي حاضر در منطقه شرق رودخانه كارون
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پس از مدّتي توقّف، قطار از ايستگاه اراك 
خارج و به حركت خود ادامه داد. در هر ايستگاهي 
كه قطار توقّف داشت به خصوص پس از روشن شدن 
هوا، مدرم همه از پري و جوان و خدر و كلان به 

كدرند. اين اتسقبال رزمندگان آمده و قرباني مي
م يك ملّت غيور براي امر حاكي از اراده و انسجا

پشيتباني همه جانبه در جهت بريون راندن دشمن 
از رسزمين مقدّس جمهوري اسلامي بود. اتسقبال و 

ها و در مسري، بدرقه پرشور مدرم در ايستگاه
نمود و براي ريسدن به روحيّة نريوها را تقويت مي
 هدف آنها مصمّم رتمي شدند. 

، يكي پس از خروج قطار از ايستگاه دورود
هاي قطار پيش من آمد و اظهار داشت، از خدمه

، هواپيماهاي دو روز پيش در ايستگاه انديمشك
عراقي، قطار حامل مهمّات را بمباران كدرند و 
آيسب رفاواني به راه آهن و اسختمانهاي اطراف 
وارد اسختند. شما بايستي طوري برنامه ريزي 

، حداقل تگاه انديمشككنيد كه قطار در ايس
 توقّف را داشته باشد. 

اين خبر اوّلين هشدار و اخطار براي من 
بود و از دو جهت مفيد واقع شد يكي اين كه 
اطلاعات در صحنه كليد اصلي تصميم گريي است پس 
هرچه قدر اين اطلاعات دقيق و بيشرت باشد 

دوّم براي تصميم گريي صحيح و بهرت خواهد بود. 
بيني صورت گدري. اجراي هر كاري لازم است پيش

در ارتش پيش بيني همان طرح است كه برنامه 
ريزي و تمرين، لازم دارد. در اينجا ما نمي

                                                                                                       
انجام شد. در اين عملايت نريوهاي دشمن كه در ابتداي جنگ از 

ودخانه كارون عبور كدره و رسپلي در شرق رودخانه اشغال كدره ر
بودند به كلّي منهدم و اريس شدند و غنايم زيداي به سدت 

 رزمندگان خودي اداتف. 
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توانسيتم تمرين كنيم ليكن برنامه ريزي ميسرّ 
 بود. 

بر همين ااسس اوّل ابلاغ شد پنج قبضه 
ها م م كه بر روي   كاميون ۷/۱۲ريتبارهاي 

نصب شده بودند آمداه شليك باشند و مهمّات 
كفاي پاي ريت بارها، آورده شود. آن موقع 
گدران فقط همين پنج قبضه ريتبار را براي 
حفاظت تسون خودرويي داشت كه بر عليه 

 شد. هواپيماهاي دشمن به كار گتفره مي
در اقدام دوّم، رفماندهان گروهانها احضار 

ريوها در ايستگاه شدند و نحوة پدايه شدن ن
به منظور رعايت اصول پراكندگي و  انديمشك

اتسفداه از عامل اختفاء و پوشش در اطراف 
ايستگاه، بر ااسس يك آرايش اسعتي به طوري كه 

سمت جنوب را نشان دهد، براي آنان  ۱۲اسعت
 توضيح داده شد. 

رفت و با قطار در مسري راه آهن پيش مي
هر رواتس و يا ايستگاه، مدرم نريوها  گذر از

كدرند و كدرند و براي آنها دعا ميرا تشويق مي
نقل، شكلات، بيسكويت، يسگار و پول به سمت 

 ۱٤۰۰شد. حدود اسعت هاي قطار رسازير ميكوپه
قطار حامل گدران به  ٥۹مهرماه۱٤روز       

 ريسد.  ايستگاه انديمشك
رمينال جناب رسهنگ كريمي كه ات رفمانده ت

آن موقع نريوهاي زيداي را اتسقبال نموده 
بود، در پراكندگي نريوها و راهنمايي آنها به 
محلهايي كه ات حدودي از ديد هوايي محفوظ 
باشند كمك زيداي كدرند. يك وعده غذاي گرم 
نيز به عنوان ناهار براي ارفاد تهيّه شده بود 

ين رتابري، خودروها و كه توزيع گدريد. مسئول
بارها را با اتسفداه از سكوهاي پيش بيني شده 

 پدايه كدرند. 
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افسر رابط لشكر (متأسفّانه نام ايشان را 
به خاطر ندارم) كه در رتمينال حضور داشت، 
پيش من آمد و اظهار داشت، ايستگاه براي دشمن 
هدف است و ماندن نريو در اينجا مخاطراتي 

مشخصّ شده است  ۱٤٤دگي گدراندارد. منطقة پراكن
اگر آمداگي داريد من با شما هستم ات محل را 

 نشان دهم. 
پس از دادن تسدورات لازم به جناب رسگدر 

12Fحسن محمّدي

معاون گدران براي آمداه شدن  ۱
نريوها جهت حركت به منطقه تعيين شده، به 
اتّفاق افسر رابط لشكر حركت كدريم، مسري حركت 

دهلران بود. نيسرده به سه  شكهمان جداه انديم
راهي دهلران رودخانه خشكي بود كه نسبت به 
سمت غرب در گودي قرار گتفره بود. ايشان 
اظهار داشتند از اين قسمت كه به جلو برويم 
دشمن روي ما ديد خواهد داشت، با اتسفداه از 
يك خاكريز كه براي انحراف جريان رودخانه زده 

بود عبور كدريم سپس ارتفاعات شرقي شده 
را نشان داد و اظهار داشت كه  رودخانه كرخه

گدران بايستي در داخل آن ارتفاعات منطقة 
 تجمّعي را اشغال نمايد. 

 ۷ـ ۸ارتفاعات تعيين شده ات جداه 
كيلومرت افصله داشت و در مستفاي از مسري، 

. از طفري وضعيّت دشمن حركت را زير نظر داشت
كدر زمان از سدت داده نشود و نريوها ايجاب مي

رسيع رتمينال راه آهن را رتك نمايند 
بنابراين به رسعت براي اقدامات بعدي به 

 ايستگاه راه آهن برگشيتم. 
 

                                           
در علمايت محور  ٥۹ماهآبان ۳. رسگدر حسن محمدي در اتريخ ۱

ولين اسل در ارسات بود و ا ۱۰ـ آبداان اريس شد و مدت  ماهشهر
 رسي از آزادها بود كه به ميهن اسلامي بازگشت.
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 بخش دوم
 اشغال منطقه تجمع و انجام شناسايي  در شرق رودخانه كارون

 

 به سمت منطقة تجمّعحركت 
پس از مراجعت از شناسايي مقدّمتاي با افسر 
رابط لشكر، معاون گدران آمداه بودن نريوها 
را براي حركت اعلام نمود. در ابتدا لازم بود 
كه يك توجيه مقدّمتاي براي رفماندهان و 
رانندگان از وضع مسري و منطقه صورت گدري. 

و اطلاعات  بلاافصله مسئولين موصوف را جمع كدرم
لازم را در اخايتر گذاشتم مسفات از رتمينال 

كيلومرت بود و با نگرش به  ۱۲ات رودخانه 
اينكه آاتفب در حال غروب بود و شناسايي روي 
منطقة تجمّع صورت نگتفره بود، تصميم بر آن شد 
كه شب نريوها در همان رودخانه خشك كه از ديد 

وي نقشة دشمن محفوظ بود، اتسقرار يابند، از ر
منطقه، مسري حركت، رودخانه و همچنين منطقة 
تجمّع تعيين شده نشان داده شد و محل اتسقرار 
گروهانها در طول رودخانه، مشخصّ و ابلاغ 

 گدريد. 
چون هوا هنوز روشن بود تسون خودرويي به 
صورت آرايش اتكيتكي و جدا از هم حركت داده 

و  شد، با غروب آاتفب، گدران به منطقه ريسد
در محل پراكندگي كه به صورت اسعتي تعيين 
گدريده بود ـ مركز دايره داتس گدران و به 
يترتب شمال و جنوب، شرق و غرب، سه گروهان 

 پدايه و گروهان اركان ـ اتسقرار يتفاند. 
نريوهاي گدران اوّلين بار و اوّلين شب بود 

هاي جنگي دشمن و خودي كه با صدا و نور گلوله
كيلومرتي، محل  ٥ند. در مسفات شدآشنا مي

اتسقرار يك آتشبار از نوع كيتاوشا مستقر بود. 
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چون دشمن بر مواضع اين آتشبار ثبت ريت نموده 
نمود و بالعكس توپخانه خودي بود، اجراي آتش مي

ها و نيز روي دشمن اجراي آتش داشت. صفري گلوله
انفجار آنها به تدريج صحنة واقعي جنگ را به 

 كدر. دگان زمزمه ميگوش رزمن
پس از اتسقرار نريوها و برقراري تأمين 
دورادور در منطقة گدران، جلسه اي با 
رفماندهان گروهان و رؤاسي اركان گدران تشكيل 

 شد و برنامة كار درفا بررسي گدريد. 
 ۰٤۰۰در جلسه، تصميم بر اين شد كه اسعت 

صبح قبل از روشن شدن هوا شناسايي منطقة تجمّع 
م پذيدر و نريوها ات طلوع آاتفب به انجا

منطقة مربوطه حركت  داده شوند. معاونين 
گروهانها، واسيل و نريوها را براي حركت 
آمداه نمايند و حركت گدران ات منطقة تجمّع به 

 صورت اتكيتكي و پراكنده صورت گدري. 
با عوامل تعيين شده با دو  ۰۳۳۰در اسعت 

ايي ريتفم. تسدگاه جپي رفماندهي براي شنسا
منطقه، شناسايي شد. شرايط بساير خوبي داشت و 
از ديد دشمن محفوظ بود. محل اتسقرار گروهانها 

 مراجعت كدريم.  ۰٥۰۰مشخصّ گدريد و حدود اسعت 
گروهانها آمداه حركت بودند، هوا تقريباً 

شد و لازم بود منطقه رسيع تخليه شود، روشن مي
دشمن وجود چون احتمال بمباران هوايي توسطّ 

دار و داشت. تسونهاي خودرويي به صورت افصله
نامنظّم به سمت ارتفاعات حركت كدرند. براي 
اين كه رفماندهان روي يگان مربوطه كنرتل 
داشته باشند به يترتب گروهان يكم در ابتدا و 
سپس گروهان دوّم و سوّم حركت كدرند. از گروهان 

جلورت از گروهان يكم  اركان، تسدة شناسايي
 حركت داده شد. 
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گروهانهاي يكم و دوّم از ديد دشمن خارج 
شدند و به منطقة تعيين شده ريسدند. دشمن عكس 
العملي نداشت. در حركت گروهان سوّم با 
ريتاندازي دشمن اختلال ايجدا شد. نوع گلوله

وع بود. اين ن هاي پاتربي از نوع خمسه خمسه
ها براي نريوهايي كه حالت تمركز دارند، گلوله

 كند. خسارت زيداي وارد مي
دو عامل سبب گدريد كه گروهان سوّم آيسب 
زيداي نداشته باشد يكي عامل تفرقه و 
پراكندگي تسون بود و دوّمي مسفات زيدا از 
دشمن كه ديده بان دشمن قدار به تنظيم ريت 

اه خودروي دقيق نشد. در نيتجه فقط دو تسدگ
ذيل به علّت اصابت رتكش به لايتسك و موتور از 

 حركت باز ايسدات. 
خوشبخاتنه به رسنشينان خودروها آيسبي 
نيسرده بود. بنا به تسدور رفمانده گروهان، 

شوند و قسمتي از راه را رسنشينان پدايه مي
كنند. تعدادي از رسبازان به پدايه حركت مي

و اتسمرار اجراي علّت عدم آشنايي به منطقه 
آتش توسطّ دشمن به محل اتسقرار يگان توپخانه 

روند. مراتب از طريق بيسيم به اطلاع من مي
ريسد ابلاغ گدريد رسبازان فعلاً در همان جا 
باشند ات براي مراجعت آنان، خودرو داتسرفه 

 شود. 
گروهان اركان كه خودروهاي بيشرتي داشت 

وهان سوّم، با توجّه به ضايعات وارده به گر
برابر افزايش  ۲افصله حركت خودروها را به 

داد و از طفري با گرم شدن هوا ذرّات معلّق در 
هوا ديد را كاهش داد. همين امر سبب گدريد كه 
از خودروهاي گروهان اركان، هيچ كدام آيسب 
نديد امّا از نظر زمان جمع شدن در منطقة 
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ادامه  ۱۱۰۰تجمّع، ورود خودروها ات اسعت 
 داشت. 

 

 اشغال منطقة تجمّع
 

پس از ريسدن نريوها به منطقه، اولين گزارش، 
آمار گرمازدگي نريوها بود. از رسبازان گروهان 
سوّم كه مستفاي را مجبور به راه پيمايي شده 
بودند گرمازده زيدا داشيتم. در ابتدا به 
رفمانده گروهان سوّم ابلاغ شد براي آوردن 

نه خودرو اعزام نمايد. رسبازان از مواضع توپخا
به رفمانده گروهان اركان ابلاغ شد كه در ارسع 

را بر پا نمايد و از  وقت چدار تسدة بهداري
امكانات موجود براي مداواي رسبازان گرمازده 

 )۲اتسفداه گددر. (نقشه  شماره 
كه هوا به شدّت گرم شد از  ۱۱۰۰بعد از اسعت 
نريوهاي گدران ات آن موقع به  آن جايي كه اكثر

گرماي شديد خوزاتسن عدات نداشتند با قرار 
گتفرن در مقابل آاتفب سوزان و خارج شدن آب 
بدن به صورت عرق، رمق نداشتند و به تدريج 

ها افزايش يفات. در اوايل پزشك تعداد گرمازده
و پزشكايران قدار به كنرتل و ايجدا تسهيلات از 

ادن قرص نمك و خواباندن در قبيل وصل سرُِم، د
تعداد  ۱۲۰۰اسيه چدار بودند. حدود اسعت 

 ۱٥۰۰نفر ريسد و در اسعت  ۳٦ها به گرمازده
نفر گرمازده در گدران وجود داشت. در  ٦٥تعداد 

اثر اتسفداه زيدا، رسم قند و نمك همراهي 
 گدران تمام شد. 

) رفاهاني ۱يكي از پزشكايران گدران (اتسوار
با يك تسدگاه آمبولانس به گدران بهداري لشكر 
اعزام شد. بهداري لشكر در غرب شهاتسرن دزفول 
قرار داشت. مسري حركت آمبولانس همان مسري حركت 
صبح بود كه مستفاي از آن زير ديد دشمن بود 
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آمبولانس اعزام شد و به علّت غبار آلود بودن هوا، 
اندازي صورت نگفرت. مراجعت از طرف دشمن ريت

خودرو آمبولانس طول كشيد، نگران بوديم و از جهتي 
رسمها مورد نايز بود. حدود دو اسعت بعد، برگشت 
آمبولانس در مسري ديده شد و ريتاندازي نيز از 
سوي دشمن صورت نگفرت. علّت دير آمدن را جويا 
شديم، پزشكاير اعزامي اظهار داشت چون هنوز تمام 

بهداري به منطقه وارد نشده است، آن تعداد  گدران
خوايتسم موجود نبود از رسم مورد نايز كه ما مي

اسير يگانها نيز آمده بودند. درخواست مشابه 
رتفم و از كمكهاي  داشتند من به شهر انديمشك

ها توسطّ كمتيه، مدرمي، از بيماراتسن و داروخانه
جام اين كار باعث شد تأخري كمبود جبران شد و ان

 ۸۰ها به داشته باشم. ات آن موقع آمار گرمازده
نفر ريسد خوشبخاتنه با وصول امكانات و مراقبت 
امدادگران، وضع بهرت شد. به تدريج هوا رو به 

رفت و تعدادي از نفرات بهبودي پيدا خنكي مي
شب آمار آنان رو به كاهش  ۰۹۰۰كدرند. در اسعت 

نفر كه ات درفا صبح بهبودي كامل  ٤ گذاشت. تعداد
نتفايه بودند، تحت نظر ماندند و بقيهّ براي روز 

 بعد مشكلي نداشتند. 
در مورد آوردن دو تسدگاه خودرو باقي مانده 
در مسري، يكي از داوطلبين نريوي مدرمي به نام 
حاج آقا افشين كه خود در ميدان شوش تهران 

ات ماشينهاي تعمريگاه بساير بزرگي براي تعمري
سنگين داشت، داوطلب شد و درخواست كدر كه به 

كه او نيز شاگدر  كمك درفي به نام اصغر كاوه
 حاج آقا بود، بروند و خودروها را بايورند.

دشمن توسطّ ديده بان مربوطه مؤثّر بودن 
اجراي آتش را اطلاع داشت و در صورتي كه همان 

شد احتمال خودروها اقدام ميروز براي آوردن 
ضايعات بعدي متصوّر بود. با تشكّر از شجاعت و 



اشغال منطقه تجمع و انجام شناسايي  در شرق رودخانه كارون/  ۳۹ 

ايثار نامبدرگان، توصيه گدريد كه پس از غروب 
آاتفب و يا قبل از طلوع خورشيد اقدام به 
تخلية خودروي آيسب ديده شود و موضوع مورد 
قبول واقع شد و مقرّر گدريد، عصر همان روز كه 

اشت خودروهاي آيسب ديده هوا رو به اتريكي گذ
 آورده شوند. 

قبل از غروب آاتفب، يك تسدگاه كاميون با 
واسيل لازم به محل اعزام گدريد. در ابتدا بار 
كاميونها كه واسيل و تجهيزات نفرات جمعي 
گروهان سوّم بود با خودرو اعزامي آورده شد و 
سپس براي تعمري خودروهاي آيسب ديده اقدام 

ه از كاميونها كه آيسب كمرتي گدريد. يك تسدگا
ديده بود تعمري و برگشت داده شد ليكن كاميون 
دوّمي آيسب بيشرتي ديده بود و لازم بود به 

 ۲٤گدران نگهداري لشكر حمل گددر كه پس از 
اسعت تخليه شد. بدين يترتب، يك تسدگاه از 
خودروهاي گدران كم شد كه در اين مورد بايستي 

در جابه جاييها مشكلي به كدر كه لشكر اقدام مي
 وجود ناييد. 

منطقة پراكندگي گدران در پشت ارتفاعات و 
دور از دشمن بود. دشمن ديد و ريت مستقيم روي 
نريوها نداشت ليكن از ورود ما به منطقه با 
اطلاع بود و با اجراي آتشهاي توپخانه و 
بمباران هوايي، قصد وارد اسختن تلفات داشت. 

حملات هوايي آيسب پذيري بيشرت البتّه در مقابل 
بود. گسرتش و تفرقة خوب نريوها و اتسقرار 
تجهيزات در مواضع منساب و اتسفداه از زمين، 

راسنيد. مشكل تأمين آب ضايعات را به حداقل مي
يكي ديگر از مواردي بود كه از حسيّسات بالايي 
برخوردار بود. در گرماي طاقت اسرفي خوراتسن، 

گرم و جوشان بود و روزهاي اوّل آب موجود نيز 
از توزيع يخ نيز خبري نبود. طبق نظرية پزشك 
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گدران، آب قابل شرب بايستي از شهاتسرن دزفول 
شد. براي اين منظور گدران يك آورده مي

لرتيي داشت.  ۱۰۰۰اتنكر ٥لرتيي و  ۷۰۰۰اتنكر
لرتيي در سطح گروهانهاي گدران  ۱۰۰۰اتنكرهاي

لرتيي  ۷۰۰۰ي كه اتنكرتقسيم شده بود. هنگام
ريسد، گروهانها به صورت پُر به منطقة آمدا مي

اتنكرهاي مربوطه را به ويسله خودرو، يدك مي
كدرند و در منطقة آمدا آب، توسطّ اتنكر مدار 

گشتند. به علّت شد و به گروهانها برميپُر مي
اين كه مسري حركت خودرو براي تأمين آب در 

شد و روي خودروهاي در روز توسطّ دشمن ديده مي
گدريد، حال حركت در مسري اجراي آتش مي
كدرند رانندگان براي آوردن آب در شب اقدام مي

هاي لرتيي، سهم آشپزخانه ۷۰۰۰و آخرين اتنكر
 گدران بود. 

جهت زيدا گرم نشدن آب، رسبازان ابتكار 
جالبي داشتند، براي اتنكر آب سنگر درست كدره 

پوشانده بودند. دو طرف  بودند و روي سنگر را
سنگر براي خارج كدرن و ورود اتنكر آب باز 
بود. اين امر ضمن ايجدا اسيه در روي اتنكر 

گدريد هوا نيز جريان پيدا كند و آب، سبب مي
 آب زيدا گرم نشود.

تسدگاه  ٤هاي گدران كه تعداد آن آشپزخانه
است همه حاضر به كار بودند. پس از اتسقرار 

نطقة تجمّع، غذاي گدران طبق نريوها در م
گدريد. مواد سافد شدني برنامه طبخ و توزيع مي
شد. دادن غذاي گرم در از طريق لشكر تحويل مي

شرايط جنگي بساير سخت و مشكل است مخصوصاً در 
روزهاي اوّل جنگ كه هنوز نقايص زيداي در امر 
پشيتباني وجود داشت ليكن مشكلات با ارادة 

شد چون تحويل غذاي ور حل ميآهنين متصديان ام
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گرم به رسبازان ارزش تحمّل اين زحمات را 
 داشت. 

در منطقة تجمّع، نريوهاي گدران هيچ گونه 
ديده باني و اجراي آتش به سوي دشمن نداشتند 
فقط بايستي با اتسفداه از زمين، گسرتش نريوها 
طوري باشد كه در مقابل حملات هوايي و آتش 

پذيري كمرتي داشته باشند و توپخانة دشمن آيسب 
اين امر ميسرّ نبود مگر اين كه تفرقة نريوها 

گدريد و از موانع طبيعي زمين براي  رعايت مي
شد و ااتتسر و اختفاء ديده نشدن اتسفداه مي

گفرت. در كلّ موارد، رفماندهان عملاً انجام مي
نظارت داشتند و همكاري نريوها خوب بود. كليه 

يي به جز حركت آمبولانسها در درتدهاي خودرو
شرايط ضروري در شب و با چراغ خاموش صورت مي

 گفرت. 
 

 مأموريت شناسايي
 

پس از اتسقرار گدران در منطقة تجمّع، 
حمزه  ۲۱لشكر ۳مأموريت گدران از طريق پيت

ابلاغ گدريد. مأموريت گدران، شناسايي غرب 
دا رسپل براي به منظور ايج رودخانه كرخه

 اجراي عملايت آتي پيش بيني گدريده بود. 
براي اجراي مأموريت در ابتدا بايستي 

عبور مي نريوهاي شناسايي از رودخانه كرخه
نمودند. براي عبور از رودخانه لازم بود اوّل 
محل عبور تعيين گددر زيرا در آن موقع نريوها 

ر نبودند عبور كنند. از همه جاي رودخانه قدا
هاي منطقه مورد نظر براي شناسايي، تپه

تعيين گدريده بود  و دشت عبّاس بلات، جويفنه
 شد. كه سمت چپ دشمن را شامل مي

اسعت پس از ابلاغ مأموريت و در شرايطي  ۲٤
وضعيّت منطقة خودي و كه ات حدودي نسبت به 
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نريوهاي دشمن آشنايي پيدا كدره بوديم، اسعت 
به محل اتسقرار گدران  شهيد آبشناسان ۱٥۰۰

آمدند و رفمودند: با تعدادي از عناصر 
برويم  شناسايي گدران ات كنار رودخانه كرخه

ت رودخانه داشته ات شناختي نسبت به وضعيّ 
باشيم. بلاافصله، رييس ركن دوّم گدران، 

، رفمانده تسدة مخابرات رفمانده تسدة شناسايي
و يك نفر درجه داراز ركن دوّم را احضار و به 

ريتفم. ايشان رفمودند:  حضور شهيد آبشناسان
رو آورديم شما نيز من و عوامل همراه، خود

خودرو براي حركت در نظر بگرييد ات حركت 
 كنيم، تسدور اجرا شد. 

با دو تسدگاه جپي رفماندهي گدران، در 
معيّت رفماندهي پيت با عوامل حاضر به سمت محل 
تعيين شده حركت كدريم. پس از طي مستفاي حدود 

كيلومرت از جداه خاكي خارج شديم و در داخل  ٦
ه اثري از جداه نبود ادامه مسري تپه ماهور ك

كيلومرت طي  ٤ـ ٥داديم. در مسري برياهه نيز 
طريق نموديم به طوري كه حدود يك اسعت زمان 

ريسديم.  طول كشيد ات به اسحل رودخانه كرخه
خودروها را در همان نقطه رها كدريم و مستفاي 

ن جا مرت به سمت شمال ريتفم، در آ ۲۰۰حدود 
محلّي را نشان دادند كه با  شهيد آبشناسان

علايمي مانند سنگ چيني مشخصّ شده بود و 
رفمودند: نريوهاي شناسايي بايستي از اين محل 
عبور كنند و براي شناسايي به آن طرف رودخانه 
بروند. اضفاه كدرند افسر مهندسي پيت به 

13Fيمياتّفاق اتسوار كر

رسگروهبان پيت با واسيل  ۱

                                           
هاي نظامي للهءاشام مكي راوتسا كريمي اداتس تكاور بود كه دوره۱

گشت زني، عملايت در جنگل، و زندگي در شرايط سخت مانند عملايت 
كوير، كوهساتن، چريك و ضد چريك را طي نموده بود و از توان و 

 برخوردار بود. قدرت جسماني فوق العداه اي 
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14Fو تجهيزات لازم براي اسخت طرّاده

جهت عبور از  ۲
 كنند. رودخانه اقدام مي

سپس رفماندهي محرتم پيت تسدورات لازم به 
عناصر همراه از لحاظ چگونگي نظارت و كنرتل 

هاي شناسايي و يترتب اعزام آنها رفمودند تسده
ئوالات پساخ داده شد و بعد از آن به محل و به س

توقّف گاه خودروها برگشيتم هنوز آاتفب غروب 
نكدره بود و قبل از شروع اتريكي مسري بي راهه 
را طي كدريم و به جداه خاكي ريسديم. در آن شب 
مشكلي در ريسدن به منطقة اتسقرار گدران پيش 

 نايمد و به موقع وارد گدران شديم.
شدن عناصر اعزامي پيت و گدران،  در موقع جدا

را  رفماندهي پيت رفمودند: تسدة شناسايي
اسعت ديگر براي انجام ٤۸آمداه كنيد ات 

مأموريت به منطقه بروند، ات آن موقع طرّاده 
 شود. هم آمداه مي

در اجراي تسدورات صداره و واگذاري اوّلين 
يسته و منساب مأموريت جنگي، انتخاب نفرات شا

از حقّ تقدّم اجراي مأموريت بود كه به ذهنم 
ريسد، اگر ارفاد داوطلب باشند و از بين آنها 
واجدين شرايط انتخاب شوند بهرت خواهد بود. 
 البتّه مأموريت ذااًت از وظايف تسدة شناسايي
گدران بود امّا تعدادي از ارفاد آن تسده براي 

لين مأموريت منساب نبودند. نريوهاي اجراي اوّ 
داوطلب از گروهانها جمع آوري شد و از داخل 
آنها تعدادي براي تقويت تسدة شناسايي انتخاب 

 نفر ريسد.  ۳۲شدند. تعداد كلّ تسده به 

                                           
. يك نوع ويسله براي عبور از رودخانه است كه معمولاً اتنكها و ۲

توان جابه جا كدر امًا طرّاده خودروهاي سنگين را به ويسله آن مي
مورد نظر در اين جا از تعدادي تخته و يتوپ لايتسكي به صورت 

 . كدرابتكاري اسخته شده بود كه فقط نفر جابه جا مي
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آموزش نقشه خواني و قطب نما كه اهميّت خاصيّ 
در اجراي مأموريت دارد با تعيين اداتس و 

اسعت  ۲٤كن دوّم گدران به مدّت تشكيل كلاس توسطّ ر
اجرا شد و روز دوّم من از نحوة رفاگريي آموزش 
و آمداه به كار بودن قطب نماها و اسير 
تجهيزات مورد نايز عناصر گشتي، بازديد نمودم 
و مواردي را نيز علاوه بر آن چه كه گفته شده 
بود، تدريس كدرم، تسده براي اجراي مأموريت 

به پيت اعلام  تسدة شناساييآمداه بود. آمداگي 
گدريد. رفمانده پيت رفمودند: شما در اسعت 

به سمت منطقة انتخاب شده حركت كنيد، ۱٥۰۰
عوامل تعيين شده از قرارگاه پيت در محل به 

 شوند. شما ملحق مي
گدران و من  در زمان مقرّر، تسدة شناسايي

انتخاب شده با دو تسدگاه خودرو  به سمت محل
كاميون و يك تسدگاه جپي رفماندهي حركت كدريم. 
پس از طي مستفاي، در محل علامتگذاري شده از 
جداه خاكي خارج شديم. چون هوا آاتفبي و روشن 
بود با ردگريي مسري درتد دو روز قبل به اسحل 
نزديك رودخانه ريسديم. همانند روز قبل 

همان نقطه متوقّف نموديم و ات خودروها را در 
مرت بيشرت  ۲۰۰محل عبور تعيين شده كه حدود 

نبود پدايه ريتفم. در آن منطقه دشمن ديدي روي 
 ما نداشت. 

موقعيّتي پيش آمده بود كه من تسدة 
را نسبت به منطقه و مأموريت واگذاري  شناسايي

ن كار از روي زمين و نقشه توجيه نمايم. اي
انجام شد. امّا هنوز عوامل اعزامي از پيت به 
محل نيسرده بودند. از مسئول مخابرات خواتسه 
شد كه به ويسله  بيسيم  با پيت تماس حاصل 
نمايد و موقعيّت عناصر اعزامي را سئوال كند. 
نامبدره تلاش كدر كه تماس حاصل گددر ليكن به 
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به علّت كوهساتني بودن منطقه موفّق نگدريد. 
مانديم ات عناصر ناچار بايستي منتظر مي

 اعزامي از پيت به ما ملحق گدرند. 
اين انتظار دو اسعت طول كشيد امّا از 
عوامل اعزامي خبري نشد آاتفب در حال غروب 

شد. ارتباط با بود و به تدريج منطقه اتريك مي
پيت با تغريي محل  بيسيم  و رتفن روي ارتفاع 

م برقرار نگدريد. تلاش آزمايش شد ولي باز ه
براي تماس با گدران نيز به نيتجه اي نيسرد 
يعني در واقع ما با هيچ جا ارتباط نداشيتم. 

كم هوا اتريك شد و ما از آمدن عوامل  كم
 اعزامي پيت مأيوس شديم. 

دانستم كه پس از اتريك شدن هوا، من مي
درتد خودروها در خارج از جداه امكان پذير 

اطمينان پيدا كدرم كه آنها نميباشد. نمي
آيند. تصميم بر اين شد كه به گدران برگدريم. 
از محل توقّفگاه ات جايي كه خودروها پارك شده 
بود در اسحل رودخانه پدايه آمديم. تسدور 

سوار خودروهاي مربوطه  داده شد تسدة شناسايي
ي شوند و اين امر زماني بود كه هوا به كلّ 

اتريك شده بود و مشكل حركت وجود داشت. طبق 
تسدورات صداره كه خود من نيز بايد در اجراي 
آن كنرتل داشته باشم، روشن كدرن چراغ خودرو 
در منطقة جنگي ممنوع بود. از جهتي حركت 
خودروها در خارج از جداه بدون چراغ روشن كار 

 داسه اي نبود. 
 
 

 را:  شد زيامّا مشكل بايستي حلّ مي
ـ در مدّت آموزش طرز اتسفداه از نقشه و ۱

قطب نما درس داده شده بود و در روز تمرين 
عملي نيز صورت گتفره بود و ما توقّع داشيتم 
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، مأموريت خود را با همان آموزش تسدة شناسايي
در شب انجام دهد. بايد من و اسير مسئولين، 

ده بود، پساخ ميعملاً به آن چه كه گفته ش
 گفيتم. 

ـ من در سمت رفمانده گدران در صورتي كه ۲
شب نريويي به اتسعداد يك تسده را نتوانم 
هدايت نمايم و به محل اتسقرار گدران باسرنم 
صد البتّه قدار به هدايت گدران در عملايت 
نخواهم بود. در اين صورت حيثيّت رفماندهي از 

دران نسبت به رفت و اعتمدا نريوهاي گبين مي
 گدريد. من سست مي

با اين ذهنيّات و تفكّر، تصميم گتفرم كه 
خودم جلو بيفتم و هدايت تسده را به عهده 
بگريم. من پدايه جلو اداتفم و جپي رفماندهي 

كدر، دو تسدگاه كاميون نيز پشت رس من حركت مي
كدرند. حدود يك الي دو در پشت رس جپي حركت مي

با ذهنيّتي كه داشتم و با كيلومرت در ابتدا 
 اتسفداه از ارتفاعات مشخصّ، طي شد. 

پس از آن مسري را گم كدريم، لازم بود كه 
حتماً از قطب نما اتسفداه شود. در داخل چدار 
يكي از كاميونها نقشه را باز كدريم از آن 
جايي كه قطب نما به فلز حساّس است و در صورتي 

عي را نشان كه نزديكي آن فلز باشد، سمت واق
دهد، با انداختن پتو به اطراف كاميون سمت نمي

و جهت محل اتسقرار گدران را نسبت به نقطة 
توقّف خودمان مشخصّ كدريم. مسري جداة خاكي را 
نيز در نقشه پيدا كدريم و جهت و گراي حركت 
نسبت به جداة خاكي مشخصّ شد. امّا در عمل و در 

طقه و وجود حركت به علّت كوهساتني بودن من
شايرهاي بساير عميق كه از جاري شدن آب منطقه 
و سست بودن زمين ايجدا شده بود حركت در يك 

 گراي مشخصّ امكان پذير نبود. 



اشغال منطقه تجمع و انجام شناسايي  در شرق رودخانه كارون/  ٤۷ 

من قطب نما را به سدت گتفرم و رفمانده تسدة 
پشت رس من به عنوان قدم شمار به راه  شناسايي

حركت كدرند.  اداتف و پشت رس ما، خودروها
زماني كه در مسري حركت مانعي وجود داشت 

شدند مانع توسطّ من در ابتدا خودروها متوقّف مي
شد و قدم شمار مسفات طي شده را با دور زده مي
 كدر. قدم حساب مي

پس از دور زدن، گرا و مستفاهاي طي شده در 
شد و با اتسفداه از خارج از مسري محسابه مي

متداد مسري واقعي قرار ميگراي معكوس در ا
گيتفرم. هدايت خودروها بر اين ااسس بساير وقت 
گري بود. در بعضي مواقع در مسريهاي رفعي نيز 

آمد كه بايستي همانند اوّلي كه موانعي پيش مي
گدريد. به علّت اتريكي به آن اشاره شد اقدام مي

هوا و عدم آشنايي به منطقه و حركت با گراي 
تّفاق اداتف كه در لبه پترگاه مشخصّ بارها ا

قرار گتفره و به علّت سست بودن آن به قعر 
گودي، غلت خورديم. امّا ريسدن به هدف كه همان 

به منطقه گدران بود  راسندن تسدة شناسايي
آنقدر براي من مهم بود كه زخم سدت و پاي خود 

ساير را متوجهّ نشدم. پس از خارج شدن از گودي ب
عميق كه با زحمت زيداي با چند متربه بالا آمدن 
و سرُخوردن به پايين انجام شد، اسعت را نگاه 
كدرم، نيم بعد از نصف شب بود. هنوز راه زيداي 

 ات جداه خاكي داشيتم. 
آن شب من در سمَِت رفمانده و مسئول، تمام 
تلاش و دقّت را بر اين ااسس به كار گتفرم كه 

در اوّلين مأموريت به من اعتمدا  عناصر شناسايي
كنند. برايم خيلي مهم بود كه به همراهان عملاً 
اثبات نمايم كه در انجام مأموريت ات آن جايي 
كه توان دارند در هر شرايطي بايد به پيش 
بروند و خسته نشوند. گرچه آنها در داخل 
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ماشينها از موضوع آن چنان با اطلاع نبودند امّا 
ستند كه خودورها در اتريكي شب در داناين را مي

منطقه اي كه راه وجود ندارد، چگونه؟ و توسطّ 
چه كسي؟ به محل اتسقرار گدران هدايت شدند. 
همين تمريني بود كه در مأموريتهاي واگذاري 

توانست ملاك باشد. حدود دو اسعت بعد ديگر مي
صبح به جداه خاكي ريسديم و  ۰۲۳۰يعني اسعت 

بود، نيم اسعت بعد وارد منطقه  چون مسري مشخصّ
گدران شديم. شب بساير سختي بود و من از اوّل 
شب ات ريسدن به جداه با در سدت داشتن قطب نما 
كه در شب فقط اعداد شب نما در آن نمايان است 
و با گتفرن اهداف واسطه كه در روي زمين در 
سطح افق نمايان بود حركت كدرم، امّا هر چه 

ا ريسدن به منطقه گدران برطرف خستگي داشتم ب
 گدريد. 

بعداً اطلاع حاصل گدريد كه به علّت آمداه 
نشدن طرّاده، عوامل شناسايي پيت به محل نايمده 
بودند و از جهتي چون تماس برقرار نشده بود 
نتوانستند موضوع را به ما اعلام نمايند. امّا 
روز بعد طرّاده براي انداختن به آب آمداه شد و 

ل تعيين شده طبق برنامه توانستند از عوام
رودخانه عبور و در منطقه شمالي جبهه، اطلاعات 
ذي قيمت و با ارزشي از دشمن به سدت آورند. از 

به  ۱٤٤همين اطلاعات بعد از تغريي مكان گدران
15Fجنوب براي گتفرن رسپل

 در غرب رودخانه كرخه ۱
يي ات روز بيست و اتسفداه گدريد. برنامة شناسا

دوّم مهرماه ادامه داشت و اطلاعات به سدت آمده 
 گدريد. روزانه به پيت گزارش  مي

                                           
خصّي از اسحل دشمن كه چنانچه تصرّف و نگهداري شود، . منطقه مش۱

نمايد و ها و واسيل را به اسحل تأمين مياتسمرار پدايه شدن عده
 اسزدفضاي مانوري لازم براي عملايت طرحريزي شده را رفاهم مي
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 اشغال موضع تك
 

روز بيست و يكم مهرماه رفماندهي پيت شهيد 
16Fبا ابلاغ يك تسدور آگهي آبشناسان

خوااتسر  ۲
وي احايتط تغريي منطقة تجمّع به يك موضع نري

پيت گدريد. زيرا بر ااسس تصميمات متّخذه، 
يك  ٥۹مهرماه۲۳مأموريت داشت در اتريخ  ۲۱لشكر

17Fتك هماهنگ شده اي

بر عليه دشمن در منطقه پل  ۳
كه در احايتط پيت  ۱٤٤فلزي انجام دهد. گدران

بود از محل اتسقرار فعلي قدار به اجراي 
مأموريت نبود زيرا در حركت براي انجام 

وريت زير ديد دشمن بود و از سويي مسفات مأم
نيز براي وارد شدن به عملايت زيدا بود. در 
نيتجه براي دادن تلفات و ضايعات كمرت و از 
جهتي رسعت عمل براي انجام مأموريت، محل 

 جديدي را پيت پيش بيني كدره بود. 
در رااتسي مأموريت ابلاغي در ابتدا لازم بود 

ندهان گروهان و عوامل از محل جديد توسطّ رفما
داتسي بازديد به عمل آيد. پس از جمع آوري و 
ابلاغ مأموريت جديد به رفماندهان، به اتّفاق به 
منطقه تعيين شده حركت كدريم هوا آن روز 
غبارآلود بود و ديد دشمن در منطقه كم بود، به 
جز ريتاندازي پراكنده توپحانه كه به طور 

دقيقي كه مانع  شد ريتاندازيمستمر اجرا مي
 اجراي مأموريت باشد صورت نگفرت. 

پس از بررسي دقيق موضع انتخاب شده، محل 
اتسقرار گروهانهاي پدايه، اركان و تسدة 

                                           
. تسدوري است معمولاً به صورت پايم كواته كه يگانها را از ۲

اسزد و به منظور غ است آگاه ميتسدور يا عملي كه در شرُُف ابلا
صفره جويي از وقت و آمداگي قبلي يگانها براي تهيّه طرحهاي لازم 

 شود.صدار مي
. تكي كه با تطبيق و هماهنگي كليّه فنون رزم و در نظر گتفرن ۳

 شود.هاي اتكيتكي اجرا ميتمام جنبه
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پشيتباني مشخصّ شد. موضع تعيين شده طوري بود 
كه گروهانها فضاي منسابي براي پراكندگي و 
گسرتش داشتند و ات حدودي از پوشش هوايي 

و دشمن ديد و ريت مستقيم روي  برخوردار بود
موضع نداشت. از جهتي سرتسدي به جداه داشيتم 

 ) ٤و در مجموع شرايط خوبي داشت. (نقشة شماره
حركت به سمت موضع تعيين شده بايستي در 

گفرت.  برنامه ريزي شد، طوري اتريكي صورت مي
كه گروهانهاي يكم و دوّم در اوّل شب تغريي موضع 

وّم و اركان قبل از روشنايي دهند و گروهان س
صبح جابه جا شوند و در محلهاي تعيين شده 

 اتسقرار يابند. 
ختامه تغريي  ٥۹مهرماه۲۲مورخ ۰٦۰۰در اسعت

موضع به پيت اعلام گدريد. پس از يك اسعت از 
اعلام موضوع، رفماندهي پيت من را به پساگاه 
رفماندهي خود احضار نمود، ابتدا از روي نقشه 

ديدگاه كه يك ارتفاع چند مرتي بيشرت  و سپس از
نبود من را به منطقه مأموريت واگذاري توجيه 
نمودند و تأكيد كدرند در صورتي كه همه گدران 
نايز نبود وارد عمل شود، بهرتين گروهان را از 
هم اكنون انتخاب كنيد كه در حقّ تقدّم آن 
گروهان وارد عمل گددر. مسريهاي حركت نريوي 

به من نشان دادند و در ختامه احايتط را 
رفمودند كه شما نيز رفماندهان گروهانها را 
نسبت به منطقه و مسري حركت توجيه كنيد. البتّه 
اگر بعد از ظهر بتوانيد بازديدي از خط جلو 
داشته باشيد اطلاعات بيشرتي از وضعيّت دشمن به 

آوريد. تذكّر دادند چون اوّلين مأموريت سدت مي
توان نريوها براي بهرت انجام شدن  است از تمام

 آن اتسفداه كنيد و آرزوي موفقيّت نمودند. 
پس از دريفات تسدورات به گدران مراجعت 
نمودم. براي ابلاغ و توجيه مأموريت، رفماندهان 



سايي  در شرق رودخانه كاروناشغال منطقه تجمع و انجام شنا/  ٥۱ 

و مسئولين داتسي و پشيتباني را در محلّي كه 
نسباًت تأمين بيشرتي داشت جمع كدرم. ابتدا 

ابلاغ و سپس منطقه مأموريت مأموريت گدران را 
در روي نقشه نشان داده شد و مسري وارد عمل 
شدن گدران در روي نقشه يداآوري گدريد. در 
ختامه به سئوالات پساخ داده شد. بعد از آن حقّ 
تقدّم به كارگريي گروهانها در صورتي كه گدران 
وارد عمل نشود ابلاغ گدريد و به گروهان سوّم 

ماندهي شجاع و رشيد به نام گدران كه داراي رف
بود براي اجراي مأموريت حق  غلامعلي بكتواتسن

تقدّم داده شد. بعد از آن گروهان يكم و سپس 
براي توجيه گروهان دوّم تعيين گدريد. 

رفماندهان لازم بود منطقه عمل بررسي شود و 
منطقة  محلّي انتخاب گددر كه از آنجا بتوان

مأموريت را نشان داد چون هنوز اين كار انجام 
نشده بود، اعلام گدريد شناسايي منطقه در بعد 

 گدري. از ظهر صورت مي
اقدام بعدي پس از توجيه رفماندهان و 
مسئولين داتسي، آمداگي نريوها از نظر سلاح، 

 ۲٤تجهيزات، تقسيم مهمّات و دريفات جريه 
انلهاي   بيسيمها  اسعته اضطراري، تنظيم    چ

و.. . بود كه به رفماندهان ابلاغ شد. امور 
تجديد مهمّات، تخلية مجروحين و پشيتباني آتش 
به معاون گدران (رسگدر حسن محمّدي) محوّل 

 گدريد. 
بازديد و نظارت در امر آمداگي نريوها 

رييس  براي اجراي مأموريت را رسوان حسن كاوه
وّم گدران عهده دار گدريد. مسئوليت ركن س

پشيتبانيهاي آمداي كه از وظايف گروهان اركان 
 ابلاغ شد.  باشد به رسوان داريوش يزدان اتسمي

پس از صدور تسدورات لازم به اتّفاق گروهبان 
لله نيما ا رفهداي درجه دار ركن دوّم، جهت 
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گدرانهاي در خط پيت كه شناسايي به منطقه 
به رفماندهي شهيد  ۱۷۱عبارت بودند از گدران

به رفماندهي  ۱۷٤رسگدر نورالدّين مكّي و گدران
رسگدر رحيم رحماني ريتفم. منطقه مورد نظر كه 
از طريق ارتفاعات شمالي پداگان سوارزرهي 

ات جنوب شرقي پل فلزي بر روي رودخانه  ۹۲لشكر
 امتداد داشت، شناسايي شد.  كرخه

پس از ختامه شناسايي به گدران مراجعت 
نموديم. در بعد از ظهر همان روز رفماندهان 
به اتّفاق درجه دار ركن دوّم شناسايي لازم را 
از نريوهاي در خط و وضعيّت قرار گتفرن دشمن 

 به عمل آوردند. 
ات آن موقع هيچ كدام از ما تصوير و تصوّر 

جنگ نداشيتم امّا هر روز چيز اتزه حقيقي از 
آموخيتم. اطمينان از اجراي مأموريت بر اي مي

اين ااسس بود كه روحيّه  اطاعت پذيري 
رزمندگان بساير خوب بود و تسدورات صداره 

شد. با وجود خيلي رسيع و دقيق اجرا مي
كمبودهايي از قبيل يخ و در بعضي موارد آب ـ 

ن، سئوالات پسرنل در مقابل شدّت گرماي خوزاتس
فقط در خصوص چگونه حاضر شدن براي مأموريت و 
اعلام آمداگي براي اجراي مأموريت بود. البتّه 
طولي نكشيد كمبودها جبران شد زيرا در اوايل، 
عناصر پشيتباني لشكر نسبت به امور آمداي و 
منابع تعيين شده زيدا توجيه نبودند كه به 

نريوها علاقمند تدريج نواقص برطرف گدريد. چون 
بودند به يكديگر كمك كنند اين صميميّت 

 كدر. كمبودها را جبران مي
براي حركت گروهانها به جلو جهت اجراي 

كيلومرت بايستي از  ٦مأموريت، مستفاي حدود 
گدريد و پس از آن، نريوها خودرو اتسفداه مي

شدند و ادامه مسري را به حالت پدايه مي



اشغال منطقه تجمع و انجام شناسايي  در شرق رودخانه كارون/  ٥۳ 

ند. به همين منظور براي كدراتكيتكي پيشروي مي
حركت هر گروهان تعدادي خودرو مشخصّ شده بود. 
افسر رتابري گدران شماره خودورها را به 
رفماندهان اعلام نموده و رفماندهان براي هر 
خودرو طرح بارگريي داشتند. طبق طرح اقدام مي
كدرند و تسدور بر اين بود، اگر در مسري حركت 

ه مربوطه به ويسلة  خودوريي آيسب ديد، رفماند
بيسيم  گدران را با اطلاع اسزد و خود ادامه 
مسري دهد. در گدران رفمانده تسدة پشيتباني 
مسئوليت داشت ات اقدام بعدي را انجام دهد. 
ضمن جايگزيني خودرو، در صورتي كه حاضر به 
كاري خودروي آيسب ديده با امكانات گدران 

ت به رده امكان پذير نبود، خودرو براي تعمريا
 گدريد. بالارت يعني پشيتباني لشكر تخليه مي

درفا چه خواهد شد ؟ هر رزمنده اي پيش 
خود تصوّراتي داشت، امّا چون ات آن موقع، 
درگريي نزديك با دشمن نداشيتم، تصورّات با 

 حقايق خيلي افصله داشت. 
حمزه در حالي كه  ۲۱لشكر  ٥۹مهرماه۲۳روز 

ه نيسرده بود و هنوز به طور كامل به منطق
تعدادي از يگانهاي پشيتباني از قطار پدايه 
نشده بودند، طبق تسدورات ابلاغي قبل از 
روشنايي صبح، تك به موضع دشمن را شروع 
كدر.طبق اظهار نريوهاي عمل كننده  هجوم به 
مواضع دشمن در شروع تك صورت گفرت و درگريي 
نزديك از دو طرف تلفات و ضايعتاي را وارد 

 ت. اسخ
نريوهاي زرهي دشمن كه در خط پدافندي اتسقرار 
داشتند، ات آن موقع از زمان اتسفداه كدره و 
سنگرهايي براي ادوات زرهي و نفرات ايجدا كدره 
بودند. به علّت اينكه زمين منطقه درگريي صاف 
بود نريوهاي تك كننده در ديد دشمن قرار 
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داشتند. از طفري پناهگاه سنگرهاي اسخته شده 
گدريد كه آتشهاي اجرايي توسطّ نريوهاي سبب مي

تلفات كمرتي به دشمن وارد نمايد و در  ۲۱لشكر
عوض آتشهاي اجرايي توسطّ دشمن در منطقه نبدر 
روي نريوهاي تك ور بساير مخرّب بود و اتنكهاي 
در حال پيشروي، براي موشكهاي ماليوتكاي دشمن 

بي هاي آموزش ديده اي داشتند هدف خوكه خدمه
بود. با توّجه به اينكه نريوهاي تك ور تلاش فوق 
العداه در شكستن خطّ پدافندي دشمن نمودند مع 
الوصف تلاشها مؤثّر واقع نشد و دشمن توانست تك 

حمزه را فدع نمايد و خط  ۲۱نريوهاي لشكر
پدافندي نريوهاي خود را حفظ كند. در اين 
عملايت صدمات و ضايعات قابل ملاحظه اي به 

 روهاي عمل كننده وارد شد. ني
فقط گروهان سوّم به رفماندهي  ۱٤٤از گدران

به جلو حركت  شهيد بزرگوار غلامعلي بكتواتسن
كدر امّا وارد عمل نشد و در اثر اجراي آتش 
توپخانه دشمن سه نفر رسبازان با يك نفر درجه 

ودرو نيز دار زخمي شدند و به يك تسدگاه خ
روز  ۲۲۰۰خسارت وارد گدريد و در اسعت 

 گروهان سوّم به گدران ملحق شد ٥۹مهرماه۲۳

 
 



حركت گردان به سمت آبادان/  ٥٥ 

 بخش سوم
 حركت گردان به سمت آبادان

 
 حركت گردان به سمت شهرستان اهواز

مهرماه، رفمانده پيت ـ شهيد  ۲٤روز 
دند و ـ به محل اتسقرار گدران آم آبشناسان

اظهار نمودند از طريق لشكر، مأموريت جديدي 
به گدران شما داده شده است، لازم است اسعتي 
براي توجيه مأموريت و نحوة اجراي آن صحبت 
كنيم. من خواتسم رفماندهان گروهانها نيز در 
جلسه باشند. رفمودند:  چون زمان كم است من 

ت كنم البتّه به صورمأموريت را به شما ابلاغ مي
كتبي نيز از طريق داتس پيت ابلاغ خواهد شد. 
شما بعداً عناصر مسئول را جمع كنيد و كاملاً 
توجيه نماييد. زمان زيداي براي شروع كار 
نداريد. حركت شما و حضور شما در منطقه جديد 
از حسيّسات فوق العداه اي برخوردار است سعي 

 كنيد زمان را از سدت ندهيد. 
حوالي در پناه كُپّه اي به اتّفاق در همان 

از خاك، دو تخته زيلو روي زمين پهن كدريم و 
شد و هوا صبح نزديك مي ۰۸۰۰نشسيتم، اسعت به 

هنوز گرم نشده بود. از شدّت ريتاندازيهاي روز 
و شب گذشته دشمن كتساه شده و منطقة گدران 

كه نسبت به خط مقدّم دور بود و دشمن ديد  ۱٤٤
 سبي برخوردار بود.كمرتي داشت از آرامش ن

رفماندهي پيت نقشة آبداان را روي زيلو 
باز كدرند و وضعيّت دشمن را در شهر خرمشهر و 
شمال آبداان براي من شرح داده و رفمودند:  
عراقيها فشار زيداي روي شهر خرمشهر وارد 
كدره اند و نريوهاي رزمندة حاضر در شهر به 

صورت نمايند. ليكن برريسهاي شدّت مقابله مي
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گتفره حاكي از آن است كه نريوهاي موجود با 
اتسمرار حضور و مقاومت، متحمّل تلفات و 
ضايعتاي گدريده اند در صورتي كه نريوهاي 
تقويتي به منطقه اعزام نشوند سقوط شهر 
خرمشهر متصوّر است و با سقوط خرمشهر امكان 
محاصره شهر آبداان و در نهايت تصرّف آن شهر 

18Fود دارد. قرارگاه اروندتوسطّ دشمن وج

در  ۱
شروع به فعاليت نموده و  شهاتسرن ماهشهر

19Fرفمانده آن جناب رسهنگ حسنعلي رفوزان

تعيين  ۲
 شده است. 

نريوي زميني تصميم دارد تعدادي از 
اعزام كند.  يگانها را به قرارگاه اروند
ر لشكر بر اين مراتب به لشكر ابلاغ شده و تدبي

است كه در ظرف امروز يك گدران پدايه به سمت 
آبداان حركت نمايد. اعزام گدران شما چون در 
احايتط پيت قرار دارد و در خط پدافندي نيست 
از نظر اتسفداه از زمان منساب رت است. شما 
بايد اقدامات را طوري انجام دهيد كه قبل از 

منطقة غروب آاتفب آمداه حركت باشيد و از 
 ۱٥فعلي خارج شويد. سپس اضفاه نمودند پس از 

دقيقه راه پيمايي تسون خودرويي در ديد 
مستقيم دشمن قرار خواهد گفرت، لازم است رسعت 
و حركت تسون را طوري تنظيم كنيد كه جلودار 
شما در شروع اتريكي به آن محل بسرد. تسون با 
چراغ خاموش حركت نمايد. تماس خود را با پيت 

 زرهي ۹۲قرار و حفظ نماييد. نماينده لشكربر
قبل از ورود به شهر اهواز شما را راهنمايي 

                                           
 . قرارگاه: داتس هماهنگ كننده نريوهاي عملتايي است كه در يك۱

گددر. معمولاً اين نوع منطقه جنگي و تحت رفماندهي يك نفترشكيل مي
 ها ازلحاظ پشيتباني آمداي مسئولتيي ندارند.قرارگاه

رفماندهي ژاندارمري جمهوري  ۱۳٥۹دراسل . رسهنگ حسنعلي رفوزان۲
 اسلامي ايران را بر عهده داشت.



حركت گردان به سمت آبادان/  ٥۷ 

كند. به محض ريسدن به اهواز خود را به مي
20Fقرارگاه عملتايي جنوب

واقع در آن شهر معرّفي  ۳
نماييد. بقيّة اقدامات توسطّ آن قرارگاه صورت 

راي مأموريت خواهد گفرت. هم اكنون براي اج
نايزمندي خود را به پيت اعلام كنيد. با توجّه 
به اين كه وقت زيداي نداريد براي دريفات 
نايزمنديها مسئولين آمداي شخصاً به پشيتباني 
لشكر مراجعه نمايند. من نيز از رفماندهي 
لشكر درخواست كدرم براي تأمين نايزمنديهاي 

 شما حقّ تقدّم قايل شوند. 
اندهي پيت ريسد كه سه تسدگاه به اطلاع رفم

خودرو آيسب ديده، به گدران نگهداري لشكر 
باشد. پنج نفر رسباز و تخليه و تحت تعمري مي

يك نفر درجه دار نيز مجروح شده و به 
بيماراتسن اعزام گدريده اند. از طفري چون 
اطمينان ندارم كه رانندگان در شب قدار باشند 

شهاتسرن اهواز  بدون روشن كدرن چراغ خودرو ات
رانندگي كنند، اجازه رفماييد زمان ريسدن به 

آيد در اهواز با توجّه به شرايطي كه پيش مي
اخايتر خود من باشد ضمناً از طريق پيت با 

در مورد پشيتباني گدران از لحاظ  زرهي ۹۲لشكر
 سوخت و غذا هماهنگيهاي لازم به عمل آيد. 

پيت در  ٤رمودند:  ركنرفماندهي پيت ف
مورد تعمريات خودروهاي تعمريي مراتب را 

كنيم كند، به محض آمداه شدن سعي ميپيگريي مي
كه آنها را در محل به شما تحويل دهيم. در 

پيت  ۱مورد رسبازان و يك نفر درجه دار، ركن
كند كه آنها نيز در محل به شما ملحق اقدام مي

د شما است، با شوند، بقيّة موارد به عهده خو

                                           
داتس هماهنگ كننده نريوها در جبهه . قرارگاه عملتايي جنوب: ۳

 جنوب به جز آبداان.
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در اهواز هماهنگيهاي لازم به  قرارگاه جنوب
عمل آوريد و در مورد كمبود خودرو اجباراً از 
بقيّه خودروها بيشرت اتسفداه كنيد، چون لشكر 
در وضعيّتي نيست كه قدار به تحويل خودرو براي 
جايگزيني خودروهاي تعمريي باشد. پس منتظر 

رو نباشيد، رفاموش نشود حركت تسون دريفات خود
 را به پيت اطلاع دهيد. 

پس از رتفن رفمانده پيت، رفماندهان 
گروهان، افسرمخابرات، رؤاسي اركان گدران و 
 رفماندهان تسدة پشيتباني و تسدة شناسايي
احضار گدريدند. موضوع مأموريت به آنان ابلاغ 

و دزفول  قة انديمشكشد. گدران فقط نقشه منط
را داشت و نقشة آبداان را نداشيتم. البتّه در 
 مرحله اوّل بايستي فقط نسبت به مسري انديمشك

شديم. از افسران و درجه ـ اهواز توجيه مي
داراني كه در اين مورد اطلاعتاي داشتند موضوع 

شهرهايي كه در سئوال شد و از نظر مسفات و 
 مسري قرار دارد، اطلاع ييتفام. 

گدران از لحاظ واسيل خودرويي شامل 
كاميونهاي حامل نفرات ـ اتنكرهاي حامل سوخت 

تعمري و  و آب ـ خودرو يخچال دار ـ آتليه
نگهداري ـ خودروهاي حامل مهمّات و آشپزخانه 

ونه كسري نداشت. يّسار خود كفاي بود و هيچ گ
در صورتي كه بار سه تسدگاه خودروي تعمريي كه 
در پشيتباني لشكر تحت تعمري بودند بين اسير 

 آمد. شد، مشكلي به وجود نميخودورها تقسيم مي
به نظرم ريسد بهرت است از طريق لشكر و 
يا پيت، مسئول مخابرات با ويسله مربوطه در 

مسري  تسون باشد ات ارتباط مطمئن در طول
داشته باشيم. چون گدران متصدّي ارتباط 
تلگرافي و يا تله اتيپي نداشت و افقد 
تجهيزات چنين ارتباطي بود، براي همين منظور 



حركت گردان به سمت آبادان/  ٥۹ 

خواتسم با رفماندهي پيت تماس بگريم ايشان 
تشريف نداشتند، و به قرارگاه لشكر رتفه 

كدرم بودند. با توجّه به اينكه احساس مي
ت به نيتجه نسرد مع الوصف درخواست من ممكن اس

براي انجام امر به قرارگاه لشكر كه در غرب 
شهاتسرن دزفول بود رتفم. آن روز قرارگاه 

مهر موفق نبود  ۲۳لشكر به علّت اينكه عملايت 
و نريوهاي عمل كننده متحمّل ضايعات و تلفتاي 
شده بودند، خيلي شلوغ بود و جلسات زيداي 

ريي از نريوهاي شد ات با اخذ تدابتشكيل مي
موجود براي ايجدا خط پدافندي بهرت اتسفداه 
شود. در اطراف قرارگاه چند رديف يسم خاردار 
كشيده شده بود و رسباز دژبان جلوي درب ورودي 

زد. جلو رتفم، خودم را معرّفي كدرم و قدم مي
خواهم با رفمانده پيت سوّم كه در گفتم مي

هار داشت قرارگاه هستند صحبت كنم. دژبان اظ
الان در جلسه هستند امكان صحبت كدرن نيست. من 
به انجام موضوع اصرار كدرم و گفتم ارتباط 
مرا با آجودان رفمانده لشكر برقرار نماييد 
چون كار فوري دارم، با وجود اين كه ايشان از 

 رفت، ارتباط مرا برقرار كدر. موضوع طفره مي
اط من موضوع مأموريت و لزوم برقراري ارتب

با رفماندهي پيت يا لشكر را عنوان نمودم. 
آجودان رفمانده لشكر گفت جلسه تمام شد و 

دقيقه پيش رفت. رفمانده  ۲۰رفمانده پيت، 
لشكر نيز چون دو روز بود ارتساحت نكدره بود 

توانم ايشان را در حال ارتساحت هستند، من نمي
داد، هيچ را نشان مي ۱٤۳۰بيدار كنم. اسعت 

برگشت نداشتم. پس از ريسدن به گدران راهي جز 
خيلي تلاش كدرم كه با رفمانده پيت تماس بگريم 

 امّا ميسرّ نشد. 
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چون اقدامات به نيتجه نيسرد به آن چه كه 
داشيتم راضي شديم و تلاش شد كه از واسيل 
ارتباطي موجود نهايت اتسفداه را در برقراري 

 ارتباط داشته باشيم. 
اسعته به صورت  ٤۸جريه  از لحاظ مواد غذايي،

كنسرو آمداه تحويل گدريد، اتنكرهاي مواد 
سوختي و آب با ظيّفرت كامل پر شد. خودروهاي 
حامل مهمّات بار خود را خالي ننموده بودند و 
آمداه حركت بودند. ارتباط با پيت برقرار بود 
و يك چانل ارتباطي نيز بين مسئولين و 

شده بود. رفماندهان در داخل گدران فعّال 
تسدور كار مخابرات گدران توزيع شده بود و از 
 لحاظ تعمريات خودرويي نيز آقاي افشين و كاوه

تعمريات، آمداه  با قطعات مورد نايز در آتليه
 هر نوع تعمريات خودرويي بودند. 

آخرين بررسي از آمداه  ۱۸۰۰حدود اسعت
بودن نريوها، تجهيزات و خودروها به عمل آمد، 
همگي حاضر به حركت بودند، تسدورات نهايي، 
تقسيم مسئولتيها و ايجدا هماهنگي لازم در 

رسگدر حسن محمّدي در «حركت تسون ابلاغ گدريد ؛ 
، رسوان حسن جلوي گدران پشت رس تسدة شناسايي

در انتهاي تسون، من در وسط تسون و افسر  كاوه
مخابرات با من حركت كند و ارتباط جلو و عقب 
 تسون را برقرار اسزد. رسوان يزدان اتس
رفمانده گروهان اركان مسئول تأمين پدافند 
هوايي در طول تسون، رفمانده تسدة پشيتباني 

انتهاي تسون پشت رس  تسوان دوّم شاه بهرامي در
 ». نگهداري خودروي آتليه

بعد از آن رانندگان احضار و تسدور داده 
شد. حركت تسون باز و اتكيتكي،   چراغهاي 
خودروها خاموش، در صورتي كه خودرو به عللي 
قدار به ادامه حركت نبود، كنار جداه نگه 
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كه در انتهاي  دارد و رفماندهان گروهانها
كنند و  تسون خودرويي گروهان مربوطه حركت مي

بيسيم  دارند موضوع را به گدران اطلاع دهند. 
در صورتي كه امكان تعمري خودرو وجود نداشت 
رسنشينان همراه خودرو در محل باقي بمانند ات 
اقدامات بعدي براي تعمريات و يا بكسل كدرن 

 آن به عمل آيد. 
ماندهان ابلاغ شد كه اوّلين به مسئولين و رف

توقّفگاه بعد از سه راهي شوش كه از ديد دشمن 
خارج شديم توسطّ معاون گدران كه در جلو حركت 

 گددر. كند تعيين ميمي
اعلام گدريد در صورتي كه تسون مورد هجوم 

م ۷/۱۲هوايي قرار گفرت           ريتبارهاي 
ه م ضد هوايي كه در روي كاميونها نصب گدريد

اند توسطّ       خدمه مربوطه به سمت هواپيماي 
دشمن ريتاندازي كنند و نفرات بلاافصله از 
كاميونها پدايه شده و در اطراف جداه به پشت 
بخوابند و با سلاحهايي كه ريتاندازي به سمت 
هواپيماي دشمن ميسرّ است ريتاندازي نمايند. 
پس از رفع خطر مجدداً سوار خودروها شده و 

 مه مسري دهند. ادا
اولين  ۱۸۳۰زمان حركت رفا ريسد. در اسعت

 خودرو از منطقه اتسقرار به طرف جداه انديمشك
ـ اهواز حركت كدر. هنوز آاتفب غروب نكدره بود 
امّا هنگام خروج آخرين خودروي تسون از منطقه، 
هوا كاملاً اتريك شده بود. در جلوي تسون تسدة 

كدر. گدران به عنوان جلودار حركت مي شناسايي
يگانها به يترتب گروهان يكم، گروهان دوّم، 
گروهان سوّم و گروهان اركان در تسون قرار 

كدر كه اولين گتفرند. كم كم خورشيد غروب مي
ريسد.  خودرو به سه راهي دهلران ـ انديمشك

تعدادي از خودروهاي جلوي ديده بانان دشمن 
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تسون را ديده و هنوز صد مرت بيشرت از سه راهي 
عبور نكدره بودند كه به ويسله توپخانه روي 
تسون اجراي آتش گدريد. تعدادي گلوله توپ به 
اطراف جداه اصابت نمود ليكن به علّت بُعد مسفات 
زيدا و مسلّط نبودن ديده بان، دقّت ريت كم بود 

دروها وارد نگدريد، امّا در حركت و آيسبي به خو
تسون مشكلاتي ايجدا كدر. چون تعدادي از نفرات 
رسنشين خودروها كه در منطقه آتش آيسب پذير 
بودند پدايه شدند و موضع گتفرند و پس از قطع 

 آتش مجدّداً به خودروها سوار شدند. 
تسون خودرويي به حركت خود ادامه داد و 

ركت سپري نشده بود هنوز نيم اسعت از ادامه ح
كه اوّل تسون اتّفاقي را گزارش دادند. موضوع 
از اين قرار بود كه ديده بان توپخانه لشكري 

ـ هنگام مراجعت  تسوان يكم توپخانه علي بخشي
از محل ديده باني به گدران مربوطه چون از 
حركت تسون اطلاع نداشت و تسون نيز با چراغ 

ش در حركت بود با اوّلين خودروي تسدة خامو
م م بود تصداف كدره ۱۰٦كه حامل تفنگ شناسايي

م م ۱۰٦بود. در اين تصداف خودرو حامل تفنگ 
كدر كه در مخالف جهت خودرو ديده بان حركت مي

در كنار جداه واژگون شده، سه نفر خدمه و 
خودرو و  راننده جپي مجروح و خساراتي نيز به

 سلاح وارد گدريده بود. 
به رفمانده گروهان اركان ابلاغ گدريد، يك 
تسدگاه آمبولانس مجروحان را به بيماراتسن در 
شهاتسرن دزفول ببدر و راننده آمولانس پس از 
راسندن آنها، به گدران نگهداري مراجعه و در 
مورد تخليه جپي و سلاح مربوطه اقدام نمايد. 

وريت از طريق همين مسري به پس از اجراي مأم
 در اهواز به گدران ملحق شود.  قرارگاه جنوب
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در ادامه حركت تسون اتّفاق ديگري رخ نداد. فقط 
مشكل خستگي زيدا رانندگان بود كه در آن 
اتريكي مطلق با احايتط بيشرت و رسعت خيلي كم 

ده كدرند. از طفري اكثر آنها شام نخورحركت مي
بودند و اتسمرار اين امر خالي از اشكال نبود. 

كدر چون البتّه وضعيّت رسنشينان خودروها رفق مي
توانستند در همان حال حركت، ارتساحت آنها مي

كنند و يا شام خود را كه به صورت جريه 
 عملتايي به همراه داشتند صرف نمايند. 

از سه راهي شوش عبور كدريم،  ۲۲۰۰اسعت 
داد كه از ديد دشمن بلي ما نشان مياطلاعات ق

دور شده ايم و احتمال گلوله باران كم بود. 
با معاون گدران رسگدر    حسن محمّدي تماس 
حاصل شد و ابلاغ گدريد در صورتي كه موقعيّت 

كيلومرت بعد از سه راهي  ۱٥منساب است حدود 
 شوش تسون را متوقّف نمايند. 

در  لخانبالاخره تسون پس از گذر از عبدا
محل منسابي كه گنجايش تفرقه خودروها و ارفاد 
را داشت متوقّف گدريد. ات جمع شدن تسون حدود 
يك اسعت طول كشيد، در نهايت در اتريكي شب 
توسطّ امربران و رييس ركن يكم گدران آمار 
گتفره شد. در آمار جمع آوري شده به جز 

 ۱۰٦تصفداي حامل تفنگ رانندگان آمبولانس، جپي
م م و خدمه مجروح، بقيّة تسون همه حضور 

 داشتند. 
در مورد برقراري تأمين به رفماندهان 
گروهان ابلاغ شد در محدوده يگان مربوطه عناصر 
تأمين گمارده شود و رييس ركن دوّم موضوع را 
نظارت نمايد. به منظور كم كدرن احتمال 

وسطّ هواپيماي بمباران تسون در مسري روز بعد ت
صبح  ۰٤۰۰عراقي، ابلاغ گدريد كه در اسعت 
تسون  ۰٤۳۰بيدار باش داده شود و رأس اسعت 
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خودرويي همانند آرايش روز قبل شروع به حركت 
 نمايد. 

 ۹۲احتمال دير يا زود آمدن نماينده لشكر
و تأخري در هماهنگي متصوّر بود و چون ما  زرهي

انده لشكر تماس نداشيتم، اگر در با داتس رفم
موقع ريسدن به شهاتسرن اهواز وضعيّت توقّفگاه 

شد، تجمّع تسون در مدخل شهر كه گدران مشخصّ نمي
دشمن در غرب آن به شهر نزديك شده بود مخاطره 
آميز بود. تسون از لحاظ سلاح پدافند هوايي 

قبضه  ٥خود كفاي نبود زيرا فقط همان 
م نصب شده بر روي كاميونهاي م ۷/۱۲ريتبارهاي 

حامل مهمّات، قدار به عكس العمل بودند كه 
آنها نيز از بدر و قدرت آتش زيداي برخوردار 

 نبودند. 
به معاون گدران (رسگدر حسن محمّدي) 
مأموريت داده شد كه پس از بيدار باش صبح به 
شهاتسرن اهواز رتفه و هماهنگيهاي لازم را در 

ن به عمل آورند و ات مورد محل توقّف گدرا
ريسدن تسون خودرويي به ورودي شهر، در محل 
پساگاه پليس راه ژاندارمري منتظر ما باشند. 
معاون گدران در زمان تعيين شده براي ايجدا 

 هماهنگي به طرف قرارگاه لشكر حركت كدرند. 
زمان براي ارتساحت بساير كم بود در هر 

كواته، حال نريوها با اتسفداه از اين توقّف 
چند اسعتي ارتساحت كدرند. در موعد تعيين شده 
نگهبانان برپا دادند. همه بيدار شدند و براي 
گتفرن وضو و نظفات شخصي از آبي كه در محل 
توقّف جاري بود اتسفداه كدرند علاوه بر اين كه 
اتنكرهاي حامل آب نيز هنوز سدت نخورده بود. 

ار سپس در اندك زماني واسيل پدايه شده سو
همه  ۰٤۳۰خودروها گدريد به طوري كه در اسعت 



حركت گردان به سمت آبادان/  ٦٥ 

آمداه حركت بودند. تسون با آرايش اتكيتكي به 
 حركت خود به سمت شهاتسرن اهواز ادامه داد. 
 ۹۲با ريسدن معاون گدران به داتس لشكر

معلوم شد خوشبخاتنه پايم اراسلي از سوي 
با اسزمان ۱٤٤حمزه مبني بر حركت گدران ۲۱لشكر

مت اهواز بساير به موقع و مؤثّر كامل به س
بوده و مسئولين مربوطه براي توقّفگاه گدران 
محل منسابي در باغ بزرگي كه در اسحل رودخانه 

و در شمال شهاتسرن اهواز واقع بود  كارون
انتخاب و نماينده  تعيين شده به اتّفاق معاون 
 گدران در مسري حضور داشتند و تسون با
راهنمايي آنان بدون توقّف و تجمّع به حركت خود 

  ۰۹۰۰ات توقّفگاه ادامه داد. حدود اسعت
ابتداي تسون به محل تعيين شده ريسد و بقيّه 

 وارد گدريدند.  ۱۰۳۰نيز ات اسعت 
موقعيّت توقّفگاه گدران از نظر ديد هوايي 
دشمن ات حدودي پوشش داشت چون وجود درخاتن 

ا شاخ و برگهاي زيدا سبب تنومند و پيوتسه، ب
گدريده بود كه خودروها در پناه آنها ديده 
نشوند و از طفري وسعت خيلي زيدا باغ باعث شده 
بود نريوها متمركز نباشند. البتّه فقط 

شد مابقي نريوها بود كه وارد شهر مي ۱٤٤گدران
در غرب و جنوب شهاتسرن اهواز در مقابل دشمن 

ورود دشمن را به شهر خطّ پدافندي تشكيل داده و 
سد كدره و حتّي در بعضي نقاط آنها را به عقب 

 ) ۳رانده بودند. (نقشة شماره 
در مدّت دو روز توقّف گدران در اين محل، 
بمباران هوايي و يا شناسايي هوايي از طرف 
دشمن صورت نگفرت امّا در روز دوّم، دو بار 

هاي دشمن اجراي آتش گدريد كه توسطّ توپخانه
فات و ضايعتاي در بدراشت، دو تسدگاه خودرو تل
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آيسب ديد و يك نفر رسباز از ناحيه پا مجروح 
 گدريد. 

بعدها در تجزيه تحليل موضوع عنوان 
گدريد، نريوهاي وابسته به دشمن در شهاتسرن 

به  ۱٤٤اهواز آن موقع فعّال بود و ورود گدران
هاي شهر به اطلاع دشمن ريسده بود. (گلوله

ه را از داخل شهر و به ويسله خمپاره پاترب شد
اسعتة  ٤۸دادند.)  توقّف انداز احتمال مي

گدران در شهر اهواز هم به منظور برّرسي وضعيّت 
دشمن و هم شناسايي منطقه بود زيرا ات اتريخ 

به جز نريوهايي كه در شهرهاي  ٥۹مهرماه۲٤
جنگيدند در آبداان و خرمشهر در مقابل دشمن مي

ـ آبداان كه محل مأموريت گدران محور ماهشهر
تعيين شده بود هيچ نريويي حضور نداشت و همين 

گدريد كه قبل از وارد شدن به امر سبب مي
منطقه و اشغال منطقة تجمّع، اطلاعات لازم را از 

 دشمن و زمين داشته باشيم. 
از شهاتسرن اهواز ات آبداان مسفات براي 

ز ـ شناسايي بساير زيدا بود، جداه اهوا
آبداان هم كه مسري نزديكرتي است توسطّ دشمن 
اشغال شده، لازم بود كه شناسايي مسري و منطقه 

ـ آبداان صورت  از طريق جداه اهواز ـ ماهشهر
گدري و انجام اين امر مستلزم كمك گتفرن از 

 بود.  قرارگاه جنوب
گاه، به پس از تجمّع نريوها در توقّف

رتفم آن موقع قرارگاه در  قرارگاه جنوب
اسختمان صنايع چوب تشكيل شده بود و رفمانده 

نو  قرارگاه رسهنگ زرهي داتس غلامرضا قسامي
بود. پس از معرّفي خود درخواست كدرم كه براي 

نده اجراي مأموريت مرا توجيه نمايند. رفما
قرارگاه پس از خوش آمدگويي رفمودند:  جناب 

شما را نسبت به وضعيّت  رسهنگ عبدالحسين مفيد
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كنند امّا اين توجيه منطقه و دشمن توجيه مي
كفاي نيست، لازم است شما خواتدن توسطّ بالگدر 
از مسري و منطقه بازديد نماييد. من به اطاق 

رتفم و در آن جا جناب رسهنگ  21F۱تنقشه وضعيّ 
مفيد مرا از روي نقشه نسبت به موقعيّت دشمن و 
نريوهاي خودي توجيه كدرند و رفمودند:  

نيز به رفماندهي جناب رسهنگ  قرارگاه اروند
از ديروز تشكيل شده است. شما از آنجا  رفوزان

 توانيد دريفات نماييد. اخبار را مينيز آخرين 
براي انجام شناسايي عملي مقرّر گدريد، 
بعد از ظهر همان روز به ويسله يك رفوند 

از طريق شهاتسرن اهواز به منطقه   ۲۱٤بالگدر 
توانستم، هم از شداگان بروم. در اين صورت مي
شناسايي كنم و  مسري حركت تسون اتبندر ماهشهر

از لحاظ حضور دشمن در منطقه اطلاعتاي  هم
 داشته باشم. 

 

 شناسايي از منطقة شادگان 
 

در محل تعيين شده حضور يتفام،  ۱٤۰۰اسعت 
خلبان و كمك خلبان براي پرواز آمداه بودند. 
بلاافصله پرواز صورت گفرت و از مسري اهواز به 

د پرواز ادامه داشت. مسفات زيا بندر ماهشهر
بود مدّتي طول كشيد ات به بندر ماهشهر 
ريسديم. از طريق هوا مسري حركت تسون را ات 
بندر ماهشهر توجيه شدم. ادامه پرواز به سمت 

كيلومرت افصله  ٥۰شداگان بود. ات آنجا نيز 
داشت. پرواز انجام شد، زماني كه به شهر 

                                           
. اطاق نقشه وضعيّت محلّي است در داتس عملايت كه وضعيّت نريوهاي ۱

شود و حتّي در هاي مختلف به روز مشخصّ ميدشمن و خودي در روي نقشه
حين عملايت تغرييات لحظه به لحظه در روي نقشه وضعيّت اعمال مي

ايت با توجّه به وضعيّت نريوهاي خودي و دشمن گددر. رفمانده عمل
در نقشه وضعيّت تصميمات خود را در تقويت و جابه جايي نريوها 

 .نمايداعلام مي
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شداگان ريسديم خلبان اظهار داشت ات اينجا 
لي نداشيتم از اين پس هرچه فضا امن بود مشك

قدر به سمت غرب پرواز داشته باشيم به تدريج 
احتمال ديدن دشمن زيدا است در صورتي كه زيدا 
نزديك شويم، خطر وجود دارد. من كه به منطقه 
آشنايي نداشتم علاقمند بودم بدانم دشمن در 
كجا حضور دارد؟ زمين منطقه بعد از عبور از 

صاف است و در صورتي كه شهاتسرن ماهشهر بساير 
هوا غبارآلود نباشد ديد بساير خوبي دارد. آن 
روز هوا غبارآلود بود امّا نه در حدّي كه ديد 
را زيدا محدود كند چون از داخل بالگدر ات 
 مسفات سه الي چهار كيلومرتي قابل تشخيص بود. 
چند دقيقه بعد از پرواز از كنار شهر 

ه بود و اوضاع شداگان گذشيتم، شهر تخليه نشد
داد كه دشمن ات شهر افصله زيداي دارد. نشان مي

من به خلبان گفتم ات اينجا ما مسري را 
شناسايي كدريم، وجود دشمن را نديديم چقدر خوب 

دانستم دشمن در كجاي اين منطقه بود لااقل مي
است؟ خلبان چون نگراني مرا متوّجه شد، گفت من 

ندازي صورت ات آنجا كه به سمت بالگدر ريتا
روم، تشكّر كدرم و پرواز ادامه نگدري جلورت مي

داشت. پس از ده دقيقه پرواز، كمك خلبان حركت 
خودرويي را در جداه خاكي كه گدر و خاك ايجدا 
كدره بود به من نشان داد. البتّه من گدر و خاك 

ديدم. خلبان گفت داريم را بيشرت از خودرو مي
داي انفجاراتي شنيده شويم. صبه منطقه نزديك مي

ريسد نسبت به قرار گتفرن شد. به نظر ميمي
وضعيّت بالگدر از مسفات دور ريتاندازي صورت مي
گدري. خلبان اظهار داشت اينها صداي ريتاندازي 
سلاحهاي پدافند هوايي دشمن است. ما را ديده 

كنند اگر جلورت اند و به سمت ما ريتاندازي مي
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د دارد، از طفري بالگدر برويم احتمال خطر وجو
22Fما افقد سلاح است و بالگدر نجات

 هم نداريم.  ۱
در هر حال با آن ذهنيّتي كه من از انجام 
شناسايي داشتم، تصوّراتي كه از دشمن و 

شد، با ديدن يك خودرو در اتسقرار آن تداعي مي
حال حركت و صداي شنيده شده راضي نبودم. ليكن 

در اخايتر خلبان ادامه يا بازگشت بالگدر را 
گذاشتم. خلبان در همان منطقه دور زد و 
برگشت. خود را از نظر شناسايي به اين صورت 
راضي كدرم كه شناسايي نزديك را پس از ريسدن 
گدران به منطقه، توسطّ نريوها با اعزام گشتي 
زميني انجام دهيم. چون اطلاع از دشمن در 
تصميم گريي رفمانده بساير مؤثّر است و 

 كند. فالگريي را كم ميغ
دقيقه پس از برگشت از منطقة شناسايي،  ٤۰

به طوري كه بالگدر زمان كواتهي از بندر 
به سمت اهواز پرواز داشت، خلبان اعلام  ماهشهر

كدر چراغ باطري بالگدر روشن شده احتمالاً در 
يسستم برق نقصي به وجود آمده و ادامه پرواز 

باشد. دو دقيقه بعد در دو ميمخاطره آميز 
كيلومرتي رواتسيي در اطراف منطقه رامشري، 
بالگدر به زمين نشست. آاتفب كم كم غروب مي
كدر. طولي نكشيد مدرم رواتس كه از نشستن 
بالگدر به زمين اطّلاع حاصل كدره بودند، خدر و 
بزرگ در اطراف بالگدر حلقه زدند و هر كدام 

كنند. امّا مشكل چيزي  خواتسند كمكبه نوعي مي
نبود كه با كمك آنها حل شود. خلبان و كمك 
خلبان پس از تبدال نظر با يكديگر، به اين 
نيتجه ريسدند، بايستي براي آوردن باطري به 

                                           
بالگدر نجات: بالگدر دوّمي است كه در پروازها با بالگدري كه . ۱

كند اگر اتّفاقي اداتف و يا بالگدر اوّل مأموريت دارد پرواز مي
 دهد. دوّم خدمه ورسنشين آن را نجات مياسنحه ديد بالگدر 
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اهواز بروند، چون ارتباط بالگدر با اهواز 
برقرار نشد و پايگاه از مشكل به وجود آمده 

شد كه من با  اطّلاعي نداشت، تصميم نهايي بر آن
كمك خلبان به اهواز برويم و كمك خلبان از 
پايگاه براي بدرن باطري كمك بگدري. از اهالي 
كه در آنجا حضور داشتند، درخواست كدريم، در 
صورت امكان با يك ويسله ما را ات جداه 
آسفالته ماهشهر ـ اهواز باسرنند ات از آنجا 
 بتوانيم به ويسله خودروهاي عبوري به شهر

 )٤اهواز برويم. (نقشة شماره 
يك مدر مسن كه مشخصّ بود داراي سواد و 
تجربه است و فكر مثبت نيز دارد جلو آمد و 
اظهار داشت، هوا در حال اتريك شدن است با 
توجّه به شايعتاي كه در منطقه وجود دارد، 
خودروها در جداه آسفالته كمرت درتد دارند. 

اخايتر شما  از طفري اگر ويسله اي نيز در
باشد از اينجا ات ريسدن به جداه زماني طول 

كشد. اگر شما از همين رواتس ويسله بگرييد مي
 و يكراست به اهواز برويد بهرت است. 

للهدبع شمساا بود جلو آمد و   هك يناوج  
گفت، ما ماشين داريم اگر ات رواتس بايييد من 

از برم. ما خودم با ماشين شما را ات اهواز مي
اين پيشنهدا خوشحال شديم و با تشكّر از آقاي 
للها راهي رواتس شديم. در مسري رواتسياين هر 
كدام به نوعي از حضور دشمن در شهرهاي خرمشهر 

صحبت  و آبداان و حتّي در شهر شداگان و رسبندر
كدرند، از اين كه اتكنون نريوهاي نظامي مي

جنوب اعزام نشده است قابل توجّهي به منطقه 
نمودند. شايعات در بعضيها اظهار نگراني مي

قوي رت از اين هم بود به طوري كه پيش بيني 
كدرند اگر نريوي نظامي به منطقه وارد نشود مي
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 و وضع به همين يترتب ادامه يابد بندر ماهشهر
 را دشمن اشغال خواهد كدر. 

گفيتم هم  ما به آنان اطمينان داديم و
آييم. دشمن هنوز پس اكنون از منطقة درگريي مي

روز نتوانسته خرمشهر را تصرّف كند.  ۲٥از 
رزمندگان با تمام توان در مقابل دشمن مقاومت 

كنند به اين شايعات توجّه نكنيد، نريوي مي
قابل توجّهي هم اكنون در منطقه است و شما 

چون نگران نباشيد. البتّه گفتة ما صداق بود 
هنوز مقاومت در خرمشهر ادامه داشت و دشمن 

 فقط قسمتي از شهر را اشغال كدره بود. 
تعدادي از رواتسياين مخصوصاً پريمدران و 

كدرند و جوانان از اخبار و زنان دعا مي
شجاعتهاي رزمندگان در مقابل دشمن شدا مي

داشتند شدند. تعدادي داوطلب بودند، اظهار مي
با شما بايييم. به ما سلاح خواهيم ما هم مي

بدهيد ات با دشمن بجنگيم، صحبتهاي هر كدام 
به نحوي هيجان ايجدا كدره بود و به صميميّت 

شد. ات اينكه به رواتس ريسديم. جمع افزوده مي
عبداله ما را يكراست به منزل خودشان هدايت 
للهدبع ردپ .ا كه حاج قسام نام داشت وقتي به 

ضوع آمدن ما به رواتس با ويسله پسرش از مو
اطّلاع شد با روي گشداه از ما اتسقبال نمود. 
اصرار داشت كه شام را ميهمان ايشان باشيم ات 
بعد از شام ويسله در اخايتر ما باشد. با 
تشكّر رفاوان گفيتم كار راه اندازي بالگدر 

كنيد بايد زود انجام شود، شما كمك بزرگي مي
مقصد بيسرم. حاج ات با يك ويسله اي ما به 

قسام كه مدر دناي ديده و فهميده اي بود و 
خواست با تمام توان به ما كمك كند واقعاً مي

اظهار داشت، الآن شب و دير وقت است من يك نفر 
داند و رانندگي خوبي ديگر كه راه را بهرت مي
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للهدبع قافّتاا با شما مي  تسرفم كه هب د 
اه نفر دوّم را اطمينان بيشرتي حاصل شود. آنگ

دز  هب و للهدبعا نيز گفت آقايان ات هر وقت 
كار داشتند كمك كنيد و پس از ختامه كار 

 برگدريد. 
زماني كه از رواتس با يك خودرو جپي حركت 
كدريم پساي از شب گذشته بود. مستفاي را ات 
جداه آسفالته از طريق جداه خاكي طي كدريم، 

ريسديم حدود نيمه وقتي كه به جداه آسفالته 
شب بود. مسري را ادامه داديم ات به شهر 
اهواز ريسديم اوّل كمك خلبان را به پايگاه 
راسنديم و سپس من در حوالي محل اتسقرار 
زا و هدش هدايپ نا للهدبعا و راننده تشكّر و 

بعد از نصف شب  ۲خداحفاظي كدرم. اسعت حدود 
گفت بود نگهبان با ديدن من با صداي بلند 

من گفتم آشنا، نگهبان پساخ داد، آشنا » ايست«
كيست؟ من خودم را معرّفي كدرم. نگهبان گفت 

23Fاسم عبور

، من اسم عبور نداشتم. تكرار كدرم ۱
 ». رفمانده گدران هستم  من رسگدر شاهين راد«

نگهبان به زانو نشست و به طرف من نشانه روي 
صداي بلند گفت، عقب گدر، تسدها بالا  كدر و با

! من جز اجراي تسدور چاره اي نداشتم. عقب 
گدر كدرم و تسدها را بالا نگه داشتم. به 
نگهبان گفتم اطلاع دهيد پسابخش يا گروهبان 
نگهبان باييد و مرا شناسايي كنند. نگهبان 
مرا شناخت امّا در اجراي آنچه كه خواتسه بود 

بود از اعتمدا به نفس  درتيد نكدر. معلوم

                                           
شود كلمه اوّل . اسم عبور معمولاً از سه كلمه و يا عدد تشكيل مي۱

كند كلمه دوّم را مراجعه كننده در پساخ به خواست نگهبان باين مي
را نگهبان براي اطمينان مراجعه كننده كه نگهبان از يگان خودي 

عه كننده براي اطمينان بيشرت است اعلام ميدارد كلمه سوّم را مراج
 نمايد. نگهبان و تكميل شناسايي عنوان مي
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خوبي برخوردار است. در حين اجراي تسدورات 
نگهبان و رد و بدل شدن صحبتها، گروهبان 
نگهبان ـ گروهبان يكم حميدي گروهبان تسدة 
ادوات گروهان سوّم ـ در محل حاضر شد، من را 
شناخت و با عذرخواهي اجازه عبور داده شد. 

در منطقة  البتّه اين گونه عمل در انجام وظيفه
عملايت بساير ضروري است گرچه لازم است در 
پداگانها نيز به همين يترتب سخت گريي شود. 
چون اين عمل مطابق آيين نامة پساداري و 
نگهباني است اگر غري از اين عمل شود جرم 
است. اقدام آن شب رسباز نگهبان انگيزه اي 
بود كه مسئله را با اهميّت جلوه دهيم و 

در آموزش موضوع عملاً با رسبازان رفماندهان 
تمرين نمايند. آن رسباز نيز به درجة تشويقي 
رسباز يكمي مفتخر گدريد. به نظرم مشابه 

يا عبّساخاني اسمي داشت. با ختامه  عبّساي
ماجرا من به كيسه خواب پناه بدرم، چند اسعتي 

ن رفماندها ۰۷۰۰ارتساحت كدرم. حدود اسعت
گروهانها و عناصر داتسي را براي دادن اطلاعات 
شناسايي روز قبل جمع كدره، با كشيدن كروكي، 

دادم اطلاعات از مسري و منطقه را به آنان مي
 واصل شد:    كه پايمي از قرارگاه جنوب

در قرارگاه  ۰۹۰۰رفمانده گدران در اسعت 
ان ات قرارگاه حضور يابد. از محل اتسقرار گدر

نيم اسعت راه بود. طي نيم اسعت باقي مانده از 
وقت، توجيهات را كامل كدره به سمت قرارگاه 

 حركت كدرم. 
 زرهي ۹۲رفمانده لشكر جناب رسهنگ قسامي

هده را نيز ع كه سِمَت رفماندهي قرارگاه جنوب
دار بود، در ابتدا از نيتجة شناسايي روز قبل 
سئوال كدرند، موضوع شرح داده شد. سپس 

تماس حاصل شده  رفمودند:  با قرارگاه اروند
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است و آنها انتطار ورود شما را به قرارگاه 
دارند. شما در ظرف امروز بعد از ظهر به سمت 

حركت كنيد. پيش بيني داشته  بندر ماهشهر
باشيد كه در روشنايي روز احتمال حمله هوايي 
دشمن به تسون متصوّر است. رفاموش نكنيد كه 
تسون باز به صورت اتكيتكي حركت كند. تلاش شود 

دهد ات آنجا كه بدر ويسلة مخابراتي اجازه مي
با ما در تماس باشيد. چون تسدور مخابراتي 

ريم در صورتي كه ارتباط قرارگاه اروند را ندا
شما با قرارگاه قطع شد، اقدامات راسندن تسون 
به عهدة خود شما است. در صورت بروز اتّفاقات، 

 شخصاً تصميم بگرييد. 
 
 

 حركت به سمت بندر ماهشهر
 

پس از دريفات تسدور حركت به محل اتسقرار 
گدران برگشتم، براي جمع آوري و بارگريي 

كه مورد نايز بود و از خودروها تخليه  واسيلي
شده بود تسدورات لازم داده شد. زمان حركت از 

تعيين گدريد غذاي ناهار كه  ۱٤۳۰توقّفگاه اسعت 
هاي گدران طبخ شده بود به موقع توسطّ آشپزخانه

توزيع شد. براي شام از جرية عملتايي كه بين 
نريوها توزيع گدريده بود بايستي اتسفداه مي

 ديد در اين مورد نيز يداآوري كدرم. گر
يترتب حركت تسون همان روش حركت از 

به اهواز ابلاغ گدريد. در زمان تعيين  انديمشك
(اتسوار يكم  شده، رفمانده تسدة شناسايي

صفايي) و معاون گدران، در جلوي تسون حركت 
يه افسر مخابرات كدرند. ارتباط تسون به وسل

در تمام مدّت برقرار  گدران تسوان دوّم معين رف
بود به طوري كه ابتدا، انتها و وسط تسون 
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همواره از وضعيّت تسون اطلاع داشتند. من هم در 
كدرم در جريان امور قرار ميوسط تسون حركت مي

هيچ  گتفرم. در مسري اهواز به بندر ماهشهر
گونه مانعي كه ارتباط داخلي را قطع كند وجود 
نداشت. دو اسعت پس از حركت تسون ارتباط ما 

قطع گدريد. خودروها به صورت  با قرارگاه جنوب
تسدگاه  ۱۲۰كدرند، باز و جدا از هم حركت مي

الي  ۱۲خودروهاي بزرگ و كوچك، مستفاي حدود 
وشانده بودند. درتد خودروهاي كيلومرت را پ ۱٥

غرينظامي در جداه بساير محدود بود. ات غروب 
آاتفب در حركت تسون مشكلي به وجود نايمد. 
ادامه راه پيمايي به شب كشيد و چند خودرو از 
حركت باز ايسدات. رفمانده تسدة پشيتباني به 
شدّت درگري شد. حاج آقا افشين و همراهش آقاي 

، كمك زيداي در راه اندازي خودروها اصغر كاوه
 نمودند. 

يك تسدگاه از كاميونها كه با امكانات 
گدران قابل تعمري نبود در محل باقي ماند و 
بار مربوط را بين خودروهاي ديگر تقسيم 

 شب به شهر ماهشهر ۱۰كدرند. اوّل تسون اسعت
شامل خودروهاي  وارد شد امّا انتهاي تسون كه

شب به توقّفگاه  ۱۲۰۰تعمريي نيز بود اسعت
 ريسدند. 

پس از اطمينان از جمع شدن تسون خودرويي، 
رييس ركن سوّم  من به اتّفاق رسوان حسن كاوه

 گدران (روانش شدا) به آدرس قرارگاه اروند
امل حكمفرما بود مراجعه كدريم. در شهر سكوت ك

و براي جلوگريي از بمباران شهر توسطّ دشمن 
همه چراغها خاموش بود. رفت و آمد نيز وجود 
نداشت به طوري كه براي سئوال كدرن آدرس، ما 
كسي را پيدا نكدريم. بدون اين كه خودمان 

كدريم. رويم در شهر رانندگي  ميبدانيم كجا مي
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يك نفر پليس اتّفاقي به يك كلانرتي ريسديم كه 
در جلو درب آن ايسداته بود كلّي خوشحال شديم 
و از ايشان اجازه ورود خوايتسم ات با افسر 
نگهبان صحبت كنيم. چون هر دو اسلحه كمري 
داشيتم پليس اجازه ورود نداد و با دميدن به 
سوت همراهي خودش پسابان ديگري را احضار كدر. 

در او هم اجازه خواست ات افسر نگهبان را 
جريان امر قرار دهد. بالاخره افسر نگهبان جلو 
درب آمد، پس از سلام و احوالپسري از ايشان 
درخواست كدريم كه ما را به قرارگاه اروند 
راهنمايي كند. افسر نگهبان از تشكيل قرارگاه 
اظهار بي اطلاعي كدر ليكن پذيفرت كه به ويسله 
يك نفر پليس ما را به آدرسي كه در سدت 

يم راهنمايي نمايد. ما با راهنمايي پليس داشت
تعيين شده به قرارگاه اروند مراجعه كدريم. 
قرارگاه در داخل يك اسختمان معمولي قرار 
داشت، يك نفر رسباز در پشت درب ورودي قدم مي
زد با كوبيدن به درب، رسباز نگهبان درب را 
باز كدر، ما خودمان را معرّفي كدريم ايشان 

الان رفمانده قرارگاه در حال  اظهار داشتند
زنم گروهبان نگهبان ارتساحت هستند. من زنگ مي

آيد شما موضوع را به ايشان بگوييد. زنگ را مي
به صدا درآوردند. گروهبان نگهبان بلاافصله در 
جلوي درب حاضر شد، موضوع آمدن گدران را به 
ايشان گفيتم، اظهار داشتند رييس ركن سوّم 

منتظر شما بودند،  رهنگ كيهانيقرارگاه جناب س
تأمّل نماييد من ورود شما را به ايشان بگويم 
ات تسدورات بعدي را ابلاغ نمايند. با جناب 

ارتباط برقرار شد رفمودند هم  رسهنگ كيهاني
آيم، طولي اكنون من به جلو درب ورودي مي

به جلو درب  جناب رسهنگ اسماعيل كيهاني نكشيد
ورودي آمدند. پس از احوالپسري و خوش 
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آمدگويي، رفمودند شما گدران را در ابتداي 
ـ آبداان در اطراف پساگاه پليس  جداه ماهشهر

آيم راه متوقّف كنيد. درفا صبح اوّل وقت من مي
 كنيم. جمّع تعيين شده حركت ميو به منطقة ت

در شب اتريك در يك شهر ناشناخته جابه جايي 
يك گدران با تسون خودوريي طولاني، با رانندگان 
خواب آلود نايز به يك راهنما داشت از جناب 

درخواست كدريم كه يك نفر راهنما  رسهنگ كيهاني
ريسدن به نقطة  در اخايتر ما قرار دهد ات در

تعيين شده به ما كمك كند. ايشان قبول كدرند امّا 
شد چون نفر مورد نظر بايستي از خواب بيدار مي

پيش بيني در اين مورد صورت نگتفره بود نيم اسعت 
طول كشيد ات راهنماي تعيين شده حاضر شد. حدود 

بعد از نيمه شب به توقّفگاه گدران  ٥/۱اسعت 
باً همة تسون به جز عواملي كه مراجعت كدريم. تقري

دادند خواب بودند در ابتدا در اطراف نگهباني مي
توسطّ نگهبانان، رفماندهان بيدار شدند و پيش ما 
آمدند، موضوع به آنان ابلاغ شد، تأكيد گدريد كه 

دقيقه زمان داريد، بعد از آن  ۱٥براي آمداه شدن 
ت كه كند بقيهّ خودروها لازم اساوّل تسون حركت مي

پشت رس هم بدون گتفرن افصله حركت نمايند ات از 
مسري منحرف نشوند. مقصد پساگاه پليس راه 

باشد. در آن جا ات صبح توقّف ماهشهرـ آبداان مي
خواهيم داشت. خوشبخاتنه همكاري رفماندهان و 
نفرات بساير خوب بود به محض ابلاغ تسدورات در 

دقيقه  ۱۰شد. در مدّت ارسع وقت كار انجام مي
رفماندهان اعلام آمداگي كدرند سپس اولين خودرو 
كه راهنماي تعيين شده نيز در آن سوار بود به 
سمت پساگاه پليس راه حركت كدر. مسفات زيداي 
نبود امّا حركت تسون در شب و توقّف و جمع آوري آن 

 زمان بيشرتي را لازم داشت. 
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بالاخره ات اسعت سه بعد از نيمه شب تسون 
ويي در اطراف پساگاه پليس راه، كه فضاي خودر

منسابي براي توقّف داشت جمع آوري گدريد. 
نريوها تعدادي در داخل خودروها و تعدادي نيز 
در بريون از خودروها ارتساحت نمودند. 
رفمانده پساگاه محبّت رفمودند من را به داخل 
پساگاه بدرند و در يك اطاقي كه داراي يك 

ارتساحت جا دادند. زمان پنكه نيز بود براي 
براي ارتساحت بساير كم بود حداكثر من 
توانستم دو اسعت ارتساحت كنم امّا واقعاً اين 
دو اسعت ارتساحت از دو اسل بيشرت براي من 
ارزش داشت، خيلي لذّت بخش بود. چون شب قبل هم 

 خيلي كم خوابيده بودم. 
طبق يددااشتي كه براي رييس پساگاه 

يكي از ارفاد پساگاه  ۰٥۰۰اعت گذاشته بودم س
مرا بيدار كدر. پس از نماز و ناييش بريون 
رتفم، ارفاد بيدار شده و به جمع آوري واسيل 

 پدايه شده از خودروها مشغول بودند. 
در چنين روزهايي كه تسون در حال حركت 
است، غذاي صبحانه همان كنسرو لوباي است كه 

ر قوطي گددر. هاسعته تحويل مي ٤۸با جريه 
لوباي را با مقداري نان لواش خشك كه در 

وعده صبحانه  ۲شود براي كارتن مقوايي حمل مي
كنند. البتّه لازم به ذكر است جرية اتسفداه مي

شود كه عملتايي در موقعي به رسباز تحويل مي
امكان رفاهم نمودن غذاي گرم ميسرّ نگددر. چون 

شود. تكرار اين نوع تغذيه باعث سوء هاضمه مي
اكثر رسبازان نيز از آن اتسقبال خوبي نمي

 كنند. 
رفمانده تسدة پشيتباني براي گرم كدرن 

هاي صحرايي كه كنسروهاي لوباي، از آشپزخانه
يك ديگ آن مخصوص تهيّه آب گرم است اتسفداه 
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نموده و قوطيها را در آب گرم قرار داده بود. 
در نيتجه قوطيهاي لوباي گرم شده و همه 

 زان مشغول باز كدرن درب كنسرو بودند. رسبا
بود.  رسگروهبان گدران اتسواريكم صحبتي

درجه داري پُر تلاش، صميمي و بساير كاردان. هر 
گونه كار اداري كه در نبودن من احايتج به پي 
گريي و يداآوري داشت طي يددااشتي به ايشان 

ينان داشتم تمام كدرم و ات مراجعت اطمابلاغ مي
موارد ابلاغي انجام گدريده در غري اين صورت، 

كدر. آنقدر علّت و موانع آن را برايم مشخصّ مي
در مقابل امور ارجاعي احساس مسئوليّت داشت كه 
گاهي اوقات خوردن آب و يا غذا را رفاموش مي
 كدر. من احرتام خاصي براي ايشان قايل بودم. 

ساگاه بريون آمدم آن روز صبح وقتي من از پ
او را نديدم. رساغش را گتفرم، كسي از نامبدره 
اطلاع نداشت. به شدّت نگران شدم زيرا به منطقه و 
به وضعيّت موجود آشنايي نداشت. حدود بيست دقيقه 
بعد با يك تسدگاه وانت پر از نان لواش گرم 
وارد منطقة گدران شد. من از ديدن او خوشحال 

بدون اطلاع چنين اقدامي را  شدم ضمناً از اين كه
صورت داده عصباني بودم. چگونگي را از وي توضيح 
خواتسم و تذكّر دادم بهرت بود با اطلاع من چنين 

داديد. نامبدره در حالي كه از كاري را انجام مي
عملكدر خود خجالت زده بود پس از عذرخواهي 
اظهار داشت:  ديشب بعد از آن كه شما براي 

د حاج آقا (اسم آن را رفاموش ارتساحت ريتف
توانيم كدرم) مرا ديد و اظهار داشت چه كمكي مي
شناختم براياتن انجام دهيم. من ايشان را نمي

امّا، نيّت خري بود، لذا درخواست كدرم در صورتي 
كه مقداري نان رفاهم شود رسبازان صبحانه بهرتي 
خواهند داشت، چون نان تحويلي خشك است. ايشان 

ل ميل پذيتفرند امّا چون تعداد زيداي ميبا كما
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خوايتسم ات از نانواييها جمع كنيم، دير شد و 
من از ديشب دنبال اين كار بودم. هم اكنون به 
تعداد نفرات گدران نان تهيّه شده است، اجازه 

 رفماييد ات آنها را تقسيم كنيم. 
تعدادي از ارفاد صبحانه خود را صرف 

يز در حال خوردن نموده بودند و تعدادي ن
بودند، نان گرم بين آنها توزيع شد و همه 

توانند خوشحال شدند چون جوانان ماشاءا... مي
 دو بار هم صبحانه بخورند. 

 

 حركت به سمت منطقة تجمّع در شادگان
 

بود جناب رسهنگ اسماعيل  ۰٦۰۰حدود اسعت 
از قرارگاه  با يك تسدگاه جپي لندرور كيهاني
به توقّفگاه گدران وارد شد و اظهار  اروند

نمودند:  اگر آمداه هسيتد به سمت منطقة تجمّع 
تعيين شده حركت كنيم. آمداگي گدران اعلام 
گدريد. طولي نكشيد كه تسون خودرويي پشت رس 

 اداتف. به راه  جپي جناب رسهنگ كيهاني
  ٥۰ات دو راهي شداگان  از شهاتسرن ماهشهر

كيلومرت است و از آن دو راهي ات آبداان نيز 
باشد. وضعيّت زمين در اين افصله كيلومرت مي ٥۰

صاف و هموار است، در اوايل دي ماه تقريباً 
گدري رساترس منطقه را بر اثر بارندگي، آب مي

تدريج آبهاي منطقه  و از رفوردين ماه كه به
شود، جاهايي كه گود است ات مدّتي به خشك مي

ماند. اين امر حركت در خارج صورت بتالاق مي
اسزد. من چون جداه را بويژه با خودرو مشكل مي

خواتسم نسبت به مسري و وضعيّت منطقه ات مي
ريسدن به مقصد بيشرت توجيه شوم سوار خودروي 

شدم. ايشان در مورد  جناب رسهنگ كيهاني
نريوهاي خودي اظهار داشتند يك گدران توپخانه 
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24Fم م۱۳۰

كيلومرتي شهاتسرن  ۱۷در حوالي  ۱
آبداان، هم اكنون اتسقرار دارد و بر روي 

كند. امّا چون نريوي پدايه دشمن اجراي آتش مي
نظام در جلو دشمن حضور ندارند ديده بانان 

ر آبداان مستقر هستند و از توپخانه در شه
دهند. در شهر آبداان آنجا ديده باني انجام مي

، يگاني از لشكر نيز دانشجويان دانشكده افسري
زرهي، تكاوران دريايي ارتش و بقيّة  ۹۲

رزمندگان از نريوهاي مدرمي در مقابل دشمن 
كنند. در خرمشهر هم نريوهاي نظامي مقاومت مي

روز است  ۲٥رتكيبي از رزمندگان مدرمي، مدّت  و
در مقابل دشمن با ايثار و فداكاري ايسداتگي 
نموده اند. فعلاً قسمت زيداي از شهر خرمشهر در 
سدت دشمن است و دشمن هنوز نتوانسته به 
آبداان نفوذ كند. در جداه آبداان ـ اهواز در 
منطقة قصبه و مارد نريوهاي عراقي بر روي 

پل زده، به شرق آن عبور كدره  ه كارونرودخان
و رسپلي در شرق كارون گتفره اند. تمام تلاش 
دشمن بر اين است كه اين رسپل را توسعه دهد و 
آبداان را محاصره نمايد. آخرين خبر دريتفاي 
حاكي بود كه دشمن ات دو كيلومرتي جداه 

قصد دارد آبداان ـ ماهشهر پيشروي كدره است، 
جداه را قطع كند و محاصره آبداان را تنگرت 
نمايد. از طفري فشار دشمن بر روي شهر 
خرمشهر، بيش از حدّ است به طوري كه رزمندگان 
روزانه تلفات زيداي در مقابل آتشهاي اجرايي 

يابند. طبق دارند و نريوها به تدريج تقليل مي
اطلاع، نريوهاي مدرمي بساير زيداي در حال 

هاي اعزامي هر شهر يا منطقه نبدر هستند، عدّه
كنند و به علّت اينكه به طور مستقل عمل مي

                                           
 . م م: ميليمرتي ۱
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اسزماندهي نشده اند امكان كاربدري در عملايت 
هماهنگ را ندارند. از جهتي نريوي نظامي قابل 
توجّهي در جلو دشمن در خرمشهر وجود ندارد. 
لازم است به محض اين كه گدران در منطقة تجمّع 
مستقّر شد، براي اعزام گشيتهاي شناسايي اقدام 
كنيد به طوري كه همواره آخرين اطلاعات روز از 
دشمن را داشته باشيد و قرارگاه را نيز در 
جريان اطلاعات قرار دهيد. البتّه خود قرارگاه 
براي كسب آخرين اطلاعات عواملي دارد، خيلي 
خوب است كه اين كار از دو مجرا اقدام شود در 
اين صورت اعتبار خبر بيشرت خواهد بود. فعلاً 
شما اوّلين گدران از نريوي زميني هسيتد كه به 
منطقة شهرهاي آبداان و خرمشهر نزديك شده 
ايد. البتّه در جريان باشيد، قرارگاه اتزه 
تشكيل شده و تصميم بر اين است كه در چند روز 
اخري يگانهاي ديگري نيز از نريوي زميني و 

 مري به منطقه وارد شوند. ژاندار
ضمن تشكّر از ايشان، در مورد اتسعداد و 
نوع نريوهايي كه دشمن در منطقه دارد سئوالاتي 

 نمودم. در پساخ رفمودند:  
زرهي عراق  ۳طبق برآوردهاي اطلاعتاي، لشكر

هم اكنون در منطقه خرمشهر و آبداان حضور 
نريوهاي مخصوص عراق در جنگ شهري  ۳۳دارد. پيت

رمشهر به كار گتفره شده است، يگانهايي خ
پدافند  ۸۰و گدران توپخانه ۳٦مانند گدران

در منطقه  ۳در تقويت نريوهاي لشكر  هوايي
 اتسقرار دارند. 

ايشان در مورد وضعيّت آمداگي گدران 
از  ۱٤٤سئوالاتي نمودند، پساخ داده شد گدران

نظر نريوي انساني و تجهيزات كامل است و حتّي 
تعدادي نريو اضفاه بر اسزمان داشته و از هر 
لحاظ خود كفاي است. چون اتكنون عملتايي 
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انجام نداده ايم مشكلي وجود ندارد. ايشان 
 خوشحال شدند و آرزوي موفقيّت نمودند. 

شديم. كم كم به دو راهي شداگان نزديك مي
لي آبداان كه منطقه را رتك تعدادي از اها

نموده بودند با انواع خودروها، كاميون، 
وانت، سواري، موتوريسكلت ـ حتّي پدايه به سمت 

 در حركت بودند.  ماهشهر
از دو راهي به سمت شداگان پيچيديم. 
البتّه در دو راهي يك پست نگهباني از 
 ژاندارمري با نصب اتبلوي ايست حضور داشت و

رتفند اشخاصي را كه به سمت آبداان        مي
شد مگر مأموريت داشته كدر و مانع ميكنرتل مي

باشند. پس از طي مستفاي حدود پنج كيلومرت به 
منطقة تجمّع در نظر گتفره شده ريسديم. محلّي 

كيلومرتي شداگان كه با  ٤به نام خوردورق در 
نخلهاي بلند، پوشش هوايي خوبي را براي 

آورد. فضاي موجود وهاي گدران به وجود مينري
بساير ويسع و منساب بود  به طوري كه نريوهاي 

توانستند تفرقه و گسرتش كفاي داشته گدران مي
باشند. سرتسدي به منبع آب هم نزديك و آاسن 

مدّتي با من در منطقة  بود. جناب رسهنگ كيهاني
د شهر شداگان، توضيحتاي تجمّع بود و در مور

دادند. اشاره داشتند كه رتفن نريوها به شهر 
اصلاً به صلاح نيست، نگذاريد ارفاد با مدرم شهر 
زيدا تماس بگريند احتمالاً ممكن است عوامل 
غريمطمئن در شهر وجود داشته باشند و بخواهند 
كسب اطلاع كنند. آن گاه در حالي كه تسون 

طقة تجمّع وارد ميخودرويي به تدريج به من
خداحفاظي كدره و  گدريد. جناب رسهنگ كيهاني

 ) ٤مراجعت نمودند. (نقشة شماره 
 

 استقرار در منطقة تجمّع
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در اولين اقدام، محل اتسقرار گروهانها با 
يك افصله اي از يكديگر تعيين گدريد خودروها 

فرات بار به محلهاي مربوطه هدايت شدند و ن
 خودروها را خالي كدرند. 

هاي گِلي در داخل منطقة تجمّع، تعدادي خانه
قديمي وجود داشت كه بقاياي آنها به صورت 
چهار ديواري مخروبه به جاي مانده بود. در 
اثر شرايط جوّي اين ديوارها به تدريج كواته 

مرت بود. به  ٥/۱شده و ارتفاع آنها كمرت از 
هارديواريها، حفاظتي براي نظر ريسد همين    چ

تواند باشد. به داتس اسندا و مدارك گدران مي
) ابلاغ شد، در داخل ٤و۱،۲،۳گدران (اركان 

آنها اتسقرار يابند. يكي از همين چهار 
ديواريها با كشيدن يك چدار به سقف آن به 

 عنوان رتفد گدران تعيين گدريد. 
هاي هنوز از كاربدر رتاورس، گوني، يا جعبه

پر از خاك و يا پليت كه بعدها در سنگاسرزي 
گدريد هيچ براي اسكان رزمندگان اتسفداه مي

آموزش و اطلاّعي نداشيتم بلكه از همان روشهاي 
اردويي كه در زمان صلح آموزش ديده بوديم 

كدريم. اكثراً چدار انفرادي روي اتسفداه مي
زميني كه حدود يك مرت كنده شده بود بر پا    

 يد. گدرمي
هوا هنوز گرم بود و نخلساتن مرطوب و 

كدر. در مقابل آن شرجي گرما را بيشرت مي
روحيّة نريوها بساير خوب بود و مشكلي وجود 

 نداشت. 
با شناسايي بيشرت در اطراف منطقه، براي 
خودروها محل منسابي تعيين شد، همچنين 
آشپزخانه در نزديكي آب در محل نسباًت خوبي 

محل دپو مهمّات طوري تعيين  اتسقرار يفات.
مرت ات نريوها افصله  ٥۰۰گدريد كه حدود 
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داشت. نقطه تأمين آب در نزديكي شهاتسرن 
شداگان بود. بهداري گدران در محل منساب 
اتسقرار يفات. تسده تعمري و نگهداري موقعيت 
خوبي براي شروع تعمريات پيدا كدر. رفمانده 

ط با يسم تسدة مخابرات ات عصر آن روز ارتبا
گدران با گروهانها و داتس را برقرار نمود. 
در بازديدي كه عصر همان روز صورت گفرت گدران 
به طور كامل در محلهاي تعيين شده اتسقرار 
يتفاه بود. هنوز بازديد تمام نشده بود، 
پايمي واصل گدريد كه قبل از نماز مغرب در 
قرارگاه حضور داشته باشم. بقيّه امور به سدت 

اون گدران جناب رسگدر حسن محمّدي سپدره شد مع
ومن به قرارگاه رتفم. البتّه به علّت اين كه 
هنوز اطلاعات من در مورد مأموريت و وضعيّت 
كامل نشده بود زورتد از موعد خودم را به 
قرارگاه راسندم، علاقمند بودم اطلاعات بيشرتي 

 ٥۰كسب نمايم. چون محل اتسقرار ما ات آبداان 
رت افصله داشت و اين امر نشانگر اين كيلوم

 بود كه اتسقرار موقّتي است. 
 

 توجيه عملياتي در قرارگاه اروند
 

به محض ورود، من را  جناب رسهنگ رفوزان
احضار كدرند. در ابتدا از نحوة اتسقرار گدران 

ئوالاتي در مورد سئوالاتي نمودند و بعد از آن س
وضعيّت گدران از لحاظ نريوي انساني و تجهيزات 
داشتند. پساخ داده شد اتسقرار در منطقة تجمّع 
ختامه يتفاه، محل منساب و خوبي، براي منطقة 
تجمّع توسطّ قرارگاه، در نظر گتفره شده است و 
مشكلي نداريم. از لحاظ نريوي انساني بر ااسس 

نفر  ٥۰تكميل است حتّي جدول اسزمان آمار گدران 
نيز اضفاه بر اسزمان داريم. سلاح و تجهيزات هم 
برابر جدول اسزمان موجود است. از نظر مهمّات 
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نيز بار مبناي گدران كامل است. تحرّك گدران صد 
ات اينجا  باشد به طوري كه از انديمشكدرصد مي

 با خودروهاي موجود رتابري شده ايم. 
از اطلاعتاي كه دريفات  اب رسهنگ رفوزانجن

نمود خوشحال شده رفمودند:  امايتز خوبي براي 
قرارگاه است، به عضر راسندم. انشاءا... در 

 عمل بتوانيم داشتن امايتز را ثابت كنيم. 
25Fايشان بلاافصله رؤاسي اركان دوّم و سوّم

۱ 
رمودند كه در قرارگاه را احضار نموده و ف

اطاق عملايت من را نسبت به وضعيّت دشمن و 
به  ۳و ۲خودي توجيه نمايند. من و رؤاسي اركان

 اتّفاق به اطاق توجيه ريتفم. 
رييس ركن دوّم مطالبي را كه جناب رسهنگ 

در مسري حركت گفته بودند تكرار نموده  كيهاني
شمال سه راهي آبداان  و اضفاه كدرند: دشمن در

كيلومرت به سمت ماهشهر پبشروي  ۷ات  ـ ماهشهر
داشته به طوري كه عبور و مرور در روي جداه 
مقدور نيست. ديروز چند نفر از اهالي كه در 
حال رتك شهر آبداان بودند توسطّ عراقيها به 

) نيز ٥۹مهرماه۲۷ااسرت گتفره شدند. امروز (
نفر  ۳ه باران رفودگاه آبداان، بر اثر گلول

نفر مجروح گدريدند. هواپيماهاي  ۷شهيد و 
عراق امروز سه مرحله به شهر آبداان هجوم 
آورده تعدادي از غري نظاماين در اثر بمباران 
هوايي دشمن مجروح و شهيد شده اند كه هنوز 
آمار دقيق آنها به سدت ما نيسرده است. اتنك 

26Fافرم

از روز اوّل درگريي با پالايشگاه آبداان  ۲

                                           
و رييس ركن دوّم  . رييس ركن سوّم جناب رسهنگ اسماعيل كيهاني۱

 بودند.  جناب رسهنگ لطفي
كدرن نفت و اسير . اتنك افرم: مخزن بزرگي است براي ذخريه ۲

مشتقات آن. اين مخازن در اثر گلوله باران دشمن آتش گتفره شعله 
 گدريد. و دود حاصله در تمام شبانه روز در منطقه مشاهده مي
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سوزد و هنوز اين هاي آتش ميدشمن در شعله
 سوختن ادامه دارد.

توپخانة دشمن به صورت مستمر شهرهاي خرمشهر و 
كند. اسختمانهاي زيداي آبداان را گلوله باران مي

ها و منازل مدرم در ويران شده، تعدادي از مغازه
ز سوزد. مدرم اين دو شهر تسده تسده اآتش مي

منازل و كاشانة خود سدت شسته، پدايه و سواره از 
 شوند. شهرها خارج مي

آن گاه رييس ركن سوّم اظهار داشت: امروز 
هواپيماهاي نريوي هوايي ارتش جمهوري اسلامي 
ايران در دو مرحله نريوهاي دشمن را كه در گمرك 
خرمشهر اتسقرار داشتند بمباران نمودند. 

طقه به طور مداوم هاي موجود در منتوپخانه
نريوهاي دشمن را در شمال آبداان گلوله باران 

كنند، اين دو عملايت ضايعات و تلفتاي به مي
دشمن وارد كدره امّا آمار دقيقي از تلفات دشمن 
در سدت نداريم. نريوهاي موجود در منطقه كه هم 

جنگند از اكنون در مقابل دشمن يسنه به يسنه مي
هستند امّا ايثارگري و  نظر تعداد بساير اندك

روز از  ۲۷فداكاري آنها سبب شده اتكنون كه 
گذرد دشمن حتّي در اشغال و شروع جنگ تحميلي مي

تصرّف شهر مرزي خرمشهر ناكام بماند. طي 
هماهنگيها و پيگرييهاي مداوم قرارگاه در جهت 
درخواست نريو از نريوي زميني گدران شما به 

براي تقويت قرارگاه عنوان اوّلين يگان اعزامي 
باشد. يك گدران از نريوهاي امداد ژاندارمري مي

نيز در راه است به همين زودي به منطقه خواهد 
ريسد. دشمن ضمن ادامه فشار براي اشغال خرمشهر 

كند محاصره آبداان را نيز تنگ هر لحظه تلاش مي
 رت نمايد.

پس از توجيه شدن در اطاق عملايت به رتفد 
 رگاه ريتفم. جناب رسهنگ رفوزانرفمانده قرا
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در راه  امداد ژاندارمري ۲۰۱رفمودند، گدران 
تسدگاه اتنك  ٦رسد.   تعداد است و درفا مي

بازاسزي شده، با خدمه كامل از اهواز حركت 
كدره اند و درفا به شما ملحق خواهند شد. يك 

 ۱۷نيز در كيلومرت   27F۱)-م م(۱۳۰گدران توپخانه
آبداان هم اكنون اتسقرار دارند و آمداه اجراي 
مأموريت هستند. بايد تلاش كنيم نگذاريم دشمن 
جداه ماهشهرـ آبداان را قطع كند. شما از هم 
اكنون شناساييهاي لازم را براي اجراي مأموريت 
ا انجام دهيد. نيتجه اطلاعات به سدت آمده ر

گزارش كنيد. داتس  روزانه به قرارگاه اروند
نيز اطلاعات به سدت آمده از اسير مراكز 

 اطلاعتاي را به شما اراسل خواهد كدر. 
، وضعيّت با توضيحات رفمانده قرارگاه اروند

مشخصّ شد، من  ۱٤٤و مأموريت براي گدران
به راه اداتفم. پساي از شب خداحفاظي كدرم و 

آمديم بايستي گذشته بود، چون به سمت آبداان مي
 ۲۰كدريم. رسعت خودرو ازبا چراغ خاموش حركت مي

كدر، نزديك به سه اسعت طول كيلومرت تجاوز نمي
كشيد ات به محل اسقرار گدران ريسديم. دقايقي 
از نيمه شب گذشته بود و چون در موقع حركت اسم 

عبور را گتفره بودم، (ركن دوّم  شناسايي و
گدران مسئول تعيين و ابلاغ اسم شناسايي و عبور 

باشد) در ورود به گدران مشكلي پيش نايمد. مي
جز عناصر نگهباني بقيّه گدران خواب بودند. 

كه از مدرم شمال ايران  رسبازي به نام راجي
فلاكس  كشيد وبود زحمت دريفات غذاي من را مي

آورد. اين رسباز چايي بعد از صرف غذا برايم مي
هنوز بيدار بود به محض ريسدن من جلو آمد و 

                                           
) يعني -توپخانه. علامت ( ۳۳گروه  ۳٤۹دو آتشبار از گدران . ۱

 اتسعداد نريوها از يك گدران كمرت است.
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گفت جناب رسگدر غذا براياتن گتفرم، هنوز گرم 
است شام اگر ميل داريد براياتن بايورم. من 
شام نخورده بودم امّا احساس مسئوليّت اين رسباز 

ه، برايم كه ات آن موقع غذا را گرم نگه داشت
از شام لذيذرت بود. غذا عدس پلو بود مقداري 
از آن صرف شد و با تشكرّ از زحمت و بيدار بودن 
رسباز، فكر من در جهت اجراي مأموريت مشغول 
شد. به كيسه خواب پناه بدرم، امّا خوابم نمي
بدر. مأموريت بساير سنگيني بود، طبق آنچه كه 

زرهي خود  ۳در ااتق توجيه عنوان شد دشمن لشكر
را در منطقه گسرتش داده در جنگ شهري نيز از 

كدر. اتسفداه مي ۳اسير نريوها به غري از لشكر
مصاف يك گدران پدايه با سلاحهاي اسزماني كه 

باشد در حداكثر بدر آنها حدود سه كيلومرت مي
مقابل نريوي زرهي دشمن آن هم در زمين صاف، 

اتسفداه از كار داسه اي نبود. اتنك معمولاً با 
كيلومرت،  ٥تواند در مسفات توپ و دوربين مي

هدف را دقيق نشانه بگدري و منهدم كند در حالي 
كه اگر سلاحهاي گدران پدايه بساير دقيق عمل 

كيلومرت، هدف  ۳تواند در مسفات كند حداكثر مي
را نابود كند. به اين يترتب دشمن اگر از 

به سمت ما كيلومرتي ما را درگري كدره  ٥مسفات 
ها به محل ريتاندازي نمايد، هيچ يك از گلوله

 رسد.اتسقرار دشمن نمي
به نظرم ريسد ما بايد طوري به سمت دشمن 
حركت كنيم كه دشمن متوجّه نزديك شدن نريوها 
نشود. اين در صورتي امكان پذير است كه ديد 
كم شود. از طفري چون زمين صاف است در روز 

هد بود، پس بايد شب انجام حركت ممكن نخوا
حركت كدر چه بسا در اين حركت دشمن به كلّي 
غفالگري شود. بعد فكر كدرم در صورتي كه 
ادامه درگريي به روز بكشد و هوا روشن شود چه 
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شود؟ قطعاً دشمن علاوه بر   يگانهاي خط جلو، مي
 نريوهاي ديگري نيز در پشت جبهه دارد. 
ي زرهي به ذهنم ريسد در صورتي كه ما نريو

تواند در مقابل در احايتط داشته باشيم، مي
تسدگاه  ٦دشمن بايستد و ما را تقويت كند. آن 

اتنك بازاسزي شده به خاطرم آمد كه به رفموده 
شد. رفماندهي قرارگاه درفا به ما ملحق مي
ها اطلاعات من كفاي نبود، با چيدن مهره

نتوانستم به يك نيتجه روشن بسرم. نهاياًت به 
ود گفتم كارها بايستي قدم به قدم جلو برود. خ

اوّلين اقدام، شناسايي از منطقه است پس بايستي 
براي اين كار در اوّلين قدم برنامه ريزي شود. 
درفا يتمهاي شناسايي را انتخاب كنيم و از سه 
محور اعزام نماييم. اين فكر قدري به من آرامش 

 داد و خوابم بدر. 
صدايم زد جناب  حبتيصبح بود، رسگروهبان ص

رسگدر موقع نماز است. از خواب بيدار شدم 
نماز صبح را به جا آوردم احساس كدرم فكر 
كدرن براي اجراي عملايت از نظر روحي خيلي به 
من كمك كدره است، مصمّم بودم. بايد گشتي 
شناسايي پُر توان و مؤثّري اعزام شود ات 

 مع آوري گددر. اطلاعات مفيد ج
 

 اعزام گشتيهاي شناسايي
 

منطقه از  ٥۰،۰۰۰/۱نقشه اي به مقايس
دريفات كدره بودم رفماندهان  قرارگاه اروند

را احضار  ۳و۲گروهانها، معاون گدران و اركان 
كدرم. ابتدا موقعيّت گدران در روي نقشه مشخصّ 

جداه شد سپس وضعيّت دشمن را كه در شمال 
كيلومرتي آبداان) گسرتش  ۷ماهشهرـ آبداان (

داشت بررسي كدريم، چون دشمن بر روي رودخانه 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۹۱ 

در منطقه مارد (قصبه) پل زده بود. در  كارون
شمال منطقه يعني محور آبداان ـ اهواز حدود 
دشمن و گسرتش آن براي ما معلوم نبود. نكته 

ن را دشمن دور زده بود ديگر اينكه شمال آبداا
دانسيتم ات چه مستفاي شمال آبداان و ما نمي

توسطّ دشمن دور زده شده است؟  از جهتي دشمن در 
حال پيشروي به سمت جنوب بود ات آبداان را از 
طرف شرق نيز محاصره نمايد. اطلاّعات از توقّف و 
يا پيشروي دشمن، براي ما از اهميّت زيداي 

مين ااسس تصميم بر اين شد برخوردار بود. بر ه
 از سه محور شناسايي صورت گدري. 

ـ آبداان در جداه اهواز  ـ محور دارخوين۱
 آبداان. 

به طرف  ۱۷ـ محور ماهشهرـ آبداان از كيلومرت۲
 آبداان. 

ـ محور شمال جنوبي يا شرقي آبداان كه ۳
هاي آبدااني روزانه از آن تعدادي از خانواده

شدند. هم چنين نريوهاي خودي در ق خارج ميطري
 كنند. شهر آبداان كه در مقابل دشمن مقاومت مي

قدم بعدي انتخاب نفرات يتمها بود كه 
بايستي از ارفاد شجاع، چابك، باهوش تعيين 
گدرند. اگر اين نوع ارفاد درآن شرايط كه 
هنوز اوّلين قدم اجراي مأموريت بود، به صورت 

گدريد اطمينان بيشرتي ميداوطلب انتخاب 
 داشيتم. 

به رفماندهان گروهانها مأموريت داده شد 
كه گروهان خود را جمع كدره  مأموريت واگذاري 
را اعلام، ارفاد داوطلب را در يك محلّي كه 
تعيين كدرم، گدرآورند. طولي نكشيد كه تعداد 
زيداي نريوي داوطلب در محل مورد نظر جمع 

چه كه نايز داشيتم. من  شدند. چندين برابر آن
در مرحله يكم رفماندهان يتم اعزامي را تعيين 
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كدرم، انتخاب نفرات هر يتم را از داخل 
 داوطلبين، بر عهده رفماندهان يتم گذاشتم. 

رسگدر حسن محمّدي معاون گدران داوطلب شناسايي 
 ـ آبداان شد.  محور دارخوين

28Fقانع تسوان دوّم علي اصغر درويش

كه در  ۱
سمت رفمانده تسده گروهان يكم شغل داشت 

ـ آبداان مأموريت  داوطلب شد در محور ماهشهر
 شناسايي را انجام دهد. 

، رفمانده گروهان رسوان داريوش يزدان اتس
اركان داوطلب انجام شناسايي شرق آبداان و 

. تصميم بعدي بر اين قرار شهر آبداان گدريد
گفرت كه يتمهاي اعزامي با لباس محلّي بروند 

 ات حتّي الامكان پوشش داشته باشند. 
نفر،  ۳ـ٤تهيّه لباس براي سه يتم و هر يتم

ريسد چون هيچ گونه اعتباري كمي مشكل به نظر مي
(پولي) در اخايتر گدران نبود. قرار بر اين شد 

موقع نماز ظهر به  دو نفر از درجه داران بومي
مسجد شداگان بروند و از امام جماعت درخواست 

روز به صورت  ۳ـ٤نمايند، چند سدت لباس به مدّت
موقّت و عاريه تحويل دهد ات پس از رفع نايز 
عودت داده شود. مسئوليّت تأمين لباس را جناب 
رسگدر محمّدي معاون گدران به عهده گتفرند. آن 

هاي تعيين شده نسبت به روز لباس تهيّه شد و يتم
 مأموريت توجيه شدند. 

پس از اقامه نماز هر  ٥۹مهرماه۲۹صبح روز 
سه يتم به مأموريتهاي تعيين شده اعزام 
گدريدند. يتمي كه به آبداان اعزام شده بود، 
شب را در آبداان ماندند. دو يتم ديگر عصر 

 همان روز به منطقه گدران مراجعت نمودند. 

                                           
به درجه رفيع شهادت  59ماهآبان 3افسر بسيار شجاع و لايقي بود كه در عمليات  قانع . ستوان دوم علي اصغر درويش1

 رسيد.
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ي به محور ماهشهرـ گزارش يتم اعزام
آبداان حاكي از آن بود كه جداه در سدت دشمن 
است و دشمن مانع درتد در جداه ماهشهرـ 

باشد. امّا هنوز نريويي از دشمن در آبداان مي
 جنوب جداه اتسقرار ندارد. 

ـ آبداان  يتم اعزامي به محور دارخوين
كه وجود گزارش داد. نريوهاي زيداي از دشمن 

اتنكها نشان از زرهي بودن آنها دارد، جداه 
 ۲۰اهوازـ آبداان را قطع كدره اند (حدود

كيلومرت از دارخوين به سمت آبداان) و در شرق 
 جداه حضور دارند. 

تعداد اتنكها خيلي زيدا است با توجّه به 
اين كه در شرق جداه نيز مستفاي را در پوشش 

به علّت كمبود  نيزارها راه پيمايي كدريم،
زمان قدار به تعيين محدوده شرقي گسرتش دشمن 
نشديم، لازم است درفا نيز شناسايي ادامه 

 داشته باشد. 
يتم اعزامي به آبداان نايمد و ما را در 
نگراني گذاشت. بلاافصله مراتب گزارش گشيتها را 

اراسل نموديم. چون با  به قرارگاه اروند
هاي مستقر در آبداان ارتباط نداشيتم، از نريو

قرارگاه اروند درخواست كدريم كه وضعيّت يتم 
اعزامي را از رفمانده نريوهاي مستقر در 
آبداان سئوال نمايد. با پيگرييهاي زيدا پساخ 
دريتفاي حاكي از عدم اطلاع رفماندهي آبداان از 
يتم اعزامي گدران بود. اين نگراني ات درفا 

 ه داشت. عصر ادام
به هر دو يتمي كه گزارش فعاليّت شناسايي 
خود را داده بود، ابلاغ شد كه 

) نيز برنامه شناسايي را ٥۹مهرماه۳۰درفا(
 ادامه دهند. 
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براي نريوهاي مدرمي گدران كه از بين 
نفر انتخاب شده بودند، ۱٥صدها نفر داوطلب 

روزانه كلاس آموزش ريتاندازي و اتسفداه از 
 شد و جناب رسوان حسن كاوهمي زمين گذاشته

رييس ركن سوّم گدران در اجراي برنامه نظارت 
داشت. باقي مانده نريوهاي گدران نيز طبق 
اسزمان، برنامه آموزش ريتاندازي و رزم 
انفرادي، به خصوص اتسفداه از زمين داشتند كه 
با رفماندهان مربوطه تمرين عملي انجام مي

 ت. گفر
ريسد  پايمي از قرارگاه اروند ۲۲۰۰در اسعت 

 ۰۸۰۰مبني بر اين كه رفمانده گدران در اسعت 
، ٥۹مهرماه۳۰صبح در قرارگاه حضور يابد. صبح روز

 پس از دادن تسدورات لازم به رسوان حسن كاوه
كت كدرم. رييس ركن سوّم گدران به سمت قرارگاه حر

در اسعت تعيين شده جلسه تشكيل گدريد. اركان 
دوّم و سوّم قرارگاه آخرين وضعيّت نريوهاي دشمن و 
خودي را شرح دادند. رفمانده قرارگاه ضمن ارايه 
جمع بندي گزارش اركان دوّم و سوّم اظهار نمودند:  
ديروز دشمن بار ديگر به سمت پل خرمشهر پيشروي 

مت دلريمدران مدافع نموده و ليكن با مقاو
خرمشهر مواجه گدريده و بدون حتّي يك قدم 
پيشروي، به جاي اوّلش بازگشته است. نبدرهاي 
خايباني بين رزمندگان اسلام و نريوهاي اشغالگر 
متجاوز عراق به شدّت ادامه دارد. همزمان در 
جنوب اروندرود نيز دشمن اقدامتاي براي قطع 

هيّه مواضع انجام كدرن نخلها و احداث جداه و ت
دشمن  ٥۹مهرماه۲۸مورخ  ۱۲٤٥داده است. ات اسعت 

مرتي مسجد جامع خرمشهر پيشروي كدره،  ٥۰۰حدود 
مسجد و اطراف آن را مورد اصابت خمپاره قرار 

 داده است. 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۹٥ 

مقاومت جان بركفان در خرمشهر سبب گدريده 
كه دشمن براي ورود به شهر آبداان دچار شكّ و 

كنون تصميم دارد با محاصره درتيد گددر. هم ا
 كدرن شهر آبداان اقدام به تصّرف آن بكند. 

ما بايد تلاش كنيم ات از محاصره آبداان 
توسطّ دشمن جلوگريي كنيم. بر همين ااسس 
اقدامتاي صورت گتفره است كه يگانهاي از 
 ۲نريوي زميني به زودي به ما ملحق گدرند. پيت

ده به روز آين ۲ـ۳از طريق هوا در ۷۷لشكر
 شود.منطقه وارد مي

زرهي شرياز چند روز آينده، در  ۳۷پيت 
 ۲۰۱اخايتر قرارگاه قرار خواهد گفرت. گدران

امداد نيز امروز به منطقه خواهد ريسد، هم 
چنين از گروههاي توپخانه نريوي زميني چند 
گدران براي پشيتباني نريوها وارد منطقه مي

 شوند. 
لسه به من رفمانده قرارگاه در ختامه ج

تأكيد رفمودند:  گشيتهاي شناسايي هر روز 
اعزام شوند و نيتجه گزارش آنها را روزانه به 
قرارگاه اراسل نمايند. از رفصت اتسفداه 
كنيد، گدران از لحاظ اسزماندهي و آموزش 

 آمداه اجراي مأموريت باشد. 
 

 بازديد از آشپزخانه
 

بعد از ختامة جلسه من به محل اتسقرار 
ن مراجعت نمودم. خواتسم رسي به آشپزخانه گدرا

گدران بزنم چون آن روزها مشكلاتي از نظر مواد 
يك  سافد شدني وجود داشت زيرا قرارگاه اروند

قرارگاه اتكيتكي بود و تجربه و امكانات 
چنداني در تداركات نداشت. از طفري گدران از 

ود، جدا شده لشكر كه پشيتباني كننده اصلي ب
بود. همچنين مأمور خريد در منطقه آشنايي 
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نداشت و به علّت شرايط جنگي، مواد مصفري در 
شهرهاي نزديك كم بود يا قيمتها كمي بالا بود. 
اين مواد شامل گوشت، تخم مرغ، كره، پنري، 
سبزي، يسب زميني و پايز بود كه معمولاً روزانه 

ل كمكهاي كدرند. چند روز اوّ خريد         مي
مدرمي در حدي بود كه گدران بعضي از اقلام 

خريد و يا در برنامة غذايي اشاره شده را نمي
شد ات مواد اوليه مصوّب، تغريياتي داده مي

موجود در گرماي منطقه سافد نشود. البتّه وجود 
خودروي يخچال دار كمك بزرگي در نگهداري مواد  

 بود. سافد شدني بود ليكن ظيّفرت آن محدود 
يكي از منابع تأمين غذاي گدران اتسفداه از 
كنسروها و غذاي آمداه بود كه به كمك آنها 

شد و روزه گدران ذخريه مي ۷الي  ٥معمولاً جريه 
گدريد. البتّه اين در شرايط بحراني، اتسفداه مي

شرايط با وارد شدن نريوها به صحنه عملايت به 
ها آشپزخانهآمد. پزشك گدران روزانه از وجود مي

بازديد نموده و نيتجه بازديد خود را در رتفدي 
كدر و اين امر از دو جهت مفيد بود، ثبت  مي

يكي اين كه در بازديد بعدي ابتدا نكتاي كه 
گدريد ات معايب تذكّر داده شده بود بررسي مي

برطرف شده باشد. دوّم اين كه به جز پزشك هر 
ا مطالعه ميبازديد كننده اي كه رتفد مربوطه ر

گفرت و كدر در وضعيّت بهداشتي آشپزخانه قرار مي
معايب با كنرتل و بازديدهاي مكرّر بر طرف مي

 گدريد. 
تغذيه ابواب جمعي گدران اقدام مهمّي بود، 

گفرت، در اگر كنرتل و نظارت كمرت صورت   مي
روحية ارفاد تأثري داشت. از جهتي در بهداشت 

 گذاشت. مستقيم ميو سلامتي جسمي آنان اثر 
در بازديد صورت گتفره، اتّكاء تغذية گدران 
به مواد اهدايي از طريق كمكهاي مدرمي بيش از 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۹۷ 

حدّ انتظار بود، چون در دو سه روزي كه از ورود 
گذشت قسمت اعظم مواد گدران به منطقة تجمّع مي

مصفري از طريق كمكهاي مدرمي تأمين شده بود. 
لاغ گدريد:  منابع افسر خريد احضار شد و اب

تأمين مواد مورد نايز گدران، هماهنگ با شرايط 
29Fمعين شده از طريق ذيحسابي

لشكر تهيّه گددر،  ۱
طبق آمار گدران روزانه خريد صورت گدري ات به 
تدريج گدران خودكفا شود. از كمكهاي مدرمي 
براي تقويت غذايي اتسفداه گددر زيرا ممكن است 

تقليل پيدا كند و يا در بعضي موارد اين كمكها 
اين كه پس از مدّتي قطع گددر. در مورد شستشوي 
مترب تسدهاي رسبازان آشپزخانه تذكّر داده شد و 
براي احداث حمام تسدوراتي صدار گدريد كه نايز 

 به اقدام مهندسي داشت. 
 

 ها  آموزش و گزارش گشتي
 

هاي آموزشي به ويژه اسزماندهي و اجراي برنامه
ا سلاحهايي كه هر خدمه در اخايتر ريتاندازي ب

گدريد و رييس ركن سوّم در داشت هر روز اجرا مي
 اجراي آنها نظارت داشت. 

گشيتهاي اعزامي از  ٥۹مهرماه۳۰عصر روز 
سه محور به گدران مراجعت نمودند. گزارشهاي 
واصله حاكي از شدّت عمل دشمن در گلوله باران 

ي كه اين شهرهاي خرمشهر و آبداان بود، به طور
سوختند هاي آتش ميدو شهر در طول روز در شعله

و اهالي شهرهاي مذكور همه در تلاش بودند كه 
شهر را رتك كنند. از جهتي مقاومت رزمندگان 
(نظاماين ـ نريوهاي مدرمي ـ سپاه ـ كمتيه) 

                                           
به نام ذيحسابي  . ذيحسابي: در سطح لشكر در قسمت كنرتولر بخشي۱

از آن وجود دارد كه كليه دريفات و پدراخت وجه با آرايه سند 
گدري. در آن قسمت براي پذيرش اسندا شرايطي وجود طريق صورت مي

 دارد كه بايستي رعايت شود.
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در مقابل دشمن ادامه داشت و اجازه پيشروي به 
 دشمن داده نشده بود. 
ـ آبداان  حور دارخوينيتم اعزامي به م
كيلومرتي آبداان در  ۲۰گزارش داد:  جداه ات 

اشغال دشمن است و تعدادي از براداران سپاهي 
در شمال جبهه به منظور جلوگريي از پيشروي 
دشمن، به سمت شمال، در منطقه حضور داشتند. 
عناصر گشتي، بدراران سپاهي را در زير يكي از 

د در جداه مذكور ملاقات نموده پلهاي موجو
 ٤بودند. دشمن پس از قطع جداه اهوازـ آبداان 

كيلومرت به سمت شرق گسرتش يتفاه، سپس  ٥الي 
 به سمت جنوب توسعه وضعيّت داده بود. 

در اين محور اتسعداد و رتكيب نريوهاي 
 دشمن، دو گدران زرهي برآورد گدريده بود. 
بداان يتم اعزامي به محور ماهشهرـ آ

گزارش دادند:  يك تسدگاه نفربر زرهي را در 
جنوب جداه رويت كدرند. جداه ماهشهرـ آبداان 

بسته شده و در اخايتر دشمن در آن قسمت كاملاً 
قرار گتفره است. اهالي آبداان از قسمت جنوبي 
شهر كه افصله زيداي ات جداه دارد به صورت 

ثر پدايه و سواره در يك مسري خاكي كه در ا
رفت و آمد چند روزه ايجدا شده است از شهر 
خارج شده و پس از طي مسفات طولاني در كيلومرت 

شوند. وارد مي به جداه آبداان ـ ماهشهر ۱۷
وضعيّت آنها بساير اسف انگيز است. پريان و 
كودكان و آنهايي كه توان راه رتفن ندارند، 

ن سرتسدي به چندين اسعت زير آاتفب سوزان بدو
كنند، چه بسا تلفتاي نيز به آب راه پيمايي مي
شود به طوري كه هيچ وقت به آنها وارد  مي
 رسند. جداه اصلي نمي

يتم اعزامي به آبداان كه شب را نيز در 
آبداان مانده بود، گزارش داد:  دانشجويان 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۹۹ 

ن نريوي زميني ارتش در آبداا دانشكده افسري
مكانيزه  ۱٦٥دژ،  ۱٥۱هايهستند. هم چنين گدران

و عناصري از تكاوران دريايي ارتش  ۹۲لشكر 
را، در آبداان مشاهده كدره اند. بقيّه 
زرمندگان از اهالي شهر، سپاه پساداران و 
نريوهاي مدرمي داوطلب از اسير شهرها هستند 

كنند. ت ميكه در مقابل دشمن ايثارگرانه مقاوم
آتش توپخانة دشمن بر روي شهر خيلي زيدا است 
نريوهاي موجود، مشكلاتي از جهت پشيتباني به 
ويژه آتش توپخانه دارند. اتنك افرمها و 

هاي دشمن پالايشگاه نفت آبداان در زير گلوله
هاي آنها ات در حال نابود شدن است و شعله

د. كنمسفات زيداي از منطقه را در شب روشن مي
اهالي آبداان اكثراً از شهر خارج شده اند. 
بقيّه نيز كه به علّت كمبود امكانات يا 
وابستگي داشتن به واسيل زندگي كه يك عمر 
زحمت كشيده اند هنوز باقي مانده اند در اثر 
فشار دشمن طيّ چند روز آينده از شهر خارج 
خواهند شد. چون هر روز تعدادي از آنها در 

توپخانه دشمن مجروح يا شهيد  اثر اجراي آتش
 گدرند. مي

مسري خروجي اهالي آبداان از طريق 
، پس از عبور از رودخانه بهمنشري ميابوشانك

باشد. در اين قسمت آتش دشمن كمرت است ليكن 
مسفات زيداي را بايد طي كنند ات به جداه 

 د. بسرن اصلي آبداان ـ ماهشهر
 گزارش گشيتهاي شناسايي به قرارگاه اروند
اراسل شد. آن روز از قرارگاه اروند گزارش 
اطلاعتاي به گدران واصل نشد. طبق اطلاع از 

رفت و آمد داشتند  عواملي كه در شهر ماهشهر
يك رفوند هواپيماي عراقي  ٥۹مهرماه۲۹در روز 

خميني(ره) توسطّ پدافند هوايي  در بندر امام
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گددر. پس از سقوط نريوي هوايي اسقط مي
هاي آن هواپيما، اهالي براي تماشا دور تكه

شوند متأسفّانه در اثر انفجار باقي جمع مي
مانده لاشه هواپيما تعدادي از اهالي شهيد و 

 مجروح گدريده بودند. 
، جنگهاي طبق اطلاع واصله از قرارگاه اروند

خايباني در روز سي ام مهرماه در خرمشهر به شدّت 
ادامه داشت، هر دو شهر (آبداان ـ خرمشهر) در 

شد و طول شب و روز توسطّ دشمن گلوله باران مي
چندين مرحله هواپيماهاي عراقي نقاط حساّس اين 
شهرها را در طول روز بمباران نمودند كه تلفات، 

زيداي وارد   گدريده است. در  ضايعات و خسارات
به رفماندهي  امداد ژاندارمري ۲۰۱اين روز گدران

رسهنگ دوّم دارايي به منطقة شداگان وارد شد و 
منطقة  ۱٤٤به افصله نه چندان دور از گدران

 تجمّعي را اشغال كدر. 
همچنين طبق اطلاعيّه ديگري كه در اتريخ 

بان ماه به گدران واصل گدريد؛ روز سي يكم آ
هاي نريوي هوايي ارتش ام مهرماه جنگنده

جمهوري اسلامي ايران در چند مرحله، مناطق 
گسرتش نريوهاي عراقي، يگانهاي پشيتباني و 
عقبة آنها را بمباران نموده تلفات و خسارات 
قابل توجّهي به دشمن وارد اسختند. اين عملايت 

ان به ويژه اهالي شهرهاي در روحيّه رزمندگ
آبداان و خرمشهر تأثري رفاواني داشته و سبب 

 خوشحالي آنان گدريده است. 
خود را  ۱٤٤در روز يكم آبان ماه گدران

كدر رفماندهان، براي اجراي عملايت آمداه مي
آخرين وضعيّت اسزماندهي، آمداه به كار بودن 

كدرند. ات آن سلاحها و تجهيزات را بازديد مي
هاي وقع به كارگريي نريوهاي مدرمي در تسدهم

پدايه و رزمي براي گدران تجربه نشده بود. 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۱۰۱ 

آنان براي آمداراسني، تعمريات، رانندگي 
به كار  خودروها و تعدادي نيز در تسدة بهداري

شدند. ليكن نريوهاي اعزامي از گتفره مي
مراكز شهرباني و ژاندارمري هم چنين از اسير 

آموزشي چون آموزشهاي لازم را با سلاح همراهي 
هاي پدايه اسزماندهي رفا گتفره بودند در تسده

 شدند. مي
 

اعلاميه فرماندهي معظمّ كلّ قوا و آماده شدن 
 براي عمليات

 

) اعلاميه ۱۳٥۹در اين روز (اوّل آبان ماه اسل 
اي از سوي رفمانده معظّم كلّ قوا حضرت امام 

حصر «صدارگدريد مبني بر اين كه خميني(ره) 
رفماندهي قرارگاه » آبداان بايد شكسته شود.

با دريفات اين پايم اتريخ اسز، شاتب  اروند
بيشرتي در آمداگي نريوها براي اجراي عملايت 
داده و بر همان ااسس يك تسدور آگهي به گدران 

 جهت اجراي مأموريت صدار نمودند.  ۱٤٤
ر ارايه آخرين نكات آموزشي علاوه د

برآموزشهاي علمي و عملي كه توسطّ رفماندهان 
گروهانها به ارفاد جمعي داده شده بود، به 
خاطر دارم من گدران را جمع كدرم و ضمن تشريح 
چند نكته آموزشي، دو موضوع را به رسبازان 

 تأكيد نمودم:   
يكي اتسفداه ازسلاحي كه درسدت داريد «

تن دشمن، اين در صورتي ميسرّ است كه براي كش
آموزش خوبي ديده باشيد و عملاً در ميدان نبدر 
اين اعتمدا به نفس را در خواتدن به وجود 
بايوريد كه ريتاندازي شما خطا ندارد. دوّم 
اتسفداه از زمين براي كشته نشدن يعني شما از 
كمرتين عارضه زمين بايستي اتسفداه كنيد ات 
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بيند و ريت او به شما نخورد، دشمن شما را ن
حال اگر عارضة طبيعي وجود نداشت به اندازه 
جثّه خود خاك زمين را با بيل همراهي جابه جا 

 كنيد ات توسطّ دشمن ديده نشويد. 
در اتسفداه از اسلحه اين مورد قابل توجّه 
است:  هنگام مقابله با دشمن كسي برنده است 

ي رسعت و كه زورتد ريت را به هدف بزند يعن
دقّت در ريتاندازي مطرح است. اين دو بايستي 

 توأم و با هم انجام گدري. 
حال اگر هر يك از شما صدها فشنگ بدون دقّت 
و هدف گريي به سمت دشمن ريتاندازي كند تلفتاي 
به او وارد نخواهد اسخت يا احتمالاً تلفات دشمن 
بساير اندك خواهد بود امّا از بُعد پشيتباني، 

ه كدرن يا اسخت مهمّات، راسندن آن از مبدأ آمدا
به ميدان جنگ مستلزم زمان و نريوي كار بساير 
زيداي است كه اقتصدا يك كشور در حال جنگ، 

تواند پساخگوي آن باشد. لازم است كه به كمرت مي
مسئله از ابعدا مختلف توجّه شود و بدانيد كه 
پشيتباني اقتصداي در نهايت رسنوشت اسز خواهد 

 »بود.
بعد از دريفات تسدور آگهي لازم بود آخرين 
اطلاعات را از منطقه داشته باشيم و رفماندهان 

 گروهانها نيز با منطقة عملايت آشنا شوند. 
محور «در تسدور آگهي واصله، منطقة عملايت 

 نوشته شده بود. » آبداان – ماهشهر
 
 
 
 
 
 
 



حركت گردان به سمت آبادان/  ۱۰۳ 
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 بخش چهارم
 59ماهآبان 3ت مورخ عمليا

 
 آخرين شناسايي

 

با توجّه به اين كه طبق تسدور آگهي ابلاغي 
بايست در مي ۱٤٤، گدراناز سوي قرارگاه اروند

محور ماهشهرـ آبداان وارد عمل شود، لازم بود 
يتم شناسايي محور يداشده به رفماندهي تسوان 

، آخرين اطلاعات را دوّم علي اصغر درويش قانع
از وضعيّت دشمن در شب دوّم آبان ماه به سدت 
آورد و مراتب را گزارش نمايد. بر همين ااسس 
عصر روز يكم آبان ماه يتم مذكور براي اجراي 

 مأموريت اعزام گدريد. 
همچنين در همان بعد از ظهر، خودم به 

رفمانده تسده  همراه رفماندهان گروهانها،
خمپاره انداز و موشك اتو و عناصر تسدة 

گروهان اركان براي بررسي نزديك، به  شناسايي
طرف منطقه عمل گدران حركت كدريم. ابتدا در 

آبداان به موضع گدران توپخانه  ۱۷كيلومرت 
) رسي زديم. از رفماندهان آتشبار و -م م( ۱۳۰

توپخانه كه در محل بود، يكي از ديده بانان 
اطلاعتاي به سدت آورديم. ضمناً به كمك  
دوربينهاي مستقر در آتشبارها، زمين و دشمن 

 را ات حدودي كه مشخصّ بود ارزيابي كدريم. 
اين گدران توپخانه با توجهّ به محل اتسقرار و 

كيلومرت)،  ۲۷هاي محرتقه شديد (حدود بدر گلوله
ري پشت خطوط مقدّم كيلومت ۱۰ات عمق بيش از 

نمود. البتّه مهارت و دقّت دشمن اجراي آتش    مي

 



59ماه آبان 3عمليات مورخ /  ۱۰٥ 

30Fديده بانان

كه براي ديد بهرت در محل منسابي  ۱
در داخل شهر آبداان مستقر بودند، تأثري به 

ها به هدفهاي مورد نظر سزايي در اصابت گلوله
 داشت. 

از طفري با روش معمول در يگانهاي 
حل اتسقرار اين توپخانه و عكسهاي هوايي، م

گدران براي عراقيها تقريباً مشخصّ شده بود و 
بعد از هر ريتاندازي،  يگانهاي توپخانه آنها 

آتشهاي ضد «هم مقابله به مثل كدره اصطلاحاً 
نمود كه هر از گاهي گلوله اجرا  مي» آتشبار

هايي به صورت پراكنده به اطراف و يا داخل 
 در. كمواضع آتشبارهاي خودي اصابت مي

به هر حال بعد از بهره بدراري اطلاعتاي 
 ٤از داتس گدران و آتشبارهاي توپخانه، حدود 

كيلومرت در امتداد جداه به صورت يتمي جلو 
ريتفم ات موقعيّت زميني منطقه عملايت را 
بيشرت بررسي كنيم. به اين يترتب رفماندهان 
نسبت به وضعيّت زمين آشنا شدند و متوجّه 

زمين منطقة عملايت صاف است. جداه گدريدند كه 
منحصر به درف بوده  آسفالته آبداان ـ ماهشهر

و عضر آن نيز كم است. در خارج از جداه اتنك 
كنند مگر در جاهاي و خودرو به راحتي درتد مي

گود و بتالاقي كه درتد در آنها خالي از اشكال 
وربين، نخواهد بود. همچنين با اتسفداه از د

تعدادي از عراقيها و چند تسدگاه نفربر آنها 

                                           
هاي ديده بانان توپخانه با اتسفداه از عوارض منطقه يا دكل. ۱

ديده باني، كيلومرتها دوررت از محل اتسقرار يگان توپخانه و 
شوند. تقر ميحتّي المقدور هر چه نزديك رت به خطوط مقدّم دشمن مس

توجّه به نوع هدف (فعّاليت دشمن) و محل  ادامه صفحه قبليسپس با 
نمايند هاي آتشبار خودي، تصحيحات لازم را مخابره مياصابت گلوله

ات پس از انجام اعمالي در مركز هدايت آتش گدران توپخانه و 
هاي بعدي را به محل هدف مورد هاي توپ، هر چه رسيع رت گلولهقبضه

 ر هدايت كنند.نظ
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را كه در جنوب جداه مستقر بودند، مشاهده 
 نموديم. 

 

 معرّفي فرمانده عمليات آبادان و وضعيتّ خرمشهر
 

پس از بازگشت از شناسايي پايمي به شرح     
 ريسده بود:   ذيل از قرارگاه اروند

از اوّل آبان  سين حسني سعديجناب رسهنگ ح« 
ماه به رفماندهي عملايت آبداان و خرمشهر 

 منصوب گدريدند. 
در خرمشهر، جنگ تن به تن با دشمن ادامه 
دارد. گلوله باران شهرهاي آبداان و خرمشهر 
تلفات و ضايعات سنگيني به بار آورده است. 

نفر عراقي را به  ٦نريوهاي خودي در اين روز، 
ااسرت درآوردند. پل خرمشهر هم چنان در كنرتل 

باشد. در شمال آبداان نريوهاي خودي مي
نريوهاي خودي از سه راهي ماهشهرـ آبداان ات 

در مقابل  ۱۲پل بهمنشري، پل نو و ايستگاه 
 كنند. نريوهاي عراقي پدافند مي
وي هوايي ارتش ج.ا.ا توسطّ هواپيماهاي نري

چند پرواز پشيتباني هوايي انجام شده كه 
متأسفّانه يك رفوند افنتوم، مورد اصابت آتش ضد 
هوايي دشمن واقع، خلبان آن با چرت در منطقه 
عراقيها رفود آمده و هواپيما در خاك كشور 

 ج.ا.ا سقوط نموده است. 
در شهر خرمشهر هر لحظه فشار دشمن زيدا 

روهاي خودي متحمّل تلفات و ضايعات شود و نيمي
 »گدريده اند. 

رفماندهي اروند تصميم بر اين داشت كه به 
هر يترتبي، جداه ماهشهرـ آبداان باز شود و 
محاصره آبداان كامل نشود. ليكن براي انجام 
عملايت فقط دو گدران نريوي   عمل كننده 

امداد  ۲۰۱پدايه و گدران ۱٤٤موجود بود، گدران
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 ۱۳۰و براي پشيتباني آتش نيز گدران مريژاندار
آبداان و يك  ۱۷) مستقر در كيلومرت-م م(

م م ديگر كه طبق اطلاع از توپخانه  ۱۰٥گدران 
خرااسن در راه بود ات به صورت كمك  ۷۷لشكري 
31Fمستقيم

، يگانهاي عمل كننده را پشيتباني ۱
 نمايد. 

گدريد كه ملايت، سبب ميتأخري در اجراي ع
دشمن محاصره آبداان را كامل كند كه در آن 
صورت تصرّف و اشغال آبداان، براي دشمن بساير 

شد زيرا در خرمشهر تلاش يك ماهه دشمن آاسن مي
سبب تلفات و ضايعات زيداي به نريوهاي خودي 
گدريده بود و شب اوّل آبان ماه صدام اعلام كدر 

ف نموده است و اين در كه شهر خرمشهر را تصرّ 
صورتي بود كه هنوز ايثارگران رزمنده يسنه به 

 يسنه دشمن در حال جنگ بودند.
بعد از ظهر اوّل آبان ماه، عراقيها به 
انتهاي شمالي پل خرمشهر تسلّط يتفاند و 
ارتباط رزمندگان در شرق پل با رزمندگان در 
غرب پل قطع شد و پشيتباني نريوهاي باقيمانده 

رب پل عملاً مقدور نگدريد. البتّه نريوهاي در غ
عراقي ات ختامه جنگ هرگز قدار به عبور از آن 

هم در اتريخ  نشدند. طي عملايت بيت المقدّس
با پريوزي رزمندگان  ۱۳٦۱سوّم خدرادماه اسل

خرمشهر، آزاد و از لوث وجود دشمن پاكسازي 
 شد. 

 

 لاغ مأموريتشركت در جلسه و اب
 

                                           
گددر كه وظيفه توپخانه كمك مستقيم به توپخانه اي اطلاق مي. ۱

اجراي آتش درخواتسي توسطّ يگان پشيتباني شونده به او محوّل 
گدريده است. توپخانه وقتي كمك است كه فقط يك قسمت از نريو را 

 پشيتباني كند. 
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عصر روز يكم آبان ماه من و رفمانده 
ژاندارمري به داتس اروند احضار  ۲۰۱گدران

شديم. رفمانده قرارگاه پس از اعلام آخرين 
وضعيّت نريوهاي خودي در منطقه، اظهار داشتند:  
متأسفّانه خرمشهر سقوط كدره و دشمن فشار را 
براي محاصره آبداان اضفاه نموده است. طبق 

ين اطلاع، دشمن يك تسدة پدايه از نريوهاي آخر
خود را در جنوب جداه ماهشهرـ آبداان مستقر و 
به تدريج به سمت جنوب، براي تنگ رت كدرن 

كند اگر در اجراي محاصره آبداان حركت مي
عملايت تأخري داشته باشيم ديگر قدار نخواهيم 
بود جلو دشمن را بگرييم. هم چنين پشيتباني 

مستقر در آبداان صورت نخواهد  از نريوهاي
گفرت، البتّه نريوي زميني ارتش، تسدور حركت 
تعدادي از يگانها را به سمت جنوب داده است 

شرياز،  زرهي ۳۷، پيتخرااسن ۷۷مانند لشكر
هوابدر امّا اتكنون اين نريوها به  ٥٥پيت

 منطقه وارد نشده اند. 
، امشب وارد خرااسن ۷۷لشكر ۲مالاً پيتاحت

شود. در صورتي كه منتظرآمدن اين منطقه مي
دهيم و نريوها باشيم، زمان را از سدت مي

اقدام بعدي مشكل و احتمال موفقيّت در عملايت 
 آتي بساير كم و كمرت خواهد شد. 

براي تصميم گريي نهايي جلسه اي در 
، يتمسار شود كه يتمسار فلاحيل ميقرارگاه تشكي

) و تعدادي ديگر ، رييس جمهور (بني صدرفكوري
از مسئولين حضور خواهند داشت. شما نيز در 
جلسه شركت كنيد. اگر مواردي داريد بازگو 

 نماييد. 
روز دوّم آبان ماه اين جلسه با  ۱۰۰۰عت اس

حضور مسئولين تشكيل شد كه ما هم در جلسه 
شركت نموديم. ابتدا، رييس ركن دوّم از وضعيّت 
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نريوهاي دشمن صحبت كدر و فشار دشمن را در 
سقوط خرمشهر و ادامه آن را براي محاصره 
آبداان عنوان نمود، در نهايت هدف دشمن را در 

دون وارد شدن به جنگ شهري اشغال آبداان ب
همانند خرمشهر باين كدر و تأكيد داشت كه 
دشمن با محاصره آبداان به اهداف خود خواهد 
ريسد. ركن سوّم وضعيّت نريوهاي خودي را شرح 
داد و عنوان نمود تعدادي از نريوهاي اعزامي 
هنوز به منطقه وارد نشده اند. گرچه براي 

وان بالايي اجراي عملايت نريوهاي ما از ت
تواند برخوردار نيستند، امّا اجراي عملايت مي

در پيشروي دشمن براي محاصره آبداان نقش كُند 
كننده و يا براي مدّت كواتهي بازدارنده داشته 
باشد. ما بايستي زمان را از دشمن بگرييم ات 

كه در حال آمدن به منطقه است  ۷۷پيت دوّم لشكر
داان وارد شود. از طريق دريا و هوا به شهر آب

در نهايت نيتجه گريي شد كه با نريوهاي موجود 
در ارسع وقت بايستي عملايت انجام شود. من كه 
، از صحبتهاي رييس ركن دوّم جناب رسهنگ لطفي

يگانهاي حاضر دشمن را در منطقه يددااشت 
هاي حضور گدران«نموده بودم، به عضر راسندم:  

از  مكانيزه ٤اتنك المقداد و خالد و گدران
با يگانهاي پشيتباني كننده  زرهي عراق ۳لشكر

گدران توپخانه و گدران شناسايي  ٥كه شامل 
و شمال  صلاح الدّين است در شرق رودخانه كارون

مورد تأييد است. البتّه اتسقرار آبداان 
نريوهاي تقويتي را كه ات بصره در منطقه حضور 

آوريم. از طفري منطقه دارند به حساب نمي
عملايت صاف و بدون عارضه است كه براي حركت 

آورد. همان اتنك هيچ گونه مشكلي به وجود نمي
طوري كه مستحضر هسيتد اتنك با قدرت آتش، 

بهرت، قدار است نريوهاي تحرّك و ديد بيشرت و 
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كيلومرت مورد هدف  ٥پدايه نظام را ات حدود 
قرار دهد در صورتي كه در اين مسفات گدرانهاي 
پدايه سلاح آن چنان مؤثّري ندارند. سلاح ريت 
مستقيم كه نسبت به بقيّه سلاحهاي موجود در 
گدران بدر بيشرتي دارد، موشك اتو است كه 

ست. البتّه خمپاره حداكثر بدر آن سه كيلومرت ا
م م گدران بدر بيشرتي دارند و با ۱۲۰اندازهاي

كيلومرت  ۹خرج كامل، گلوله متحرقه شديد ات 
شود. امّا به علّت خط ريس منحني دقّت پاترب مي

ريت آن كم است. آيا اجراي عملايت با اين 
شرايط كه دشمن در زمين مستقر است و از مسفات 

ت نريوهاي ما را دور در زمين صاف و هموار حرك
بيند و قدار است با اتسفداه از دوربين، مي

توپ، ريتبار و اتنك، آنها را زير آتش مستقيم 
 »و دقيق قرار دهد، موفقيّت آميز خواهد بود ؟

اشاره اي به رفمانده قرارگاه  بني صدر
نمود و گفت اتسدلال شما چيست ؟ جناب رسهنگ 

پساخ داد:  البتّه اين موارد را ما مي رفوزان
دانيم و آگاه هسيتم. امّا هم اكنون انقلابمان 
و حيثيّت نظامي و ملّي ما در خطر است و ما از 

كنيم. دشمن يك ماه است براي اشغال آن افدع مي
شهر خرمشهرـ كه چسبيده به مرز است ـ تلاش مي

داان خيلي كند و با كند و براي محاصره آب
تأخري عمل كدره است. اتكنون نريوهاي نظامي 
منظّمي در منطقه بريون از شهر آبداان و 
خرمشهر مقابل دشمن ايسداتگي نكدره است و اين 

دهد كه اگر در مقابل آنها موضوع نشان مي
 بايسيتم، جرأت پيشروي نخواهند داشت. 

بر ااسس آخرين اطلاعات، نريويي به 
يك تسده پدايه مكانيزه از دشمن در  اتسعداد

جنوب جداه ماهشهرـ آبداان اتسقرار يتفاه 
است. تلاش ما بر اجراي زورتد عملايت است كه 
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اين يك تسده به يك گروهان و گروهان به يك 
گدران نسرد. از طفري اگر نريوهاي ما قدار 
باشند جنوب جداه را از لوث وجود دشمن 

توانند در مقابل يپاكسازي نمايند آن وقت م
دشمن خط پدافندي ايجدا كدره و به دشمن اجازه 
ندهند محاصره آبداان را كامل كند. ضمناً 
اجراي اين عملايت در رااتسي رفمان رفماندهي 

 معظّم كلّ قوا است. 
رفماندهي قرارگاه ادامه دادند: در صورتي 
كه اين عملايت با موفقيّت انجام شود به هدف 

ريسم و آن اين است: دشمن هم دوّمي نيز مي
اكنون در شمال شرقي آبداان حضور دارد. شرق و 
جنوب آن آزاد است يعني ما قدار هسيتم از 
طريق دريا يا حتّي هوا به آبداان نريو اعزام 
كنيم، پشيتباني آنها نيز براي ما مقدور است. 
حال اگر در اجراي عملايت تأخري داشته باشيم، 

كنند بداان را محاصره مينريوهاي دشمن شرق آ
آن موقع بدرن نريو به آبداان و يا پشيتباني 
نريوهاي موجود در آبداان به آاسني ميّسر 

 نخواهد بود و چه بسا غريممكن هم باشد. 
در ظرف امروز  خرااسن ۷۷لشكر ۲البتّه پيت

رسد بايد با اجراي عملايت يا درفا به منطقه مي
از دشمن بگرييم و پيشروي دشمن را  زمان را

را به آبداان  ۲متوقّف كنيم ات بتوانيم پيت
اعزام كنيم، آن موقع نريوهاي آبداان تقويت مي

دهند دشمن وارد شوند و اين نريوها اجازه نمي
آبداان بشود. مع الوصف قرارگاه اين ريسك را 

 پذيتفره است.
اهداف را  توضيحات جناب رسهنگ رفوزان

مشخصّ نمود و حاضرين در جلسه پذيتفرند اگر چه 
نريوهاي آفند كننده بر خلاف اصول آفندي از 
نريوهاي پدافند كننده بساير كمرت است امّا 
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چون هدف، گتفرن زمان از دشمن است ـ براي 
مدّتي بايد از پيشروي دشمن جلوگريي شود ـ لازم 

دد و تلفات و ضايعات است اين عملايت انجام گر
نريوي انساني و لجسيتكي بهايي است كه بايستي 

 داده شود. 
به خاطر دارم كه يكي از حاضرين كه من او 

تن نيز  ۷۲«شناختم با صداي راس گفت: را نمي
دانستند كه اگر با يزيد بجنگند در كربلا مي

شوند، جنگيدند، شهيد شدند، دشمنان كشته مي
از ريسدن به اهداف خود دين مبين اسلام را 

بازداشتند و خط رسخ شهدات مذهب شيعه را براي 
 » هميشه اتريخ نمايان اسختند. 

حجّت براي ما تمام شده بود، رفمانده گدران 
اسعت قبل آمده  ۲٤امداد ژاندارمري كه  ۲۰۱

 نكدر.  بود و از منطقه اطلاعتاي نداشت، صحبتي
يم قرارگاه بر اين شد كه در نهايت تصم

) از ۱۳٥۹آبان ماه  ۲نريوها، عصر همان روز(
كيلومرتي  ۱۰منطقة تجمّع به موضع تك در 

آبداان در محور ماهشهرـ آبداان حركت كنند ات 
 اسعت تك بعداً ابلاغ گددر. 

بعد از ختامه جلسه، مدّت كواتهي در اطاق 
عملايت با افسران داتس قرارگاه در نحوه 

عملايت مشورت كدريم، پس از هماهنگيهاي اجراي 
پدايه از محور  ۱٤٤لازم مقرّر گدريد:  گدران

ـ آبداان به سمت دشمن تك كند.  جداه ماهشهر
ژاندارمري از دور زدن و بستن عقب  ۲۰۱گدران
توسطّ دشمن جلوگريي و به عنوان  ۱٤٤گدران

پهلودار در سمت راست عمل نمايد. پس از 
قيّت و پاكسازي جداه از لوث وجود دشمن، هر موف

دو گدران پدافند در مقابل دشمن را عهده دار 
 ۱٤٤گدريده و پدافند نيمي از سمت چپ به گدران

امداد  ۲۰۱و نيمي از سمت راست به گدران
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شود. با توجّه به وضعيّت قرار گتفرن واگذار مي
بود و  ۱٤٤نريوها، تك اصلي به عهده گدران

داه (جنوب جداه و يك كيلومرت از بايستي ج
شمال آن) پاكسازي، ات خط پدافندي در يك 
كيلومرتي شمال جداه در مقابل دشمن ايجدا 

 گددر. 
پس از هماهنگيهاي حاصله در داتس اروند، 

از ركن سوّم رفمودند:  جناب رسهنگ كيهاني
پيك به  تسدورالعمل كتبي، چند اسعت ديگر با

گددر. قبل از حركت از گدرانها اراسل     مي
مورد بازديد قرار  ۱٤٤منطقة تجمّع، گدران

 خواهد گفرت. 
 

 ابلاغ آخرين دستورات
 

پس از دريفات تسدورات به سمت محل اتسقرار 
به آنجا ريسدم.  ۱٤۰۰گدران مراجعت و حدود اسعت

پس از صرف ناهار براي صدور آخرين تسدورات 
با رفماندهان و مسئولين هر قسمت، جلسه اي 

براي اطلاع از آخرين وضعيّت و اقدامات، ابلاغ 
مأموريت و چگونگي اجراي آن برقرار گدريد (از 
بُعد حفاظتي لازم بود، اجراي مأموريت فقط به 
رفمانده مربوطه ابلاغ شود امّا زمان خيلي كم 

 داد.). بود و اين اجازه را نمي
روش اجراي آن را به شرح پس از ابلاغ مأموريت 

 زير اعلام نمودم:  
گروهان يكم به رفماندهي تسوان يكم محمّد «

حتامي به راست جداه، گروهان سوّم به رفماندهي 
به چپ جداه گروهان  رسوان غلامعلي بكتواتسن

در  دوّم به رفماندهي تسوان يكم ابوطالب خلج
كنند. هر يك از محوريّت جداه به دشمن تك مي

يگانهاي تك كننده يك تسده نريوي احايتط در 
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نظر بگريند. امّا به كار بدرن يا اتسفداه از 
 نريوهاي احايتط، با اطلاع گدران باشد. 

يك قبضه از موشكهاي اتو در اخايتر گدران 
گروهان  ۳باقي مانده و سه قبضه ديگر به    

شوند. گروهانهاي در خط از در خط مأمور مي
م م، سلاحهاي  ٥۷م م،  تفنگهاي  ۱۰٦تفنگهاي 
و موشكهاي اتو بر عليه ادوات زرهي  ۷آرپي جي

 دشمن در موج اوّل تك، اتسفداه نمايند. 
به معاون گدران رسگدر حسن محمدي مأموريت 
داده شد، همراه گروهان يكم حركت كدره 

لازم را بين گروهان يكم و گدران هماهنگيهاي 
امداد ژاندارمري به عمل آورند ات شكفاي  ۲۰۱

 بين نريوهاي عمل كننده ايجدا نشود. 
ـ رييس ركن سوّم گدران  به رسوان حسن كاوه

ـ مأموريت داده شد، همراه گروهان سوّم حركت 
نمايد در صورتي كه دشمن قصد دور زدن گروهان 

وّم را از سمت چپ داشت و يا اتسعداد دشمن در س
جنوب جداه بيش از يك تسده بود در مرحله يكم 
از تسده احايتط گروهان سوّم اتسفداه گددر سپس 
موضوع بررسي، ات در صورت نايز از اسير تسده
هاي احايتط براي كمك به گروهان سوّم اتسفداه 

ا كنم تشود. من خودم با گروهان دوّم حركت مي
سرتسدي و ارتباط نظري با هر دو گروهان سمت 

 راست و چپ را داشته باشم. 
به رفماندهي گروهان اركان ـ رسوان 

ـ ابلاغ گدريد:  از نظر  داريوش يزدان اتس
م م  ۱۲۰هاي پشيتباني آتش، خمپاره اندازه

گدران را در پناه جداه، حدود موضع تك مستقر 
نمايد، تداركات و راسندن مهمّات را در طول 

 عملايت عهده دار گددر. 
ـ رفمانده  به تسوان دوّم مخابرات معين رف

تسدة مخابرات گدران ـ ابلاغ گدريد با اتسفداه 
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، تسدور كار از تسدور كار قرارگاه اروند
ارتباط داخلي را مخابراتي گدران را اصلاح و 

 برقرار نمايد. ( بيسيم  ـ با يسم) 
ـ رسپسرت  به اتسواريكم غلامعبّاس رفاهاني

م م ـ سفارشات لازم در  ۱۲۰تسده خمپاره انداز
ريتاندازي، درخواست و تأمين مهمّات و اعزام 

 ديده بانان به گروهانهاي در خط صورت گفرت. 
32Fتقسيم مهمّات، جرية اضطراري در مورد

۱ ،
33Fبستن درجه جنگي

به سلاحهاي اسزماني، نوشتن  ۲
مشخصّات درفي درداخل درب جيب سمت راست بلوز 
كار (آن موقع هيچ يك از ارفاد پلاك شناسايي 

 نداشتند) تسدوراتي داده شد. 
در خصوص به كارگريي صحيح و به موقع 

34Fموشكهاي دراگون

رت كه با وجود تجربه و مها ۳
اندك خدمه آن به علّت بدر زيدا (حدود يك هزار 

توانست در اجراي بهرت مأموريت مرت) مي
واگذاري مؤثّر باشد و در هر گروهان دو قبضه 

هاي لازم به رفماندهان موجود بود،  توصيه
 گروهانها به عمل آمد. 

خدمه اين جنگ افزارها تعدادي از رسبازان 
به عنوان بودند كه  ۱۳٥٦خدمت منقضي اسل 

اولين رسي از نريوهاي احايتط نريوي زميني 

                                           
انها يا باشد كه براي يگجريه اضطراري، نوعي جريه مخصوص مي. ۱

ارفادي كه از منبع عداي آمداي خود در تحت شرايط رزمي جدا شده 
عدد شكلات بوده كه  ۸اند در نظر گتفره شده است اين جريه شامل

 كالري است. ۲۲۳گرم و انرژي حاصل از هر شكلات  ٥۰وزن هركدام 
تنظيم آلات نشانه روي(شكاف درجه و نوك مگسگ) جنگ افزار از  .۲

ز را قدار به ريتاندازي مؤثّر در مسفات رزمي قبل كه ريتاندا
مرت خواهد نمود، هنگامي كه شرايط اجازه تنظيم دقيق  ۳۰۰معمولاً 

 .دهدآلات نشانه روي را نمي
. موشك دراگون نوعي سلاح ضد اتنك است كه از طريق تسدگاه ۳

شود و قدرت تخريبي فوق العداه اي دارد به چكاننده هدايت مي
رت برخورد موشك به خودرو يا ادوات زرهي، انهدام طوري كه در صو

 و از كار اداتفگي آن حتمي است.
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احضار شده و دوره آموزش اين موشكها را در 
مراكز آموزش بويژه در شرياز طي كدره بودند. 

به  اين رسبازان هنگامي كه از منطقه انديمشك
كدريم به گدران آمده و سمت آبداان حركت مي

 سيم شدند. بين گروهانهاي پدايه تق
از رفماندهان گروهانها خواتسه شد از وضع 
آمداگي يگانهاي مربوطه از لحاظ تجهيزات، 
سلاح، مهمّات و اسير تسدورات صداره آخرين 

 »بازديد را به عمل آورده و رفع عيب نمايند. 
در مجموع، اطمينان داشيتم درصورتي كه 
دشمن غفالگري شود در مرحله اوّل با اسزماندهي 

هاي موجود ضد اتنك شامل:  موشكهاي اتو با سلاح
م م با بدر  ۱۰٦كيلومرت بدر دقيق، تفنگهاي  ۳

يارد با دوربين (دايره اي به  ۱۰۰۰دقيق 
دهد) موشكهاي مرت را مورد اصابت قرار مي۱شعاع

مرت كه هدايت شونده  ۱۰۰۰دراگون با بدر 
م م بدون عقب نشيني كه در  ٥۷هستند، تفنگهاي 

وات تسده پدايه اسزماندهي شده و گروههاي اد
مرت بدر مؤثّر داشتند و بالاخره با سلاحهاي  ۷٥۰

مرتـ و تسده  ۳۰۰ـ با بدر دقيق  ۷آرپي جي
پدايه به سه قبضه از آن مسلّح بود، قدار 
هسيتم ضربة خوبي به دشمن وارد آوريم امّا 

 شد. ادامه جنگ چه خواهد شد ؟ پيش بيني نمي
تمامي تلاش گدران بر  با توكّل به خداوند،

اين امر متمركز شده بود كه از نريوي انساني و 
تجهيزات موجود براي اجراي مأموريت به طور 

 كامل و خوب اتسفداه گددر. 
به  ۱بعد از ختامة جلسه، درجه دار ركن

نام ملك محمّدي از داتس گدران به من مراجعه و 
اظهار نمود:  از طريق لشكر پايمي واصل شده 

مبني بر اين كه مدار جناب رسوان  است،
فوت كدره است. ابلاغ اين خبر در اين  بكتواتسن
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شرايطي كه گدران در حال آمداگي براي اجراي 
نمود امّا از نظر مأموريت بود بساير مشكل مي

شد ابلاغ نكدر من گفتم موضوع را اخلاقي نيز نمي
ابلاغ نماييد اگر  ن بكتواتسنبه خود جناب رسوا

خواتسند بروند و در مجالس رتحيم شركت كنند، 
 دهيم. مرخصي مي

 ضايعة فوت مدار شهيد غلامعلي بكتواتسن
ابلاغ گدريد. من منتظر اين بودم كه ايشان به 

بخواهند امّا ايشان  من مراجعه كنند و مرخصي
هيچ وقت مراجعه نكدرند. بعداً موضوع را 
پيگريي كدرم درجه دار مسئول ابلاغ اظهار 
داشت، زماني كه فوت مدار را به ايشان گفتم، 
بساير متأثّر شد و اشك از چشمانش جاري گدريد، 
منتظر بودم كه چيزي به من بگويد امّا پس از 

لّط شد، حركت چند دقيقه اي كه به اعصاب خود مس
كدر و براي بازديد از آمداگي گروهان مربوطه 

 شروع به كار نمود. 
بعد از ظهر بود كه تسدورات  ٤اسعت حدود 

آمداگي گدران تمام شد و جلسه ختامه يفات 
البتّه پس از ابلاغ تسدور آگهي از طريق قرارگاه 

كن ، گدران خود را آمداه كدره بود لياروند
گفرت و موارد مهم آخرين بازديد بايستي صورت مي

 گدريد. تأكيد مي
 
 

 امداد ژاندارمري ۲۰۱هماهنگي با گردان 
  

ضمن آمداه شدن گدران، لازم بود هماهنگيهاي 
امداد  ۲۰۱ضروري و مورد نايز، با گدران

كه مقرّر گدريد در سمت راست  ژاندارمري
عمل كنند، به عمل آيد. به همين  ۱٤٤گدران

رفمانده  منظور به خدمت جناب رسهنگ دارائي
رتفم. ايشان نيز مشغول آمداه اسزي  ۲۰۱گدران
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گدران براي اجراي مأموريت بودند و جلسه اي 
 با رفماندهان مربوطه داير كدره بودند. 

محض اطلاع از ورود من صحبت جلسه را به 
متوقّف نمودند و منتظر من بودند. پس از حضور 

احساس كدرم روابط، بساير  در جلسه واقعاً 
صميمانه است و جوّ جلسه، آمداگي پذيرش هر نوع 
توصيه و ارايه راه معقول را دارد و اين امر 

 باعث خوشحالي من گدريد. 
داراي اتسعداد  امداد ژاندارمري ۲۰۱گدران

خوبي از لحاظ نريوي انساني بود و سلاحهاي 
منسابي براي پشيتباني آتش داشت. خمپاره 

م م كه داراي بُدر بيشرتي بوده و  ۱۲۰اندازهاي
كنند، در اين با قدرت تخريبي خوبي عمل مي

قبضه).  ٦وجود داشت ( ۱٤٤گدران بيش از گدران
م م و ريتبارهاي   ۸۱مپاره اندازهايهم چنين خ

م م به تعداد قابل ملاحظه اي در اين  ۷/۱۲
گدران اسزماندهي شده بود امّا اين گدران از 

سلاح ديگري  ۷لحاظ سلاح ضد اتنك به جز آرپي جي
 نداشت. 

يكي از موارد مهم هماهنگي بين دو گدران 
برقراري ارتباط بود كه به مسئولين مخابراتي 

تأكيد گدريد، دوّم هماهنگي نزديك در  دو گدران
 امداد ژاندارمري ۲۰۱اجراي عملايت. چون گدران

در ابتداي امر تك مي ۱٤٤در سمت راست گدران 
بايست در مقابل دشمن پدافند كدر و سپس مي

را دور  ۱٤٤نمايد ات دشمن از سمت راست گدران
نه خلل و تأخري در اجراي نزند، بنابراين هر گو

 ۱٤٤گدريد كه مأموريت گدرانمأموريت باعث مي
نيز با مشكل مواجه شود. موضوع را به اين صورت 

 ۲۰۱در آن جلسه مطرح كدرم:  لازم است گدران
امداد ژاندارمري به دو موضوع توجهّ كفاي و 

 وافي داشته باشد. 
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را  ۱٤٤اجازه ندهد دشمن از پشت رس، گدران -۱
 بزند. دور 

م م و اسير  ۱۲۰توسطّ خمپاره اندازهاي  -۲
سلاحهاي موجود، آتشهاي اجرايي دشمن را بر روي 

كم كند. آنگاه ضمن پيشروي حدود يك  ۱٤٤گدران
مرت خط  ۱٥۰۰ـ آبداان  كيلومرتي جداه ماهشهر
 پدافندي اشغال نمايد. 

نحوة اجراي اين دو مورد به خود رفمانده 
واگذار شد. سپس اطلاعات كلّي منطقه كه  گدران

در اين چند روزه توسطّ گشيتهاي شناسايي جمع 
آوري گدريده بود در اخايتر حاضرين در جلسه 
قرار گفرت. در ختامه صحبتها آرزوي موفقيّت 

 نموده و به گدران مراجعت كدرم. 
 

 آخرين اطلاعات از دشمن
 

 ارونداطلاعات در گزارش نوبه اي قرارگاه       
 در روز دوّم آبان ماه حاكي از اين بود: 

نريوي  ۳۳دشمن با اتسفداه از تكاوران لشكر
مخصوص خود، جنگ شهري را به نهايت شدّت راسنده 
به ويسله توپخانه و هواپيما بر روي شهرهاي 
خرمشهر و آبداان به صورت مداوم اجراي آتش و 

هاي نريوي ت جنگندهنمايد. حملابمباران مي
هوايي ارتش ج.ا.ا در روز يكم آبان ماه چندين 
بار با تعداد سوريتهاي متعدّد به مناطق 
پشيتباني دشمن صورت گفرت ليكن از شدّت تهاجم 
دشمن كتساه نشده است. تسلّط دشمن بر انتهاي 
شمالي پل خرمشهر باعث گدريد كه ارتباط بين 

شيتباني رزمندگان داخل شهر با نريوهاي پ
كننده در جزيره آبداان قطع گددر كه اين امر 
منجر شد آمداراسني و اراسل مهمّات به نريوهاي 
باقي مانده در داخل شهر خرمشهر صورت نگدري. 
با وجود اينكه بالگدرهاي هوانريوز تلاش زيداي 
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در كمك راسني به نريوهاي داخل شهر خرمشهر 
ذير نمودند، برقراري ارتباط مجدّد امكان پ

نشد. خرمشهر به خونين شهر شهرت يفات و قسمت 
 عمدة آن به سدت دشمن سقوط كدر. 

برابر آخرين اطلاعات واصله، اتسعداد دشمن 
در جنوب جداه ماهشهرـ آبداان كه در روز سي 
ام مهرماه فقط يك تسده بود به يك گروهان 

ريسد هدف افزايش يتفاه و به نظر       مي
 فقط محاصره آبداان باشد.  دشمن در كواته مدّت

 

 تخليه مجروحين
 

در مورد تخلية مجروحين  در قرارگاه اروند
هماهنگي گدريده بود كه تخلية مجروحين از خط 

گدران  درگريي ات محل اتسقرار تسدة بهداري
(پست امداد گدران) به عهدة خود گدران باشد و 

تخلية مجروحين توسطّ امكانات  از آن پس
قرارگاه صورت بگدري براي همين منظور ركن 
چهارم قرارگاه دو تسدگاه اتوبوس بدون صندلي 
پيش بيني كدره بود. همچنين قرار شد مجروحين 

 بد حال نيز با بالگدر تخليه شوند. 
روش تخلية مجروحين در سطح گروهان به اين 

گدران ارفاد  يترتب ابلاغ شد: تسدة بهداري
امدادگر را به اتسعداد هر گروهان سه يتم (هر 
يتم دو نفر با يك برانكارد) به همراه 
گروهانهاي پدايه اعزام نمايند. اين يتمها 

هاي در خط، جلو بروند و موظّف بودند با تسده
م م  ۸۱مجروحين را ات مواضع خمپاره اندازها 

آن به بعد  گروهانها تخليه كنند. از
آمبولانسها مجروحين را ات پست امدادي گدران 
بايورند و از پست امدادي گدران به ويسلة 
امكانات در نظر گتفره شده قرارگاه تخليه 
شود. البتّه اين روش همان طوري كه بعداً شرح 
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شود با توجّه به نوع عملايت كه با داده مي
ريسك پذيري زيداي همراه بود پساخگو نبود. 

شود ماني كه تلفات انساني در جبهه زيدا ميز
 بايد چاره اي ديگر انديشيده شود. 

عناصر امداد قرارگاه، محل تخلية مجروحين 
پيش بيني كدره بودند و  را بيماراتسن ماهشهر

اگر آن بيماراتسن قدار به پذيرش بيشرت نبود 
الزاماً توسطّ عوامل خود بيماراتسن، مجروحين 

 شدند. ه شهرهاي نزديك اعزام ميب
در گدران جنب و جوشي عظيم و باور نكدرني 
در جريان بود، هر كدام از رزمندگان علاقمند 
بودند به نحوي از ديگري براي اجراي مأموريت 
آمداه رت باشند. تسدورات با علاقمندي اجرا مي
شد. رفماندهان مربوطه ضمن كنرتل و نظارت در 

دادند به ابواب جمعي پساخ ميامور به سئوالات 
طور مثال، خود من ااسمي امدادگران و  ديده 

م م را كه از گروهان  ۱۲۰بانان خمپاره انداز 
اركان به گروهانهاي پدايه اعزام شده بودند 

ـ رفمانده گروهان  از جناب رسوان يزدان اتس
تورات دقيق اركان ـ خواتسه و كنرتل كدرم. سد

 و كامل اجرا شده بود. 
 

 استفاده از نيروهاي مردمي
 

نفر از نريوهاي مدرمي كه با  ۱٥تعداد 
گدران همراه بودند، علاقه داشتند به صورت 
رزمنده با گروهانهاي پدايه در خط باشند امّا 
اوايل جنگ رفهنگ به كارگريي نريوهاي مدرمي، 

مورد در داخل نريوهاي نظامي هنوز آن چنان 
شد اين نريوها در امور پذيرش نبود. سعي   مي

رانندگي و تعمريات خودرو، يا به صورت 
امدادگر و يا در امر تداركات كه ات حدودي در 

 ۱٤٤پشت جبهه باشند، كمك نمايند. در گدران
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نيز نريوهاي مدرمي به همين يترتب كه اشاره 
 شد اسزماندهي گدريدند. 

پيش بدر كارها حضور همين تعداد معدود در 
و رسعت دهي در امور بساير مؤثّر و مفيد بود. 
همكاري آنان با نريوهاي نظامي در شرايط 
بحراني كه از نظر روحي و فكري، يار و مددكار 
يكديگر بودند باعث تقويت روحيّه نظاميها مي

آمد كه فقط نريوي شد. عملاً اين احساس بوجود مي
م مدرم كشور جنگد بلكه عمونظامي نيست كه مي

 جنگند. در پشيتباني نريوهاي نظامي مي
 

 آماده شدن براي حركت به موضع تك
 

براي حركت يگان به موضع تك، واسيل غري 
ضروري از جمله  اقلام آشپزخانه و واسيل شخصي 

شود بلكه تجهيزات ارفاد، همراه بدره نمي
انفرادي شامل قمقمه، افنوسقه، خشابهاي مهمّات 

ان و در بعضي از سلاحها، كيسه همراه رسباز
حامل مهمّات مربوطه، جاي نارنجك تسدي و كلاه 

گددر. (در آهني همراه با كوله پشتي حمل مي
اسعته اضطراري،  ۲٤داخل كوله پشتي، جريه 

قاشق، چنگال، يقلاوي، نخ و سوزن و يك سدت 
 لباس كار اضفاي قرار دارد. )

فنگ مهمّات همراهي رسبازان پدايه كه فقط ت
ريتي). رسبازان  ۲۰خشاب  ٥دارند، صد ريت است (

يك خشاب پر را بر روي سلاح مربوطه قرار داده و 
چهار خشاب     باقي مانده را در دو جاي خشابي 

گذارند. علاوه كه در جلوي افنوسقه قرار دارد مي
بر اين هر رسباز دو عدد نارنجك تسدي همراه 

يترب آمداه به همين ت ۱٤٤دارد. رسبازان گدران
 شده بودند. 

رفماندهان گروهانها و مسئولين داتسي رسگرم 
كنرتل و نظارت در چگونگي اجراي آخرين تسدورات 
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صداره بودند. رفمانده تسدة پشيتباني جريه 
غذاي تعيين شده را بين گروهانها توزيع كدره 
بود. خودروهاي هر گروهان با نصب شماره در 

ص گدريده بود. همة گوشه سمت راست شيشه جلو مشخّ 
آنها از لحاظ بنزين باك پر بودند. واسيل 

، پي آر ٦مخابراتي از قبيل  بيسيمهاي پي آر سي
و مراكز مربوطه همه آمداه  ٤۷و وي آر سي ۱۰سي

بودند و براي   بيسيمهاي حامل نفرات باطري 
 يدكي پيش بيني شده بود. 

پس از ختامه بازديد تأكيد گدريد كه آن 
ريوها كه كار آمداگي و بازديد از تسده از ن

آنها تمام شده است، ارتساحت كنند و رسپا خود 
را خسته ننمايند. البتّه وضعيّت جوي، گرماي 
طاقت اسرفي نخلساتن شداگان و هيجان روحي قبل 

داد. نزديك غروب از عملايت، اجازه ارتساحت نمي
اتفب كه مدّت كواتهي براي سوار شدن نريوها به  آ

هاي تعيين شده و حركت به سمت موضع تك خودرو
، ، شهيد فكوري، شهيد فلاحيمانده بود، بني صدر
و ارفادي چند كه غري نظامي  جناب رسهنگ رفوزان

شناختم وارد منطقة ها را نميبودند و من آن
تجمّع گدران شدند. ابتدا رفمانده قرارگاه 
توضيحتاي در مورد مأموريت مورد نظر و چگونگي 

براي صحبت  اجراي عملايت دادند و سپس بني صدر
با نريوهاي گدران به سمت آنها حركت كدر. 

طقه نريوهاي هر گروهان به طور جداگانه در من
تعيين شده حضور داشتند و گدران در يك جا جمع 
نبود. سئوالات از رفماندهان و رزمندگان در 
رااتسي آمداگي جسمي و روحي آنان براي اجراي 

نيز در مورد اهميت  مأموريت بود و بني صدر
اجراي مأموريت نكتاي را يداآوري نمود. شهيد 

نيز ضمن دادن روحيّه به پسرنل، در اجراي  فلاحي
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هر چه بهرت مأموريت براي گدران آرزوي موفقيّت 
 نمودند و همگي منطقه گدران را رتك كدرند. 

 

 حركت به موضع تك
 

چند لحظه پس از رتفن هيأت بازديد كننده، 
تسدور سوار شدن نفرات به خودروها داده شد. در 

شدند ريوها سوار خودروها ميحالي كه ن
رفماندهان گروهانها احضار و در مورد يترتب 
حركت يگانها، توقّف خودروها در نزديكي موضع 

آبداان،  ۱۷م م در كيلومرت  ۱۳۰توپخانه 
همچنين حركت نريوها از موضع توپخانه ات نقطه 
رهايي تعيين شده، اسعت (س) و اشغال موضع تك 

 ر شد:  تسدوراتي به شرح زير صدا
حركت از منطقة تجمّع در شروع اتريكي و « 

گدري. ابتدا تسدة با چراغ خاموش صورت مي
كند، بعد گروهان اركان حركت مي شناسايي

گروهان يكم سپس گروهان سوّم، بعد از آن 
گروهان دوّم و در انتهاي تسون گروهان اركان 

ي اتو مأمور خواهد بود. خودروهاي حامل موشكها
به گروهانها، با خدمه مربوطه از شروع حركت 
از گروهان اركان جدا و با گروهانهاي تعيين 

 كنند. شده حركت مي
م م محلّي را  ۱۳۰در نزديكي موضع توپخانه 

دهد نريوها از نشان مي كه تسدة شناسايي
خودروها پدايه شده، به صورت تسون راه پيمايي 

ا همان يترتبي كه در تسون خودرويي حركت ميب
دهند و ات محلّي كدرند به راه پيمايي ادامه مي

كه توسطّ تسدة شناسايي علامت گذاري شده است و 
راهنما نيز حضور خواهد داشت، راه پيمايي 
پدايه ادامه دارد. اين محل حدود سه كيلومرتي 

باشد. از محل تعيين شده كه آن را دشمن مي
گويند، گروهان يكم به سمت رهايي نيز مي نقطه



59ماه آبان 3عمليات مورخ /  ۱۲٥ 

 ٥۰۰مسفات  ۳٤۰كند و با گراي ْ راست حركت مي
شود. گروهان سوّم از كند و متوقّف ميمرت طي مي

مرت طي مي ٥۰۰مسفات  ۱٦۰همان نقطه با گراي ْ 
شود. گروهان دوّم با محوريت كند و متوقف مي

 ۲٥۰مرت به راست و  ۲٥۰جداه از همان نقطه، 
 شود. ر به چپ جداه، گسرتش يتفاه و متوقّف ميمت

مي ٥۹ماه آبان ۳مورخ  ۰۳۰۰اسعت(س) اسعت 
باشد ات آن زمان در محل توقّف بدون ايجدا صدا 
و روشنايي خواهيم ماند. تك با رمز يا علي 

گددر. ات كشف تك ابن ابي طالب(ع) شروع   مي
اتسفداه از بيسيم اكيداً ممنوع است در صورتي 

نايز به ارتباط يا هماهنگي باشد از  كه
 » امربران اتسفداه شود. 

پس از ختامه صدور تسدورات، تقريباً همه 
نريوها سوار بر كاميونها بودند و تسون 
خودرويي براي حركت آمداه بود. هوا رو به 

رفت. با توكّل به خدا تسدور حركت اتريكي مي
كت صدار گدريد، اوّلين خودرو از گروهان يكم حر

كدر و تسون به يترتب پشت رس آن به راه اداتف. 
هنوز اوّل تسون به دو راهي شداگان ـ آبداان 
نيسرده بود كه هوا كاملاً اتريك شد. ديد بساير 

كدر كه رسعت محدود و باريكي جداه ايجاب مي
كيلومرت نباشد. ات ريسدن  ۱۰خودروها بيش از 

. از اسعت طول كشيد ۳به موضع توپخانه بيش از 
آن جا به بعد نريوها در مسري تعيين شده پدايه 
به راهپيمايي ادامه دادند. ات نقطه رهايي 

كيلومرت بود و طي اين مسفات  ۷يگانها، حدود 
اسعت طول كشيد. هنوز ات  ۲نيز تقريباً به مدت 

اسعت تعيين شده براي تك، بيشرت از يك اسعت 
ند. مانده بود كه نريوها در موضع تك قرار گتفر

احتمال خوابيدن نريوها در اين مدت مسلّم بود 



 در نبرد آبادان 144گردان  / 126

براي همين منظور رفماندهان گروهانها نريوها 
 را به صورت جمع متوقّف نموده بودند. 

 

 ساعتي قبل از تك
 

ات آن موقع دشمن با پيشروي خود در شمال 
و سپس قطع  آبداان و عبور از رودخانه كارون

ـ اهواز، بعد از آن قطع جداه  جداه آبداان
ماهشهرـ آبداان و محاصره نيم بيشرتي از شهر 
آبداان، با هيچ نريوي نظامي كه توان مقابله 

توان گفت با نريوهاي را داشته باشد و يا مي
نظامي به جز در داخل شهرهاي آبداان و خرمشهر 
برخورد نكدره بود. سي و سه روز از يورش 

ه رسزمين مقدّس ج.ا.ا ميناجوانمدرانه دشمن ب
گذشت مقاومت در شهر خرمشهر كه با مرز فقط به 
اندازه عضر رودخانه اروند افصله دارد توسطّ 
ايثارگران رزمنده سبب گدريده بود كه دشمن 
هنوز بر تمامي شهر مسلّط نشده بود و البتّه صد 
البتّه به آن قسمت ات ختامه عملايت بيت 

ماه بعد انجام شد و خرمشهر  ۱۹كه  المقدّس
عزيز آزاد شد، سرتسدي پيدا ننمود. اين امر 
نشانگر قدرت ايمان و روحيّه نشأت گتفره از 
خون رسخ شهدات اسلار شهيدان امام حسين عليه 
السلاّم بود كه نريوهاي حاضر در صحنه را ريساب 

 كدر. مي
ك در يك اسعت و اندي كه به زمان شروع ت

مانده بود دناييي از جوانمدريهاي دلاوران 
رزمنده در شهرهاي آبداان و خرمشهر كه در 
مقابله با ارتش ات دندان مسلّح عراق در اين 

هاي روز به رس بدره بودند و از جهتي شعله ۳۳
آتش كه با سوختن و انهدام پالايشگاه آبداان و 
اتنك افرمها، در اثر گلوله باران مداوم و 

آمد ـ بويژه مدّتي در طول شب به وجود ميمستمر 
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كه ما از نزديك شاهد انفجارات پي در پي آنها 
بوديم و در اثر زبانه آتش ايجدا شده منطقه 

شدـ از طفري ديگر صداي ريزش روشن مي
اسختمانهاي چند طبقه و شعله ور شدن واسيل 
زندگي مدرم آن شهر كه حاصل يك عمر تلاش و 

شد سرخها، شنيده و ديده ميزحمت آنان بود ات ف
؛ نهايت بي رحمي و سبوعيّت دشمن در ذهنم تجسمّ 

 يفات. مي
ها لحظه اي صداي غرّش توپها و صفري گلوله

گفرت و به هر نقطه اي از كيلومرتها آرام نمي
لوله نفت در جنوب جداه ماهشهرـ آبداان كه 
اسلاين متمداي رگ حتايي و اقتصداي ملّت ايران 

كدر، صداي انفجار و شعله له اصابت ميبود گلو
آتش توأم با دود عظيم و غليظي به هوا برمي 

هاي كابلهاي برق شهر آبداان خواست. نور جرقّه
كه در اثر اجراي آتش نريوهاي بعثي ايجدا مي

كدر و هر شد، چشم هر بيننده اي را خريه مي
ها بي اخايتر درف ايراني با ديدن اين صحنه

شد و او را در تصميم نش رسازير مياشك از چشما
به انتقام گريي از دشمن غدّار مصمّم رت مي

 اسخت. 
مدرم آواره و رسگدران شهر آبداان از اتريكي 
شب و خنكي نسبي هوا در آن شرايط وحشتناك 

كدرند و هر كدام به رفاخور توانايي اتسفداه مي
خود توشه اي از يك عمر زندگي كه رفع نايز سفر 

را و اتريك و مبهم پيش رو بود، بدراشته پرماج
و با كوله بار سنگين غم از سدت دادن عزيزان و 
رتسدنج يك عمر زحمت و تلاش از شهر خارج    مي

 شدند. 
نقاط خروجي شهر آبداان از قسمت جنوب 

 ات كه بود ابوشانك ـ باد شرقي از طريق احمدآ
 از خروج .داشت زيداي افصله دشمن اتسقرار محل
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 حاضر انتظامي و مدرمي نريوهاي پناه در شهر
 جداه به ريسدن ات و گفرتمي صورت صحنه در

كدرند. ات اصلي مسفات زيداي را بايستي طي مي
آن موقع همه خانواده هايي كه داراي امكانات 
خودرويي بودند و يا مسايل مداي در زندگي 

وانستند در جاي تآنها تأثري زيداي نداشت و مي
ديگر فعاليّت جديدي را شروع كنند از شهر خارج 
شده بودند. باقي مانده كساني بودند كه ويسله 

كدرند و يا اگر مايملك اي براي رتفن پيدا نمي
كدرند، توشه اي براي ادامه خود را رها مي

زندگي نداشتند. تصميم گريي براي كساني كه 
تند و با پدر و هاي ريز و درشت داشتعدادي بچّه

مداري كه هيچ كدام توان كار كدرن ندارند جمع 
كدرن اين نوع خانواده و روانه شدن در مسريي 

توان گفت مشخصّ كه انتهاي آن با اطمينان مي
نيست، امر بساير مشكلي بود و اين نوع 

ها در موقع جنگ تحميلي در شهرهاي خانواده
ت خرمشهر و آبداان كم نبودند و به همين علّ 

بود كه دل كندن از محصول يك عمر زندگي و 
رتفن به جايي كه اتريك است حال و آينده آن 
روشن نيست، كار داسه اي نبود و اينها بودند 
كه حتّي پس از سقوط شهر خرمشهر و محاصره 
قسمتي از آبداان، هنوز براي خروج از شهر 

 رغبتي نداشتند. 
ادامه فشار از سوي دشمن، دادن تلفات و 
ضايعات روزافزون و از بين رتفن حايت و واسيل 
زندگي در گلوله باران و بمباران مستمر، سبب 

ها نيز كوله گدريد كه به تدريج اين خانواده
بار خود را از غم و رنج شهيدان از سدت داده 
و زندگي به اتراج رتفه ببندند، خدر و كلان، 
زن و مدر و پري و جوان، راهي ديگر شهرهاي 

شوند. چه بسا تعدادي از آنها توان راه  ايران
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رتفن دهها كيلومرت به صورت پدايه در زير 
آاتفب سوزان خوزاتسن با پاي پدايه را 
نداشتند و جانكاه رت از اين كه چه تعدادي از 

هاي بي گناه در اثر شرايط نامنساب مسري و بچّه
جوّ و نبودن امكانات بويژه آب در حالي كه به 

كدرند، جان مدار خود طي طريق ميهمراه پدر و 
به جان آرفين تسليم كدرند. روحشان شدا و 

 يداشان گرامي بدا. 
نوع سوّمي نيز از مدران وارتسه در آبداان 
حضور داشتند كه براي حفاظت از مرز و بوم و 
نواميس مدرم، از روز اوّل جنگ لباس شهدات به 
تن كدره و ات آخرين نفس همراه اسير رزمندگان 
جنگيدند. اين نوع جنگجويان كم نبودند و هم 
اكنون تعدادي از اين رادمدران در صحنه 
اجتماعي، اقتصداي و سايسي فعال هستند و 
مسئولتيهاي سنگيني را بر عهده دارند. با 
اطلاعات ناقص، عنوان ااسمي آنان بي حرمتي به 

توانيم به عنوان شأن والاي انساني است امّا مي
از امام جمعه محرتم آبداان سمبل و نمونه 

جناب حاج آقا جمي نام ببريم كه در طول مدّت 
جنگ تحميلي سنگر خود را حفظ كدرند و با 
ارشدا و راهنمايي مسئولين در شهر آبداان، 
سبب پيشفرت امور و تقويّت روحيّه رزمندگان 

 بودند. 
دشمن حضور ما را در موضع تك كه در سه 

او بود درك نكدره  كيلومرتي نريوهاي خط مقدّم
چه بسا اصلاً احتمال حضور يگان نظامي را در 

داد چون ات آن موقع فقط از شهرهاي منطقه نمي
شد و نريوهاي شهري آبداان و خرمشهر حفاظت مي
 كدرند. در مقابل دشمن ايسداتگي مي

 از لحاظ هدايت عملايت، قرارگاه اروند
اين قرارگاه اتزه شكل  مسئوليّت داشت امّا
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گتفره و از نظر كاركنان داتسي هنوز كامل 
نشده بود در نيتجه تسدور كار مخابراتي كه 
مورد اتسفداه نريوهاي عمل كننده قرار گفرت 

تهيّه شده بود. اتسوار يكم  ۱٤٤از طريق گدران 
كه درجه دار بساير  مخابرات اصغر هنركار

در امور مخابرات بود رسپتسري شبكه را  ماهري
ژاندارمري نيز از  ۲۰۱به عهده داشت و گدران

ارتباط داشت.  ۱٤٤طريق همين شبكه با گدران 
گروهانها هر كدام با تعيين يك معرّف، با شبكه 

كدرند. ضمن اين كه هر گروهان، ارتباط پيدا مي
يسستم ارتباطي داخلي مستقلّي برقرار نموده 

ژاندارمري درجه رسهنگ  ۲۰۱انده گدرانبود. رفم
دوّمي داشت. درجه من رسگدر بود معمولاً روش كلّي 
بر اين است كه اگر يگاني از ژاندارمري در 
عملايت نظامي شركت نمايد و در آن عملايت 
نريوي نظامي نيز حضور داشته باشد، نريوي 
ژاندارمري در كنرتل عملتايي نريوهاي نظامي 

ني رفمانده نظامي حاضر در گدري يعقرار مي
شود. اين امربه علل منطقه، رفمانده عملايت مي

زير انجام نشد و هر گدران به طور مستقّل عمل 
 كدرند. 

امداد  ۲۰۱ـ درجه رفمانده گدران ۱
 ژاندارمري از من بالارت بود. 

ـ اتسعداد نريوهاي عمل كننده نظامي و ۲
 ژاندارمري هر دو در حدّ گدران بود. 

هيچ گونه نريوي ديگري كه در انجام ـ ۳
عملايت به جز اين دو گدران مؤثّر باشد در 

 منطقه حضور نداشت. 
نيز تسدور عملتايي  ـ قرارگاه اروند٤

 كامل صدار نكدره بود. 
در نيتجه نريوهاي عمل كننده بودند كه با 
روش تعيين شده بايستي اهداف قرارگاه را 
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ايند و موفقيّت عملايت بستگي به تأمين نم
عملكدر نريوهاي حاضر در صحنه داشت. عملايت 
از نظر نظامي قابليت انعطاف نداشت و سدت 
رفمانده قرارگاه در هدايت عملايت، خالي بود. 
يعني نريوي احايتطي نداشت كه قدار باشد در 
صحنه جنگ تأثري بگذارد. نريوهاي عمل كننده 

شدند و ات آخرين مل ميبا توان موجود وارد ع
للهءاشنا دنديا كه به هدف تعيين شده نفس مي

 ريسدند. مي
 

 ابلاغ رمز و شرح عمليات
 

آبان ۳مورخ  ۰۳۰۰رأس اسعت مقرّر يعني اسعت
با اعلام رمز يا علي ابن ابيطالب (ع)  ٥۹ماه

حركت يگانها به سمت اهداف تعيين شده شروع 
ا دشمن زيدا شد. در ابتداي حركت كه افصله ت

بود گروهانها به صورت تسده اي يعني نفرات هر 
ها جدا از يكديگر با يك تسده با هم امّا تسده

آرايش دو تسده در جلو و يك تسده در عقب حركت 
كدرند. پس از طي مستفاي در حدود يك كيلومرت، 
آرايشات به صورت گروهي يعني نفرات هر گروه 

يكديگر به حركت ها جدا از پشت رس هم امّا گروه
ادامه دادند. در ادامه حركت هر لحظه عكس 

رفت امّا ات العمل از طرف دشمن انتظار مي
موردي گزارش نشد و نريوها تقريباً  ۰٤۰۰اسعت

به دشمن نزديك شده بودند. در اوّلين پايم، 
اعلام نمود قسمتي  امداد ژاندارمري ۲۰۱گدران
ريوها در حين پيشروي به بتالاق برخورد از ن

كدره اند و قدار به عبور از آن نيستند. راه 
كار خواتسه شد، پساخ داده شد بقيّه به پيشروي 
ادامه دهند و آن يگان نيز بتالاق را دور بزند 

 )٥و سپس در مسري قرار گدري. (نقشة شماره 
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خورد  موانعي بر به  ها  قع نريو ات آن مو
ند. د كدره بود بود. ن شده  غفالگري  كاملاً  شمن 

 پايم دوّم از طريق گروهان سوّم شهيد بكتواتسن
مرتي  ٥۰ريسد حاكي از اين كه گروهان سوّم ات 

شد در  ساخ داده  ست ؟ پ تسدور چي يسدند  شمن ر د
كم و  هان ي ضعيّت گرو ات و يد  ف كن جا توقّ مان  ه

كم گزارش داد ارتباط دوّم مشخصّ شود. گروهان ي
گدران كه  ست  سمت را با  ندارمري  ۲۰۱گدران  ژا

بود قطع شده است و نريوها به موضع ديدباني 
دشمن ريسده اند امّا ظاهراً كسي در داخل موضع 

گدران با  باط را  شد ارت ساخ داده  ست. پ  ۲۰۱ني
ات  شروي را  يد و پي قرار نماي ندارمري بر ژا

گر يد.  مه ده شمن ادا ضع د يك موا  ۲۰۱داننزد
ــتالاق  ــال دور زدن ب ــا در ح ــزارش داد نريوه گ
هستند امّا به همين علّت، پيشروي آنها متوقّف و 

گدران كم  هان ي شده  ۱٤٤با گرو جدا  صله اي اف
گدران نده  صحبت رفما كه  ين  بل از ا ست. ق  ۲۰۱ا

گزارش داد  كم  هان ي شود، گرو مام  ندارمري ت ژا
سنگر را  يك  سيتم و  شمن ه سنگرهاي د يك  ما نزد

فرات آن  كه كدريم و ن شغال  ند ا خواب بود مه  ه
سه نفر بودند كه اريس شده اند. ابلاغ شد ات 

ــدران ــا گ ــود را ب ــاط خ ــه ارتب ــاني ك  ۲۰۱زم
لوي  ظب په يد موا كدره ا قرار ن ندارمري بر ژا
راست خواتدن باشيد ات دشمن شما را دور نزند 
ستي در  شويد باي يد  لو تهد كه از په صورتي  در 

پيشروي عجله نكنيد، ارسا دو جبهه بجنگيد در 
شد. از  ند  يه خواه هوا تخل شدن  شن  پس از رو
شمن  ضع د يك موا يسد نزد طلاع ر هان دوّم ا گرو

العملـي از طـرف  عكـس     هستند امّا اتكنون با 
دشمن مواجه نشده اند. ابلاغ شد موقعيّت را حفظ 
به  ظه  ين لح شيد. در ا تسدور با ظر  يد و منت كن

ــاي  ــدهان گروهانه ــا  ۳، ۱،۲رفمان ــان ب و ارك
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سوي  به  كه  يد  بلاغ گدر شده ا يين  هاي تع معرّف
هان در  سه گرو هر  چون  ند.  جوم ببر شمن ه د
كاملاً  قع  ات آن مو شمن  ند و د شمن بود كي د نزدي
يسله  به و لويي  سنگرهاي ج بود،  شده  غفالگري 
نريوهــاي تــك كننــده اشــغال شــد. تعــدادي از 
عراقيها در خواب كشته شدند و باقي مانده به 

 اسرت درآمدند. ا
در منطقه گروهان سوّم يك تسدگاه نفربر دشمن 

هاي آتش و انفجار منهدم شده، شعله ۷با آرپي جي
داخل نفربر، باقي مانده نريوهاي دشمن را  مهمّات

 از خواب بيدار كدر. 
از گروهان سوّم خبر ريسد كه دشمن رسايسمه 

كند، تعدادي نيز در داخل به عقب رفار مي
ربوطه كشته شده اند. از گروهان يكم سنگرهاي م

خبر ريسد كه سنگرهاي در خط دشمن را اشغال 
نموده ايم، تعدادي از عراقيها در داخل 
سنگرها كشته شده و چند نفر نيز اريس شده اند 
امّا در نزديكيهاي سنگرهاي اشغال شده نريو و 

 سنگرهاي ديگري وجود ندارد. 
هاي باقي به گروهان سوّم ابلاغ گدريد نفربر

مانده از دشمن توسطّ                   آرپي 
جي زنها منهدم گددر، نريوهاي خود را درگري 
سنگرهاي جلو كه اشغال شده است نكنند، جنوب 
جداه پاكسازي شود. به گروهان يكم ابلاغ گدريد 

تأمين  ۲۰۱سمت راست شما بايستي توسطّ گدران 
ي كه گددر ات بتوانيد پيشروي كنيد در صورت

گدران ژاندارمري هنوز با شما ارتباط حضوري 
برقرار ننموده، يك تسده از نريوها را براي 
تأمين سمت راست گدران اختصاص دهيد با بقيّه 
نريوها پيشروي كنيد ات با دشمن تماس حاصل 

 نماييد. 
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از گروهان دوّم خبر ريسد، سنگري كه براي 
غال شده كنرتل جداه توسطّ دشمن ايجدا شده بود اش

امّا سنگر خالي بود و هم اكنون نريوها مشغول 
پاكسازي اوّلين سنگرهاي دشمن هستند. در پساخ 
ابلاغ شد نيتجه پاكسازي سنگرهاي دشمن را گزارش 

 نماييد. 
شد. شفق جايگاه طلوع سپيده صبح نمايان مي

لله يادص و ا اكبر و صفري خورشيد را نشان مي
انواع سلاحهاي همراهي هاي ها و گلولهخمپاره

نريوهاي گدران خواب خوش از دشمن گتفره بود. 
منطقه نبدر حال و هواي خاصّي داشت. خطوط 

هاي راسم ريتبارها در فضاي جبهه نور، گلوله
پايم شداي و پريوزي را به نريوها مژده مي

داد. دشمن گيج شده بود و عكس العملي در 
وشن شدن مقابل ريتاندازي نريوها نداشت. ات ر

كامل هوا مواضع جلويي دشمن اشغال گدريد، 
تعدادي از عراقيهايي كه غفالگري شده بودند 
اريس و تعدادي نيز كشته شدند. ما در فكر 

 تخليه ارسا بوديم، كه وضعيّت جور ديگري شد. 
ات طلوع آاتفب، عراقيها به علّت عدم 
اطمينان از سقوط سنگرهاي جلويي خود از 

ن مواضع خودداري كدره وفقط ريتاندازي به آ
هاي توپ پشت نريوهاي ما را زير آتش    گلوله

دادند. حجم آتش زيدا، امّا دقّت و اتنك قرار مي
آن كم بود. پس از طلوع آاتفب و اطمينان از 
اين كه مواضع جلو در اشغال نريوهاي ما مي
باشد، آن مواضع هم زير آتش شديد دشمن قرار 

آرپي جي زنها و خدمه  گفرت. در اندك زماني
سلاحهاي ضد اتنك مانند موشك اتو و تفنگهاي 

هاي مستقيم اتنكها و م م با گلوله ۱۰٦
ريتبارهاي دشمن شهيد و مجروح شدند. حدود نيم 
اسعت پس از طلوع آاتفب دشمن دقيقاً محدوده 
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حركت نريوها را ارزيابي كدره با آتش مداوم و 
 ۲۰۱به گدران مستقيم اجازه هيچ گونه حركتي را

ژاندارمري نداد. خلائي كه بين اين گدران و 
ايجدا شده بود پر نشد  ۱٤٤گروهان يكم گدران 

در نيتجه گروهان يكم از طرف راست و جلو زير 
 آتش شديد دشمن قرار گفرت. 

، شش در شروع روشنايي قرارگاه اروند
جد تسدگاه اتنك بازاسزي شده در        مس

سليمان را كه مستقيماً در اخايتر قرارگاه 
گذاشته شده بود به منطقه عملايت وارد كدر 
امّا متأسفّانه اين اتنكها قبل از اينكه وارد 
عمل شوند در روي جداه با  افصله اي از 
يكديگر توسطّ موشكهاي ماليوتكاي دشمن، مورد 
اصابت قرار گتفرند كه با انفجار مهمّات داخل 

ها در داخل اطاقك اتنك عدادي از خدمهآنها ت
سوختند. لاشه اين اتنكها ات اجراي عملايت 

(ع) و پاكسازي شرق كارون از لوث ثامن الائمه
 وجود دشمن در محل باقي مانده بود. 

همان طوري كه قبلاً اشاره شد، دشمن در اين 
 منطقه دو گدران اتنك و يك گدران پدايه
مكانيزه داشت. اگر چه به كارگريي شش تسدگاه 

بدر اتنك در مقابل آن نريو، كاري از پيش نمي
امّا تدبري اين بود كه از توان موجود اتسفداه 

 گددر. 
 ۲۰۱به بعد گدران  ۰۸۰۰از اسعت 

ژاندارمري كه توسطّ دشمن متوقّف گدريده بود و 
از جهتي بدر سلاحهاي اسزماني اش به مواضع 

رسد و متحمّل تلفات و ضايعتاي نيز نميدشمن 
شده بود، خود به خود عقب نشيني كدر. البتّه 
رفماندهي گدران تلاش زيداي داشت كه آنها را 
از اين كار بازدارد ليكن به نيتجه اي نيسرد 
و كليه گدران عقب نشيني كدرند. با اين 
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توصيف، گروهان يكم در شرايط سخت رتي قرار 
زدن آن گروهان توسطّ دشمن  گفرت. احتمال دور

نيز وجود داشت. همچنين گروهان سوّم چون جنوب 
جداه را پاكسازي ننموده بود، حضور نريوهايي 
از دشمن در  جنوب جداه، اين احتمال يعني دور 
زدن دشمن براي آن گروهان نيز وجود داشت. وضع 
گروهان دوّم بهرت بود امّا به علّت گسرتش كامل 

ن، زير آتشهاي شديد مستقيم و در مقابل دشم
غري مستقيم دشمن قرار گتفره بود. خمپاره 

م م اركان گدران با تمام  ۱۲۰اندازهاي 
هاي محرتقه شديد در پشيتباني ظيفرت، با گلوله

از يگانهاي گدران بر روي مواضع دشمن اجراي 
م م  ۸۱كدرند. خمپاره اندازهاي آتش مي

قبضه در سطح  ۹گروهانهاي پدايه كه به تعداد 
ريسد با تلاش بيش از حد اجراي آتش گدران مي

م م(ـ) مستقر در  ۱۳۰داشتند. گدران  توپخانه
آبداان با ديده بانهايي كه در  ۱۷كيلومرت 

نمودند امّا شهر آبداان داشتند اجراي آتش مي
مجموعه اين پشيتبانيهاي انجام شده در مقايسه 

ه گدران گدران توپخانه و آتش سلاحهاي س ٥به 
زرهي و پدايه مكانيزه دشمن در صحنه نبدر، 

 داد. عدد و رقمي را نشان نمي
بيسيم چي من به نام اتسوار  ۰۸۳۰حدود اسعت 

از ناحيه كتف چپ ريت خورد. من  لله تّجح ما يسفي
كدريم و حدود و او پشت رس گروهان دوّم حركت مي

ل جداه بوديم. براي تخليه دويست مرت در شما
نامبدره با رفمانده گروهان اركان تماس گتفرم. 
يك تسدگاه آمبولانس به همراه نفرات امداد 
اعزام شد. اگر آمبولانس از طريق جداه حركت مي

گدريد و تسدگاه اتنك دچار مي ٦كدر به رسنوشت 
كدر در در صورتي كه در خارج از جداه حركت مي

ن به ظاهر خشك بود امّا به صورت بعضي جاها زمي
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اسخت. طبق بتالاق حركت خودورها را غري ممكن مي
برريسهايي كه بعداً به عمل آمد، مشخصّ شد 
آمبولانس در خارج از جداه به ويسله رتكشهاي 
توپخانه آيسب ديده و قدار به ادامه حركت 
نبوده است. امدادگران كه با برانكارد به جلو 

از طيّ مستفاي يك نفر از آنها  كنند پسحركت مي
تواند امدادگر مجروح شده و نفر بعدي فقط مي

 مجروح را تخليه نمايد. 
من با اتسفداه از محتويات كيف كمكهاي 
اوّليّه كه واسيل آن از قبيل باند و    نوار 
چسب بود، نامبدره را پانسمان نمودم. ات 
حدودي از خونريزي جلوگريي شد. با توجّه به 

كه خون زيداي از نامبدره خارج شده بود  اين
قدري ضعف داشت ليكن بالاجبار و با تلاشي كه 

بعد از ظهر،  ٤توسطّ خود او انجام شد ات اسعت 
يعني زماني كه آخرين و كمرتين توان باقي 
مانده گدران، براي رهايي از درگريي نريوهاي 
در خط و تخليه مجروحين و شهدا به كار گتفره 

 قه حضور داشت. شد در منط
كه راهنمايي  اتسوار يكم اصغر هنركار

هاي  بيسيم  منطقه عملايت را بر عهده شبكه
داشت بساير خوب عمل كدر. در هر لحظه با هر 
جايي ارتباط برقرار بود. از تداخل صحبتها در 

كدر و در ارسع وقت شبكه به شدّت جلوگريي مي
ي ردّ و بدل كدرن پايمها براي من تسهيلاتي برا

 كدر. ايجدا مي
تعدادي از ديده بان  ۰۹۰۰حدود اسعت 

م م كه با  ۸۱م م و  ۱۲۰خمپاره اندازهاي 
گروهانهاي در خط حضور داشتند مجروح و يا 
شهيد شدند. پس از آن اجراي آتشهاي نشان شده 

 و مؤثّر كمرت شد. 
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 مجروح و شهيد شدن ديده بانان جلو كه در
اجراي آتش مؤثّر، بساير اهميت داشت توسطّ 

به من اعلام شد. موقعيّت قرار  اتسوار هنركار
توانستم گتفرن من در منطقه به طوري بود كه مي

م م  را بر روي مواضع  ۱۲۰انفجار خمپاره هاي
جلويي دشمن ببينم و آنها را تنظيم نمايم. از 

تنظيم آتش خمپاره اندازهاي به بعد  ۰۹۳۰اسعت
م م با ديده باني من انجام گفرت و اين  ۱۲۰

امر براي رهايي از درگريي نريوهاي در خط 
 بساير مؤثّر بود. 

كه به جاي  اتسواريكم غلامعبّاس رفاهاني
م م انجام ۱۲۰رفمانده تسده خمپاره انداز

خوبي داشت و از شروع كدر بساير تلاش وظيفه مي
طول  ۱٦۳۰عملايت، ات ختامه آن كه ات اسعت 

كشيد، بدون وقفه با چهار قبضه خمپاره انداز، 
ريتاندازي را ادامه دادند. خدمه خمپاره 
اندازها نيز از آموزش و ورزيدگي خوبي 
برخوردار بودند. اتسوار دوّم احمد لشكري كه 

اتّفاق در همان عملايت شديداً مجروح گدريد به 
ـ رسگروهبان تسدة  اتسوار دوّم حسين توكّلاين

رتابري ـ در راسندن مهمّات و تخلية مجروحين 
 تلاش زيداي داشتند. از صحنة عملايت انصاًفا 

كه در موضع خمپاره اندازها  شهيد فلاحي
ن سوّمي را در همان جا به حضور داشت درجه تسوا

مرحمت نمودند و اوامر ايشان  اتسوار رفاهاني
 از طريق بيسيم توسطّ اتسواريكم اصغر هنركار

 ۰۸۰۰به من ابلاغ گدريد. منطقه نبدر از اسعت 
به عقب آمد و  امداد ژاندارمري ۲۰۱كه گدران

از طفري دشمن موقعيّت و محل نريوهاي درگري را 
در زمين صاف و هموار، تشخيص داد به جهنّمي از 

 آتش تبديل گدريد. 



59ماه آبان 3عمليات مورخ /  ۱۳۹ 

هر سه گروهان در مواضع جلويي اوّليه دشمن 
بودند و افصله بين آنها و دشمن در حد بدر 

تنوّع سلاحهاي سبك بود. امّا به علّت حجم زيدا و 
آتش سلاحهاي دشمن، نريوهاي خودي قدار به 
اتسفداه از سلاحهاي خود نبودند و همين امر 

گدريد دشمن كه آتش كمرتي بر روي خود سبب مي
داشت ريتاندازي دقيق رتي داشته و تلفات 
بيشرتي وارد نمايد. از جهتي تخليه مجروحين 
در خط درگريي توسطّ امدادگدران ميسرّ نبود و 

 گذاشت. مر در روحيّه بقيّه اثر منفي ميهمين ا
دشمن كه با آوردن نريوهاي جديد تقويت شده 
بود از مواضع قبلي خود به جلو نايمد امّا تمام 
نريوهاي گدران را با درگريي نزديك، زير ديد و 
آتش شديد خود داشت. دوررتين نريوهاي درگري 

تسدگاه اتنك بازاسزي شده بود كه در  ٦همان 
دّه و قبل از اين كه ريتاندازي به سوي روي جا

دشمن داشته باشد مورد اصابت موشكهاي 
ماليوتكاي دشمن قرار گفرت. بقيّه نريوها كه 
خيلي نزديك رت به دشمن بودند به آاسني مورد 

شدند چون زمين منطقه  عملايت صاف هدف واقع مي
و هموار بود و هيچ گونه عوارضي كه نريوها 

اي پوشش اتسفداه كنند وجود بتوانند از آن بر
م م و موشكهاي اتو گرچه  ۱۰٦نداشت. تفنگهاي 

در اوّل درگريي تعدادي از نفربرها و اتنكهاي 
به بعد  ۰۸۰۰دشمن را منهدم كدرند امّا از اسعت 

در مرحله يكم جيپهاي حامل موشك اتو مورد هدف 
واقع شدند. اين جيپها كه هيچ گونه حفاظي 

بت هر نوع گلوله اتنك و يا نداشتند در اثر اصا
موشك، به كلّي اسقط گدريده و نفرات آن به 

 ريسدند. شهدات مي
م م ضد اتنك  ۱۰٦در مراحل بعدي تفنگهاي

هاي دشمن قرارگتفرند و طولي مورد اصابت گلوله
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م م  ۱۰٦تسدگاه خودرو حامل تفنگ  ٦نكشيد كه 
گروهانهاي پدايه كه نزديك به دشمن بودند از 

به بعد در منطقة  ۰۹۳۰داند. از اسعت كار اتف
شد. عملايت آثار هيچ گونه خودرويي مشاهده نمي

هاي آتش منطقه را رفا گتفره بود و دود و شعله
همين وضعيّت باعث گدريد كه تعدادي از رسبازان 
در پناه دود به سمت جداه باييند و از ارتفاع 
جداه نسبت به زمينهاي اطراف به عنوان يك پوشش 

 اتسفداه نمايند. 
كاملاً مشخصّ گدريد كه  ۰۹۰۰حدود اسعت 

گدران بايستي تلاش نمايد ات خود را از درگريي 
نجات دهد. امّا نجات دادن نريوهايي كه در 
زمين صاف و هموار با دشمن به طور نزديك 
درگري هستند كار داسه اي نبود. هر گونه حركت 

به  در روي اين زمين توسطّ دشمن ديده شده و
گفرت فقط اجراي آتش سمت آن ريتاندازي صورت مي
توانست او را وادار سنگين بر روي دشمن مي

نمايد كه از موضع خود خارج نشود و يا به علّت 
چسبيدن به زمين ديد آن محدود گددر و در 
نيتجه ريتاندازيهاي انجام گتفره دقيق نباشد 
و يا بدون ديده باني به هدف اصابت نكند ات 

وهاي درگري، بتوانند خيز به خيز به عقب نري
 برگدرند. 

آن چه كه از نظر پشيتباني آتش، گدران در 
اخايتر داشت، چهار قبضه                

م م بود كه واقعاً بيشرت از  ۱۲۰خمپاره انداز
يك آتشبار توپخانه مؤثّر بود و تعدادي  

م م كه ات مسفات حداكثر  ۸۱خمپاره اندازهاي 
توانست موثّر باشد گدران رت ميسه كيلوم
نيز  ۱۷م م(ـ) مستقر در كيلومرت ۱۳۰توپخانه 

م ۱۰٥فعاليّت مستمر داشت و يك گدران  توپخانه 
م كه صبح همان روز، چهار كيلومرت جلورت از 
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م م اتسقرار يتفاه بود. اطمينان  ۱۳۰گدران 
دارم تلاش و زحمات و آتش همين تعداد يگانها 

ري قسمتي از نريوهاي گدران در رهايي از درگي
 بساير كاراسز بود. 

 ۰۹۰۰م م ات اسعت  ۸۱خمپاره اندازهاي 
همه فعّال بودند از آن اسعت به بعد در اثر 
نزديكي به دشمن و احتمالاً شناخته شدن مواضع 

هاي آنها توسطّ دشمن، مورد اصابت گلوله
توپخانه و يا خمپاره اندازهاي دشمن واقع و 

هاي آنها مجروح و يا شهيد مهتعدادي از خد
شدند و در اثر انفجار مهمّات همراهي، چند 
قبضه نيز آيسب ديد و از آن پس به تدريج 
فعّاليت آنها كمرت شد. لازم به ذكر است كه در 
حين درگريي و تبدال آتش، بارها شاهد انهدام 
اتنك يا نفربر و منفجر شدن انبار مهمّات و يا 

ي دشمن بوديم و اين مهمّات همراهي اتنكها
موارد در روحيّه نريوهاي درگري بساير موثّر 
بود و نمايانگر اين امر بود كه دشمن نيز 

 گددر. متحمّل تلفات و ضايعات مي
به علّت مجروح يا ۰۹۳۰اشاره شد كه از اسعت 

شهيد شدن ديده بانان       خمپاره 
م م، من كه در وضعيّت بهرتي براي  ۱۲۰اندازهاي
اني قرار گتفره و از طفري دوربين قطب ديده ب

نما، هم داشتم وظيفه ديده باني را بر عهده 
گتفرم چون بايستي تمام تلاش براي قطع درگريي 

گفرت. رسپسرت شبكه مخابرات اتسواريكم صورت مي
، گِرا و مسفات اهداف تعيين شده را اصغر هنركار

 و به اتسواريكم رفاهانيكدر از من دريفات مي
نمود. چون خمپاره اندازها در محور ابلاغ مي

جداه اتسقرار داشتند و محل قرارگتفرن من نيز 
با جداه افصله ي زيداي نداشت براي ريتاندازي 
و تصحيح ريت محسابات زيداي لازم نبود در نيتجه 
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ري به سمت اهداف هر چهار قبضه به صورت آتشبا
كدرند. درخواست آتش و اجراي تعيين شده شليك مي

 آن با ارتباط خوب كه توسطّ اتسوار اصغر هنركار
ات ختامه درگريي ادامه داشت سبب گدريد كه 
حداكثر توان موجود بكار گتفره شود. از گلوله
هاي دودانگيز در مستفاهاي مختلف به نحوي 

گدريد كه در جلوي دشمن پدره اي از تسفداه ميا
دود ايجدا گددر و نفرات در پناه آن خود را به 
سمت جداه باسرنند. ارتفاع جداه از زمين و 

هاي نفت كشيده شده در امتداد جداه و در لوله
گدريد كه نفرات بتوانند در سمت چپ آن سبب مي

 پوشش آنها به عقب باييند. 
ر طول جداه به منظور جريان از پلهايي كه د

يتفان آبهاي جمع شده زمساتني ايجدا شده بود 
به عنوان نقطه تخليه مجروحين از خط جلو 

گدريد و آمبولانسها، مجروحين را از اتسفداه مي
زير پلهاي تعيين شده به پست امدادي گدران حمل 

 كدرند. مي
سرتسدي به جداه براي گروهانهاي يكم و سوّم كه 

مرت از آن افصله داشتند در زير  ٥۰۰باً تقري
آتش دشمن مشكل بود. گروهان دوّم نيز به علّت 
حضور در مواضع اوّلية دشمن زير آتش قرار داشت 

هاي احايتط گروهانها توانستند خود و فقط تسده
 را از درگريي نجات دهند. 

از طريق بيسيم  شهيد كاوه ۰۹٤۰حدود اسعت 
اطّلاع داد كه از قسمت پا        ريت خورده، 
خونريزي زيداي دارد و تقاضاي كمك نمود. 
بلاافصله مراتب اعزام آمبولانس به رسوان يزدان 

ـ رفمانده گروهان اركان ـ ابلاغ شد.  اتس
گددر. امّا با ريت آمبولانس رسيعاً اعزام مي

شده، راننده و يك نفر  مستقيم دشمن منهدم
شوند و يك امدادگر امدادگر شهيد        مي
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گددر. من كه نگران وضعيّت ديگر نيز مجروح مي
دقيقه موضوع را  ۲۰بودم پس از  رسوان كاوه

كنرتل كدرم. پساخ دادند آمبولانس اعزامي 
اتكنون مراجعت نكدره. تلاش كدرم با  بيسيم  

تماس حاصل نمايم متأسفّانه ممكن  د كاوهبا شهي
 شهيد شده است.  نشد، متوجّه شدم كه رسوان كاوه

كه  ٥۹ماهآبان ۳ماه از اتريخ  ۱۱بعد از 
آبان ٥(ع) در اتريخ       عملايت ثامن الائمه

و اسير رزمندگان  خرااسن ۷۷توسطّ لشكر ٦۰ماه
حاضر در منطقه اجرا گدريد و شرق رودخانه 

از لوث وجود دشمن پاكسازي شد ؛ جنازه كارون
هاي به جاي مانده شهداي عملايت سوّم آبان ماه 

، توسطّ ارفاد اعزامي از ۱٤٤گدران ۱۳٥۹اسل
طبق گزارش رسپسرت گدران جمع آوري گدريد. 

پسرنل اعزامي اتسوار دوّم محمودي ـ جمعي 
ها با گروهان يكم گدران ـ تعدادي از جنازه

همان شرايط شهيد شدن در حالي كه لباس كار به 
تن آنها بود، خشك شده بودند و روي تعدادي از 

 ها خاك مختصري ريخته بودند. جنازه
 شودحين جمع آوري پيكرهاي پاك، مشاهده مي

براي جلوگريي از خونريزي پاي  كه رسوان كاوه
ريت خورده، كمربند خود را از بالاي محل زخم 
محكم بسته امّا متأسفّانه جراحت طوري بوده كه 
موثّر واقع نشده و به خيل شهدا پيوتسه بود. 
 بيسيم چي آن شهيد به نام مسعود تحويلداري
نيز در همان محلّ شهيد شده بود. با تلاش پسرنل 

پيكر مطهر جمع آوري و  ٦۳اعزامي، جمعاً تعداد 
 به معراج شهداي تهران حمل شد. 

به بعد ريتاندازي و اجراي  ۱۱۰۰از اسعت 
آتش از سوي نريوهاي خودي به جز خمپاره 

م م به تدريج كاهش يفات زيرا هر  ۱۲۰اندازهاي
شد. ه تعداد شهدا و مجروحين اضفاه ميلحظه ب
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ات آن موقع به علّت صاف و هموار بودن منطقه 
عملايت و آتشهاي اجرايي شديد از سوي دشمن، 

سلاحهاي ضد اتنك مانند موشك اتو و      
م م و حتّي موشكهاي دراگون كه  ۱۰٦تفنگهاي 

هدف منسابي براي دشمن بودند به تدريج آيسب 
راي آتش نبودند. دشمن ات ديده و قدار به اج

بعد از ظهر هيچ گونه حركتي به جلو  ٤اسعت 
نداشت و از همان مواضع پدافندي قبلي كه با 
تقويت نريوهاي احايتط خود در شروع حمله 

نمود. حتّي تشكيل داده بود اجراي آتش مي
سنگرهاي اشغال شده توسطّ رزمندگان ات آن اسعت 

بسا نريوهاي  در اخايتر نريوهاي خودي بود. چه
اريس شده از دشمن كه در شروع عملايت اقدام 
به رفار ننمودند ات آن اسعت در زير آتشهاي 
دشمن كشته و يا مجروح گدريدند. زيرا هر گونه 
حركت به سمت دشمن با آتش شديد آنها مواجه مي

 شد. 
بعد از ظهر ديگر هيچ گونه  ٤پس از اسعت 

به سمت دشمن آتش مستقيمي از سوي نريوهاي خودي 
م م  ۱۲۰گدريد فقط خمپاره اندازهاي اجرا نمي

هنوز فعّال بودند. در آن موقع از روز تعدادي 
از شهداء و مجروحيني كه توان حركت نداشتند با 
چشم بدون دوربين كاملاً مشخصّ بود. عراقيها 
احساس موفقيّت داشتند و در بعضي مواقع بدون 

كدرند. ميهدف به صورت آتشباري اجراي آتش 
نفربر به خط  بالاخره با حركت دادن چند تسدگاه

جلو، نريوهاي گاتفرر شده را به ااسرت 
درآوردند و از منطقه خارج كدرند. من ماندم و 
بيسيم چي مجروح ـ اتسوار يسف ـ مجروحيني كه 
توان حركت نداشتند و جنازه شهدا كه در جلو 
 دشمن و در مسفات نزديك به خون غلطيده بودند. 
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ميبالاجبار بايستي از منطقة درگريي خارج 
شدم و براي تخلية مجروحين و شهداء اقدام مي
كدرم. جايي كه من و  بيسيم  چي در آخرين 
تغريي محل، قرار گتفره بوديم بيش از يكصد مرت 
ات جداه افصله نداشت. در ابتدا بايد خود را 

راسنديم اماّ حركت ما توسطّ دشمن به جداه مي
را مرت  ۱۰۰شد بنابراين لازم بود اين ديده مي

با خيزهاي كواته و رسيع حركت كنيم. خون زيداي 
 ٥از بدن بيسيم چي رتفه بود و توان رتفن خيز 
كدر ثانيه اي را نداشت امّا اگر اين كار را نمي
شد قطعاً مورد اصابت ريت مستقيم دشمن واقع مي

مرت مي ۸۰۰چون مسفات ما با دشمن حداكثر به 
مدّتي با  ريسد. نهايت توان خود را بكار گفرت،

خزيده و زماني با خيز به سمت جداه حركت 
كدريم. عراقيها حركت ما را متوجّه شده و 
ريتاندازي كدرند امّا چون به صورت ثابت قرار 
نگتفره بوديم ريتها به ما اصابت نكدر. بالاخره 
به جداه ريسديم و به صورت خزيده از آن گذشيتم 

ه نشسته هاي نفت و ارتفاع جداّ و در پناه لوله
نفسي اتزه نموديم. پس از كمي توقّف به سمت 
مواضع خمپاره اندازها حركت كدريم و از ديد 

 عراقيها خارج شديم. 
 

دربارة عمليات  اوّلين اظهار نظر شهيد فلاحي
 گردان

 

حركت ما رسيعرت انجام شد ات به مواضع 
كه نزديك جداه بود م م  ۱۲۰خمپاره اندازهاي 

ريسديم. تعدادي از مسئولين از جمله شهيد 
جلو  در آنجا حضور داشتند. شهيد فلاحي فلاحي

آمد، صورت من را بويسد و رفمود امروز شما 
دين خود را نسبت به انقلاب و ميهن اسلامي ادا 

ديد. چاره اي نبود بايستي براي به سدت كر
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شد. ات قسمتي آوردن زمان اين عملايت انجام مي
كه هم اكنون در منطقه هستند  ۷۷از لشكر

بتوانند به آبداان اعزام شوند. عملايت شما 
موفّقيّت آميز بود همان جا تسدور رفمودند درجه 

ابلاغ  تسوان سوّمي را به اتسواريكم رفاهاني
نماييد. اضفاه نمودند ايشان (اتسواريكم 

) شايستگي بيشرتي دارند اگر غلامعبّاس رفاهاني
توانستم درجه خودم را روي دوش اتسوار مي

 كدرم. نصب مي رفاهاني
نيز ما را مورد تفقّد  جناب رسهنگ رفوزان

قرار دادند و رفمودند:  براي كليّه كساني كه 
امروز در عملايت شركت داشتند به هر كدام يك 

شود و براي هر يك درجه يفرتع داده       مي
از پسرنلي كه امور پشيتباني را اداره مي

 كدرند، دو اسل ارشديّت درخواست نماييد. 
 

 تخلية مجروحين برگشت براي
 

لطف و محبّت مسئولين و قدرداني آنها در 
مقابل ايثار و فداكاري رزمندگان گدران قدري 
به آنان آرامش داد ليكن من به شدّت تحت تأثري 
جوّ موجود در منطقه عملايت بودم و دائماً 
التماس مجروحاني كه توان راه رتفن نداشتند و 

داد ما  كدرند كه جناب رسگدر بهدرخواست مي
كدر. همانند مجسمّه در بيسرد در گوشم صدا مي

و جناب رسهنگ  مقابل رفمايشات شهيد فلاحي
ايسداتم و پس از ختامه صحبتها برگشتم  رفوزان

و آمبولانس موجود را سوار شده به راننده گفتم 
ز رسبازان كه در محل بودند برويم چهار نفر ا

با دو برانكارد به صورت داوطلب به آمبولانس 
سوار شده و حركت كدريم مستفاي را در پناه 
جداه دور از ديد دشمن پيموديم امّا مجروحين 
به جاي مانده در بالاي جداه بودند، مجروحين 
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گروهان سوّم در پايين جداه كه سرتسدي به آنها 
ه بودند. آتش دشمن كم شده آاسن بود تخليه شد

گدريد. بود و به صورت پراكنده اجرا مي
آمبولانس را از زير يكي از پلها به سمت بالاي 
جداه راهنمايي كدرم. اين ذهنيت در من وجود 
داشت كه عراقيها به سوي آمبولانس ريتاندازي 

كند و از سبوعيّت آنها ـ ات اين حد ـ نمي
د هنوز تجربه نكدره اطلاعي نداشتم، اوّل جنگ بو

بودم. پس از طي مستفاي به اوّلين مجروح 
ريسديم. خيلي خوشحال بوديم كه با ادامه اين 
وضع احتمال تخلية مجروحين وجود دارد. دو نفر 
از رسبازان با برانكارد پايين پريدند و 
مجروحي را كه از ناحيه زانو ريت خورده بود 

نس روي برانكارد گذاشته و به داخل آمبولا
آوردند. انجام اين كار به همگي ما روحيّه 
داد. بلاافصله به سمت مجروح بعدي حركت كدريم، 

قدم بيشرت به جلو نتفره بوديم كه  ۲۰هنوز 
آمبولانس در گِل گري كدر. راننده تلاش زيداي 
انجام داد امّا به علّت شرايط خاص زمين، خودرو 

اي بيشرت در بتالاق رفو رفت. تلاش هم چنان بر
خارج كدرن آمبولانس از بتالاق ادامه داشت كه 
عراقيها شروع به ريتاندازي به سمت آمبولانس 

ها در اطراف ما به زمين خورده، نمودند. گلوله
شد. احتمال  آيسب ديدن وجود داشت، منفجر مي

چاره اي جز رها كدرن آمبولانس نداشيتم، دو 
 ينفر امدادگر، رسباز مجروح به نام حسين قسام

را از آمبولانس پدايه نموده در زير آتش دشمن 
هاي نفت كه ات به سمت جنوب جداه و پشت لوله

 حدودي پوشش داشت بدرند. 
با دو نفر امدادگر ديگر و با يك 
برانكارد به سمت مجروح بعدي حركت كدريم، اين 

مرت از محل توقّف آمبولانس  ۱۰۰مجروح حدود 
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ديد و متناوباً اصله داشت. دشمن ما را ميف
كدر امّا به علّت افصله زيدا، ريتاندازي مي

ريتاندازي دقيق نبود. البتّه هر آن احتمال 
هاي توپ و برخورد گلوله و يا رتكش گلوله

خمپاره متصوّر بود به همان نسبت نيز ممكن بود 
گلوله و يا رتكش به ما اصابت نكند. مع الوصف 

هاي نشسته، خزيده و خيز خودمان را به با حركت
مجروح راسنديم. او نيز رسباز بود از پهلوي 
چپ ريت  خورده بود، حال خوبي نداشت و قدار 
به تكلّم هم نبود امّا رمقي داشت. امدادگران 
او را روي برانكارد قرار داده به سمت نقطه 

مرت افصله داشت حركت  ۱٥۰اي از جداه كه حدود 
قيها حركت را زير نظر داشته و با كدرند. عرا

كدرند ما را مورد ريتاندازي مستمر سعي مي
اصابت قرار دهند ليكن به خواست خداوند متعال 

ها مؤثّر واقع نشد و ما به پشت جداه گلوله
ريسديم. نفسي اتزه كدريم سپس مجروح را ات 
زير اوّلين پل كه از ديد دشمن در امان بود 

مرتي را با كمك  ٥۰۰حدود  راسنديم. اين مسفات
هاي نفت كه در يكديگر در پناه جداه و  لوله

بعضي جاها نيز در اثر گلوله باران دشمن، نفت 
داخل آن آتش گتفره و در حال سوختن بود، طي 
كدريم امّا پس از ريسدن به محل مورد نظر 

 متوجّه شديم كه رسباز مجروح شهيد شده است. 
گراني كه مجروح ما در آنجا دو نفر امداد

اوّلي را به همراه داشتند، نديديم. ظاهراً 
م م راسنده  ۱۲۰مجروح را ات موضع خمپارة

بودند. امدادگران از اين كه رسباز مجروح به 
شهدات ريسده بود، بساير متأثّر بودند. با 
مطالبي در مقام شهيد، انجام تكليف و مصلحت 

كه  پروردگار عالم آنها را توجيه كدره و گفتم
ما ات آنجا كه توان داشيتم انجام وظيفه 
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نموديم، قسمت همين بوده است. جنازه را در 
م م  ۱۲۰همان زير پل گذاشيتم و به موضع خمپارة

برگشيتم. اين موضع در انحناي جداه و در عقب 
منطقه قرار داشت به طوري كه به يك پل احداثي 

 در جداه نيز سرتسدي داشتند. 
ـ رفمانده  دان اتسرسوان داريوش يز

گروهان اركان ـ در آن موضع حضور داشت. گرچه 
از گزارشات اراسلي از طريق بيسيم وضعيّت 
بحراني گدران معلوم بود، مع الوصف آخرين 
وضعيّت گدران از لحاظ رهايي از درگريي و آمدن 
به عقب از ايشان سئوال شد. نامبدره اظهار 

ت از سه گروهان پدايه كه با دشمن درگري داش
بودند فقط تعدادي به صورت مجروح به عقب 
تخليه شدند، چند نفري هم اسلم بودند امّا از 
افسران و درجه داران درگري كسي كه به عقب 
آمده باشد ملاحظه نشده است. گزارش بساير تكان 
دهنده اي بود. باز من احتمال دادم ممكن است 

ه عقب آمده اند از مسريي حركت آنهايي كه ب
كدره اند كه از موضع خمپاره اندازها عبور 
نكدره اند و يا اين كه جناب رسوان يزدان 

 ، آنها را نديده است. اتس
در مورد تعداد مجروحين تخليه شده به عقب 
و وضعيّت آمبولانسها و امدادگران صحبت شد، 

ان اركان توضيح داد:  از رفمانده گروه
بالگدرها و اتوبوسهايي كه به ويسله قرارگاه 

پيش بيني شده بود با توجهّ به وضعيّت پيش  اروند
آمده، آن چنان اتسفداه اي به عمل نايمد. بر 
ااسس پيش بينيهاي قبلي، يتمهاي امداد همراه 

وّليه گروهانهاي در خط، مجروحين را در مراحل ا
درگريي كه آتش دشمن شدّت زيداي نداشت به زير 

راسندند. از آنجا به بعد پلهاي جداه مي
آمبولانسها از مسري تعيين شده آنها را تخليه 
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كدرند و مشكل آنچناني وجود نداشت. در مراحل مي
بعدي درگريي كه آتش دشمن بر روي نريوها شدّت 

خوبي  يفات، دو عامل سبب گدريد كه مأموريت به
صورت نگدري. اوّل اين كه تعداد مجروحين افزايش 
يفات، دوّم تعدادي از امدادگران در اثر 
ريتاندازي دشمن مجروح و يا شهيد شدند. در 
نيتجه توان كاري آنها تقليل يفات و از اسعت 

به بعد، تخليه مجروح از خط جلو انجام  ۱۱۰۰
نگدريد. چون رسبازي كه عملاً بتواند جاي آنها 

 را بگدري در گروهان اركان وجود نداشت. 
خودروهاي آمبولانس هم در اسعات اوّل درگريي 
كه آتش دشمن در منطقه كم بود، فعّال بودند به 
تدريج كه شدّت آتش دشمن بيشرت شد، دو تسدگاه 
از آمبولانسها كه در بتالاق رفو رتفه بود مورد 
اصابت گلوله دشمن قرار گفرت و سه تسدگاه در 

ل درتد نيز با اصابت رتكش و گلوله از كار حا
اداتفند فقط همان يك تسدگاه باقي مانده بود 
كه شما سوار شديد و ريتفد. هم اكنون گدران، 

 خودرو آمبولانس ندارد. 
همه فكر و ذهنيّت من در جهت جمع آوري 
مجروحين و شهدا، متمركز بود. وضع موجود را 

ه با اين بررسي كدرم به اين نيتجه ريسدم ك
وضع و روشن بودن هوا، امكان جمع آوري آنها 
وجود ندارد. به ذهنم ريسد اگر از اتريكي شب 
و نريوهاي      باقي مانده گدران براي اجراي 

 امر اتسفداه كنيم بهرت است. 
ي، رفمانده قرارگاه و اسير شهيد فلاّح

آتش دشمن در منطقه  همراهانشان رتفه بودند،
بساير كم شده بود چون ديگر حركتي ديده نمي

ها يا شهيد شده بودند و يا شد. باقي مانده
مجروحاني كه توان حركت نداشتند. احتمالاً 
تعداد معدودي هم كه مجروح بودند و مي
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توانستند حركت كنند به علّت نزديك بودن به 
كدرند كه مورد هدف واقع دشمن، حركت نمي

توانستند از نشوند. اين نوع مجروحين نيز مي
اتريكي شب اتسفداه كدره، خود را به جداه 

 باسرنند. 
 

 بازگشت از منطقة عمليات به شادگان
 

هاي تسدور داده شد خمپاره اندازها، تسده
پشيتباني و مخابرات جمع آوري و نيز ابلاغ شد 

 كه به محلّ اوّليه (شداگان) مراجعت نمايند. 
 ۱۳۰هاي سري مراجعت به مواضع توپخانهدر م
م م عملايت گدران را پشيتباني و  ۱۰٥م م و 

هاي موجود كدرند، برخورد كدريم. پوكهتقويت مي
باقي مانده در كنار توپها، نشان از 
ريتاندازي بساير زيدا توپها داشت كه از 

توان گفت چند كاميون شمارش خارج بود و مي
مّا از نظر دقّت ريتهاي مهمّات مصرف شده بود. ا

اجرا شده به علّت ضعف در ديده باني و يا 
 مجروح شدن و شهيد شدن آنها، جاي تأمّل داشت. 

اطلاع حاصل شد، عملايت ديگري نيز از طرف 
شهر آبداان ـ شمال رودخانه بهمنشريـ اجرا 
گدريده است. بدين يترتب كه عدّه اي از تكاوران 

تعداد حدود يكصد دريايي و ارفاد بسيجي با اس
و ريتبار،  ۷، آرپي جي ۳نفر مجهّز به تفنگ ژـ

نفر  ۳۰رزمندگان سپاه پساداران محلّي شامل 
، واحد ۷مجهّز به تفنگ و ريتبار و آرپي جي 

نفر مجهّز به تفنگ،  ۳٦عملايت شهرباني شامل 
و ريتبار و نريوهاي سپاه پساداران  ۷آرپي جي

با تفنگ  نفر ٤٥اعزامي از نقاط ديگر شامل 
و دانشجويان دانشكده  ۷كلاشينكف و آرپي جي

كه از شروع جنگ تحميلي در آبداان  افسري
بودند، مأموريت داشتند، طي عملتايي در محور 
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امداد  ۲۰۱و  ۱٤٤با گدران آبداان ـ ماهشهر
 ژاندارمري، الحاق نمايند. 

افدع مقدّس كه توسطّ  در جلد سوّم كاتب هشت اسل
اسزمان عقيدتي سايسي ارتش ج.ا.ا. چاپ و منتشر 
گدريده وضعيتّ و تلاش نريوهاي پيش گفته را چنين 

 شرح داده است: 
 ۱۳٥۹روز سوّم آبان ماه اسل  ۰٦۰۰ات اسعت « 

كه آتش تهيّه اجرا گدريد نريوها با دشمن اخذ 
واحد شهرباني  ۰۷۳۰تماس ننموده بودند. در اسعت 

و يك واحد از بسيج به منظور اتسفداه از موقعيتّ 
بهرت چند خيز به جلو رتفند و همزمان واحدهاي 
ديگر نيز پيشروي نمودند كه در اين مرحله 
نريوها زير آتش دشمن قرار گتفرند از واحد 
شهرباني دو نفر شهيد شد و يك نفر زخمي گدريد. 
اين حداثه موجب گدريد كه ديگران موضع را رتك 

نند و به عقب برگدرند. با بيسيم تسدور داده ك
موضع  ۰۸۰۰شد كسي حق عقب نشيني ندارد. در اسعت 

تسدة يكم در سدت چپ به ويسله دشمن كشف گدريد و 
زير آتش قرار گفرت و رفماندهي اقدام به تغريي 

 موضع آن تسده نمود. 
تسدور پيشروي عمومي صدار و  ۰۹۳۰در اسعت 

ل گدريد و يگانهاي حمله اوّلين موضع دشمن اشغا
 ور در يك خط قرار گتفرند. 

با وجود آتش شديد دشمن  ۱۱۰۰ات اسعت 
رزمندگان موفّق شدند مواضع اشغالي را تحكيم 
كنند سپس با  كسب اجازه از داتس اروند، 

واحد  ۱٤۰۰پيشروي ادامه يفات و در اسعت 
كدر مينيز كه در قسمت ديگري پيشروي  اصفهان

با وجود  ۱٥۰۰عمل الحاق انجام داد. ات اسعت 
برتري كامل دشمن پيشروي ادامه داشت در حدود 

مرتي مواضع دشمن واحدهاي اصلي حمله ور،  ۳۰۰
 زمين گري شدند و آتش دشمن شدّت گفرت. 
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رفمانده اين محور رتكش  ۱٥۳۰در اسعت 
خورد و از صحنه نبدر خارج گدريد و چون آتش 

تسدور عقب  ۱۷۰۰جود نداشت از اسعت پشيتباني و
نشيني داده شد. با وجود شش كيلومرت پيشروي، 

اسعت نبدر با دشمن به ناچار قطع  ۱۲پس از 
درگريي گدريد و نريوها مجبور به عقب نشيني 
به مواضع اوّليه شدند. در اين محور از 

نفر شهيد  ۷نريوهاي         عمل كننده تعداد 
 »ند. و تعدادي مجروح گدريد

 

 جمع آوري و تخلية مجروحين و شهدا
 

كه اكثر  ۱٤٤نريوهاي باقي مانده گدران 
آنها عوامل پشيتباني و ارتباط و مخابرات 
گروهان اركان بودند به منطقة شداگان 
برگشتند. پس از مراجعت، دو مورد مهم بايستي 

شد اوّل جمع آوري مجروحين و تصميم گريي مي
عملايت، دوّم جمع آوري پيكرهاي شهدا از منطقه 

باقي مانده گدران و گتفرن آمار و مشخصّ شدن 
تعداد ارسا، مجروحين و شهدا. در قسمت اوّل 
زمان بساير حساّس بود و بايستي رسيع اقدام مي
 ۲٤گدريد. با توجّه به اين كه نريوها مدت 

اسعت بود به طور مستمر فعّال بودند، اجراي 
تسوري باشد. تدبري توانست صاًفر دمأموريت نمي

بر اين قرار گفرت كه نريوي داوطلب براي 
اجراي مأموريت داتسرفه شود. به همين منظور 
نريوهاي موجود را جمع كدره وضعيّت مجروحين را 
كه نايز به كمك داشتند براي آنها شرح دادم و 
انجام مأموريت را از بُعد شرعي و اخلاقي كه 

م و ات آنجا اهميت به سزايي داشت، تذكّر داد
كه ممكن بود عواطف انساني را در نريوهاي 

گويم موجود بيدار كدرم. خداوند را سپاس    مي
گريم، همه آنهايي كه در آنجا حضور و شاهد مي



 در نبرد آبادان 144گردان  / 154

داشتند يك صدا، اعلام آمداگي كدرند. اين امر 
 اجراي مأموريت را آاسن نمود. 

اقدام براي بررسي آمار به بعد موكول 
اين كه نريوهاي موجود بساير  گدريد، براي

شديم ات آنهايي كه اندك بودند. بايد منتظر مي
پدايه از مسريهاي مختلف اقدام به رهايي از 
درگريي با دشمن نموده بودند، جمع شوند. 
البتّه اين تفكّر نيز با واقعيّت افصله داشت 
چون تنها مسري مورد اتسفداه براي عقب آمدن 

هشهرـ آبداان بود. دليل همان جداه ي معروف ما
ايجدا اين فكر فقط رفار از واقعيت بود و اين 

 ». انتظار بكشيم و اميدوار باشيم «كه 
اتسوار دوّم محمودي ـ جمعي گروهان يكم ـ 

هاي قبل از كه انسان شجاعي بود و در     گشتي
عملايت نيز در همين محور فعاليّت بساير خوبي 

توجّه به شناخت داشت، جزو داوطلبين بود. با 
بيشرت ايشان از منطقه، شجاعت و جسارت وي در 
اجراي مأموريتهاي واگذاري، رسپتسري نريوهاي 
امدادگر اعزامي به عهده نامبدره گذاشته شد. 

تسدگاه در  ٦تسدگاه آمبولانس موجود  ۷از 
عملايت منهدم يا از رده خارج شده بود و يك 

نوز تسدگاه آمبولانس اعزامي به لشكر هم ه
مراجعت نكدره و گدران خودرو آمبولانس نداشت. 
تنها تعدادي كاميون با ظتيفرهاي مختلف موجود 
بود كه در امر آمدا و مهمّات راسني شركت 
داشتند و چون دور از ديد و ريت دشمن درتد مي
كدرند، كمرت آيسب ديده بودند. دو تسدگاه 
كاميون با رانندة بتاجربه، تعيين گدريد و به 

فرات داوطلب ابلاغ شد، فوراً شام خود را صرف ن
كنند و در شروع اتريكي به منطقة عملايت 
بروند. عوامل تعيين شده پس از صرف شام به 
سمت منطقه حركت كدرند. طبق گزارش رسپسرت 
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امدادگران، پس از ريسدن به منطقه با اتسفداه 
از حداكثر اتريكي شب ات آن جايي كه مي

ونها در پناه جداه به جلو توانستند با كامي
رتفه بودند. سپس در زير يكي از پلهاي جداه، 
كاميونها را متوقّف و نريوها را به سه قسمت 

دهند كه كنند. هر كدام را مأموريت ميتقسيم مي
در منطقه يكي از گروهانهاي عمل كننده براي  
جمع آوري مجروحين اقدام نمايند. تعدادي از 

توانايي، در اتريكي شب خود مجروحين با آخرين 
را به كنار جداه راسنده و تعدادي هم كه 
ياراي حركت نداشتند و ات حدودي از دشمن دور 
بودند توسطّ يتمهاي تعيين شده جمع آوري 
گدريده و به كاميونها انتقال داده شدند. در 

نفر مجروح جمع  ۲۳اين اقدام سه پيكر شهيد و 
سوي دشمن به  آوري گدريدند. ات آن موقع از

سمت نريوهاي امدادگر ريتاندازي صورت نگتفره 
بود. براي ادامه تجسسّ به تدريج به دشمن 

شوند و دشمن متوجّه حضور آنها در نزديك مي
هاي منوّر منطقه را منطقه شده با پاترب گلوله

كند. در اثر ريتاندازي دو نفر از روشن مي
ن گدرند. پس از ايپسرنل اعزامي مجروح مي

شوند. حداثه يتمهاي اعزامي از منطقه خارج مي
در نيتجه بقيّة پيكرهاي شهدا و احتمالاً اگر 
مجروحي توسطّ دشمن به ااسرت در نايمده بود، 

 ماند. در منطقة عملايت باقي مي
از جمله مجروحين جمع آوري شده، تسوان 
يكم محمّد حتامي ـ رفمانده گروهان يكم ـ بود. 

شهدا به بيماراتسن تعيين شده مجروحين و پيكر 
تخليه  در ماهشهر توسطّ قرارگاه اروند

گدريدند. روز چهارم آبان ماه همه ي تلاش داتس 
گدران براي جمع آوري نريوهاي گدران و تهيّه 
ليست ااسمي شهدا و مجروحين اعزامي به 
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مع آوري بيماراتسن بكار گتفره شد. همچنين ج
اطلاعات در خصوص غايبيني كه از ارفاد نزديك 
حاضرين بودند صورت گفرت. نيتجه حاصله، 
نمايانگر اين بود كه تلفات سنگيني به گدران 
از نظر نريوي انساني و تجهيزات وارد شده 
است. ابتدا آمار افسران بررسي گدريد كه 

نفر افسران  ۱۹تعداد كمرتي بودند:  از تعداد 
قط چهار نفر حاضر بودند (من، رفمانده گدران ف

گروهان اركان، افسر مخابرات گدران، رفمانده 
و دو نفر نيز در ليست مجروحان گروهان دوّم) 

منظور شده بود (تسوان يكم حتامي رفمانده 
گروهان يكم و تسوان دوّم رجبي رفمانده تسده 
در گروهان يكم) از داتس گدران معاون گدران 

سن محمدي و رييس ركن سوّم گدران رسگدر پدايه ح
حضور نداشتند از  رسوان پدايه حسن كاوه

گروهان يكم تسوان دوّم درويش رفمانده تسده كه 
افسر بساير شجاع و لايقي بود و در تمام 
گشيتهاي شناسايي شركت داشت و دو نفر از 
افسران افرغ التّحصيل دانشكده پليس ـ داوطلب 

ـ حاضر نبودند. از  ۱٤٤كت در عملايت گدرانشر
گروهان دوّم، چهار نفر از افسران رفمانده 
تسده در گدران حضور نداشتند (شهيد و يا اريس 
 شده بودند). از گروهان سوّم شهيد بكتواتسن

)، تسوان دوّم (رسوان پدايه غلامعلي بكتواتسن
پايه مسعود غضنفري رفمانده تسده، تسوان سوّم 

رفمانده تسده و يك نفر از افسران  صفر يوسفي
داوطلب   افرغ التّحصيل دانشكده پليس كه 
رفمانده تسده بود، حضور نداشتند. آمار درجه 
داران و رسبازان نيز به همين نسبت مجروح و 

ا اريس داشت. در برريسهاي بعدي مشخصّ شهيد ي
گدريد:  درصد مجروحيّت و شهيد شدن افسران 
بيشرت از درجه داران و درصد مجروحيّت و شهدات 
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درجه داران بيشرت از رسبازان بود. اين 
درصدها نسبت به آمار موجود ارفاد در آن 
منطقه عملايت، ارزيابي گدريد شايد بتوان 

صاف و هموار و در رزم نيتجه گفرت كه در زمين 
نزديك، كسي كه مسئوليت هدايت و اداره يگاني 
را به عهده گتفره است در معضر آيسب پذيري 

 بيشرتي قرار دارد. 
علّت اصلي تلفات و ضايعات زيدا گدران، 
وارد شدن به مواضع دشمن و جنگيدن به صورت تن 
به تن و از نزديك بود و چون تعدالي بين 

ود نداشت نريوي كمرت، با نريوهاي طيفرن وج
تجهيزات سبك رت و كمرت، تلفات بيشرتي را مي
دهد. وضعيّت گدران و آمار تلفات و ضايعات بعد 

حمزه  ۲۱و لشكر اسعت به قرارگاه اروند ٤۸از 
كه در منطقه عمومي دزفول و شوش اتسقرار 

 داشت، گزارش گدريد. 
 

 ٥۹ماهآبان۳نتيجه عمليات 
 

عدم موفّقيّت نريوهاي رزمنده در شمال آبداان 
در محور ماهشهرـ آبداان گرچه از  ۱٤٤و گدران 

بُعد نظري و تلفات وارده اثرات منفي داشت ليكن 
از لحاظ اتكيتكي سبب گدريد كه هدف قرارگاه 

اسعت  ٤۸تأمين گددر و دشمن به مدّت  اروند
حكيم محاصره آبداان نكند. هيچگونه پيشروي در ت

پس از آن عراقيها با اسخت مواضع پدافندي و 
سنگر، گام به گام پيشروي نمودند به طوري كه در 

پيش رتفه و   شب نهم آبان ماه ات كوي ذوالفقاري
با برقراري پل شناور اقدام به عبور نريوهاي 

ات آن  رده اوّل هجومي به شهر آبداان نمودند.
كه وارد  خرااسن ۷۷لشكر ۲از پيت۱٥۳موقع گدران 

آبداان شده بود با كمك نريوهاي مدرمي و اسير 
نريوهاي نظامي و انتظامي حاضر در صحنه، 
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نريوهاي وارد شده از دشمن به آبداان را قتل 
عام نمودند و با عبور از پل برقرار شده، ديگر 

اسحل رودخانه بهمن شري را  نريوهاي عراقي در
نيز منهدم و آنان را به عقب راندند. نريوهاي 

كيلومرت عقب نشيني كدرند و در ميدان  ٤صدامي 
ريت آبداان خط پدافندي ايجدا نمودند. چگونگي 
عقب نشيني از خط پدافندي ميدان ريت آبداان 

 شود. بعداً به تفصيل شرح داده مي
 

 ٥۹ماهبانآ ۱۰وضعيتّ منطقه تا تاريخ 
 

 ۱۳٥۹طبق اطلاع واصله روز چهارم آبان ماه   
بخش شمالي شهر خرمشهر به اشغال كامل نريوهاي 
عراقي در آمد امّا قسمت جنوبي شهر كه در 

غربي كارون قرار  –كناره جنوبي شاخه شرقي 
دارد در اخايتر نريوهاي ايراني بود. اين خط 

 ۱۳٦۱به صورت خط تماس ات سوّم خدرادماه اسل 
كه عملايت بيت المقدس انجام شد و خرمشهر 

 آزاد گدريد، بدون تغريي باقي ماند. 
روز چهارم آبانماه حملات هوايي و گلوله 

توسطّ  باران شهرهاي آبداان و بندر ماهشهر
دشمن شدّت بيشرتي داشت و در اين روز تعداد 
زيداي از مدرم بي گناه آبداان شهيد و مجروح 

يدند. يك رفوند از هواپيماهاي دشمن نيز گدر
حين بمباران توسطّ  سلاحهاي ضد هوايي نريوي 
هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران رسنگون 

وارد  ۷۷لشكر  ۱٥۳گدريد. در همين روز گدران 
ماهشهر شد. رفماندهي اين گدران را رسهنگ دوّم 

ي اروند منوچهر كهرتي به عهده داشت. رفمانده
تصميم گفرت اين گدران را به شهر آبداان 
اعزام نمايد ليكن اعزام اين گدران از طريق 

امكان پذير نبود.      جداه ماهشهرـ آبداان 
گدران موصوف به ويسله بالگدر و هواناو از 
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طريق هوا و دريا به جزيره آبداان منتقل 
گدريد و اين حركت محصول و اتسدورد شهداي 

 ٤۸بود كه سبب گدريد دشمن  ۱٤٤دان تقديمي گر
اسعت در مواضع خود متوقّف شود و زماني كه 

وارد جزيره آبداان گدريد، دشمن  ۱٥۳گدران 
 متوجّه حضور اين گدران نشد. 

روز  ۱٤٤روز چهارم آبان ماه براي گدران 
بساير سختي بود زيرا تلفات و ضايعات نريوي 

به حدّي بود كه توان رزمي انساني و تجهيزات، 
گدران را به شدّت پايين آورده بود. فقدان 
ياران و همرزمان در روحيّه حاضرين بساير 
اثرگذار بود و آنها را به شدّت ناراحت و 

بايست با باين واقعيّتها غمگين اسخته بود. مي
در جنگ، حمساه آرفينيهاي شهدا و مجروحين و 

دان از سوي ارزيابي بساير مثبت عملايت گر
جناب  و رفمانده قرارگاه اروند شهيد فلاحي

، تغريياتي در نحوة تفكّر و نگرش رسهنگ رفوزان
نريوهاي باقي مانده ايجدا كدر و آنها را 
 براي ادامه جنگ و گتفرن انتقام ياران و
همرزمان، از دشمن غدار رتغيب نمود. بر همين 
مبنا باقي مانده گدران در محلّي از منطقة 
تجمّع كه مركزيت داشت جمع آوري و واقعيّتها با 

 ذكر مثال عنوان گدريد: 
در مرحله اوّل اين موضوع اثبات شد، كه « 

انقلاب شكوهمند اسلامي تغرييات اساسي در 
ه است. رهبر اسزماندهي كشور به وجود آورد

كبري انقلاب براي برقراري ثبات و امنيّت داخلي 
باشند و هاي تدوين شده ميدر حال اجراي برنامه

فكر جنگ كدرن با هيچ كشوري را ندارند. اصولاً 
صدام اين جنگ را به ما تحميل نموده است. ما 
طالب جنگ نبوديم حالا كه دشمن به ميهن ما 

لوله باران تجاوز نموده شهرهاي مرزي را گ
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كدره و در صورت اشغال آن هم مانند خرمشهر 
مدرم را  قتل عام، هستي آنها را غارت و به 

كند، ما بايد ات آخرين نفس نواميس تجاوز مي
با متجاوز بجنگيم، جنگيدن غالب و مغلوب دارد 
از شكست بايد تجربه يدا بگرييم ات مزه 

 .. …پريوزي را بچشيم 
باران آبداان مثال  سبوعيّت دشمن در گلوله

زده شد. آواره و رسگدران شدن هزاران نفر بي 
خانمان با پاي برهنه در هواي گرم خوزاتسن پري 
و جوان، زن و مدر در بايبان بي آب و علف كه 
هيچ كدام آينده روشني ندارند، تمام زندگي و 
حاصل عمر خود را در اثر فشار دشمن رها كدره 

يد، آيا اين ظلم اند، عنوان شد و سئوال گدر
نيست؟ آيا ظالم را بايد آزاد گذاشت ؟ چه كسي 
در صف يكم بايستي با اين ظلم مبارزه كند؟ آيا 
جز اين است كه نريوهاي مسلّح بايستي در خط يكم 
مبارزه قرار گريند ؟ اگر در خط يكم حمله قرار 

توان گفت وظيفه خود را انجام داده گرييم، مي
ديّت نريوهاي مسلّح حفظ ايم. ااسس و پايه موجو

مرز و اتسقلال كشور است، مأموريت بساير سنگيني 
الان داريم و شهيد يا مجروح شدن ياران و 
همرزمان نبايستي در روحيّه ما اثر داشته باشد 
بلكه بايستي براي ريسدن به هدف كه همانا بريون 
راندن دشمن از خاك مقدّس ج.ا.ا است، بساير مصمّم 

كنيد اگر به دشمن پساخ ا تصوّر نميرت، باشيم. آي
دندان شكن داده نشود با پيشروي خود اسير 
شهرهاي ايران را چون خرمشهر و آبداان گلوله 

كند و مدرم آن شهرها را نيز آواره و باران مي
 »رسگدران خواهد كدر ؟ 

ها مؤثّر بود. تعدادي از نريوهاي گفته
مدرمي كه در عملايت در امور آمداي و 

يباني فعاليّت داشتند، ابتدا تسدهاي خود پشت
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را بلند كدرند و براي اجراي هر نوع مأموريت 
اعلام آمداگي نمودند. مابقي نريوها نيز هر 
كدام دلايلي بر ناراحتي ظاهري خود داشتند و 
مسئله را از بُعد عاطفي، روابط انساني و الفت 
با يگديگر باين كدرند و اعلام نمودند در 

 مأموريت باشد با كمال ميل حاضريم. صورتي كه 
توانستم اين بهرتين زمينه بود كه من مي

آمداه كنم و شب گشتي به سمت دشمن اعزام 
نمايم زيرا ضمن به سدت آوردن اطلاعات از 
وضعيّت دشمن، قصد داشتم در حد امكان پيكرهاي 
شهدا و يا در صورتي كه مجروحي مانده باشد از 

اعلام آمداگي سبب گدريد منطقه آورده شود. اين 
كه براي شب پنجم آبان ماه نيز تعدادي نريوي 
داوطلب براي انجام گشت و جمع آوري پيكر شهدا 

 اعزام گدرند. 
گشيتهاي شب پنجم با دو قبضه خمپاره 

م م و خدمه مربوطه اعزام گدريدند.  ۱۲۰انداز 
تسدور بر اين بود كه خمپاره اندازها هر كدام 

ه محرتقه شديد كه داراي بدر گلوله خمپار ٦۰
كيلومرت ـ و قدرت انفجار  ۹بيشرت ـ حدود 

شديدرتي هستند، با خود ببرند و در محل منساب 
خمپاره اندازها برپا شوند و به سمت دشمن 
شليك نمايند. زيرا در آن شرايط تنها سلاحي كه 
براي انتقام گريي مؤثّر باشد در سطح گدران 

. خدمه خمپاره همان خمپاره اندازها بود
اندازها هم در طول شب و روز سوّم آبان ماه با 
محوريت جداه آتش زيداي با ديده باني روي 
دشمن اجرا كدره و تنظيم ريت داشتند. بر همين 

توانستند با همان گِرا و اضفاه و كم ااسس مي
كدرن بدر يا سمت، بدون ديده بان، آتش مؤثّر 

 اجرا نمايند. 
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ب پنجم آبان ماه چند نفر در گشتي اعزامي ش
از نريوهاي مدرمي نيز در اسزمان گشتي منظور 
گدريدند و به يدا دارم يك نفر راننده كاميون 
تعيين شد كه پرياهن سفيد داشت و تذكّر داده شد 
كه پرياهن سفيد را با اسير همكاران عوض 

 نمايد. 
در مراجعت، گزارش گشيتها حاكي از اين 

هر آبداان را گلوله باران بود:  دشمن به شدّت ش
نمايد و ات آخر شب به صورت مستمر پالايشگاه مي

آبداان در اثر اجراي آتش دشمن شعله ور بود. 
موقعيّت دشمن را همان وضعيّت روز سوّم آبان ماه 
كه يك گروهان پدايه مكانيزه در جنوب جداه 

ـ آبداان بود، گزارش دادند. همچنين  ماهشهر
شيتهاي اعزامي موفّق شده بودند پيكرهاي مطهّر گ

 دو شهيد را از منطقه عملاّيت تخليه نمايند. 
ريتاندازي با خمپاره اندازها سبب مي
گدريد كه حضور نريوهاي خودي در منطقه براي 
دشمن ملموس باشد. اجراي اين امر براي كند 
كدرن حركات عراقيها به جلو مؤثّر بود و از 

عمل تلفات و ضايعتاي نيز به  طفري با همين
گدريد. شليك خمپاره در شب، به آنها وارد مي

علّت ايجدا نور در موقع خروج گلوله از لوله 
خمپاره انداز، موقعيّت اتسقرار آن را نشان مي
دهد. ليكن تنظيم ريت براي پساخگويي و يا 
مقابله كدرن نايز به زمان و محسابه دقيق 

جابه جايي محل دارد. از جهتي به علّت 
ريتاندازي، پس از پاترب چند گلوله و به علّت 
مقطعي بودن زمان اتسقرار، امكان هدايت آتش 
توسطّ دشمن به محل اتسقرار خمپاره اندازها، 

باشد. در آن شب بعد از پاترب بساير بعيد مي
ها دشمن پساخ داده و متقابلاً نيمي از خمپاره

موده بود امّا شروع به شليك توپ و يا خمپاره ن
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هاي پاتربي حتّي نزديك به محل هيچ يك از گلوله
برپا نمودن خمپاره اندازها، اصابت نكدره 

 بود. 
انجام اين مأموريت در روحيّه پسرنل باقي 
مانده گدران بساير مؤثّر بود به طوري كه پس 
از مراجعت گشتي اعزامي و اطلاع از فعاليّت 

اين مأموريت  آنها، همه رغبت و تمايل شركت در
 را پيدا نمودند. 

در روز پنجم نيز هواپيماهاي عراقي شهرهاي 
را بمباران كدرند و تلفات و  آبداان و رسبندر

ضايعتاي به مدرم بي گناه اين شهرها وارد شد. 
در اين روز متقابلاً هواپيماهاي نريوي هوايي 
ارتش ج.ا.ا طي چند پرواز مواضع دشمن را 

ران نمودند و قطعاً صدمات شديدي به آنها بمبا
وارد آوردند امّا سايست دشمن بر اين بود كه 

 كدر.واقعيّتها را عنوان نمي
مأموريت اعزام گشتي از روز ششم آبان ماه 

پس از دريفات گزارش  از طريق قرارگاه اروند
روز پنجم به طور كتبي ابلاغ و قرارگاه خوااتسر 
اعزام گشتي همانند روز چهارم (شب پنجم) گدريد 
چون جمع آوري اطلاعات در تصميم گريي قرارگاه 

 ۱٤٤بساير اهميّت داشت و يگاني نيز بجز گدران 
 در محور ماهشهرـ آبداان فعال نبود. 

روزهاي ششم، هفتم و هشتم آبان ماه اعزام 
گشتي به همراه دو قبضه      خمپاره 

هاي خمپاره، تكرار شد. گشتي ۱۲۰م م و۱۲۰انداز
اعزامي در اين روزها فقط توانستند اطلاعتاي 
از پيشروي دشمن به سمت جنوب جداه و شرق 

ها را از آبداان  بايورند و هر شب خمپاره
نقاط مختلف، به سمت مواضع دشمن شليك نمايند. 

هاي واصله حاكي از تنگ رت شدن حلقة گزارش
 محاصره شهر آبداان بود. 
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بق اطلاع واصله از داتس اروند، بمباران ط
نفر  ۱۰هوايي دشمن در روز ششم در آبداان 

نفر مجروح به همراه داشت. روز  ۱۲۰شهيد و 
ششم آبان ماه رفماندهي اروند به منظور 
جلوگريي از ورود عراقيها به شهر آبداان، 
دويست نفر تكاوران نريوي دريايي را كه در 

قر بودند به آبداان بندر امام خميني(ره) مست
اعزام و تحت رفماندهي نظامي آبداان قرار 

 ۱٥۳خرااسن پس از اعزام گدران  ۷۷داد. لشكر
پدايه را  ۱۳٦اتنك و  ۲٤٦، گدرانهاي پدايه

نيز به منطقه عملايت اعزام نمود. اين 
اقدامات و اخبار واصله سبب تقويت روحي 

 گدريد. رزمندگان مي
ودخانه بهمنشري تنها راه آبي بود كه ر

نريوهاي مستقر در آبداان از طريق دريا 
 گدريد. شدند و مجروحين تخليه ميپشيتباني مي

هاي روز هشتم آبان ماه گزارشات گشتي
اعزامي حاكي بود كه دشمن ات سه كيلومرتي 
كرانه شمالي رودخانه بهمنشري پيشروي نموده 

رل رودخانه را به است. در صورتي كه دشمن كنت
گفرت، راه آبي از طريق بهمنشري قطع ميسدت مي

گدريد. شهر آبداان در مقابل تهديد جدّي دشمن 
داد كه قرار داشت و قراين و شواهد نشان مي

دشمن قصد دارد با زدن پل از رودخانه بهمنشري 
وارد آبداان شود. گزارشات به محض مراجعت 

 ديد. گرگشيتها به قرارگاه اراسل مي
دانم از تأخري در اعزام جا لازم مي در اين

به منطقه جنوب،  خرااسن ۷۷يگانهاي لشكر
انتقداي داشته باشم. ات روز هشتم آبان ماه 

گذشت و اين روز از شروع جنگ تحميلي مي ۳۹مدّت 
مدّت براي حضور آن لشكر در جنوب زمان زيداي 

ر از شهر مقدّس مشهد ات است. گر چه يگانهاي لشك
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جنوب، مسفات طولاني طي نمودند ات به مقصد 
ريسدند. امّا علّت تأخري گذشته از بُعد مسفات و 
كمبود امكانات رتابري، مأموريتهاي واگذاري به 
لشكر در مناطق مختلف بود، و اين امر اهميّت به 

دهد كه كارگريي تمركزي نريوها را نشان مي
هاي اوليه مورد توجهّ يموضوع در تصميم گري

زيداي قرار نگفرت. معمولاً در هر قسمت از مملكت 
تجاوزي صورت گدري ابتدا نريوهاي رسزميني جلو 

گريند. ليكن اين يگانها تجاوزات دشمن را مي
توان مقابله با دشمن را به مدّت زيدا نخواهند 
داشت، لازم است در ارسع وقت اسير يگانهاي 

ريايي به كمك نريوهاي نريوي زميني و يا د
روز زمان زيداي بود  ۳۹رسزميني بشاتبند. مدّت 

كه يگان رسزميني جنوب در خط  زرهي ۹۲و لشكر
مرز بود، توان مقابله با دشمن را در  اين مدّت 
نداشت البتّه شرايط بعد از انقلاب، جابه جايي 
 رفماندهان و درجه داران و  تقليل مدّت خدمت

زرهي  ۹۲رسبازان همه مواردي بود كه توان لشكر
اهواز را تقليل داده بود. بايد اذعان كدر در 
صورتي كه رزمندگان مدرمي و اهالي شهرهاي 
آبداان و خرمشهر، نريوهاي نظامي موجود در 
منطقه را ياري و پشيتباني نكدره بودند در 

كدر و همان روزهاي اوّل اين دو شهر سقوط مي
 شد. نگ طور ديگري رقم زده ميرسنوشت ج

رسانجام، عراقيها در شب نهم آبان ماه 
 در منطقه اي به نام كوي ذوالفقاري ۱۳٥۹اسل 

روي رودخانه بهمنشري پل شناور احداث كدره و 
با عبور دادن قسمتي از نريوهاي رده هجومي ـ 
به اتسعدا دو گدران ـ به جزيره آبان وارد 

د. روز نهم آبان رفمانده منطقه آبداان، شدن
رفماندهان عناصر رزمي مستقر در آبداان را كه 
رتكيبي از نريوهاي سپاه پساداران انقلاب 
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 ۱٥۳اسلامي، تكاوران نريوي دريايي، گدران 
و رزمندگان مدرمي  خرااسن ۷۷پدايه از لشكر

رت گتفره هاي صوبودند جمع آوري و با هماهنگي
مصمّم گدريد كه با حمله متقابل، جلو پيشروي 
عناصر دشمن را سدّ و آنها را از جزيره آبداان 

 خارج نمايد. 
طبق اطلاع حاصله هدف عراقي ها، قطع جداه 
خسروآبدا و راسندن نريوها به اروند كنار بود 
ات بتواند جزيره آبداان را به طور كامل 

رزمندگان اسلام محاصره نمايد. جان بركفان و 
با جانبازي و فداكاري بساير، حمساه آرفيدند 
و با حمله متقابل به دشمن بعثي يورش بدرند. 
جنگ تن به تن ات روز دهم آبان ماه ادامه 

نفر  ۲۸۰داشت. در اين عملايت رزمندگان اسلام 
نفر از آنها را  ۱۳۰از بعثيها را كشتند، 

خانه اريس كدرند و پل احداث شده بر روي رود
 بهمنشري را منهدم نمودند. 

آبان  ۱۸در مراحل بعدي عملايت كه ات روز 
ماه ادامه داشت، رتكيبي از نريوهاي ارتش، 

با  سپاه، رزمندگان مدرمي و فداياين اسلام
اتسفداه از تعدادي قايق از رودخانه بهمنشري 

كيلومرتي شمال  ٤عبور نموده، دشمن را ات 
خانه بهمنشري به عقب راندند. طبق اطلاع رود

واصله رزمندگان مدرمي در اين قسمت از عملايت 
نقش بساير فعّالي داشتند. در آخرين مرحلة 

تسدگاه لودر و بلدوزر،  ۱۷عملايت، تعداد 
تعدادي نفربر، خودرو، سلاح و مهمّات از دشمن به 

 جاي مانده بود كه به غنيمت گتفره شد. 
ريوهاي دشمن از محاصره بدين يترتب، ن

كامل شهر آبداان و ورود به آن شهر نااميد 
شدند و به شمال رودخانه بهمنشري عقب نشيني 
كدرند. در آنجا به تحكيم مواضع پدافندي و 
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نگهداري آن قسمت از منطقة اشغالي، اكتفاء 
 نمودند. 
ات روز دهم آبان ماه، مأموريت  ۱٤٤گدران

خمپاره اعزام گشتي و ريتاندازي با 
داد. شب نهم م م را انجام مي۱۲۰اندازهاي

گزارش گشتي حاكي از اين بود كه در قسمت جنوب 
شرقي آبداان دشمن فعاليّت زيداي داشت كه 
موارد به داتس اروند اعلام گدريد. ليكن از 
روز دهم آبان ماه كه وضعيّت دشمن با عملايت 
رفماندهي منطقه آبداان به تدريج مشخصّ گدريد، 

 شتي اعزام نشد سپس رفماندهي قرارگاه اروندگ
مأموريت داد ات  امداد ژاندارمري ۲۰۱به گدران

ـ آبداان كه قدار  در هر جا از محور ماهشهر
است خط پدافندي ايجدا و در صورت پيشروي دشمن 

پيشروي دشمن را سد كند.  به سمت ماهشهر، جلو
امداد در خط  ۲۰۱بدين يترتب با حضور گدران 

پدافندي، مأموريت اعزام گشتي نيز به آن 
 گدران محوّل گدريد. 
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 ٥بخش 
 تجديد سازمان و بازسازي

 

پياده به گردان پياده  ۱٤٤تبديل گردان
 مكانيزه

 
 

عملاً براي  ٥۹ماهآبان ۱۱از اتريخ  ۱٤٤گدران
زاسزي و تجديد اسزمان اقدام نمود. در اين با

اتريخ نامه اي از داتس اروند به گدران ريسد 
و حاكي از اين بود، براي اتسفداه بهرت از 
امكانات موجود، در جهت بازاسزي و تجديد 
اسزمان گدران، هم اكنون از طريق نريوي زميني 

با راننده  ۱تسدگاه نفربر پي ام پي ۲۷تعداد 
گذاشته شده است.  در اخايتر قرارگاه اروند

نماينده گدران را به منظور تحويل گتفرن 
نفربرها و حركت آنها به منطقة تجمّع گدران 
معرّفي نماييد. پس از تحويل گتفرن نفربرها و 

آموزش ۲۱تأمين كمبود نريوي انساني از لشكر
ر تبديل گدران پدايه به هاي لازم را به منظو

هاي گدران پدايه مكانيزه به ارفاد و خدمه
تعيين شده بدهيد و براي اجراي مأموريت آتي 
آمداه باشيد. موضوع بساير خوشحال كننده بود. 

به قرارگاه اعزام شد.  ٤بلاافصله نماينده ركن
پس از بررسي مشخصّ گدريد هنوز نفربرها به 

در راه هستند.  منطقه نيسرده اند و احتمالاً 
قرارگاه طي يك تسدور آگهي به گدران اعلام 

هاي لازم از نظر محل نموده ات پيش بيني
 پاركينگ و جريه غذايي به عمل آيد. 

آبان ماه از طريق لشكر (يگان  ۱۲روز 
نفر درجه  ۱۰نفر رسباز،  ۱۱۲جايگزيني) تعداد 

نفر افسر به منطقه شداگان وارد شدند  ٤دار و 
رسي جايگزيني، روحيّه و رونق خوبي به  و اولين
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عناصر گدران داد. همه خوشحال بودند چون 
سنگرهاي خالي دواتسن كه حضور نداشتند توسطّ 

شد. در همان روز اسير برادران رزمنده پر مي
رسهنگ دوّم زند، براي بررسي نايزهاي نريوي 
انساني و دلجويي از نريوهاي باقيمانده 

 ۱٥قرار وارد شدند. مبلغ گدران، به منطقه اتس
هاي فوري گدران با هزار تومان، براي نايزمندي

خود همراه آورده بودند كه مبلغ مذكور بين 
 چهار گروهان تقسيم گدريد. 

هاي صورت گتفره در سطح بر ااسس هماهنگي
و نريوي زميني مقرّر شده بود  قرارگاه اروند

انهدامي در عملايت توسطّ  كه تجهيزات و سلاحهاي
قرارگاه اروند تأمين گددر و نريوي انساني 
مورد نايز از طريق لشكر داتسرفه شود. لشكر 
به جايگزيني مربوطه تسدور داده بود كه در 

روز، كمبود نريوي انساني را در  ۷مدت 
 تأمين نمايد. جناب رسهنگ زند ۱٤٤گدران

دوّم و سوّم نيز هر كدام اطمينان داد كه رسي 
گدرند ضمناً سفارش اسعت اعزام مي ٤۸به افصله 

نمودند پيش بيني غذا براي آنها داشته باشيم. 
اقدام لشكر بساير به موقع و خوب بود البتّه 
تعداد افسران كدار (پايور) در مرحله اوّل 

و جناب  جايگزيني دو نفر ـ جناب رسگدر رياضي
ـ و دو نفر ديگر افسران وظيفه  روان كاظميس

مسئوليت ركن چهارم گدران  بودند. رسگدر رياضي
به عنوان  را عهده دار شدند و رسوان كاظمي

رفمانده گروهان يكم منصوب گدريدند. دو نفر 
مارده افسر وظيفه در شغل رفمانده تسده گ

شدند. درجه داران و رسبازان نيز بين 
گروهانها تقسيم شدند. خوشبخاتنه اكثر 
رسبازان جديد بساواد بودند و اين امر براي 
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تسدگاه نفربر زرهي،  ۲۷تحويل گتفرن و آموزش 
 بساير كارگشا بود. 

آبان ماه از طريق داتس اروند  ۱۳روز 
اعلام گدريد، نفربرها در ايستگاه راه آهن 

هاي حامل هستند، نماينده روي رتيلي بندررس
اعزام نماييد، ات آنها را به منطقه گدران 
هدايت كنند. تسوان دوّم شاه بهرامي افسر 

اعزام گدريد. در  رتابري گدران به ماهشهر
تسدگاه نفربر  ۲۷تعداد  ٥۹ماهآبان ۱٤اتريخ 

بي آكبند تعدادي هاي چوزرهي نو كه هنوز تخته
از آنها باز نشده بود به منطقه گدران وارد 

 شد. 
ورود نفربرها با راننده مربوطه و آمدن 
رسبازان، درجه داران و افسران از لشكر، نويد 

داد كه گدران مجدّداً اسزمان جنگي خود را به مي
تدريج شكل خواهد داد. احساس موجوديّت توأم با 

گفرت. ارفاد قوّت ميقدرت و توان جنگي در همه 
 ۲۱و لشكر جاي سپاس و تشكّر از قرارگاه اروند

داشت كه روح اتزه اي به رزمندگان گدران 
 دادند. 

 
 

 ترخيص نيروهاي مردمي از منطقه
 

هاي نريوهاي مدرمي داوطلب و اسير اسزمان
تلفتاي را  ٥۹ماهآبان ۳اعزامي كه در عملايت 

هاي بودند پس از شركت در گشتيمتحمّل شده 
آبان ۱۰اعزامي بعد از عملايت، ات اتريخ   

برنامه خاصي نداشتند، زمزمه هايي به  ٥۹ماه
گوش من ريسد كه اين نريوها علاقه اي به ماندن 

خواهند بدون اجراي عملايت را ندارند و مي
آنها را جمع  ٥۹ماهآبان ۱٤برگدرند. در اتريخ 



تجديد سازمان و بازسازي/  ۱۷۱ 

ودم كه وضعيّت خود را در كدرم و درخواست نم
ماندن و يا خارج شدن از منطقه اعلام نمايند. 
از جمع بندي صحبتها چنين اتسنباط گدريد كه 
همگي تمايل دارند از منطقة عملايت خارج شوند 

كدرند به محض اطلاع از انجام و اظهار مي
راسنيم. (تعداد عملايت خود را به منطقه مي
نفر  ۱۳نيست فقط دقيق اين عزيزان به خاطرم 

نريوهاي مدرمي را مطمئن هستم. از اسير 
 ۷ـ۸اسزمانها مانند شهرباني ژاندارمري نيز 

نفر بودند كه برگشتند. تعدادي نيز در عملايت     
شهيد، مجروح و يا اريس شدند.)  ٥۹ماهآبان ۳

با تشكّر از حضور آنان در منطقة عملايت و 
ن مدت به در اي ۱٤٤همراهي و همگامي با گدران

با  ٥۹ماهآبان ۳ويژه در عملايت          
آنان خداحفاظي نموديم وبا يك تسدگاه كاميون 

براي سوار شدن به  ات ايستگاه راه آهن رسبندر
قطار آنها را همراهي كدريم. آقاي افشين و 

كه از  همراه ايشان آقاي اصغر كاوه
ماهر و پُترلاش بودند در گدران تعمريكاران 

باقي ماندند. اين دو نفر بعدها در طول جنگ 
را نيز انجام  ۲۱امور تعمرياتي در سطح لشكر

دادند و در اواخر جنگ در سطح نريوي زميني مي
نيز فعّال بودند. من شخصاً در مقابل عظمت 
روحي، قدرت ايثار و از خودگذشتي اين دو نفر 

. قابل ذكر است اين دو رس تعظيم رفود آوردم
نفر به هيچ ارگان و اسزماني وابستگي نداشتند 

خواتسند در تمام مدّت فقط خودشان بودند كه مي
جنگ تحميلي حضور داشته باشند و ات آن جا كه 

اسل كار مداوم در  ۸من اطلاع دارم در قبال 
 ها هيچ گونه وجهي نيز دريفات ننمودند. جبهه

 
 سازماندهي و آموزش
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تلاش گدران براي  ٥۹ماهآبان ۱٤ز اتريخ ا
اسزماندهي نريوها به صورت پدايه مكانيزه شروع 
شد. قبل از هر چيز بايستي خدمه نفربرها 

شد يعني راننده، توپچي و كمك. اين اسزماندهي مي
سه نفر آموزش مخصوص لازم داشتند. نفربرها داراي 
 راننده بود كه دوره رانندگي مربوطه را در مركز
آموزش شرياز طي نموده بودند و بايستي هر كدام 

گتفرند. در قدم اوّل به نفربر خود را تحويل مي
ها يك تسدگاه نفربر زرهي تحويل هريك از راننده

شد و شماره آن مشخصّ گدريد. براي خدمه توپها از 
ماين رسبازان جديد كه اكثراً بساواد بودند، 

ي آموزش آنان نفر انتخاب شدند امّا برا ٥۷تعداد 
 مربّي نداشيتم. موضوع را به قرارگاه اروند
مكتابه نموديم. قرارگاه جناب رسگدر رمضانعلي 

را كه مدّتي از اداتسان و مرباين به نام  كريمي
دانشكده زرهي بود براي ياري راسندن در امور 

نمود. با حضور جناب  آموزش به گدران معرّفي
رسگدر كريمي در منطقه گدران، آموزش خدمه توپ 

هاي تعيين شده، در نفربرهاي زرهي براي خدمه
منطقة تجمّع گدران شروع گدريد. جناب رسگدر 
كريمي از لحاظ فنّي و يسستم كاري نفربرها نيز 
اطلاعات بساير جامعي داشت به طوري كه با حضور 

فنّي نفربرها نيز برطرف ايشان در گدران مشكلات 
گدريد. چون در طول روز چندين اسعت آموزش مي

هاي تعيين شده به شد طولي نكشيد كه خدمهاجرا مي
امور محوله از نظر علمي توجيه گدريدند امّا لازم 
بود كه عملاً با توپهاي نفربرها ريتاندازي صورت 
گدري. محلّي در سه راهي شداگان كه براي 

سب بود در نظر گتفره شد و تعدادي ريتاندازي منا
لرتيي كه از خاك پر شده  ۲۲۰هاي  هدف با بشكه

هاي مختلف مستقر گدريد. دو روز بود در مسفات
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متوالي ريتانداز و كمك ريتانداز توپ، 
ريتاندازيهاي عملي خود را انجام دادند و در 

ها روز آموزش علمي و عملي خدمه ۷مجموع، مدت 
 پايان يفات.

از راننده و خدمه توپ كه سه نفر غري 
نفر يعني يك گروه  ۹هستند هر نفربر، تعداد 

كند. رفمانده گروه پدايه را با خود حمل مي
رفمانده نفربر هم هست. در نيتجه بقيّة 
اسزماندهي همانند گروه پدايه است كه در سطح 
گروهانهاي پدايه وجود دارد. با اين يترتب 

نها را تكميل ميحالا بايستي اسزمان گروها
نموديم. در بيستم آبان ماه تعداد سه تسدگاه 
اتوبوس و يك تسدگاه ميني بوس حامل نفرات 
جايگزيني به منطقه گدران ريسد و با ورود اين 

 نريوها كمبود پسرنل گدران، تأمين گدريد. 
رسگدر مظفّر هدايت نسب، رسگدر پدايه علي 

و تعدادي از  زرهي منصور حقيقت، رسوان محسني
افسران و درجه داران وظيفه و كدار براي 

هاي پدايه، جمعي نريوهاي اسزماندهي در تسده
اعزامي از جايگزيني لشكر بودند. جناب رسگدر 
هدايت نسب در سمت معاون گدران، جناب رسگدر 

ت رييس ركن سوّم و جناب رسوان در سمَِ  محسني
در سمت رفمانده گروهان سوم اسزماندهي  حقيقت

گدريدند. اسير افسران و درجه داران با توجهّ 
به آمار موجود بين گروهانها تقسيم شدند ات 
رفماندهان خودشان اسزماندهي نمايند. با 
، اختصاص نريوهاي جديدالورود به گروهانها

اتسعداد اسزماني يگانها كامل گدريد. اقدام 
گفرت كه بعدي توسطّ رفماندهان بايستي صورت مي

ارفاد را با توجهّ به سواد و قدرت بدني در محل 
منسابي اسزماندهي نمايند. بنابراين اسزماندهي 



 در نبرد آبادان 144گردان  / 174

آبان ۲۱در اتريخ  ۱٤٤نريوهاي انساني گدران 
 تكميل گدريد.  ٥۹ماه

تجهيزات، با آمدن  از لحاظ تأمين كسري
و پذيرش مسئوليت ركن چهارم  جناب رسگدر رياضي

گدران، در انجام امور پيشتفري حاصل گدريد. 
اقلام عمده از طريق داتس اروند تحويل شد. اين 

م م با جپي مربوطه،  ۱۰٦هاي اقلام شامل تفنگ
هاي حامل، خمپاره تعدادي موشك اتو با جپي

م م و دو قبضه         خمپاره  ۸۱ي اندازها
م م بود زيرا به علّت ريتاندازي بيش  ۱۲۰انداز

از حد، دو قبضه                خمپاره 
م م نايز به بازاسزي كامل داشت.  ۱۲۰انداز

و اسير تجهيزات  ۷ريتبارها، تعدادي آرپي جي
انفرادي كه همراه پسرنل اريس بدره شده بود، 

يل زيست از قبيل پتو، جايگزين گدريد. واس
هاي مدرمي كلمن آب، حتّي منبع آب از طريق كمك

تأمين گدريد. فقط واسيل مخابراتي و خودروهاي 
 آمبولانس هنوز تحويل نشده بود. 

گروهان يكم كه نفربرهايش مشخصّ بود با 
تحويل رسبازان رسي يكم جايگزيني، زورتد از 

را گروهانهاي دوّم و سوّم برنامة آموزش خود 
شروع كدر. نفرات روزانه تمرين سوار شدن و 
پدايه شدن، طرز برقراري ارتباط را انجام مي
 ۲۲دادند. گروهانهاي دوّم و سوّم نيز از روز 

اسزماندهي خود را كامل كدره بودند شروع به 
آموزش نمودند. از آن جايي كه جناب رسوان 

، كمك بساير خوبي براي رتسه زرهي داشتند حقيقت
آموزش نفربرها بودند و كمبود يا نقص آموزش 

 كدرند.داده شده را جبران مي
 
  
 



مأموريت پدافندي در دارخوين/  ۱۷٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦بخش 
 مأموريت پدافندي در دارخوين

 
آبان ماه و ابلاغ مأموريت  ۲۰وضعيت منطقه تا 

  پدافندي
 

 » قرارگاه اروند ۳دستور عملياتي شماره«
نريوهاي دشمن بعد از شكست در كوي 

، در محاصره آبداان، به شمال ذوالفقاري
رودخانه بهمنشري عقب نشيني كدرند. در اوايل 

در رسپل شرق رودخانه  ۱۳٥۹دهه دوّم آبان ماه 
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م و شمال رودخانه بهمنشري به تحكي كارون
مواضع پدافند منطقه اي رسپل اشغالي، اكتفا 

 نمودند. 
ها نيز حاكي اطلاعات واصله از اسير جبهه

از آن بود، كه نريوهاي عراقي در هر منطقه اي 
مبدارت به تك نموده اند، منجر به شكست و عقب 
نشيني آنان گدريده است و عملاً در وضعيّت 

 پدافندي قرار گتفره اند. 
وهاي موجود، يك خط افدعي در آبداان، نري

در شمال رودخانه بهمنشري در مقابل دشمن 
ايجدا نمودند. هنوز محور مواصلاتي آبداان ـ 

در كنرتل دشمن بود، در نيتجه  ماهشهر
هاي لجسيتكي نريوهاي آمداراسني و پشيتباني

مستقر در آبداان و شمال رودخانه بهمنشري از 
گفرت كه يق دريا صورت ميطريق هوا و يا از طر

امر مشكلي بود. رفماندهي اروند براي باز نگه 
 ۱۰داشتن جداه خاكي آبداان، كه در حدود 

) به كيلومرتي جنوب جداه اصلي (ابوشانك
شد در ماهشهر وصل مي –جداه آبداان ۱۷كيلومرت 

تدارك اقدام عملايت محدود آفندي بود. ليكن 
از عدم موفقيّت تك سوّم آبان ماه به اين بعد 

واقعيت ريسده بودند كه عقب راندن عراقيها از 
رسپل شرق كارون با نريوهاي موجود، مقدور 
نخواهد بود. لذا رفماندهي اروند تصميم به 
تحكيم مواضع پدافندي گفرت ات با جمع آوري 
نريوي بيشرت، عملايت آفندي خود را در شرايط 

 هد. منساب انجام د
 ۱٥۳دوازدهم آبان ماه علاوه بر گدران 

 خرااسن ۷۷لشكر ۲پدايه، دو گدران ديگر از پيت
قرار گفرت. رفمانداري  زير امر قرارگاه اروند

نفر  ٥۰۰و سپاه پساداران اهواز حدود ماهشهر
نمودند و در  از نريوهاي مدرمي را اسزماندهي



مأموريت پدافندي در دارخوين/  ۱۷۷ 

اخايتر قرارگاه اروند گذاشتند. اين نريوهاي 
كه از  مدرمي به جاي دانشجويان دانشكده افسري

شروع جنگ تحميلي در آبداان بودند، جايگزين 
هاي شدند و دانشجويان براي ادامه آموزش

 مربوطه به تهران مراجعت كدرند. 
ماه،  آبان ۱۳طبق اطلاع واصله در 

هواپيماهاي دشمن به تعدادي از كاركنان شركت 
بودند حمله  نفت كه از آبداان عازم ماهشهر

نفر از آنان را به شهدات راسندند.  ۸كدرند و 
هاي نريوي هوايي ارتش ج.ا.ا به متقابلاً جنگنده

مواضع عراقيها هجوم بدرند و تلفات و ضايعتاي 
آبان ماه  ۱٤در روز به آنان وارد اسختند. 

فعاليّت دشمن در محور آبداان ـ اهواز در 
آغاز گدريد و در حوالي محمّديه  منطقه دارخوين

و سلمانيه شروع به پيشروي كدره و از منطقه 
مواضع نريوهاي ايراني را  غرب رودخانه كارون

ش توپخانه كه از سپاه پساداران بودند، زير آت
قرار دادند. رفماندهي اروند با اعزام بالگدر 
و هواپيما از نريوهاي موصوف پشيتباني نمود. 
رشدات و پايمدري رزمندگان و پشيتباني به عمل 
آمده سبب گدريد دشمن به مواضع اوّليه برگددر. 

آبان ماه مجدّداً عراقيها در منطقه  ۱۷در روز 
ليّت هايي را شمالي (محور اهوازـ آبداان) فعا

توانستند آغاز كدرند زيرا آنها به راحتي مي
از غرب رودخانه كارون مواضع نريوهاي خودي را 
زير آتش خمپاره و توپخانه قرار داده نريوهاي 
تك كننده خود را پشيتباني نمايند. امّا اين 
فعاليّت عراقيها هم با پساخ جدّي نريوهاي سپاه 

ي نداشتند. مواجه گدريد و هيچ گونه پيشرو
آبان ماه  ۱۸حركات رفيبندة نريوهاي عراقي در 

هاي نيز در منطقه دارخوين تكرار شد. بدراشت
از تحرّكات دشمن اين بود كه  قرارگاه اروند
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خواهند با اين حركات، نريوهاي عراقيها مي
ايراني موجود در منطقه را از لحاظ اتسعداد و 

ي كنند و در صورت منساب بودن تجهيزات ارزياب
35Fوضعيّت، در حوالي دارخوين

نيز پلي بر روي  ۱
رودخانه كارون بزنند و رسپل اولي را ات آنجا 
توسعه دهند. براي جلوگريي از ريسدن دشمن به 
اهداف تعيين شده ضرورت داشت كه در شمال 

خط پدافندي منطقه (محور اهوازـ آبداان) 
هاي سپاه خط منسابي تشكيل شود چون نريو

 ۲۰پدافندي پيوتسه در آن منطقه نداشتند. ات 
 ۲٤٦قوچان، گدران  ۲آبان ماه علاوه بر پيت 

نيز وارد منطقه ماهشهر شده  ۷۷اتنك لشكر 
آبان ماه  ۲۳بود. رفماندهي اروند در اتريخ 

خود را به شرح زير  ۳تسدور عملتايي شماره 
 منتشر كدر: 

 

 سازمان رزم: 
 خرمشهر شامل:   –تايي آبداان رفماندهي عمل -۱

 خرااسن ۷۷لشكر  ۲قرارگاه پيت 
 پدايه ۱٥۳ – ۱۲۹ – ۱۳٦گدرانهاي 

 ۷۷لشكر  مهندس ٤۱٥يك گروهان از گدران 
 آبداان شامل:  –محور اهواز  -۲

 اتنك  ۲٤٦گروه رزمي 
 حمزه ۲۱پدايه مكانيزه از لشكر  ۱٤٤گدران 

و يك  ۷۷م م از توپخانه لشكر ۱۰٥يك آتشبار 
 ٥٥م م از گروه  ۱۳۰آتشبار 

يك  ٤٤دو رسد توپخانه پدافند هوايي از گروه
 يتم مهندسي ژاندارمري كشور 

                                           
-: رواتسيي است كه در سه راهي شداگان و جداه اهواز. دارخوين۱

 آبداان واقع شده است.
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 ۲۰۰يك واحد از سپاه پساداران به اتسعداد 
 نفر
 محور ماهشهرـ آبداان شامل:  -۳

امداد ژاندارمري ـ يك  ۲۰۲و۲۰۱گدرانهاي
 ۱۳۰يك آتشبار –۹۲ن اتنك چيفتن از لشكرگروها

توپخانه ـ يك يتم مهندسي  ۳۳م م از گروه 
 ژاندارمري كشور 

 
 مأموريت: 

افدع در منطقه محوّله و آمداه شدن براي اجراي 
 عملايت آفندي. 

در  قرارگاه اروند  ۳تسدور عملتايي شماره
ل گدريد و به گدران اراس ٥۹ماهآبان ۲٤اتريخ 

اين در شرايطي بود كه هنوز گروهانهاي دوّم و 
سوّم گدران، آموزش خود را تمام نكدره بودند 

 ۲۷با قرارگاه هماهنگي گدريد كه ات مورخ 
يعني مدّت سه روز ديگر براي تكميل  ٥۹ماهآبان

آموزش و اجراي ريتاندازي با توپ و ريتبار 
يد، نفربرهاي زرهي، وقت داده شود. مقرّر گدر

 ٤۸در مدّت  ٥۹ماهآبان ۲۷از اتريخ  ۱٤٤گدران
 اسعت منطقه پدافندي محوّله را اشغال نمايد. 

در اين مدّت ركن چهارم گدران با پيگريي
هاي مستمر توانست كمبود واسيل مخابراتي را 
دريفات نمايد ليكن فقط يك تسدگاه خودرو 
آمبولانس تحويل گتفره شد. آمبولانس اعزامي به 

به منطقه  ٥۹ماهآبان ۳نيز پس از عملايت لشكر 
تسدگاه  ۷مراجعت نمود در نيتجه گدران از 

 آمبولانس اسزماني فقط داراي دو تسدگاه بود.
به  ٥۹ماهآبان ۲٤اتنك از روز  ۲٤٦گدران 

تدريج در منطقه پدافندي تعيين شده مستقر 
ضمن دادن  ۱٤٤گدريد و اين رفصتي بود كه گدران

از منطقه  ۲٦و ۲٥و۲٤روزهاي  آموزش تكميلي در
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تعيين شده براي اجراي پدافند، شناسايي لازم 
 را به عمل آورد. 

 

 حركت به منطقه و اشغال خط پدافندي
 

قبل از شروع  ٥۹ماهآبان ۲۷عصر روز 
اتريكي، گروهانهاي يكم و دوّم پدايه مكانيزه 
با نفربرهاي مربوطه به سمت منطقة پدافندي 

ا روي شني حركت داده شدند حركت كدرند. نفربره
 ۳۰البتّه مسفات ات منطقة پدافندي بيش از 

كيلومرتي  ٥كيلومرت نبود. از منطقة تجمّع (
، از طريق جداه و شداگان) ات سه راهي دارخوين

از سه راهي دارخوين ات خط پدافندي تعيين 
 شده، بريون از جداه راهپيمايي صورت گفرت. 

گروهان سوّم و گروهان  ٥۹ماهآبان ۲۸عصر روز 
اركان با همان شرايط به منطقه اعزام گدريدند و 
شبانه خط پدافندي تعيين شده را اشغال نمودند. 

 )٦(نقشة شماره 
در خط اوّل پدافندي، نريوهاي پدايه 
اسزماندهي شدند و از سنگرهاي حفره روباه دو 

كيلومرت  ٤نفره در طول خط پدافندي گدران كه 
كدرند. آن موقع از زدن خاكريز بود اتسفداه مي

در خط پدافندي كه بعدها به صورت روش معمول 
درآمد، خبري نبود. رسبازان براي ديده باني و 
نگهباني از سنگرهاي انفرادي يك نفره و دو 

كدرند و براي ديده نشدن در نفره اتسفداه مي
موقع حركت، دو راه كار وجود داشت. يكي اين 

صورت خيز و خزيده حركت كنند دوّم اين  كه به
هاي رابط بين سنگرها كنده شود ات از كه كانال

 داخل كانال حركت كنند و كمرت ديده شوند. 
مرت  ۳۰۰نفربرها در خط دوّم پدافندي، حدود 

عقب رت از نريوهاي پدايه آرايش و اتسقرار 
يتفاند. لازم بود ابتدا خاكريزهاي نعلي شكل 
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برهاي ايجدا شود ات در ديد در اطراف نفر
هاي مستقيم قرار نگريند ضمناً از رتكش گلوله

 توپخانه دشمن در امان باشند. 
واسيل مهندسي از قبيل لودر و بلدوزر، 
براي ايجدا خاكريز محدوديّت داشت و از واسيل 

اتنك كه جلورت از  ۲٤٦موجود ابتدا گدران 
 به منطقه وارد شده بود، اتسفداه ۱٤٤گدران 

كدر. جناب رسگدر كريمي كه به رفماندهي مي
منصوب گدريده بودند، ياري  ۲٤٦گروه رزمي 

رفمودند پس از ختامه كار مهندسي در گدران 
اسعت  ٤۸اتنك، واسيل مذكور در مدّت  ۲٤٦

سنگرهاي مورد نايز را احداث و نفربرها در 
داخل سنگرهاي مربوطه قرار گتفرند. البتّه كار 

واسيل مهندسي اعزامي در آن  كدرن در روز با
منطقه به علّت ديد دشمن، امكان نداشت، لذا در 

گدريد و علامت گذاري روز محل سنگرها تعيين مي
شد و شب ها، كار خاكريز سنگر انجام ميمي

 گدريد. 
عراقيها كه ات آن اتريخ در محور آبداان 
ـ اهواز نريوي پدافندي پيوتسه در مقابل خود 

كيل خط پدافندي، بساير حساّس نداشتند به تش
شده مترباً روي نريوهاي پدافندي اجراي آتش مي
كدرند و روزانه به طور متوسطّ تلفات نريوي 

مورد اتّفاق مي ٤ـ ٥انساني و ضايعات لجسيتكي 
اداتف. روحيّه و شوق كار در ارفاد بساير خوب 

 بود و در اجراي مأموريّت، مشكلي نداشيتم. 
پدايه  ۱٤٤اتنك و ۲٤٦انهايبا اتسقرار گدر

مكايزه و نريوهاي سپاه، كه از ابتداي جنگ 
تحميلي در آن محور حضور داشتند، خطّ پدافندي 
پيوتسه اي در مقابل دشمن در محور شمالي 
 (اهوازـ آبداان) تشكيل گدريد. قرارگاه اروند

اطمينان حاصل نمود كه از اين پس، دشمن قدار 
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نبوده و عبور از  زدن پل در منطقه دارخوينبه 
به غري از منطقه اي كه در  رودخانه كارون

 اشغال دارد، ميسرّ نيست. 
به تدريج كه تهيّه سنگرهاي ادوات زرهي و 
مصون ماندن آنها از ريت مستقيم دشمن تجربه 

وجود در گدريد، تصميم بر اين شد كه مهندسي م
منطقه براي در          امان ماندن نريوهاي 
پدايه از ريت مستقيم دشمن و همچنين تأمين 
حركات خودروهاي آمداراسني در منطقه، نسبت به 
ايجدا خاكريز پيوتسه در خط پدافندي جلو اقدام 
نمايد. رفماندهي اروند علاوه بر واسيل مهندسي 

يل كمكرزمي يگانهاي موجود در منطقه، از واس
هاي مدرمي و امكانات ااتسنداري و رفمانداريها 
نيز اتسفداه كدره واسيل مهندسي قابل توجهّي به 
هر يك از محورهاي پدافندي از جمله محور شمالي 

 اعزام نمود. 
ابتدا براي آمداراسني خاكريز احداث 
گدريد ات درتد خودروها در پناه خاكريز صورت 

داقل بسرد. سپس گدري و تلفات و ضايعات به ح
اقدامات مهندسي براي زدن خاكريز در خطوط 

در مرحله دوّم  ۱٤٤پدافندي انجام شد. گدران
قرار داشت. به علّت تغريياتي كه در وضعيّت 
منطقه و مأموريت ارجاعي بعدي به وجود آمد 

 براي گدران خاكريز ايجدا نشد. 
 ۲۷ات اتريخ  ٥۹ماهآبان ۲۷از اتريخ 

با اتسقرار  ۱٤٤پدايه مكانيزه گدران  ٥۹آذرماه
كيلومرت در شرق جداه  ٤در خط پدافندي به طول 

، تلفات و اهوازـ آبداان و در جنوب دارخوين
ضايعات قابل توجهّي به دشمن وارد آورد. با 

هاي هاي مداوم و اعزام گشتيانجام ديده باني
 شناسايي از طرف شرق، به سمت چپ دشمن كه خالي
از نريو بود به نقاط ضعف دشمن پي بدره نوع 
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يگان، سلاحهاي اتسقراري در خط پدافندي و 
اتسعداد نريوهاي در خط دشمن را ارزيابي كدر. 

م م و  ۱۲۰با اتسفداه از آتش خمپاره اندازهاي 
تسدگاه نفربر و ريتبارهاي موجود حداكثر  ۲۷

فشار را بر دشمن وارد اسخت و در اين مدّت خط 
ندي را با ايجدا سنگر و كانال رابط بين پداف

سنگرها، مستحكم نمود و تلفات و ضايعات 
نريوهاي خودي را در مقابل دشمن به حداقل 

هاي راسنيد. با وارد شدن تدريجي توپخانه
و  ۷۷اختصاص داده شده به محور شمالي از لشكر

، اين محور نيز داراي قدرت آتش ٥٥گروه 
ه طور مستمر بر روي توپخانه شد كه شب و روز ب

مواضع دشمن اجراي آتش داشتند. دشمن كه ات 
نريوي قابل توجهّي در  ٥۹ماهآبان ۲۷اتريخ 

مقابل خود نداشت در زير فشار گلوله باران 
هاي اتسقراري، نريوهاي پدافندي و توپخانه

 شد. روزانه تلفات و ضايعتاي را متحمّل مي
مال حسيسات فوق العداه شهر آبداان و احت

حركت دشمن جهت محاصره آن، موضوعي مهم و 
نگران كننده بود. بريون راندن دشمن از شرق 

، حداقل خواتسه و هدفي به غرب رودخانه كارون
بود كه تأمين اين هدف اطمينان خوبي را حاصل 

كدر. اوّلين اقدام براي وصول به اين هدف در مي
كه به علّت محدوديّت  سوّم آبان ماه انجام شد

نريوهاي عمل كننده و اتسعداد بالاي نريوهاي 
دشمن موفقيّتي حاصل نگدريد. ليكن اين اقدام 
يك هدف واسطه اي داشت و آن اتسفداه از زمان 
و وارد كدرن نريو به آبداان بود كه سبب 
گدريد حركت دشمن را جهت تصرّف جزيره آبداان 

خطر سقوط جزيره  به شدّت رسكوب نمايد و موقّاتً 
آبداان برطرف گددر. در هر صورت با حضور 
نريوهاي زرهي و پدايه مكانيزه دشمن به 
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گدران توپخانه  ٥گدران و  ٤-٥اتسعداد 
پشيتباني كننده از شرق رودخانه كارون و يا 
در غرب آن كه در مرحله يكم عملايت وارد عمل 

 گدريد هنوز احتمال خطر وجود داشت. مي
ز حركت طبيعي آب كه معمولاً در اتسفداه ا

از آذرماه به  منطقه عمومي شداگان و دارخوين
توانست كمك مؤثّري در كم بعد جريان دارد مي

كدرن منطقه پدافندي و محدود نمودن حركات دشمن 
در منطقه باشد. بر ااسس همين تدبري آبهاي 
دوررت به تدريج براي گسرتش در منطقة جلو 

آذرماه ات نزديك محل  ۲۷يت شد و در اتريخ هدا
اتسقرار بنه گدران و تسدة پشيتباني ريسد به 
طوري كه لازم شد نريوها تغريي مكان داده و به 
طور موقّت در محلّي كه هنوز مسفات زيداي ات 

 ريسدن آب افصله داشت، مستقر گدريدند. 
 

 طرح انهدام پل مارد
 
 

مالي(اهوازـ حسرتساين نقطه دشمن در محور ش
قرارگاه   )٦آبداان)پل مارد بود.(نقشة شماره

كدر كه به هر يترتب اين عملتايي اروند تلاش مي
پل را منهدم نمايد و پشيتباني نريوهاي دشمن 

دچار مشكل كند. براي  را در شرق رودخانه كارون
انجام اين امر چندين بار هواپيماهاي نريوي 

تش آن نقطه را بمباران كدرند. دو هوايي ار
عامل باعث گدريد كه پل موصوف منهدم نشود. يكي 
اينكه طبق اطلاع واصله عراقيها هر روز اين پل 
را كه شناور بود جمع كدره در يك طرف در 

دادند. دوّم اين كه يسستم امتداد اسحل قرار مي
بساير قوي پدافند هوايي دشمن در اطراف پل 

انهدام هدف را به هواپيماهاي تك  اجازه دقّت در
داد. به طوري كه تعدادي از خلبانان كننده نمي



ندي در دارخوينمأموريت پداف/  ۱۸٥ 

شجاع نريوي هوايي نيز در اجراي همين مأموريت 
 به يفض شهدات نايل گدريدند. 

 –رفماندهي عملايت در محور شمالي (اهواز 
 آبداان) را جناب رسگدر رمضانعلي كريمي

اتنك بر عهده داشت. طرحي  ۲٤٦نده گدران رفما
براي از بين بدرن پل مارد توسطّ افسر مهندسي 

تهيّه گدريد (به نظرم  محور تسوانيكم ايرانمنش
رسد اين افسر شجاع جمعي مهندسي ژاندارمري مي

و از اهالي كرمان بود) و آن اتسفداه از 
بود كه قدرت  تسدگاهي به نام اژدر بنگال

تخريبي زيداي داشت. هدايت آن در مسري آب در 
شب كه اطمينان حاصل بود پل برقرار است و 
اتريكي شب نيز به ديده نشدن تسدگاه توسطّ 

كدر به طوري كه پس از برخورد دشمن كمك مي
تسدگاه و يسستم مربوطه با پل و انفجار آن ؛ 

گدريد. براي اجراي اين طرح نيز منفجر ميپل 
زحمات زيداي كشيده شد، لوازم و واسيل مورد 
نايز تهيّه گدريد و تسدگاه آمداه شد. در شب 
موعود در حين روانه كدرن تسدگاه، انفجاري رخ 
داد كه باعث شهيد شدن و يا مجروحيّت تعدادي 
از مجريان طرح گدريد و اجراي آن طرح عملي 

 نشد. 
 عداد نيروهاي دشمن در منطقهاست

در  بر ااسس اطلاع حاصله از قرارگاه اروند
تبدال اطلاعات بين يگانهاي پدافندي و داتس 
اروند وضعيّت نريوهاي دشمن در شرق كارون به 

 شرح زير اعلام گدريد: 
به علّت تبدال آتش بين نريوهاي خودي و  -۱

من به تدريج دشمن، مواضع پدافندي دش
 اتسحكام بيشرتي پيدا نموده است. 

نريوهاي درگري دشمن در رسپل (شرق  -۲
 ). رودخانه كارون
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گدران مكانيزه است كه با  ۳گدران اتنك و  ٦
 شوند. چندين گدران توپخانه پشيتباني  مي

 نريوهاي تقويتي دشمن در شمال خرمشهر:  -۳
پي مكانيزه، سه پيت يك پيت زرهي، يك ت

پدايه كه قدار بودند در زماني محدود 
 وارد منطقه درگري در شرق كارون شوند. 

 

 آب گرفتگي منطقة پدافندي گردان
 

در موقعيتّي قرار  ۱٤٤منطقة پدافندي گدران
داشت كه توسطّ آبهاي جاري منطقه تقريباً در حال 

زم هاي لاكدر پيش بينيمحاصره بود. وضعيتّ ايجاب مي
قبل از اينكه آيسبي به تجهيزات و نفرات بسرد 
صورت گدري. در شب بيست و نهم آذرماه جريان آب 

مرتي پشت يگانهاي در خط دوّم يعني محل  ٥۰۰ات 
اتسقرار نفربرهاي گدران، ريسد و پيشروي آب به 
سمت خط مقدّم ادامه داشت. از طريق رفمانده 

اعلام  عملايت محور، مراتب به قرارگاه اروند
 گدريد. 

بنابه وضعيّت «قرارگاه طيّ پايمي ابلاغ كدر 
هاي شب حدود نيمه» تدبري منساب اتّخاذ گددر 

آب به يگانهاي پشيتباني ريسد. به ناچار تسده 
م م گروهان اركان شبانه ات ۱۲۰خمپاره انداز

دامات عقب بدره شد. در پي اق نزديكي دارخوين
صورت گتفره و اتسمرار معضل، ات قبل از 

م م  ۸۱هاي خمپاره انداز روشنايي صبح تسده
گروهانهاي پدايه نيز به اطراف جداه اهواز ـ 

 آبداان انتقال داده شد. 
هاي صورت گتفره، منطقة پراكندگي با بررسي

كه خالي از سكنه بود  نريوها در دارخوين
 د. انتخاب گدري

جريان آب ادامه داشت و اسير نريوها 
نمودند، ناچاراً بايستي به رسعت نقل مكان مي



مأموريت پدافندي در دارخوين/  ۱۸۷ 

ادامه جابه جايي در روز صورت گفرت و به همين 
علّت دو نفر از رسبازان در اثر اصابت رتكش 
گلوله توپ دشمن مجروح و به يك تسدگاه كاميون 

 خساراتي وارد شد. 
كه به علّت تعدادي از خودروهاي حامل نفرات 

بتالاقي بودن مسري خروجي از منطقه به گِل رفو 
رتفه بودند، به ويسله نفربرها بكسل شدند و 

 ۱۳٥٦نجات پيدا كدرند. رسباز منقضي خدمت اسل 
در اجراي اين  ۱۱۲به نام قمي با نفربر شماره 

مأموريت بساير مؤثّر و پترلاش بود. جسارت، 
مودن شجاعت و شهامت اين رسباز در خارج ن

خودروها از بتالاق در زير آتش توپخانه و 
خمپاره اندازهاي دشمن، واقعاً به يداماندني 

شجاعت، زيركي و كارداني اين  ۱٤٤است گدران
رسباز اسلام را هيچ وقت رفاموش نخواهد كدر. 
شخص من خود را همواره مديون اين رسباز مي

 دانم. يداش گرامي بدا. 
جّه به آب اجراي عملايت آفندي، با تو

گتفرگي قسمت زيداي از منطقه شمالي، از اين 
تصميم گفرت  محور، ميسرّ نبود. قرارگاه اروند

كه عملايت آفندي را در محور ماهشهرـ آبداان 
 به مورد اجرا بگذارد. 

زرهي نيز ات آن موقع وارد منطقه  ۳۷پيت 
برآن  شده بود و نريوهاي موجود در منطقه علاوه

 پيت عبارت بودند از: 
به علاوه  خرااسن ۷۷يك پيت پدايه از لشكر

اتنك و قسمتي از توپخانه لشكري،  ۲٤٦گدران 
، حدود يك پيت پدايه ۱٤٤گدران پدايه مكانيزه 

از نريوهاي امداد ژاندارمري، نريوهايي از 
سپاه پساداران، تعدادي از رزمندگان داوطلب 

 ۳مي كه نسبت به نريوهاي عمل كننده در مدر
از توان رزمي قابل توجهّي برخوردار  ٥۹ماهآبان
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بودند. امّا باز هم براي اجراي يك تك هماهنگ 
 شده به مزدوران عراقي، توان بيشرتي لازم بود. 

زيرا تعداد زيدا يگانهاي زرهي و مكانيزه 
عراق و كارآيي بهرت آنها در زمين صاف و 

مقايسه با نريوهاي پدايه نظام، يك هموار در 
 مسلّم و قابل درك بود.  حقيقت
 
 
 

 ۷بخش 
 عمليات آفندي توكّل

 

 آبادان-ابلاغ مأموريت در محور ماهشهر
 

از آن جايي كه نبايستي به دشمن اجازه 
شد و از جهتي با حداكثر پيشروي داده مي

ريوهاي موجود تلفات و ضايعات به اتسفداه از ن
دشمن وارد نمود. مضاف بر اين كه اراده يك ملّت 
مسلمان و كفيتسرز را بايستي به هر يترتب و به 
هر نحو، حتّي با نشان دادن اين كه با سدت خالي 

توان در مقابل اتنك ايسدات و با چنگ و مي
دندان بايستي افدع كدر و جنگيد بر دشمن تحميل 

همين رااتس انجام عملايت آفندي در  كدر. بر
محور ماهشهرـ آبداان مجدّداً مورد توافق كليّه 
مسئولين و رفماندهان رده بالارت قرار گفرت و 

آذرماه  ۲۷طرح عملايت آفندي توكّل در اتريخ 
 صدار گدريد.  از طريق قرارگاه اروند ۱۳٥۹اسل

حت امر ابتدا ت ۱٤٤در اين طرح گدران
رفماندهي عملايت محور شمالي   (اهوازـ 
آبداان) قرار گتفره بود. امّا پس از آب 
گتفرگي منطقه و عقب آمدن گدران، تغريياتي در 
اسزمان رزم داده شد. بر ااسس آخرين تصميم، 

 



عمليات آفندي توكّل/  ۱۸۹ 

در  ،امداد ژاندارمري ۲۰۲و گدران زرهي ۳۷پيت
محور ماهشهرـ آبداان، براي اجراي طرح آفندي 
توكّل مسئوليّت تك اصلي را عهده دار بودند. 

 )۷(نقشة شماره 
قرارگاه اتكيتكي اروند در جهت تعديل 
نريوها در محورهاي شمالي         (اهوازـ 
آبداان) و شرقي (ماهشهرـ آبداان) تصميمتاي 

 به شرح زير اتّخاذ نمود: 
نفربر زرهي با خدمه مربوطه  تسدگاه ۲۷ -۱

به منظور جلوگريي از تقليل نريوها در محور 
اتنك  ۲٤٦شمالي ابقاء گددر و تحت امر گدران

قرار گدري ات نريوهاي سپاه پساداران در 
منطقه با اتسفداه از آنها به صورت پدايه 

 مكانيزه عمل كنند. 
پدايه در رااتسي تقويت  ۱٤٤گدران  -۲

قرار  زرهي ۳۷ي، زير امر پيتنريوهاي محور شرق
 گدري. 

عملاً در دو  ۱٤٤با اجراي اين تدبري، گدران 
 جبهه تقسيم شد (محور شمالي ـ محور شرقي). 

 

 مأموريت در طرح توكّل
 

عقب راندن نريوهاي دشمن از شرق كارون،     
شكست محاصره آبداان، ادامه حمله به سمت غرب 

روهاي دشمن از خاك ج.ا.ا. و و عقب راندن ني
 رتميم مرز. 

مرحله داشت، كه در  ٥انجام اين مأموريت 
مرحله اوّل عقب راندن دشمن به غرب كارون و 

منظور شده  تأمين اسحل شرقي رودخانه كارون
از شرق به  زرهي ۳۷بود، بدين يترتب ابتدا پيت

اتنك از شمال به  ۲٤٦رزمي  سمت غرب و گروه
كدرند. نريوي جنوب به خط رسپل دشمن حمله مي

دشمن را منهدم يا به غرب كارون به عقب مي
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راندند. در اين مرحله عناصر تحت رفماندهي 
آبداان به پدافند خود در منطقه واگذاري 

 دادند. ادامه مي
مرحله دوّم پس از موفقيّت نريوها در شرق و 

هي آبداان نيز از جنوب به شمال در شمال، رفماند
كدر و نريوهاي دو رفماندهي شرق اسحل غربي تك مي

را تأمين مي و شمال، كناره شرقي رودخانه كارون
كدرند. مراحل بعدي عملايت در غرب كارون صورت 

 گفرت. مي
آذرماه، اقدامات  ۲۷پس از ابلاغ طرح در

دي ماه بود شروع شد و  ۱۹اجرايي طرح كه از 
آبداان) ابلاغ -به رفماندهي محور شمالي (اهواز

دي ۱پدايه را از اتريخ  ۱٤٤گدران «گدريد: 
تسدگاه نفربرهاي زرهي با  ۲۷رها و  ٥۹ماه

خدمه مربوطه در محور مذكور تحت امر آن 
 »رفماندهي قرار گريند. 

تسدگاه نفربر  ۲۷«ابلاغ گدريد:  ۱٤٤به گدران
دمه مربوط را تحت كنرتل زرهي با خ

عملتايي رفماندهي محور شمالي قرار دهيد. 
گدران پدايه از  ۱۳٥۹ماهدي ۱از اتريخ 

تحت كنرتل عملتايي رفماندهي محور شمالي 
رها و به منطقة تجمّع شداگان مراجعت 
نماييد. پس از آمداه شدن در منطقة تجمّع، 

تحت كنرتل عملتايي  ٥۹ماهدي ۱٥از اتريخ 
 »قرار گرييد.  زرهي ۳۷پيت

طبق  ۱٤٤از اتريخ يكم دي ماه گدران 
رها گدريد و  تسدور ابلاغي از منطقة دارخوين

اسعت به منطقة تجمّع در شداگان نقل  ٤۸در مدّت 
مكان نمود. شب اوّل نيمي از گدران تغريي مكان 

قب دادند و شب بعد باقي مانده گدران به ع
آورده شد. در آن موقع كلّ منطقة پدافندي 

در منطقة دارخوين را  ۱٤٤واگذاري به گدران 



عمليات آفندي توكّل/  ۱۹۱ 

آب رفا گتفره بود. بعدها اطلاع ييتفام، هدايت 
آب در سطح منطقه قسمتي از طرحهاي بررسي شده 

بود. كه به اين يترتب منطقة  قرارگاه اروند
وها براي اجراي شد و نريپدافندي كوچك مي

 شدند. عملايت آفندي به كار گتفره مي
هاي لازم و در منطقة تجمّع براي دادن آموزش

ات حدودي تقويت روحيهّ نريوهاي گدران، زمان 
، ۳۷خوبي به سدت آمد. طي تمساي با رفماندهي پيت

بايستي در  ۱٤٤گدران«ايشان اظهار نمودند: 
، خط پدافندي اشغال نمايد زرهي ۳۷منطقه عمل پيت

للهءاشناا پس از موفقيّت در عملايت، يگان اصلي 
 »پدافند كننده در منطقه باشد. 

براي اجراي مأموريت ابلاغي لازم بود از 
منطقه مورد نظر شناسايي به عمل آيد و از 
طفري زدن خاكريز در خط پدافندي با نريوهاي 

ر بود. به مهندسي موجود در منطقه، امكان پذي
 ۳۷رفماندهي پيت خدمت جناب رسهنگ مجيد صارمي

رتفم و از ايشان درخواست كدرم، منطقة  زرهي
اشغال  ۱٤٤پدافندي كه در آينده بايستي گدران 

نمايد، شناسايي لازم دارد در صورت مشخصّ بودن 
يي صورت منطقه، راهنمايي رفماييد كه شناسا

گدري. به تسدور ايشان به همراه رييس ركن سوّم 
ـ براي انجام  پيت ـ جناب رسوان علي عبّساي

 شناسايي به منطقه مورد نظر ريتفم. 
 ۳۷اين محل در سمت راست خط پدافندي پيت

و در شمال جداه ماهشهرـ آبداان بود.  زرهي
رقي رسپل ايجدا شده در شرق كارون (جنوب ش

توسطّ دشمن) تقريباً همان منطقه اي كه در 
امداد  ۲۰۱به گدران  ٥۹ماهآبان ۳عملايت 

ژاندارمري مأموريت داده شده بود. با شناسايي 
انجام شده به اين نيتجه ريسديم كه بدون زدن 
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خاكريز، اتسقرار نريو در آن محل آيسب پذيري 
 زيداي دارد. 

مراجعت از شناسايي، از رفماندهي  پس از
درخواست گدريد كه براي احداث  زرهي ۳۷پيت

خاكريز، قسمتي از نريوهاي مهندسي موجود كه در 
آن موقع از طريق جهدا و ااتسنداريها به منطقه 
اعزام گدريده بودند در اخايتر گدران قرار 

هم گدري، رفمانده پيت در پساخ اظهار داشت: 
اكنون نريوهاي مهندسي حاضر، در منطقه اي كه 

بايستي اتسقرار يابد مشغول زدن خاكريز  ۳۷پيت
هستند، شما يك نفر نماينده انتخاب كنيد ات من 
او را به مسئولين مهندسي كه از طريق جهدا 
آمده اند، معرّفي كنم. بقيّه برنامه ريزي و 
م انجام امور بر عهده آنها است. كارها را تقسي

 دهند. كنند و انجام ميمي
گروهبان يكم تقي زاده درجه دار مهندسي 

 ٤۸به عنوان نماينده تعيين گدريد و          
اسعت بعد، زدن خاكريز براي اتسقرار گدران، 
در شمال جداه ماهشهرـ آبداان شروع شد. باران
هاي موسمي باعث گدريد كه كار خاكريزها طول 

خاكريزها در مقابل  بكشد و از جهتي زدن اين
ديد دشمن كار داسه اي نبود. معمولاً كار 

شد چون دشمن اقدامات مهندسي در شب انجام  مي
ديد و از جهتي صداي كاركدرن را در روز مي

گدريد كه در طول شب لودر و بلدوزر باعث مي
ها و رانندگان واسيل مهندسي و نريوهاي خدمه

ه انداز تأمين در زير آتش توپخانه و خمپار
دشمن قرار گريند. پس از يك هفته خاكريزهاي 

ختامه يفات. اين در  ۱٤٤خط پدافندي گدران
حالي بود كه تعدادي از واسيل مهندسي آيسب 
ديده و چندين نفر از رانندگان واسيل و 
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نريوهاي تأميني شهيد و يا مجروح گدريده 
 بودند.

آموزش ۱٤٤در طول اين مدّت، پسرنل گدران 
يلي را طي نمودند و همين امر هاي تكم

ارتساحتي براي تجديد قواي آنان بود ات با 
 آمداگي بيشرتي در مأموريت جديد شركت نمايند. 

نيز براي اوّلين  از طريق قرارگاه اروند
روز مرخصي به من  ٥بار پس از شروع جنگ تحميلي 
 ٥ م دي ماه به مدّتداده شد. من از اتريخ پنج

رتفم. البتّه چون از طريق زميني  روز به تهران
اسعت از مرخصي را در راه  ۲٤حركت كدرم تقريباً 

بودم ات به تهران ريسدم. در برگشت با هواپيما 
اسعت در راه  ٦به اهواز مراجعت نمودم و فقط 

در منطقة تجمّع  ٥۹ماهدي ۱۱بودم. در اتريخ 
 گدران در شداگان حضور يتفام. 

 

 خط پدافندياشغال 
 

روز دوازدهم دي ماه از اقدامات انجام شده در 
خط پدافندي تعيين شده بازديد به عمل آوردم، 
كار زدن خاكريز ختامه يتفاه بود. ليكن براي 
اتسقرار نريوها در پشت خاكريز احايتج به واسيل 
سنگري داشيتم. در طول اين مدّت كه در منطقه 

نه زيستن و جنوب حضور داشيتم به تدريج، چگو
چگونه جنگيدن تجربه شده بود. براي زيست در خط 
پدافندي تسهيلاتي به وجود آمده بود كه اكثراً 
نشأت گتفره از فكر نظاماين و تقويت و پشيتباني 

مدرمي بود به طوري كه اين تفكرّ از سوي نريوهاي 
در مدّت دو ماه براي راحتي رزمندگان و تقليل 

ن نامه اي كه فقط با تلفات، اسخت سنگرهاي آيي
گدريد به نحوي ديگر ـ با زدن كندن زمين تهيهّ مي

گفرت كه امنيّت و راحتي بيشرتي صورت مي خاكريز ـ
گدريد كه در به همراه داشت. زدن خاكريز سبب مي
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زمين صاف درتد ات مستفاي از خاكريز از طرف 
مقابل ديده نشود. اين امر تلفات و ضايعات 

داد. همين انساني را تقليل مي خودرويي و نريوي
اقدام با تغريياتي در سنگاسرزي توأم بود به 
طوري كه سنگرهاي ديده باني در داخل خاكريز به 

هاي يسماني ويسله گوني پر از خاك و يا با بلوك
شد. سقف اين كه قبلاً تهيّه شده بود ديوارچيني مي

نوع سنگرها نبايستي از ارتفاع خاكريز بالارت 
گدريد، به . محل ديد از جلوي سنگر ايجدا ميباشد

نحوي كه ديده بانان بتوانند با نشستن در داخل 
سنگر به راحتي در منطقه محوّله اجراي مأموريت 
نمايند. اين نوع سنگرها در منطقه صاف و هموار، 
دو حسن داشت يكي به علّت اين كه ديده بان روي 

شت دوّم ارتفاع بود ديد بهرتي نسبت به منطقه دا
هاي اين كه در سنگرهاي سقف دار از رتكش گلوله

 توپ و خمپاره در امان بود. 
از لحاظ زيست رسبازان در خط پدافندي 
نيز، زدن خاكريز تسهيلات منسابي ايجدا كدره 
بود به طوري كه با اسخت سنگرهاي ارتساحت در 
پشت خاكريز، نريوهاي رزمنده امنيت و راحتي 

 ٤ين يترتب هر يتم كه شامل بيشرتي داشتند. بد
نفر  ۹باشد (هر گروه از نفر رسباز     مي

شود كه داراي دو يتم است و يك نفر تشكيل مي
رفمانده گروه) يك سنگر ارتساحت در پشت 

هاي اين كدرند. براي ديوارهخاكريز ايجدا مي
نوع سنگرها نيز در ابتدا به ويسله گوني و يا 

كدرند، از خاك پر ميهاي خالي مهمّات، كه جعبه
شد. براي اين كه مصالح كمرتي در اتسفداه مي

اسخت اين نوع سنگرها به كار رود يعني در 
اتسفداه مصالح صفره جويي گددر ابتدا محل 
سنگر ـ البتّه در زمين منساب ـ حدود يك مرت 

 ٦۰اسنيتمرت يا  ۸۰شد ات فقط كنده مي
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ه اسنيتمرت ديوار با مصالح اسخته شود آنگا
روي سنگرها را به ويسله ورقه فلزّي يا 
آلومينيومي و يا در بعضي مواقع به ويسله 

هاي سرفوده راه آهن پوشانده و پس از رتاورس
كشيدن نايلون براي جلوگريي از نفوذ آب، روي 

 شد. خاك ريخته مي …هاي فلزي و آن ورقه
گدريد كه اسختن اين نوع سنگرها موجب مي

در مقابل شرايط جوّي، كمرت  رسبازان ضمن راحتي
آيسب پذير باشند. اين امر به يترتب تجربه 
گدريد امّا در اوايل، تهيّه مصالح به راحتي و 

گفرت. از اين لحاظ مشكلاتي در آاسن صورت نمي
سطح قرارگاه وجود داشت. من نيز براي اتسفداه 
از اين مزايا كه عنوان شد از رفمانده 

اشغال خط پدافندي و  قرارگاه تقاضا كدرم براي
اسخت سنگرهاي ديده باني و ارتساحت براي 
نريوهاي گدران احايتج به واسيل سنگاسرزي 
دارم. برآوردي نيز براي كلّ سنگرها از لحاظ 

هاي فلزي تهيّه و گوني، رتاورس، نايلون و ورق
اعداد و رقمي در برگ درخواست درج و به 

 قرارگاه داده شد. 
از واسيل درخواتسي را قرارگاه مقدار كمي 

در اخايتر گدران گذاشت چون هنوز اوّل كار بود 
و معدود واسيل واگذار شده جوابگوي نايزمندي 
گدران نبود. مع الوصف واسيل دريتفاي به نسبت 
بين گروهانها توزيع گدريد و به رفماندهان 
تذكّر داده شد كه نحوة اتسفداه از واسيل 

دهند و حقّ تقدّم دريتفاي را به ارفاد آموزش ب
 به سنگرهاي ديده باني داده شود. 

جهت  ٥۹ماهدي ۱٥از اتريخ  ۱٤٤گدران 
اتسقرار در خط پدافندي، بعد از شروع اتريكي 
به منطقه حركت كدر. مدّت سه روز طول كشيد ات 
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هاي تعيين شده يگانها جابه جا شوند و در محل
 )۷اتسقرار يابند. (نقشة شماره 

 

 اني در گردانتمرّد و نافرم
 

در شب سوّم باران مفصلّي باريد. به علّت 
شرايط خاص منطقه كه داراي خاك رُسي بود و گِل 

اي داشت، نريوهاي گدران، وضع آشفته اي چسبنده
پيدا كدرند. چون سنگرها هنوز كامل نشده بود و 
بارندگي از اوّل شب ات صبح ادامه داشت. لباس، 

جمعي كاملاً خيس تجهيزات و واسيل زيست پسرنل 
شده بود و درتد خودروها نيز    امكان پذير 
نبود. البتّه من خودم نيز با آنها بودم و وضع 
مشابه داشتم. صبح كه هوا روشن شد، بارش باران 
قطع گدريد. من در جلو چاله سنگرم كه قسمتي از 
آن نيز با آب پر شده بود، ايسداته بودم. 

كه به  ۱۳٥٦ي اسلتعدادي از رسبازان خدمت منقض
خدمت احضار شده بودند ـ جمعي گروهان سوّم 

مرت عقب رت از گروهان يكم و دوّم اتسقرار ۱۰۰كه
داشتند ـ ضمن دادن شعارهاي اعرتاض آميز در 
حالي كه لباس و رس و صورت گِلي داشتند و 

هاي شلوار خود را بالا تعدادي از آنان نيز پاچه
نگر من پشت رس زده بودند دور من حلقه زدند. س

و وسط گروهانهاي يكم و دوّم قرار گتفره بود و 
از محل اتسقرار گروهان سوّم نسبت به خط 
پدافندي، جلورت بود به طوري كه تعداد زيداي 
از پسرنل به تجمّع و اعرتاض اشاره شده توجّه 

ديدند. همگي با صداي بلند رفيدا داشتند و مي
با اين وضع،  دادند كهزدند و اوليتمتاوم ميمي
توانيم در منطقه بمانيم بايد منطقه را رتك نمي

كنيم. واسيل سنگاسرزي تحويل شود و ما بعد از 
 آييم. اسخت سنگر به خط مي
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وضع خود من هم همانند آنها بود معمولاً با 
بايست لااقل صحبتها مشاهده اوضاع و محيط، نمي

ها به آن يترتب باشد. پيش خودم فكر و خواتسه
درم ناراحتي و خستگي شب گذشته باعث طغاين ك

روحي آنها شده لازم است كمي با آنها صحبت كنم 
و وضعيّت، مأموريت و حالت اسير رزمندگان را 
كه در همين شرايط در منطقه حضور دارند بازگو 
نمايم، آن وقت آرام خواهند شد. با آرامي و 
با لحني پدرانه گفتم: باران قطع شده امروز 

ا هوا آاتفبي خواهد شد. لباس و انشاء
شود. در ظرف تجهيزاتي هم كه خيس شده، خشك مي

روز جاري واسيل سنگاسرزي بيشرت از قرارگاه 
توانيد سنگرهاي خود را گددر، شما ميدريفات مي

شود. از طفري كامل كنيد و بالاخره مشكل حل مي
موقعيّت زمان جنگ است، اجراي مأموريت حقّ تقدّم 

تواند يا مانع نخواهد و هيچ عاملي نمي دارد
شد كه ما در جنگيدن درتيد داشته باشيم. در 
همين منطقه ما شهداي زيداي را تقديم كدره 
ايم پس انتقام خون شهدا را چه كسي غري از 
شما رسبازان غيور و با غريت خواهد گفرت؟ 

 . …و
داد هاي رسبازان طوري بود كه نشان مينگاه
ن توجّه ندارند و تصميم دارند از هاي مبه حرف

موقعيّت پيش آمده سوء اتسفداه نمايند. البتّه 
 چند عامل در بروز چنين بي نظمي مؤثّر بود: 

اوّل اين كه تلفات و ضايعات وارده به 
هنوز اثرات خود  ٥۹ماهآبان ۳در مورخ ۱٤٤گدران

را داشت. آنهايي كه در عملايت حضور داشتند 
وارد گدران شده بودند،  به ارفاد جديدي كه

موضوع را با ذهنيّت و اطلاعات خودشان كه در 
بعضي موارد غلوّ هم داشت باين نموده و اتزه 
واردين كه تعداد زيداي از رسبازان منقضي 
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در داخل آنها بودند از جنگيدن  ۱۳٥٦خدمت اسل
 كمي واهمه داشتند. 

دوّم اين كه در داخل اين تعداد عناصري وجود 
افكار منسابي به ادامه جنگ و جنگيدن  داشت كه

نداشتند و همين امر سبب تحريك عدّه اي ديگر نيز 
 گدريد. مي

سوّم اين كه انضباط خشك زمان جنگ هنوز در 
شد. رأفت اسلامي پس از انقلاب منطقه عملي نمي

شكوهمند اسلامي، منطق پرورش فكري را كه 
ر رسمنشأ انضباط معنوي است در تقدّم اوّل قرا

 داده بود. 
هاي من تعدادي از آنها بدون توجهّ به گفته

پروا اظهار صحبت مرا قطع كدره و خيلي    بي
خواهيد ما را به داشتند شما خائن هسيتد. مي

كشتن بدهيد براي همين هم ما را در زير گلوله
هاي توپخانه دشمن نگه داشته ايد و به وضع ما 

 كنيد. ريسدگي نمي
شم من به دو نفر در همين موقع چ
روز خدمت، دوبار  ٤٥ازرسبازان كه در مدّت 

رفاري شده و مراجعت نموده بودند، اداتف. 
بلاافصله آن دو را مورد خطاب قرار دادم و با 
صداي بلند گفتم، همه اين قشون كشيها از 
ناحيه شمسات. شما در مدّت كواتهي كه در منطقه 

ز براي هسيتد، دو بار رفاري شده ايد. الان ني
كنيد. اسيرين را خروج از منطقه بهانه جويي مي

شما تحريك كدره ايد. آن دو را از بقيّه جدا 
كدرم و گفتم شما طبق قانون زمان جنگ بايستي 
دو بار اعدام شويد. سلاح كلتي به كمر داشتم 
آن را كشيدم و دو ريت جلوي پاي آنها شليك 

ن كدرم. رسبازان در حالي كه از عكس العمل م
به شدّت هرااسن بودند و توان دويدن را نيز 
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نداشتند، عقب عقب رتفند و پس از ليز خوردن 
 در داخل گِلها به پشت به زمين اداتفند. 

در همين اثناء معاون رفمانده گروهان سوّم 
كه از اوضاع باخبر شده بود به آن جا ريسد. 
من با ديدن معاون گروهان كه در امور لجسيتك 

ت داشت، آن دو نفر رسبازان را رها نيز مسئولي
كدره و به طرف ايشان برگشته و وي را مورد 
خطاب قرار دادم و با صداي بلند گفتم: بي 
كفايت، نالايق، چرا واسيل سنگري مورد نايز را 
تأمين نكدري؟ اگر مشكل داشتي چرا پيش من 
نايمدي؟ ايشان نيز با مشاهده وضعيّت و جوّ 

جمي من، زبانش بند آمد ايجدا شده و حالت تها
كدر عقب عقب رفت و نقش و در حالي كه مِن مِن مي

بر زمين شد. مابقي رسبازان كه شاهد اين صحنه 
بودند، دو پاي ديگر نيز قضر گتفره، صحنه را 

 رسيع رتك كدرند. 
پس از آن كه آاتفب بالا آمد، هوا گرم شد 
و روي زمين هم امكان درتد خودروها رفاهم 

افسر ركن چهارم گدران به قرارگاه گدريد، 
اعزام شد. با توجّه به كمبود امكانات از طريق 
ايستگاه راه آهن، تعدادي رتاورس براي سقف 
سنگرها و از طريق كمك مدرمي تعدادي گوني 
براي ديواره و مقداري نايلون براي حفاظت از 
نفوذ آب، تهيّه نمودند و به منطقه آوردند و 

شد. با گذشت زمان در چند بين يگانها توزيع 
 روز به تدريج سنگرها كامل گدريد. 

به كارگريي سايست نظامي در آن روز، 
شد موضوعي را كه اگر به صورت جدّي برخورد نمي

و در انسجام نريوها نقش بساير مخرّبي داشت، 
حل نمود. چه بسا اگر در انجام اين نحوه 
برخورد كه در يك لحظه به ذهن من خطور كدر 

شد و دريد داشتم، مسئله به اين آاسني حل نميت
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اثرات سويي در رفماندهي و مديريت نريوها 
گذاشت. حل موضوع به اين يترتب البتّه باقي مي

ممكن است به نظر خشونت آميز باشد ليكن به 
نظر شخصي خودم تنها راه كاري بود كه مي
توانست به رسعت مؤثّر واقع شود و ريشه 

 را رسيع بخشكاند. دوگانگي و نفاق 
بعدها اطلاع پيدا كدرم كه اين موضوع به 
ويسله رسبازان زرنگ و شلوغ كه اطلاعتاي نيز 
از سناريو نويسي داشتند در بعضي مواقع براي 

گدريد. خنده و تنوّع به صورت نمايش اجرا مي
 البتّه من خودم شخصاً نمايش را نديدم. 

 

 شرح عمليات آفندي توكّل
 

در شمال جداه  ۱٤٤ار گدرانپس از اتسقر
ماهشهرـ آبداان، دشمن آتشهاي خود را به داخل 
منطقه افزايش داد به طوري كه روزانه حدوداً 

شدند. البتّه نفر مجروح مي ٥-٦نفر شهيد و  ۳-۲
نريوهاي خودي نيز با آتش سلاحهاي موجود در 
منطقه پدافندي كه اكثراً مؤثّر بودند، مواضع 

گتفرند، مستمر زير آتش ميدشمن را به صورت 
انفجارات مهمّات و درتد آمبولانسها نمايانگر 
وارد شدن تلفات و ضايعات به دشمن بود. بويژه 
برختسان دود غليظ و ايجدا جرقّه و نور با 

هاي مهمّات منفجر شده در هوا سبب پاترب گلوله
گدريد، چون خوشحالي و شداماني رزمندگان مي

هر جاي منطقه پدافندي  اين نوع اتّفاقات از
 شد. ديده مي

 اسعت(س) يا زمان شروع تك در عملايت توكّل
براي نريوهاي عمل كننده تعيين و ابلاغ گدريد 

 بود.  ٥۹ماهدي ۲۰مورخ  ۰۱۰۰و آن اسعت 
كه مأموريت تك اصلي را داشت،  زرهي ۳۷پيت

هاي كاشته شده اشتن مينعوامل مهندسي براي بدر



عمليات آفندي توكّل/  ۲۰۱ 

توسطّ دشمن در خط جلو را نداشت. از قرارگاه 
درخواست اعزام ارفاد متخصّص براي  اروند

بدراشتن مين و بازكدرن معبر نمود. قرارگاه 
اسعت قبل از شروع تك ارفاد واجد شرايط را  ۲٤

اعزام كدر و شب قبل از عملايت معبرهاي مورد 
وسطّ ارفاد مهندسي باز شد و پاكسازي نظر ت

 گدريد. 
روز نوزدهم دي ماه احتمالاً دشمن از موضوع 
عملايت باخبر شده بود در آن روز دشمن از صبح 
شروع به اجراي آتش روي مواضع نريوهاي خودي 
نمود كه در بعد از ظهر به نهايت اوج خود 
ريسد. علاوه بر آن با اتسفداه از هواپيماي 

PC۷ ه گسرتش نريوها را به شدّت زير آتش منطق
 گفرت و سبب تلفات و ضايعات زيداي گدريد. 

مأموريت داشت ضمن تأمين منطقه  ۱٤٤گدران
، پهلوي راست پيت را هم حفاظت زرهي ۳۷عقب پيت

زرهي  ۳۷نمايد و پس از اشغال هدف توسطّ پيت
مأموريت پدافند از منطقه جديد را به عهده 

 گدري. ب
با توجّه به توان نريوهاي عمل كننده، هدف 

انهدام نريوهاي دشمن در  زرهي ۳۷اوّليه پيت
محور جداه ماهشهرـ آبداان و پاكسازي جنوب 
جداه مذكور بود. پس از انجام اين مأموريت، 

در شمال جداه، يك منطقه پدافندي  ۱٤٤گدران 
در. اين عملايت و كدر مقابل دشمن ايجدا مي

 ٥۹ماهآبان ۳هدف تقريباً مشابه عملايت 
در همين منطقه و با همين مأموريت  ۱٤٤گدران

بايست جداه ماهشهرـ آبداان بود. در نهايت مي
امداد  ۲۰۲از كنرتل دشمن خارج گددر. گدران

 به رفماندهي جناب رسگدر شقاقي ژاندارمري
مأموريت تك در جنوب جداه را كه به اصطلاح تك 

 گويند به عهده داشت. پشتباني مي
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 ۳۷پيت  ٥۹ماهدي ۲۰مورخ ۰۱۰۰در اسعت 
زرهي تك خود را روي مواضع دشمن شروع كدر. 
ابتدا پيشروي پيت خوب بود. ليكن در اسعت 

با روشن شدن هوا و نبودن واسيل مهندسي  ۰٦۲۰
لودر و بلدوزر امكان تهيّه خاكريز  از قبيل

رفاهم نشد در نيتجه تعدادي از اتنكهاي پيت 
كه در نزديكي دشمن و در زميني صاف حركت مي

هاي ماليوتكاي كدرند مورد اصابت گلوله و موشك
دشمن قرار گتفرند. در اين موقع نريوهاي اتزه 
نفس دشمن وارد منطقه شدند و برتري بيشرت 

شمن ايجدا گدريد، با اين براي نريوهاي د
مقدور  زرهي ۳۷شرايط ادامه حمله براي پيت

نگدريد. علريغم اين كه تعدادي از خاكريزهاي 
در عمق دشمن به اشغال پيت مذكور درآمده بود 
و در خط افدعي دشمن رخنه ايجدا شده بود، امّا 
به علّت فشار دشمن با اجراي آتش مستقيم و غري 

تقيم، نگهداري مواضع اشغال شده ميسرّ مس
نگدريد و پيت مجبور به عقب نشيني به مواضع 

 اوّليه شد. 
در اين عملايت بيشرتين تلفات مربوط به 
يگاني بود كه به مواضع دشمن وارد شده بود و 
موفّقيّت هايي به سدت آورده بود ولي به علّت 
عدم هماهنگي در پيشروي واحدهاي پيت، تقريباً 

ام عناصر اين يگان اريس، يا شهيد و يا تم
مجروح گدريدند. تعدادي از واسيل و تجهيزات 
منهدم و يا توسطّ دشمن به غارت رفت. عمده 

در اين عملايت از سدت  زرهي ۳۷اقلامي كه پيت
 داد عبارت بود از: 

تسدگاه نفربر زرهي،  ۷تسدگاه اتنك،  ۲٤
اتو با تجهيزات مربوطه يك تسدگاه خودرو موشك 

كه اكثر اين تجهيزات از گروهان رسوان آزاده 



عمليات آفندي توكّل/  ۲۰۳ 

36Fرجبعلي زاده

بود چون كاملاً خط پدافندي دشمن  ۱
را شكتفاه و هدف واگذاري را تصرّف كدره بود 

 كه تمامي گروهان در چنگ دشمن گاتفرر شدند. 
امداد ژاندارمري نيز در ابتدا از  ۲۰۲گدران 

ندسي پاكسازي و باز كدره معبرهايي كه نريوهاي مه
بودند در خط پدافندي دشمن نفوذ كدره و قسمتي از 
خط مذكور را تصرّف نمودند. ولي به علّت برتري كامل 
دشمن، نتوانست موضع اشغالي را نگه دارد و در 

به مواضع قبلي خود عقب نشيني كدر. اين  ۱۰۰۰اسعت 
 (نقشهگدران نيز تلفات و ضايعتاي را متحمّل گدريد.

  )۷شماره 
 

 وضعيت پدافندي
 

 ٥۹ماهدي ۲۰پس از انجام عملايت ناموفّق روز
وضعيّت كلّي منطقه به حالت قبل از اجراي عملايت 
بازگشت و نريوهاي رفماندهي اروند وضعيّت 
پدافندي را پذيتفرند. مجدّداً نبدر توپخانه و 
خمپاره انداز به صورت تبدال آتش در منطقه 

طرف به تحكيم مواضع افدعي  ادامه داشت و هر دو
هاي محلّي و محدودي هم در پدراختند. اجراي تك

اين مرحله از عملايت ات شروع تك ثامن 
37Fالائمه(ع)

 ) اجراء گدريد. ۱۳٦۰مهرماه ٥(اتريخ  ۱
هاي در جلو مواضع پدافندي دشمن، ميدان
هاي مين ويسعي ايجدا شده بود و اعزام گشتي

ا به علّت اين كه شناسايي از منطقه جلو يگانه
بُعد مسفات كم بود امكان نداشت به همين جهت 

هاي شناسايي از طرف شرق كه خالي از گشتي
نريوهاي خودي بود و دشمن موانع زيداي ايجدا 

                                           
. رسوان آزاده رجبعلي زاده در اين عملايت به ااسرت دشمن در ۱

 بود. اسل در ااسرت ۱۰آمد و مدّت 
 ۷۷توسطّ لشكر۱۳٦۰مهرماه ٥در اتريخ  (ع). عملايت ثامن الائمه۱

پريوز خرااسن و يگانهاي سپاه پساداران انجام شد و شرق رودخانه 
 در اين عملايت از لوث وجود دشمن پاكسازي گدريد. كارون
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گدريد. اين منطقه به نكدره بود، اعزام مي
مانع طبيعي آب گتفرگي متكي بود. قبل از شروع 

از اين طريق  ۷۷(ع)، لشكرعملايت ثامن الائمه
اطلاعات خوبي از دشمن به سدت آورد و به نقاط 
 ضعف دشمن در اتسقرار منطقه پدافندي پي بدر. 

در خط پدافندي نريوهاي خودي از بالاي 
خاكريزها براي ديده باني اتسفداه     مي

گدريد و به علّت اين كه افصله زيداي با دشمن 
نان با دوربين قدار بودند نداشتند، ديده با

حركات دشمن را تحت كنرتل داشته و با اجراي 
آتشهاي دقيق تلفات و ضايعات مؤثّري به دشمن 
وارد نمايند. در خط پدافندي نريوهاي خودي ات 
آن موقع هيچ وقت از كاربدر مين اتسفداه 
نگدريد براي اين كه هدف، اجراي عملايت تك 

ن بود و مين هماهنگ و تهاجمي بر عليه دشم
گذاري در جلو خط پدافندي براي حركت نريوهاي 

 كدر. خودي به جلو محدوديت هايي ايجدا مي
دو الي سه روز پس از اجراي عملايت 

، دو رفوند از هواپيماهاي زرهي ۳۷ناموفق پيت
شكاري نريوي هوايي ارتش ج.ا.ا كه اكثراً از 

ر خط اطلاع ورود و خروج آنها نريوهاي د
نداشتند (در صورتي كه ورود هواپيماهاي خودي 
را به منطقه نريوهاي خودي بايستي اطلاع دهند) 
براي انهدام پل مارد ـ نصب شده بر روي 

ـ به منطقه وارد شده بودند پس  رودخانه كارون
 ۱۱۰۰از اجراي مأموريت، حين مراجعت حدود اسعت

حالت شريجه ات نزديكي زمين  يكي از آنها به
مرتي ازخط پدافندي جلو پايين آمد  ٥۰در افصله

و قبل از اين كه به زمين اصابت نمايد به 
حالت عمودي به هوا صعود نمود به طوري كه همه 
نريوهاي در خط شكل ظاهري، رنگ و آرم نريوي 
هوايي ج.ا.ا با چشم ديدند و رفيدا كشيدند: 



عمليات آفندي توكّل/  ۲۰٥ 

پس از چند لحظه كه . »هواپيماي خودي است«
هواپيما به صورت عمودي از زمين اوج گفرت 
مجدّداً به حالت شريجه درآمد ليكن اين بار 
مشخصّ بود كه هواپيما هيچ گونه كنرتلي از سوي 
خلبان ندارد و با همان رسعت به زمين اصابت 
نمود و متلاشي گدريد، آتش و شعله و دود به 

نزديك رتين  هوا بلند شد. بلاافصله يك گروه از
نريوهاي در خط به محل سقوط هواپيما اعزام 
گدريد. پس از مراجعت گروه، گزارش مربوطه 
حاكي از شهيد شدن خلبان به نام تسوانيكم 

بود كه از ناحيه يسنه گلوله خورده بود.  نداي
پيكر مطهّر شهيد به ويسله آمبولانس به معراج 

گدريد. آن روز همه گدران از اين  شهدا تخليه
 حداثه به شدّت ناراحت و متأثّر بودند. 

مورد ديگر انهدام يك رفوند بالگدر عراقي 
يك  ۱٥۳۰در منطقه پدافندي بود. حدود اسعت

با حمايت دو  PC۷رفوند هواپيما عراقي از نوع 
رفوند ديگر در بالاي خط پدافندي جلو عراقيها 

ر هوا حضور داشت. در تقريباً به صورت اسكن د
اين محل از ديد خوبي براي ريتاندازي و پاترب 
موشك به سوي نريوهاي ايراني برخوردار بود. 
(چون افصله دو خط پدافندي در بعضي جاها كمرت 

كيلومرت بود) به ويسله ريتبار و راكت  ۲از
داد و پس از نريوها را مورد هدف قرار مي
دوّمي عوض مي اجراي آتش جاي خود را با بالگدر

كدر و همين كار را بالگدر سوّمي هم انجام مي
 داد. 

در هواي روشن و آاتفبي، نريوهاي خودي 
توانستند شاهد اين جسارت و  يكّه اتزي نمي

بالگدرهاي عراقي باشند در نيتجه همه امكانات 
و سلاحهاي در خط، براي زدن بالگدر عراقي شروع 

ريتبارها،  به ريتاندازي كدرند به طوري كه
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م م،  ۱۰٦م م و  ٥۷هاي اتو، حتّي تفنگ هايموشك
م م كه اتزه به گدران  ٥/۱٤لول  ٤ريتبارهاي 

با  ۱٤٤تحويل شده بود، رسبازان پدايه گدران 
كه در سمت چپ  زرهي ۳۷و پيت ۳-هاي ژتفنگ

هاي گدران اتسقرار داشتند به ويسله گلوله
كدرند. طولي اندازي    مياتنك به سمت آن ريت

نكشيد فضاي بين دو نريو پر از گلوله و آتش 
ريسد از ها كه به نظر ميشد و يكي از گلوله

قدرت انفجار بالايي نيز برخوردار بود به 
بالگدر اصابت نمود. در يك لحظه بالگدر عراقي 

هاي ضمن متلاشي شدن در هوا، آتش گفرت و تكه
له ور بودند به سوي خدر شده آن در حالي كه شع

زمين رسازير شد و چه بسا روي رس رسبازان 
عراقي كه در بالاي رس آنها پرواز داشت، رفو 
ريخته شد. اين موضوع براي رزمندگان بساير 
خوشحال كننده بود و سبب تقويت روحيّه آنان 
گدريد. مطمئن هستم آنهايي كه آن روز شاهد 

نفجرشدن چنين حداثه اي بودند، شعله ور شدن، م
و متلاشي شدن بالگدر عراقي را در هوا هيچ وقت 

 رفاموش نخواهند كدر. 
شد اثبات كدر چه چون مشخصّ نبود و يا نمي

يگاني و چه سلاحي اين بالگدر را مورد اصابت 
قرار داده ات مدّت زيداي سوژه صحبت بين خدمه
هاي سلاحها و رفماندهان يگانها بود. هر كسي 

بابت امايتزي براي خدمه و يا خواست از اين مي
يگان خود داشته باشد و ات آخر نيز معلوم نشد 
چه كسي؟ و چه يگاني؟ بالگدر عراقي را رسنگون 
كدره است. البتّه باعث خوشحالي همة رزمندگان 
شد و اين خود امايتز بساير بزرگي بود. كشته 
شدن خلبان و انهدام بالگدر عراقي همان قدر 

لام سبب خوشحالي شد لااقل ضرر كه در نريوهاي اس
و زيان روحي براي عراقيها داشت و اين امر 



ت آفندي توكّلعمليا/  ۲۰۷ 

توانست نيز يكي از اهداف رزمندگان بود و مي
 امايتز ديگري باشد. 

بعد از اجراي عملايت آفندي توكّل، براي 
رفماندهي اروند اين واقعيّت مشخصّ شد، كه نمي
توان با نريوهاي اندك، مانند يك پيت دو 

ي، يك لشكر زرهي دشمن را از منطقه گدران
از  اشغالي رسپل بريون راند. قرارگاه اروند

 ابتداي تشكيل كه توسطّ جناب رسهنگ رفوزان
رفماندهي ژاندارمري وقت، شكل گفرت و 
اسزماندهي گدريد. با جمع آوري نريوهاي 

از يگانهاي نريوي  مدرمي، سپاه و تعدادي
، ۱٤٤، گدرانزميني مانند دانشكده افسري
شرياز  زرهي ۳۷گدرانهاي امداد ژاندارمري، پيت

 ۷۷و در ختامه تعدادي از گدرانهاي لشكر 
پدايه خرااسن توانست جلو دشمن را سد نمايد و 

اين از محاصره كامل آبداان جلوگريي كند و 
اقدام ات آن موقع بساير حايز اهميّت بود و 
جنبة حتايي براي منطقه، به ويژه شهر آبداان 

 داشت. 
هاي مسئولين امّا وضعيّت سايسي كشور و خواتسه

جمهوري اسلامي ايران بر اين ااسس بود كه هر چه 
ها رسيعرت يك حركت تعرّضي موفق، در يكي از جبهه

به متجاوزين  انجام شود و پساخ دندان شكني
عراقي داده شود. البتّه اين واقعيّت نيز وجود 

لشكر كاملاً  ۱۲داشت كه ارتش متجاوز عراق با 
مجهّز به همراه نريوي هوايي آمداه و در حال 
تقويت و توپخانه ها، موشكهاي زمين به زمين، 
يسستمهاي موشكي زمين به هواي بساير زيدا و 

ج.ا.ا. شده  هاي همه جانبه وارد خاكپشيتباني
بود. در مقابل اين نريوي مجهّز، ارتش ج.ا.ا. 

لشكر داشت كه شرايط آمداگي رزمي  ۸در مجموع 
 آنها نيز در سطح بالا نبود.
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در نخسيتن روزهاي جنگ، احساسات مذهبي و 
ملّي بر منطق نظامي غلبه داشت و شرايط 

هاي داد حركات و فعاليّتاجتماعي روز اجازه نمي
قابله با نريوهاي متجاوز عراق بر لازم براي م
هاي شناخته شده علمي ها و اتكيتكااسس قواره

نظامي كه در قرن بيستم در دو جنگ جهاني و 
چندين جنگ منطقه اي مورد آزمايش و ارزيابي 
قرار گتفره بود، طرحريزي و هدايت گددر. ولي 

، طرز فكر ۱۳٥۹بعد از عملايت دي ماه اسل
اره جنگ ات حدودي به عمومي و اجتماعي، درب

سمت قبول واقعيّتها و چاره انديشي بر ااسس 
علوم و فنون نظامي، براي مبارزه با ارتش 
متجاوز عراق گرايش پيدا كدر. لازم بود 

هاي اقدامات مقابله با ارتش عراق با طرحريزي
اصولي و متنساب با چهار عامل حاكم در جنگ، 

اي خودي يعني مأموريت، زمين، توان رزمي نريوه
 و توان رزمي نريوهاي دشمن هدايت گددر. 

 

 قرارگاه اروند ٤ابلاغ دستور عملياتي شماره
 

با توجّه به همين شرايط يعني اجراي تدبري 
كلّي پدافندي ات كسب آمداگي لازم براي شروع 
عملايت آفندي، داتس رفماندهي اروند، يك 

ااسس مأموريت افدع برآورد وضعيّت عملتايي بر 
در مواضع موجود و اجراي عملايت آفندي محدود 
در منطقه رسپل دشمن تهيّه كدر. رفماندهي 
اروند بر ااسس برآورد وضعيّت انجام شده، يك 
تسدور پدافندي را تحت عنوان تسدور عملتايي 

در اوايل بهمن ماه تهيّه و به نريوهاي  ٤شماره
 اتبعه ابلاغ نمود. 
وريت واگذاري، نريوها در بر ااسس مأم

مواضع تعيين شده، به پدافندي مؤثّر پدراخته 
هاي محدود كمين و تسدبدر تلفتاي با اجراي تك



عمليات آفندي توكّل/  ۲۰۹ 

كدرند. سپس در به نريوهاي متجاوز وارد     مي
رفصت منساب و با ريسدن نريوهاي تقويتي، 
عملايت آفندي را  آغاز كدره نريوهاي دشمن را 

مهوري اسلامي ايران را منهدم و خط مرزي كشور ج
 نمودند. در منطقه مربوطه رتميم مي

با توجّه به تدبري عملتايي، منطقه رسپل 
براي پدافند به سه قسمت تقسيم شده بود. محور 
شمالي، محور شرقي و محور جنوبي كه با شكل 

 قبلي تفاوتي نداشت. 
، )زرهي ۳۷زرهي (باقي مانده پيت ۳۷گروه رزمي

 امداد ژاندارمري ۲۰۲پدايه و گدران ۱٤٤گدران
كه در محور ماهشهرـ آبداان حضور داشتند در 
شرق رسپل ايجدا شده توسطّ دشمن، مأموريت 
پدافند از منطقه را عهده دار گدريدند. خط 

كيلومرت قبلي،  ٤علاوه بر  ۱٤٤پدافندي گدران
زرهي  ۳۷چپ را نيز كه پيت يك كيلومرت از سمت

مستقر بود، شامل گدريد، زيرا صدمتاي كه در 
به آن پيت وارد گدريد توان  ٥۹ماهدي ۲۰اتريخ

مسئوليّت پذيري در خط پدافندي را كاهش داده 
 بود. 

 ٥۹ماهدي ۲۰با گذشت زمان پس از عملايت 
و اسير نريوهاي در خط پدافندي،  زرهي ۳۷پيت
واضع خود را تكميل نمودند. منطقه را م

شناسايي كدرند، حضور و وجود دشمن مقابل خود 
را ارزيابي نمودند. در نيتجه تمهيداتي 
انديشه شد ات مقابل آتشهاي اجرايي دشمن، 
تلفات و ضايعات به حداقل بسرد. متقابلاً ديده 
بانان خودي با شناختي كه در منطقه پيدا 

ه و خمپاره اندازها را نمودند، آتشهاي توپخان
روي مواضع دشمن دقيق رت و بهرت هدايت مي

 يفات. كدرند و تلفات و ضايعات دشمن افزايش مي
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 آب گرفتگي سنگرها
 

مرت از اوّلين  ٥۰سنگر من دقيقاً با افصله 
خاكريز، ايجدا شده بود و دو مرت طول، يك مرت 
عضر و يك مرت ارتفاع داشت. شبها با چدار 

درب ورودي سنگر را بسته، در زير نور  انفرادي،
هاي اداري گدران ريسدگي و براي افنوس، نامه

شد. به علّت اين كه در اقدام تسدوراتي داده مي
زمساتن آبهاي زير زميني در آن منطقه در سطح 

گدري، حداكثر گودي سنگر نيم مرت بالا قرار مي
بود چون بيشرت از آن در داخل سنگر آب جمع مي

ارتفاع سنگر نيز نيم مرت از زمين بالارت شد. 
بود چون با ارتفاع بيشرت توسطّ ديده بانان 
دشمن ديده شده و با اجراي آتش دقيق، منهدم مي
گدريد. امّا ارتفاع سنگرهايي كه در پشت خاكريز 

توانست ات ارتفاع خاكريز برابر قرار داشتند مي
ت باشد. چون گدران از نظر مصالح سنگري محدوديّ 

داشت، ارتفاع تمام سنگرها كمرت از اندازه 
 تعيين شده بود. 

دي ماه مجدّداً باران شروع شد. آن شب  ۲۲شب
وضعيّت نريوها بهرت از شب باراني قبلي بود 

روز از اتسقرار نريوها در خط  ۷چون مدّت 
هاي صورت گتفره ات گذشت و    تلاشپدافندي مي

ك اسعت بعد حدودي مشكلات را برطرف كدره بود. ي
از نيمه شب احساس كدرم كف سنگر به تدريج خيس 

شود و مثل اين كه نايلون كف سنگر روي آب مي
قرار گتفره است. با نور چراغ قوه مشاهده 

كند و به تدريج كدرم از كف سنگر آب فوران مي
ارتفاع آب در داخل سنگر بالا آمده قسمتي از 

نداز زيلو و مقداري از پتو كه به صورت زيرا
اتسفداه كدره بودم، خيس شده بود. بالاجبار 
واسيل خواب را در يك طرف سنگر جمع كدرم. 



عمليات آفندي توكّل/  ۲۱۱ 

رسباز نگهبان متوجّه روشن كدرن چراغ در داخل 
سنگر شده به طرف سنگر من آمد. به او گفتم 
راننده مرا كه در ده قدمي سمت راست، سنگر 
دارد بيدار كدره، وضع سنگرهاي محدوده پست 

خود را بررسي، نيتجه را به من اطلاع نگهباني 
 دهد. 

رسباز راننده ده دقيقه بعد پيش من آمد 
از او خواتسم دو عدد جعبه خالي مهمّات را كه 

م م به  ۱۲۰عصر از مواضع خمپاره اندازهاي 
هاي داخل جپي گذاشيتم، بايورد. من ابتدا جعبه

خالي را كف سنگر قرار دادم و نايلون را روي 
م و به اين يترتب ات آمدن ارتفاع آنها كشيد

اسنيتمرت است  ۲۰ها كه حدود آب به سطح جعبه
توانستم ارتساحت نمايم. ات ختامه اين كار 
رسباز نگهبان نيز گزارش داد كه هيچ يك از 
رسبازان به جهت آب گتفرگي سنگر از خواب 
بيدار نشده اند. خدا را شكر كدرم چون اگر 

ي براي چاره جويي شدند امكانتابيدار هم مي
 نداشتند !

وقتي صبح آاتفبي رفا ريسد، متوجّه شدم 
همه سنگرها را آب گتفره بود چون رسبازان 
تمام واسيل خواب و لباس خيس خود را در پشت 
خاكريز و اطراف سنگرها در مقابل آاتفب پهن 
كدره بودند. رسزمين خوزاتسن به ويژه اطراف 

ه لحاظ زمين جزيره آبداان در موقع بارندگي ب
گددر رُسي بساير لغزنده است و همين امر سبب مي

كه در مواقع باراني و مدّتي پس از قطع شدن 
باران، ددرت خودروها متوقّف شود و يا به سختي 
صورت گدري در چنين روزهايي آمداراسني مقدور 

اسعته توسطّ  ٤۸شود. بنابراين جريه خشك نمي
يد. مشكل آب گدران بين ارفاد توزيع گدر ٤ركن
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شد كه خوشبخاتنه در صفره جويي چاره مي  هم با
 اين مورد همكاري خوبي وجود داشت. 

 

 يافتن پيكر شهيد سرهنگ توپخانه لطفي
 

من براي  ۰۷۰۰دي ماه صبح حدود اسعت  ۲۳روز 
انجام بازديد و اطلاع از وضعيّت دشمن به سنگر 

م م كه  ۱۲۰نداز يكي از ديده بانان خمپاره ا
در خط مقدّم گروهان يكم بود، رتفم. پس از 
سئوالاتي از وضعيّت دشمن (محل سنگرهاي جلو، 
نوع سلاحهاي اتسقراري در خط، فعاليّت نريوهاي 

درجه دار     اتسقراري) با گتفرن دوربين از 
گفت با ديده بان، خواتسم آن چه را كه او مي

وضعيّت دشمن و دوربين مشاهده كنم. پس از ديدن 
سئوالاتي چند براي روشن شدن آنچه كه مشاهده 
كدرم، مجدّداً با دوربين از سمت دشمن به سمت 

مرتي از  ٥۰۰خودي منطقه را كاوش نمودم. حدود 
محل ديده باني، شيئي شبيه انسان به حالت 
خوابيده نظرم را جلب كدر. موضوع را از ديده 

د ضمن بان سئوال كدرم. او با مشاهده مجدّ 
تأييد اظهار داشت: من اتكنون به اين مورد 
توجّه نكدره بودم. شيء مشكوكي هم اين حوالي 
به چشم من نخورده است. چون در آن موقع از 
    روز تبدال آتش در منطقه وجود نداشت به 
ديده بان گفتم شما به رفمانده گروهان اطلاع 
دهيد به اينجا باييد، من براي بررسي موضوع 

مرت كه به  ۲۰۰كنم. حدود مت جلو حركت ميبه س
سمت جلو رتفم، عراقيها متوجّه من شدند و شروع 
به ريتاندازي كدرند. ريتها به اطراف من 

كدر و معلوم بود كه مرا زير نظر اصابت مي
دارند. كاملاً به زمين چسبيدم و يك متربه ديگر 
با دوربين به شيء مورد نظر نگاه كدرم چون 

ك بود اين بار يك كلاه آهني را كه مسفات نزدي



عمليات آفندي توكّل/  ۲۱۳ 

در چند قدمي جنازه روي زمين قرار داشت، ديدم 
و مطمئن شدم كه پيكر شهيدي در آنجسات. 
عراقيها در اين منطقه از خاكريزهاي احداثي 

 خود به جلورت نايمده بودند. 
با توجّه به اين كه عراقيها نسبت به حركت 

ب برگشتم من به جلو حساّس شده بودند من به عق
و ات ريسدن به خاكريزهاي احداثي از حركات 
خيز و خزيده اتسفداه كدرم. ريتاندازي پشت رس 
من ادامه داشت امّا هيچ كدام از ريتها به من 
اصابت نكدر. رفمانده گروهان يكم ـ تسوانيكم 

ـ در ديدگاه حضور داشت. نامبدره را  كاظمي
وجيه كدره و به وي نسبت به محل جنازه ت

مأموريت دادم كه پس از شروع اتريكي با يك 
 تسدگاه آمبولانس، آن را به عقب تخليه نمايند. 
شب هنگام جنازه تخليه شد، پس از بررسي 
مشخصّ گدريد پيكر مطهّر شهيد رسهنگ توپخانه 

باشد. مي رييس ركن دوّم قرارگاه اروند لطفي
اين شهيد در اجراي يك مأموريت شناسايي ـ 
واگذاري از طرف رفماندهي اروند ـ به اتّفاق 

امداد  ۲۰۱رسگدر مريمحمدي از گدران
، در منطقة شناسايي گاتفرر نريوهاي ژاندارمري

شوند. متجاوزين عراقي رسگدر عراقي مي
مري   گتفره (رسگدرمريمحمدي را به ااسرت 

اسل در ااسرت بعثيها بود) و  ۱۱محمدي حدود 
را به شهدات راسنده  روان شدا رسهنگ لطفي

بودند. گلوله اي كه از جلو كلاه آهني خورده 
بود، كلاه آهني را سوراخ نموده و به پيشاني 
شهيد اصابت و وي با صورت به زمين اداتفه 

 داد كه شداروان لطفيشان ميبود. اين موضوع ن
از مسفات نزديك به شهدات ريسده است. در اثر 
شرايط جوّي خوزاتسن جنازه در داخل لباس كار 
خشك شده بود. موضوع پيدا شدن پيكر شهيد 
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بلاافصله به قرارگاه اروند اعلام و شبانه به 
تخليه  داتس معراج شهداء واقع در ماهشهر

 گدريد. روانش شدا. 
 

 احداث خاكريز جديد
 

در ادامه مأموريت پدافندي، تبدال آتش به 
صورت مستمر ادامه داشت و اين امر در بعضي 

گدريد، براي مواقع سبب تلفات و ضايعات مي
نزديك شدن به دشمن و وارد كدرن تلفات و 
ضايعات به نريوهاي بعثي بررسي هايي صورت گفرت 

جهدا اعلام آمداگي نمود كه يك  و مهندسي
كيلومرت جلورت از خاكريزي كه خط پدافندي بود 
به موازات آن، خاكريز جديدي احداث نمايد ات 
نريوها از مسفات نزديك با دشمن در تماس 

 باشند. 
در مورد تأمين واسيل  با قرارگاه اروند

و  سنگري براي خاكريز جديد هماهنگي گدريد
مهندسي جهدا مشغول به كار شد. فعاليّت مهندسي 

كيلومرت  ٤شب ادامه داشت و در اين مدّت  ٥
احداث گدريد. البتّه در  ۱٤٤خاكريز براي گدران

خلال انجام كار به تعدادي از واسيل مهندسي در 
اثر اصابت گلوله و يا رتكش توپ خساراتي وارد 
 و چند نفر از خدمه آنها مجروح شدند امّا
روحيّه عالي بود، بلاافصله خدمه جديد جايگزين 
و كار هر شب از اوّل اتريكي ات شروع روشنايي 

 ادامه داشت. 
به موازات احداث خاكريز، واسيل سنگاسرزي 

با محدوديّتي  نيز از طريق قرارگاه اروند
گدريد و با اتسفداه از مصالح واگذار مي

ادي سنگر در خط جلو اسخته سنگرهاي قبلي، تعد
شد امّا همة سنگرهاي قبلي جابه جا نشدند بلكه 
فقط نيمي از پسرنل در خط جلو قرار گتفرند. 



عمليات آفندي توكّل/  ۲۱٥ 

ديده بانان خمپاره اندازها، سنگرهاي منسابي 
در جلو اسختند و به خط پدافندي عمق داده شد 
يعني نريوها در دو خط مستقر شدند. اين گسرتش 

هاي دشمن تقليل ابل گلولهبه آيسب پذيري در مق
داد و چون به دشمن نزديكرت شده بوديم ديده 
باني بهرت و ريتاندازي به طرف اهداف موجود 

 مؤثّرتر گدريد. 
 
 
 

 و دو نفر سرباز شهادت گروهبان دوّم باقري
 

داد گاهي اوقات در خط پدافندي اتّفاقتاي روي مي
گدريد كه واقعاً متأثّر مييجدا ميو حداثه اي ا

شديم. مثلاً قبل از تغريي مكان به خط پدافندي 
دي ماه ـ يك گلولة دشمن،  ۲۷يا۲٦جديد ـ حدود 

م م ـ مثل صدها گلوله اي كه  ۱۲۰احتمالاً خمپاره 
شد ـ روي يكي از سنگرهاي احداث هر روز پاترب مي

شده در پشت خاكريز رفود آمد و منفجر گدريد. 
 سنگر متعلّق به گروهبان دوّم پيماني باقري

هاي گروهان دوّم بود. من كه رفمانده يكي از گروه
مرت با محل انفجار افصله داشتم به  ۲٥حدود 

حالت دو به طرف سنگر رتفم، ديدم در اثر انفجار 
قسمت جلوي سنگر تخريب گدريده و نيمي از بدن 

كه جوان رشيدي بود، در زير  يشهيد باقر
هاي روي سنگر باقي مانده، با رتاورسها و خاك

تمام توان دو سدت او را گتفرم كه از زير خاك 
بريون بايورم امّا نتوانستم. او بي جان و بي 

هاي روي سنگر طوري روي هوش بود. رتاورسها و خاك
ت كه بدن شهيد لابلاي پاها و كمر او قرار داش

آنها گري كدره بود. با كمك دو نفر از رسبازان، 
رتاورسها فوراً كنار زده و پيكر شهيد را خارج 
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نموديم. رمقي در بدن نداشت و لحظتاي بعد 
شرييني يفض شهدات در چهره اتبناكش نمايان شد. 
اين شهيد، اتزه ازدواج كدره بود و هنوز حلقة 

ماه پيش در انگشت داشت،  دامداي كه از حدود دو
 زد. برق اتزگي مي

پس از جابه جا كدرن بقيّه رتاورسها و 
خاكها مشاهده گدريد، دو نفر از رسبازان هم 

نيز در داخل سنگر شهيد شده  سنگر شهيد باقري
اند و چون انفجار در داخل سنگر ايجدا شده 

ون زغال ايسه شده بود جنازه آن دو نفر، همچ
بود. پيكرهاي مطهّر به معراج شهداء انتقال 
يفات. همه پسرنل گدران ات مدّتها از آن ضايعه 

 متأثّر بودند. 
 

 مجروح شدن ستوان كيمايي مقدّم و ستوان خلج
 

آن روز شدّت آتش دشمن خيلي زيدا بود، بعد از 
م، دو اتّفاق مهم رخ آن نيز در سطح گروهان دوّ 

 داد: تسوان سوّم پدايه عبّاس كيماييي مقدّم
رفمانده تسدة ادوات كه افسر بساير شجاع، 
رشيد و لايقي بود در اثر اصابت رتكش گلوله 
دشمن به صورتش، متأسفّانه بينايي هر دو چشم 

% ۱۰۰ز خود را از سدت داد و هم اكنون جانبا
است (از خداوند منّان صبر و شكيبايي براي اين 
رزمندة عزيز و خانواده محرتم ايشان مسئلت 
دارم) هم چنين رفمانده گروهان تسوان يكم 

كه از ناحيه پهلو به شدّت  پدايه ابوطالب خلج
مجروح شد و هر دوي اين افسران در يك روز از 

 ت خارج شدند. منطقه عملاي
 

 نتيجه منفي عدم موفّقيتّ عمليات توكّل
 

يك نيتجه منفي  عدم موفقيّت در عملايت توكّل
رفت نيز داشت و آن اين بود هر آن احتمال مي



عمليات آفندي توكّل/  ۲۱۷ 

هاي موجود نريوها در منطقه عراقيها از ضعف
اتسفداه كدره براي ريسدن به اهداف 

وزكارانة خود حمله اي را شروع نمايند. تجا
گدريد اين احتمال اطلاعتاي كه از آنها كسب مي

كدر. چه بسا اين اطلاعات صحيح را تشديد مي
نبود و يا دشمن جنگ رواني را شروع كدره بود 
كه روحيّه رزمندگان را متزلزل نمايد مع الوصف 
اين نگراني در رفماندهان و مسئولين در منطقه 

 داشت. وجود 
 

 آب گرفتگي منطقه
 

دي ماه ختامه يفات و در وضعيّت نريوها از 
لحاظ مأموريت تغريياتي ايجدا نشد. تأكيد 
رفمانده اروند بر اين بود كه نريوها در حد 
ممكن در جهت نزديك شدن به دشمن اقدام 

آمداگي  ۱٤٤نمايند. در همين رااتس، گدران 
 ٥۰۰ خود را براي تغريي مكان به جلو در حد

مرت ات يك كيلومرت، اعلام نمود. امّا بارش 
هاي موسمي و رسازير شدن مازاد آبهاي باران

منطقه به سمت جنوب، سبب گدريد كه رفماندهان 
در فكر تقويت خاكريزهاي موجود و دو جداره 
كدرن آنها در بعضي جاها كه احتمال نفوذ آب 
متصوّر بود، باشند. در بهمن ماه توسطّ نريوهاي 

هندسي خاكريز جديد در منطقه ايجدا نگدريد م
چون از هر طرف آبهاي جاري، منطقة پدافندي را 
محاصره كدره بود و فضاي بين دو خط پدافندي 
ما و دشمن را آب به طور كامل گتفره بود. از 
زير و پشت خاكريزهاي اوّلي به تدريج آب به 

كدر. ناچاراً طرف سنگرهاي احداث شده نفوذ مي
مرتي، خاكريز دوّمي، ايجدا گدريد  ۱۰له در افص

و تلاش شد كه خاكريز دوّم ارتفاع بيشرتي داشته 
باشد. اين اقدام خيلي به موقع صورت گفرت چون 
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قبل از اين كه سنگرها در اثر نفوذ آب آيسب 
ببيند، جابه جا شدند. در ختامة اين وضعيّت، 

توان به علّت بالا آمدن ارتفاع آب در منطقه، مي
فت عملاً حركت نريوها به سمت يكديگر منتفي گ

 بود و امكان نداشت. 
رفماندهي اروند تصميم گفرت كه به تدريج 
نريوها را از منطقة آب گتفرگي خارج نمايد و 
به عقب بايورد. اوّلين يگاني كه در محور 

 زرهي ۳۷ماهشهرـ آبداان به عقب آورده شد پيت
امداد  ۲۰۲آن به گدران بود كه مأموريت 

ژاندارمري واگذار گدريد. يگان بعدي براي 
بود به يترتبي كه يك  ۱٤٤آمدن به عقب گدران

گروهان از گدران در منطقه منساب براي كنرتل 
م م  ۱۲۰جداه باقي ماند و تسدة خمپاره انداز 

گدران نيز از نظر پشيتباني آتش در منطقه 
نيز با تسدة  ابقاء گدريد و تسدة شناسايي

خمپاره انداز باشد. گروهان يكم اوّلين يگاني 
بود كه به عقب آمد و در منطقة تجمّع شداگان 
اتسقرار يفات بعد از آن گروهان دوّم و باقي 
مانده گروهان اركان به عقب آورده شدند و 

 كليه جابه جاييها در شب صورت گفرت. 
ع، دور از آتش حضور نريوها در منطقة تجمّ 

دشمن و برخوردار از امنيّت هوايي به منزلة 
زندگي در اردوگاه بود و مشكل زيداي نداشت. 
نريوها به بازاسزي و آموزش مشغول شدند. از 

شد، زمان كفاي كه بيداري داده مي ۰٥۳۰اسعت
براي ورزش و فعّاليت بدني داشتند و از حالت 

 ركود در سنگر ماندن، خارج شدند. 
روز از نقل و انتقال  ۸-۹از گذشت پس 

رفمانده  ۱۱۰۰نريوها به عقب، يك شب حدود اسعت
با بيسيم  گروهان سوّم جناب رسوان منصور حقيقت

اطلاع داد كه خاكريزهاي اطراف گروهان از چند 



عمليات آفندي توكّل/  ۲۱۹ 

جا به ويسله فشار آب شكسته است و آب به 
گدري. رفا ميرسعت، منطقه اتسقرار گروهان را 

تماس حاصل شد و  بلاافصله با قرارگاه اروند
اجازه داده شد كه گروهان از آن منطقه خارج 
گددر. ليكن تعدادي از واسيل و تجهيزات در 
سنگرهايي كه نزديك آب بود و نريوها نتوانسته 
بودند با خود بايورند باقي مانده بود. 

ا اعزام خودرو منطقه را گروهان سوّم شبانه ب
رتك نمودند و به منطقة تجمّع در شداگان نقل 
مكان كدرند. درفاي آن روز عواملي كه واسيل و 
يا تجهيزات خود را در سنگرها جا گذاشته 
بودند به منطقه اعزام شدند و با وجود اين كه 
سنگرها پر از آب شده بود واسيل مربوطه را از 

ا خود آوردند. داخل آب بريون كشيدند و ب
 ۲۰۲مأموريت گروهان سوّم نيز به گدران 

ژاندارمري كه موقعيّت بهرتي داشت واگذار 
گدريد. محل اتسقرار گروهان سوّم، همان محلّ 

) بود كه جابه جا شده -م م(۱۳۰گدران توپخانه
بود. آن نقطه از حسيّسات زيداي برخوردار بود 
 چون جداه خاكي منشعب از جنوب آبداان كه

نامگذاري گدريد، » جداه وحدت«بعدها به نام 
در آن نقطه به جداه آسفالته ماهشهرـ آبداان 

شد. در واقع دو راهي مهمّي بود كه ميوصل مي
بايست درتد درآن نقطه و در آن محور كنرتل 

امداد  ۲۰۲شود. اين مأموريت به گدران
 واگذار گدريد.  ژاندارمري

و تسده خمپاره  تسدة شناسايي ۱٤٤از گدران
م م در محل اتسقرار قبلي باقي  ۱۲۰انداز

مانده بود و به علّت آب گتفرگي كلّ منطقه 
(جنوب و شمال جداه ماهشهرـ آبداان) قدار به 
انجام مأموريت شناسايي و يا اجراي آتش 

ژاندارمري نبودند لذا  ۲۰۲گدران پشيتباني از 
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از رفماندهي اروند تقاضا گدريد، براي جمع 
شدن عناصر گدران جهت آموزش و بازاسزي، اجازه 
رفمايند آن دو تسده نيز به گدران ملحق شوند. 

اسعت، داتس اروند اجازه عقب آوردن  ۲٤بعد از 
دو تسده باقي مانده را نيز صدار كدر. روزهاي 

همة گدران به جز  ۱۳٥۹اسلآخر بهمن ماه 
نفربرهاي زرهي و خدمة آنها كه هنوز در كنرتل 

اتنك بودند در منطقة تجمّع  ۲٤٦عملتايي گدران
 شداگان جمع آوري گدريدند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



آموزش آماده شدن براي عمليات/  ۲۲۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۸بخش 
 آموزش آماده شدن براي عمليات

 
 اردوگاه ساحل رودخانه جرّاحي

 

به منظور اجراي آموزش و آمداه شدن گدران 
براي عملايت، منطقة شداگان محل زيدا منسابي 
نبود. براي يتفان جاي منساب، گتفرن مجوّز و بحث 

مراجعه  و هماهنگي موضوع به قرارگاه اروند
كدرم. جوّ موجود و بحث در قرارگاه حاكي از اين 

عمدة نريوهاي خود را  انخراس ۷۷امر بود كه لشكر
به منطقة جنوب آورده است. داتس لشكر نيز در 

وارد و احتمالاً  چند روز آينده به ماهشهر
واگذار  ۷۷مسئوليّت قرارگاه اروند به داتس لشكر

 خواهد شد. 
كن ، آن موقع رييس رجناب رسهنگ رضا صداق

بودند. ايشان با تمام حسن  سوّم قرارگاه اروند
نيّت، پيدا كدرن محل منساب براي بازاسزي 
گدران را پذيتفرند و ضمن راهنمايي، رفمودند: 
ابتدا شما محل مورد نظر را پيدا كنيد و به 
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قرارگاه گزارش نماييد، قرارگاه بعد از 
 كند. بررسي، نظر خود را اعلام مي

جستجو براي انتخاب محل منساب توسطّ داتس 
گدران شروع شد و پس از      سه چهار روز، 

 ۲۰منطقه اي در حوالي رودخانه جراحي، حدود
كيلومرتي شمال مجتمع پرتوشيمي رازي بندر 

، انتخاب و به قرارگاه پيشنهدا شد. ماهشهر
ان دور قرارگاه به شرط اين كه محل اتسقرار گدر

از شهرك نيمه اسخت كاركنان پرتوشيمي بندر 
ماهشهر باشد و هيچ گونه درتدي نيز به شهرك 
صورت نگدري، مجوّز لازم را صدار نمود. محل 

مرت با شهرك افصله داشت و در  ٥۰۰تعيين شده
اين مورد مشكلي نداشيتم. نقل مكان گروهانهاي 
پدايه و قسمتي از گروهان اركان به محل 

بي آغاز شد. بنة صحرايي گدران در شداگان انتخا
باقي ماند. داتس گدران، من و رفمانده گروهان 
اركان به محل جديد نيتفرم و در منطقة تجمّع 
شداگان مانديم. گروهانهاي يكم، دوّم و سوّم 
گدران با واسيل اردويي موجود به محل جديد 
اعزام شدند. محل جديد موقعيّتي خوب و هوايي 

شت، نه گرم بود نه درس. اسحل رودخانه بهاري دا
بساير پر طراوت و سرسبز بود. بهرتين  جرّاحي

زمان از نظر آب و هواي خوزاتسن بود و در بعضي 
مواقع، بارش باران به لطفات هوا و زيبايي 

 داد.  مناظر، جلوه خاصي مي
كيلو واتي  ٥داراي موتور برق  ۱٤٤گدران
با نصب آن، برق اردوگاه تأمين گدريد. بود كه 

تسدگاه تصفيه آب گدران فعال شد. امكانتاي هم 
در آب راسني براي شهرك ايجدا شده بود كه با 
اتسفداه از آن، از نظر آب نيز محدوديتي 
نبود. با نصب و برپا كدرن چدارهاي گروهي و 
انفرادي كليه ارفاد محل منسابي براي ارتساحت 
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گدريد، غذا در شداگان پخت شود  داشتند. مقرّر
و روزانه غذاي آمداه براي آنها بدره شود. ات 

، اتسقرار ٥۹ختامه دهه اوّل اسفندماه
گروهانهاي تعيين شده در اردوگاه تمام شد. 
برنامه ريزي گدران براي آموزش، ارتساحت و 

 بازاسزي به شرح زير تعيين گدريد: 
به روز  ۷يك سوّم پسرنل حداكثر به مدّت 

مرخصي اعزام شدند. دو سوّم  باقي مانده طبق 
برنامه آموزش تنظيمي توسطّ گدران به آموزش 
پدراختند. روزانه يك اسعت ورزش صبحگاهي 
اجباري داشتند علاوه بر آن، عصرها نيز يتمهاي 

كدرند. در اين مورد ورزشي گروهانها تمرين مي
جناب رسگدر علي محسني رييس ركن سوّم گدران كه 

دران بود ود از ورزشكاران خوب در سطح گخ
برنامه ريزي منساب  مديريت جالبي داشت و با

جهت مسابقه يتمهاي متشكّله، جنب و جوش فوق 
 العداه اي ايجدا كدره بود. 

از نظر ريتاندازي با انتخاب و تعيين 
مدايين ريت براي سلاحهاي اجتماعي و انفرادي پس 

ريتاندازي  از هر هفته آموزش، خدمه سلاحها،
 نمودند. مربوطه را عملاً تمرين مي

از لحاظ تفكيك مسئولتيها، معاون گدران 
جناب رسگدر مظفر هدايت نسب با رفماندهان 
گروهانهاي پدايه در اردوگاه بودند، من كه در 
منطقة تجمّع شداگان بودم هر چند روزي يك بار 

رتفم و از مي به اردوگاه اسحل رودخانه جرّاحي
هاي تنظيمي پيشفرت آموزش و اجراي برنامه

كدرم. واقعاً موقعيّت از هر نظر براي بازديد مي
 تقويت روحيّه و آمداگي نريوها منساب بود. 

نزديك عيد مسابقات ورزشي بين يتمهاي 
گروهانها انجام شد و به بهرتين يتم و نفرات 

گدريد. برتر جوايزي در حد توان گدران اهداء 
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ماهيهاي خوبي  ناگفته نماند رودخانه جرّاحي
داشت. در بعضي مواقع و دور از چشم مسئولين، 

كدرند! چون صيد ماهي از اهل فن آزمايشي  مي
رودخانه ممنوع بود. عيد رفا ريسد و اين سنّت 

ها نيز برگزار گدريد. ارفاد با ديرينه در جبهه
ا تزيين كدرند. در داخل چدارها ذوق اردوگاه ر

به رفاخور توانايي، يك نوع شرييني و يا شكلات 
تهيّه شده بود. پسرنل، ديد و بازديد رسبازي و 
بساير داسه اي با يكديگر داشتند. همه تلاشها 

ماه  ٦بر آن بود كه فشارهاي روحي و جسمي 
گذشته كه در بعضي موارد به حالت انفجار مي

و چند روزي احساس در جبهه ريسد، كمرت شود 
هاي دشمن زيستن، بودن و زير باران گلوله
ها تعطيل شد و با رفاموش شود. سه روز برنامه

گذاشتن ويسله خودرويي، آنهايي كه علاقمند 
بروند مي و ماهشهر بودند به شهرهاي رسبندر

معيّن  توانستند از رسويس اتسفداه كدره در اسعت
نيز از نقطه تعيين شده از شهرهاي مذكور به 

 اردوگاه مراجعت نمايند. 
 

 خراسان و انحلال قرارگاه اروند ۷۷حضور لشكر 
 

از اوايل اسفندماه صحبت از آمدن كامل لشكر 
به منطقه آبداان بود. به جز يگانهايي كه  ۷۷

انها به قبلاً به منطقه آمده بودند، اسير يگ
شدند. ات ختامه دهة دوّم تدريج وارد مي

اسفندماه، نريوهاي لشكر و داتس مربوطه تقريباً 
همگي وارد منطقه شده در اطراف شهاتسرن 

، مشغول اتسقرار بودند. صحبت از تشكيل ماهشهر
به عنوان قرارگاه عملتايي  ۷۷قرارگاه لشكر

محورها و جمع  نريوهاي مستقر در آبداان و اسير
 بود.  شدن قرارگاه اروند
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داتس لشكر پس از اتسقرار و شناساييهاي 
عملي و در جريان قرار گتفرن در وضعيّت 

عملاً  ٥۹ماهاسفند ۲۸عملتايي منطقه، از اتريخ 
را عهده دار و از آن  مأموريت قرارگاه اروند

 اروند منحل شد.  اتريخ قرارگاه
پس از تفويض مسئوليّت منطقه عملايت به 

هاي عملتايي در و در رااتسي تهيّه طرح ۷۷لشكر
اوايل رفورين ماه، داتس لشكر طي يك برآورد 
كلّي عملتايي در گسرتش پدافندي يگانهاي مستقر 
در منطقة ماهشهرـ آبداان با توجهّ به حسيّسات 

دا نمود. زيرا يك جنوب جداه، تغرييات كلّي ايج
بخش عمده بين خط افدعي نريوها، (نوك خط رسپل 
اشغالي توسطّ دشمن) خالي بود و هيچ نريويي در 

توانستند آن قسمت اتسقرار نداشت. عراقيها مي
با يك پيشروي رسيع به رودخانه بهمنشري سرتسدي 
پيدا كنند و مشكلاتي براي نريوهاي ايراني در 

 ه وجود بايورند. حصر مجدّد شهر آبداان ب
 

 احداث جادّه وحدت
در منطقة  خرااسن ۷۷از ديگر اقدامات لشكر

عملتايي ماهشهرـ آبداان، احداث جداه ارتباطي 
بود، البتّه اين  جزيره آبداان با جداه ماهشهر

تحت  مسري در اثر رفت و آمد اهالي آبداان كه
شدند به يك جداه فشار دشمن از شهر خارج مي

خاكي تبديل گدريده بود امّا در اثر جاري شدن 
آبهاي منطقه به سمت جنوب در بعضي جاها، درتد 
خودروها ممكن نبود. اين جداه به ويسله گدران 
مهندسي لشكر و با همكاري نريوهاي مدرمي و 

يك » تجداه وحد«جهدا اسزندگي احداث و به نام 
خط ارتباطي مطمئن بين آبداان و ماهشهر 
برقرار شد و هر گونه پشيتبانيهاي رزمي و 
تداركات نريوهاي مستقر در جزيرة آبداان ميسرّ 
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طوري پيش بيني گدريده بود  گدريد. جداه وحدت
كه از قسمت جنوبي ميدان ريت آبداان يعني 

كيلومرت  ۷-۸بي رسپل دشمن، حدود محدوده جنو
افصله داشت، مع الوصف براي جداه اسزي، حضور 
نريوهاي تأميني لازم و ضروري بود. از طفري 
همان طور كه اشاره شد در اين قسمت بين 
نريوهاي ايراني (تكاوران دريايي در راست و 

 كيلومرت افصله ٥در چپ) حدود  فداياين اسلام
وجود داشت كه ات آن موقع نريويي در آن قسمت 

  )۸(نقشه شماره مستقر نشده بود.
در موقعيتّي قرار داشت كه بيشرت از  ۱٤٤گدران

اسير يگانها براي اجراي مأموريت، آمداگي پيدا 
كدره بود. اوّلين تسدور آگهي براي اعزام 

به قسمت جنوبي رسپل دشمن و برقراري  ۱٤٤گدران
به  ۱۳٦۰در دهم رفوردين ماه اسل حدتتأمين جداه و

 ابلاغ گدريد.  ۱٤٤گدران
 

 ۹بخش 
 آبادان پدافند در جنوب محور ماهشهر

 

 اشغال خط پدافندي در جنوب ميدان تير آبادان
 

پس از ابلاغ تسدور آگهي، به اتّفاق عناصر 
ه و داتسي و رفماندهان گروهانها از مسري جداّ 

محل خالي در منطقه كه نريويي در آنجا 
اتسقرار نداشت، بازديد و برريسهاي لازم را به 
عمل آورديم. ابتدا تصميم گتفره شد، خاكريزي 
 ۲به موازات جداه و با افصله كمرت از 

كيلومرت از آن احداث گددر كه حسيّسات دشمن 
زيدا نباشد ـ در اين مسفات، دشمن با سلاحهاي 

در به هدف گريي نبود ـ سپس به مستقيم قا
تدريج خاكريزهاي بعدي براي كمرت شدن افصله 
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ات دشمن، احداث شود. اين اقدام، سبب   مي
 گدريد كه تأمين جداه از نزديك برقرار گددر. 

كيلومرت بود. گدران  ٥محل خالي بيش از 
كيلومرت  ٤الي ۳تواند بينپدايه در نهايت مي

دافندي اشغال نمايد (با توجّه به زمين) خط پ
شد كه پس از اتسقرار بنابراين پيش بيني مي

گدران، قسمتي در طيفرن خالي از نريو خواهد 
 بود. 

براي شروع كار، ابتدا بايستي خاكريز 
شد ات پس از رفاهم نمودن مصالح احداث مي

سنگري، در پشت خاكريز، سنگرهاي ارتساحت و در 
ته شود. روي خاكريز سنگرهاي ديده باني اسخ

چون احداث خاكريز و سنگرها در شمال جداه 
آبداان ـ خط پدافندي قبلي گدران ـ  -ماهشهر

تجربه شده بود در نيتجه برآورد كلّي كار و 
مصالح رسيعاً مشخصّ گدريد. پس از مراجعت از 
بازديد، نايزمنديها به قرارگاه لشكر اعلام 

براي اجراي  ۱٤٤شد، مضاف بر اين كه گدران
تسدگاه  ۲۷مأموريت جديد، خوااتسر برگدراندن 

نفربر زرهي از محور شمالي (آبداان ـ اهواز) 
 گدريد. 

قرارگاه، برآورد گدران را تأييد نموده 
خوااتسر معرّفي نماينده جهت حضور در منطقه براي 
احداث خاكريز گدريد. بازگدراندن نفربرها نيز 

 شد. به پس از بررسي بيشرت احاله 
نمايندة مهندسي گدران به اتّفاق رييس ركن 
سوّم به قرارگاه اعزام شدند ات پس از هماهنگي 
براي محل زدن خاكريز با ركن سوّم داتس لشكر و 

 ۷۷تأييد آن اقدام گددر. رييس ركن سوّم لشكر
و افسر  جناب رسهنگ علي صدّيق زاده خرااسن

كه  رد تاي لله حور درگرس بانج مّوس نكرا رسوري
هر دو انصاًفا از افسران بساواد و برجسته ارتش 
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بودند ؛ محل زدن خاكريز را همان طوري كه پيش 
 بيني شده بود پذيتفرند. 

از آن جايي كه برقراري تأمين احداث جداه 
رتباطي و پشيتباني نريوهاي مورد نظر كه خط ا

مستقر در آبداان و قرارگاه لشكر بود، اهميت 
زيداي داشت و براي انجام امور هم لازم بود 
ابتدا نريوهاي تأميني در منطقه حضور داشته 

اسعت  ۲٤بعد از  ۷۷باشند به همّت ركن سوّم لشكر
واسيل و امكانات مهندسي براي احداث خاكريز در 

و مهندسي جهدا اسزندگي  منطقه آمداه گدريد
 ااتسن افرس احداث خاكريز را به عهده گفرت. 

شد، نماينده در حالي كه خاكريز احداث مي
گدران براي دريفات واسيل سنگري به لشكر 

هاي مراجعه نمود. لشكر براي اسخت ديواره
سنگر، نوعي بلوكهاي بتوني ابتكاري اسخته بود 

ه قرار ميكه خيلي بهرت از گوني مورد اتسفدا
گفرت. ضمناً به راحتي جابه جا شده، در محل 

رفت. داخل اين بلوكها خالي ديگر به كار مي
شد. هر وقت بود كه پس از نصب، پر از خاك مي

كدر خاكها خالي شده بلوكها در هم ايجاب مي
جاي ديگر، قابل بهره بدراري بود. در صورتي 

ة كه گونيهاي پر از خاك براي چيدن روي ديوار
سنگر، سنگين بود و در جابه جاييها نيز پاره 

شد. به هنگام بارندگي هم خاك داخل آنها مي
گدريد. امّا حمل تبديل به گل شده، سنگين رت مي

بلوكها به منطقه به علّت سنگيني و حجمي كه 
داشت، مشكل بود كه با واگذاري رتيلي از طريق 

 لشكر، بلوكهاي يسماني ات منطقه حمل شد. 
شد نريوها تدريج كه خاكريز كامل ميبه 

شدند. نيز با احداث سنگر در پشت آن مستقر مي
آتشهاي اجرايي دشمن نيز به علّت بُعد مسفات از 
قدرت و شدّت بالايي برخوردار نبود. عراقيها با 
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دوربين و تجهيزات مدرني كه داشتند، احداث 
ديدند و از موضوع احداث جداه خاكريز را مي

  )۸(نقشه شماره اطلاع بودند.نيز با 
كه ازطرف كوي  كار احداث جداه وحدت

ذوالفقار (جويبده) شروع شده بود با اتسقرار 
و برقراري تأمين، رسعت گفرت و پس  ۱٤٤گدران

از مدت كواتهي اين جداه براي پشيتباني 
نريوهاي مستقر در آبداان مورد اتسفداه واقع 

معضلات قرارگاه كه ات آن موقع شد و يكي از 
اتسفداه از بالگدر يا شناورها بود، حل 
گدريد. حسيّسات منطقه پدافندي واگذاري به 
گدران كه در نوك پيكان (رسپل دشمن) قرار 

كيلومرت مي ۷داشت و از جهتي عضر آن كه به 
ريسد، سبب گدريد كه گدران در مورد 

گدران، بازگدراندن نفربرهاي زرهي جدا شده از 
اصرار داشته باشد. پس از اتسقرار نريوهاي 
گدران در پشت خاكريز اوّل، رييس ركن سوّم لشكر 
و افسر عملايت از منطقه بازديد و تأييد 
كدرند كه نريوي موجود براي اجراي مأموريت 
پدافندي مطمئن، كفاي نيست و لازم است تقويت 
گددر. مراتب را به اطلاع رفماندهي لشكر 

و طولي نكشيد كه از طريق داتس لشكر  راسنده
در مورد انتقال نفربرها از محور شمالي به 
منطقه پدافندي گدران تسدوراتي صدار گدريد. 

تسدگاه اتنك نيز به صورت  ٥مضاف بر اين كه 
مأمور در اخايتر گدران قرار گفرت. اقدامات 
لازم براي آوردن نفربرها از محور شمالي منطقه 

صورت گفرت. نماينده و رييس ركن  دارخوين
چهارم گدران، براي انجام امر به محل مراجعه 

 ۱۸نمودند. با اقدامات صورت گتفره فقط 
تسدگاه از نفربرها به منطقه اتسقرار گدران 

تسدگاه از نفربرها در اثر  ٥حمل شد زيرا 
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تسدگاه  ٤اجراي آتش دشمن از رده خارج شده و 
ز در اخايتر برادران سپاهي نيز به علّت ناي
 قرار گتفره بود. 

در پشت آن اتسقرار  ۱٤٤خاكريزي كه گدران
داشت از دو امايتز ويژه برخوردار بود، يكي 
اين كه ديد دشمن را نسبت به احداث جداه و 

كدر، دوّم وضعيّت درتد خودروها در جداه، كم مي
خوبي براي سد كدرن پيشروي دشمن داشت. اين 

قسمت اوّل مأموريت بود امّا مراحل بعدي  اقدام،
حضور گدران در آن منطقه، نزديك شدن به 
عراقيها و فشار آوردن به آنان با اجراي دقيق 
آتشهاي مستقيم و غري مستقيم بود. براي انجام 
اين امر لازم بود كه خاكريز دوّمي، نزديك رت 
به خطوط اتسقرار عراقيها احداث شود. پس از 

ت به اين نيتجه ريسديم كه خاكريز بررسي وضعيّ 
مرت جلورت از خاكريز اوّلي احداث  ۱٥۰۰بعدي

گددر. در اين صورت از مقدار فضاي خالي بين 
 شد. دو طرف نريوهاي چپ و راست كمرت مي

ركن سوّم لشكر از پيشنهدا گدران اتسقبال 
نمودند و در مورد تأمين واسيل مهندسي فوري 

اتسقرار در پشت روز  ۷اقدام شد. بعد از 
خاكريز اوّل، احداث خاكريز دوّم شروع گدريد. 
عنصر مهندسي و افسر ركن سوّم گدران مسئوليت 
داشتند از اوّل شب ات صبح با نريوهاي مهندسي 
از نظر مسري خاكريز، اندازه قطر و ارتفاع آن 
هماهنگيهاي لازم را به عمل آورند. نريوهاي 

ل را برقرار ميتأمين نيز ات صبح، امنيّت واسي
 كدرند. 

قبل از تمام شدن خاكريز دوّم، نفربرها به 
منطقه گدران وارد شدند و در خط پدافندي بين 
سنگرهاي پسرنل مستقر شدند. در اين صورت همة 
نريوهاي گدران در يك خط بودند يعني خط 
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پدافندي عمق نداشت. اين نوع خط پدافندي آيسب 
د زيرا اگر پذيري زيداي در مقابل دشمن دار

دشمن رخنه اي در آن به وجود آورد، نريوها را 
زند و بريون راندن دشمن خيلي مشكل ميدور مي

شود. براي همين موضوع در زدن خاكريز دوّم عجله 
روز طول كشيد. عراقيها  ٤داشيتم. اتمام كار 

اين مدّت انواع آتشها را در منطقه اجرا مي
انجام كار در كدرند ليكن به علّت بعد مسفات و 

شد. تلفات و ضايعات در شب، زيدا مؤثّر واقع نمي
تسدگاه  ۲اين مرحله از كار، آيسب ريسدن به 

ويسله مهندسي و مجروح شدن يك نفر خدمه بود. 
با ختامه كار، نريوهاي پدايه به خاكريز دوّم 
نقل مكان نمودند و نفربرها در خاكريز اوّل 

دافندي عمق ماندند به اين يترتب به منطقه پ
داده شد. در واقع اطمينان حاصل گدريد كه اگر 
از سوي عراقيها حركتي به سمت جلو انجام 
پذيدر، گدران قدار به سد كدرن پيشروي آنان مي

 باشد. 
پس از نقل مكان نريوهاي پدايه به خط اوّل 
پدافندي، يك يگان از نريوهاي سپاه و رزمندگان 

ر كلاه كج در مدرمي به رفماندهي برادر پسادا
و سمت راست نريوهاي فداياين  ۱٤٤سمت چپ گدران 

كه فضاي خالي وجود داشت ـ پس از احداث  اسلام
خاكريزـ مستقر شدند و در واقع خط پدافندي از 
سمت چپ پيوتسه شد. امّا از سمت راست گدران، 
هنوز دو كيلومرت فضاي خالي ات محل اتسقرار 

 دريايي وجود داشت.تكاوران 
ادامه وضعيّت ايجدا شده كه تقريباً به 
نريوهاي عراقي نزديك شده بوديم، آنان را 
حساّس كدر زيرا از سه جهت آيسب پذير بودند: 

 ۱٤۸از سمت آبداان يا غرب به ويسله گدران
 . از سمت شرقو نريوهاي فداياين اسلام ۷۷لشكر
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و تكاوران دريايي و از  زرهي ۳۷به ويسله پيت
و نريوهاي سپاه. به  ۱٤٤سمت جنوب توسطّ گدران

همين جهت عراقيها در طول روز و شب با اجراي 
انواع آتشها، سعي داشتند تلفات و ضايعات 
بيشرتي به نريوهاي خودي وارد كنند امّا به 

دشان آيسب خواست خداوند، چند برابر به خو
گدريد. از طفري خاكريز دوّم نيز هنوز وارد مي

ات خطوط مقدّم دشمن حدود سه كيلومرت افصله 
داشت بنابراين تعدادي از سلاحهاي پدايه 
قداربه اجراي ريت مستقيم مؤثّر، نبودند. 

م م نيز از حداكثر بدر  ۸۱خمپاره اندازهاي 
كدرند ات مواضع جلو دشمن را خود اتسفداه مي

ورد اصابت قرار دهند بر همين ااسس در فكر م
احداث خاكريز سوّم بوديم به علاوه با وارد شدن 

تسدگاه اتنك مأمور كه در خط دوّم پدافندي  ٥
مستقر شدند، گدران باز هم موقعيّت بهرتي پيدا 

 كدره بود. 
در بازديدي كه ركن سوّم لشكر از نحوه 

دي اتسقرار نريوها در خط اوّل و دوّم پدافن
داشت براي احداث خاكريز سوّم بحث شد و گدران 
اعلام آمداگي كدر. اين بار لازم بود كه خاكريز 

براي پوشش نريوهاي سپاه نيز  ۱٤٤سوّم گدران
شد. كيلومرت مي ٥ادامه يابد. طول آن حدود 

افصله اين خاكريز ات مواضع جلويي دشمن به 
كدر و كار كيلومرت تقليل پيدا مي ۲حدود 
سي در اين مسفات كمي مشكل بود. ركن سوّم مهند

لشكر قبول نمود كه نريوهاي مهندسي جهدا را 
براي انجام كار آمداه كند و از گدران خواست 
ات شبها، نريوي تأمين كفاي اعزام و مسري 
خاكريز براي كار عناصر جهدا، قبلاً مشخصّ و 

 علامت گذاري گددر. 
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اسعت  ۲٤با پي گريي اقدامات، پس از 
واسيل مهندسي جهدا براي احداث خاكريز سوّم به 
منطقه وارد شدند و براي شروع كار به محل 
تعيين شده اعزام گدريدند. (كليه حركات واسيل 

شد). ليكن مهندسي در شب و در اتريكي انجام مي
به محض شروع كار، آتشهاي دشمن به منطقه به 
ويژه اطراف نقطه شروع كار مهندسي باز شد و 

آن در حدّي بود كه اجباراً كار را متوقّف  شدّت
نمودند. پس از مدّتي نريوي كار و واسيل 
مهندسي را دو قسمت نمودند و هر قسمت به 

كيلومرت از يكديگر شروع به كار  ٥/۱افصله 
كدرند در نيتجه آتشهاي دشمن تقريباً در همه 
جا اجراء و فشار در يك نقطه كمرت شد. ادامه 

اي آتش از طرف دشمن، باعث كار و ادامه اجر
گدريد امّا چون تلفات خسارات و ضايعات مي

نريوي انساني و خدمه واسيل مهندسي زيدا نبود 
كار ادامه داشت. صبحها قبل از شروع روشنايي، 
كليه واسيل به عقب برمي گشتند و پشت اوّلين 

 يتفاند. خاكريز بعد از جداه اتسقرار مي
يد. درست به خاطرم خاكريز سوّم مدتي طول كش

نيست چند روز بود امّا به واسيل مهندسي بيشرت 
از احداث خاكريز دوّم آيسب ريسد و تعداد 

 مجروحين نيز زيدا بود. 
بلاافصله پس از ختامة خاكريز و قبل از 
انتقال نريوها به پشت آن، ابتدا سنگاسرزي 

روز كه نريوها در حال  ۲صورت گفرت. در مدّت 
مربوطه بودند، بارها آتش  اسختن سنگرهاي

مرتاكم و انبوه دشمن در رساترس خاكريز اجرا 
گدريد. امّا چون نريوهاي كمي آن هم به طور 

يتفاند، متحمّل تلفات موقّت در آن خط حضور مي
بايست در شديم البتّه عناصر تأمين كه مينمي

ماندند، سنگر خود خاكريز جديد دائماً باقي مي
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كدرند و سقف آن، يجدا ميرا در دل خاكريز ا
خاك قابل توجّهي داشت. سنگر ديده بانان نيز 

شد كه كاملاً از رتكش توپ با شرايطي اسخته مي
حفظ شود. خطر در صورتي جدّي بود كه گلوله 
دشمن دقيقاً به سقف سنگر اصابت نمايد و اين 

 اداتف. حالت نيز به ندرت اتفّاق مي
به خاكريز روز نقل مكان نريوها  ۳-٤مدّت 

جديدالاحداث انجام نشد. سپس به يترتب سلاحهايي 
كه بدر آنها براي رسكوبي دشمن از خاكريز دوّم 
مؤثّر نبود به جلو بدره شد و خمپاره اندازهاي 

م م كه در اين مسفات بهرتين وضعيّت  ۸۱
اتسقراري را داشتند به همراه نريوهاي پدايه 

وز بيشرت در جلو مستقر شدند. اين سلاحها در ر
فعّال بودند چون در شب برق دهانه لوله آنها 

 كدر. موضع را مشخصّ مي
به موازات حركت نريوهاي ما به جلو در 
سمت جنوب، تكاوران دريايي از سمت شرق، 

و نريوهاي فداياين  ۷۷پدايه لشكر ۱٤۸گدران
جلو داشتند در نيز از سمت غرب حركتي به  اسلام

نيتجه فشار به دشمن از سه جهت افزايش يفات. 
نفربرها و اتنكهاي پشت خاكريزها كه براي 
ريتاندازي، سكوي آتش داشتند، همواره يك 
خاكريز از نريوهاي پدايه عقب رت بودند و از 
همان جا روي سكوي آتش رتفه با ريتهاي مستقيم 

مي و غريمستقيم توپهاي خود به سوي دشمن آتش
 كدرند. 

هر مقدار كه فشار آتشهاي اجرايي از سه 
يفات بالعكس جهت به سوي عراقيها افزايش  مي

شد. اين مسئله اجراي آتش توسطّ آنان كمرت مي
سبب گدريد كه ما براي نزديك شدن به دشمن كه 
اثر بساير خوبي داشت در فكر يك حركت ديگر 

س دانسيتم در اين حركت با عكباشيم. امّا مي
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العمل شديدرت از مراحل قبل، مواجه خواهيم 
شد. موضوع با قرارگاه مشورت و هماهنگ گدريد. 
قرار شد نريوهاي مهندسي را براي انجام كار 

 آمداه نمايند. 
نريوهاي مهندسي از جهدا اسزندگي ااتسن 

توان گفت واقعاً از جان گذشته افرس بود كه مي
يتي براي و پاك باخته اسلام بودند. هيچ مأمور

اين ايثارگران سخت و مشكل نبود. به مانند 
رفشتگان رحمت كه براي حل مشكلات و سخيتها 
آرفيده  شده اند، اين بار اين عزيزان با يك 
ابتكار جديدي وارد عمل شدند. به اين يترتب 

هاي مهندسي نوار پر كه از كار كدرن تسدگاه
كدره، اين نوار را با بلندگو در يك سمت پخش 

كدرند و در سمت ديگر كه افصله زيداي داشت، يم
شدند. گرچه به علّت نزديكي مشغول به كار مي

خاكريز چهارم به دشمن آتشهاي آنها، زيدا بود 
آمد كه امّا نيمي از آتش دشمن در محلي رفود مي

فقط از بلندگو صداي واسيل مهندسي پخش مي
گدريد. در سمت چپ منطقه، جهدا اسزندگي سمنان 

عاليّت داشت و آخرين خاكريز برادران سپاه را ف
كدرند. بعد از شروع خاكريز چهارم كه احداث مي

بساير نزديك و حدود يك كيلومرتي دشمن بود، 
تلاش دشمن براي وارد كدرن تلفات و ضايعات 
خيلي زيرتدا شد و در بعضي موارد ديوانه وار 

دقيقه با تمام سلاحهاي موجود خود،  ۱۰-۲۰مدت 
نمود. امّا در خطوط پدافندي اجراي آتش مي روي

مقابل نيز از سه جهت پساخ دريفات كدره و 
قطعاً تلفات آنها خيلي زيرتدا بود. در بعضي 
موارد آتش گتفرن مخازن سوخت، خودرو و يا 

 ديدند. انفجار مهمّات را نريوهاي ما مي
ارتباط جانبي خود را با  ۱٤٤گدران

 برادر كج كلاه برادران سپاه به رفماندهي
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برقرار نموده بود، با وجود اين كه بر ااسس 
روش جاري مخابراتي، بايد ارتباط از چپ به 
راست بين دو يگان هم جوار برقرار شود و 

در سمت راست يگان برادران سپاه بود  ۱٤٤گدران
و اين ارتباط بايستي از طريق برادران سپاه 

امّا در آن موقعيّت انجام امر  گدريدبرقرار مي
موجّه بود. آخرين سنگر نريوها  ۱٤٤براي گدران

مرت از يكديگر افصله داشتند در نيتجه  ٥فقط 
شد و هم خط پدافندي هم اطلاعات رسيع مبداله مي

 كاملاً پيوتسه بود. 
 

 اصابت گلوله به سنگر برادران بسيجي
 

روز بيستم ارديبهشت ماه  ۱۷۰۰حدود اسعت 
د. گرماي طاقت اسرفي بعد از ظهر خوزاتسن بو

كمي رفوكش كدره بود و نسيم ملايمي از سمت 
دريا در حال وزيدن بود، تلفن خط مشرتك كه خط 
مستقيم بود به صدا درآمد و از آن سوي خط، 
برادري اظهار داشت تعدادي از نريوهاي ما در 
اثر اصابت گلوله به سنگرشان شهيد يا مجروح 

بولانس بفيتسرد. گدران آمبولانس شده اند، آم
آمداه در نزديكي پساگاه داشت. بلاافصله تسدور 
 اعزام دو تسدگاه آمبولانس به تسدة بهداري
داده شد و من خودم نيز با جپي رفماندهي كه 

 روسي بود به محل رتفم.  ٦۹گاز 
صحنه محل اصابت گلوله از سوي دشمن بساير 

أسفّ آور بود به طوري كه هر وحشتناك و ت
اسخت. بدين بيننده اي را شديداً متأثّر مي

يترتب كه برادران در پشت خاكريز، سنگري را 
احداث كدره بودند كه هنوز سقف آن زده نشده 
بود. اين سنگر چون حالت اجتماعي داشت، عضر و 
طول و عمق آن نسبت به سنگرهاي ديگر زيرتدا 

به دشمن نزديك و در  بود. موقعيّت سنگر نسبت



پدافند در جنوب محور ماهشهر آبادان/  ۲۳۷ 

بدر خمپاره انداز قرار داشت. متأسفّانه گلوله 
پاتربي از سوي دشمن كه با توجّه به قيف 

ريسد انفجار و مساورة باقي مانده به نظر مي
از نوع خمپاره باشد، دقيقاً به داخل سنگر 

 اصابت نموده بود. 
برادران رزمنده، آن سنگر را براي اقامه 

و هنوز كامل نشده بود. در نماز ايجدا كدره 
نفر در سنگر حضور داشتند كه  ۸آن لحظه تعداد 

نفر شهيد  ۸آن اتّفاق روي داد و متأسفّانه هر 
 و يا مجروح شده بودند. 

تنها بيماراتسن مورد اتسفداه نزديك، 
بيماراتسن طالقاني بود كه ات آن محل افصله 
نسباًت زيداي داشت. مع الوصف مجروحين و شهدا 

آمبولانسهاي اعزامي به بيماراتسن منتقل  با
گدريدند. همه برادران از اين قضيه به شدّت 

ريسد متأثّر بودند. رزمنده جواني كه به نظر مي
اسل بيشرت ندارد در حالي كه كلمن آب و  ۱۷-۱٦

ليواني در سدت داشت متأثّر و گريان از فقدان 
 همرزمان خود، خطاب به من اظهار داشت: 

شوند، اينها دانستند شهيد ميمياينها « 
از شهدات خود اطلاع داشتند، نگاه كنيد چند 
دقيقه پيش خوشحال و خندان بودند ـ در حالي 
كه با سدت خود به يك بريدگي خاكريز كه به 

كدر ـ ويسله بلدوزر ايجدا شده بود اشاره مي
ادامه داد، تسده جمعي در اينجا عكس گتفرند، 

خل دوربين است. آخرين يفلم هم اكنون در دا
عكس است. اين عكس را از آخرين لحظات زندگي 
آنان، ما به يداگار خواهيم داشت. مجدّداً به 
من نگاه كدر و در حالي كه به كلمن آب اشاره 

دانستم اين شربت، شربت شهدات داشت گفت من نمي
باشد كه آنها نوشيدند. جناب رسگدر همه آن 

كه در سدت من است هشت نفر از شربت اين كلمن 
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خواهي شربت بخوري؟ با فشار خوردند. شما مي
دادن به دكمه كلمن، ليوان را از شربت پر كدر 

كدر و به طرف من آورد. تعارف و تأكيد مي
بخور، بخور، بخور، جناب رسگدر اين شربت 

 »شهدات است. 
من كه از صداقت و داسگي رزمنده نوجوان 

كّر كدرم و با تحت تأثري قرار گتفره بودم تش
قرائت حمد و سوره و عضر تسليت خداحفاظي 

 نمودم. 
آن روز همة آنهايي كه آن صحنه را ديده 

كدرند به شدّت ناراحت بودند و يا اطلاع پيدا مي
شدند امّا بعد يك نيتجه كلّي از آن و متأثّر مي

حداثه گتفره شد و آن اين بود كه سنگرهاي پشت 
و نفراتي كه در خاكريز بايستي كوچك باشد 
-٤كنند نبايد از داخل سنگر اجتماعي زندگي مي

 نفر تجاوز كنند.  ۳
احداث خاكريز چهارم در يك كيلومرتي دشمن 

 ۸۲ادامه داشت. در اين افصله خمپاره اندازهاي
م م دشمن بيشرت فعّال بودند و سبب  ٦۰م م و

شدند. امّا جان بركفان ضايعات و تلفات  مي
با هدفي كه داشتند آن را مينريوهاي مهندسي 

پذيتفرند و خدمه و واسيل آيسب ديده را همان 
 كدرند. شبانه جايگزين مي

خاكريز چهارم آخرين مرحله نزديك شدن به 
دشمن بود با توجّه به اثرات     نزديك شدن 
نريوها به دشمن كه تلفات و ضايعات را چندين 
برابر كدره بود، مطمئن بوديم طولي نخواهد 

شيد كه دشمن از آن منطقه عقب نشيني خواهد ك
 كدر. 

 

 عقب نشيني عراقيها از ميدان تير آبادان
 



پدافند در جنوب محور ماهشهر آبادان/  ۲۳۹ 

اين بار احداث خاكريز چند روزي بيشرت از 
 ٦-۷مراحل قبلي طول كشيد و بالاخره بعد از 

روز تمام شد. دشمن با حضور ديده بانها در 
روي خاكريز، متوجّه حضور نريوهاي ما در خط 

و آن را زير آتش گفرت. البتّه هنوز  جلو گدريد
نريوها به جلو نتفره بودند فقط سنگرهاي ديده 
باني در حال اسخت بود. آتش دشمن در حدّي اجرا 
شد كه تقريباً تمام خاكريز، پشت رس و جلو آن 

مرت به طور پيوتسه جاي خمپاره  ٥۰ات مسفات
بود. بيست و سوّم ارديبهشت ماه خاكريز ايجدا 

ال شد و نريوهاي گدران در مواضع شده، اشغ
بهرتي قرار گتفرند. كليه سلاحهاي گدران قدار 

 ٤۸به اجراي آتش روي مواضع دشمن بودند و مدّت 
اسعت دشمن به طور مستمر از سه جهت (شرق ـ 

 ۲٦غرب ـ جنوب) زير آتش قرار گفرت. نيمه شب 
هاي ارديبهشت ماه، ديده بانان و عناصر پساگاه

طلاع از جابه جايي دشمن دادند. ارتساق سمع ا
حركات خودروها و رس و صداي ايجدا شده حاكي 

 از خالي كدرن منطقه به ويسله دشمن بود. 
پدايه از موقعيّت  ۱٤۸در همان شب گدران 

كند. در جلد سوّم اتسفداه كدره به دشمن تك مي
از آن به  ۲۲٥اسل افدع مقدّس، صفحه  ۸كاتب 

يدا شده  ۷۷دي لشكرعنوان اوّلين عملايت آفن
از اين عملايت اطلاع نداشت  ۱٤٤است. چون گدران

و در آن شركت ننمود از نحوه عملايت اطلاعي در 
 سدت نيست. 

در آن شب اقدام نمود  ۱٤٤آن چه كه گدران
پس از اطلاع از حركت به عقب دشمن ات سه اسعت 
بعد از نيمه شب كه رس و صدا و حركت مشهود 

دي به ويسله خمپاره بود، ريتاندازي شدي
اندازها، نفربرها و اتنكها به مواضع دشمن 
براي گتفرن تلفات و ضايعات انجام داد. بعد 
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از آن اسعت، آثاري از دشمن در مواضع مربوطه 
 وجود نداشت و ريتاندازي قطع گدريد. 

 ٥۰دشمن در جلو مواضع پدافندي خود به عمق
مرت مين گذاري كدره و اكثر  مينها ضد نفر 
بود. تعدادي مين ضد اتنك و ضد خودرو نيز در 
داخل ميدان مين كار گذاشته شده بود. صبح پس 

گدران براي سرتسدي  از روشنايي، تسدة شناسايي
به مواضع دشمن به جلو اعزام شد امّا با 
انفجار مين و مجروح شدن يك نفر از پسرنل، 

گدران بلاافصله كار متوقّف گدريد. يتم پاكسازي 
معبري در  ۰۷۰۰در محل حاضر شده ات اسعت 

ميدان مين باز نمودند و سرتسدي به مواضع 
 دشمن ميسرّ گدريد. 

، من و رييس در پي اعزام تسدة شناسايي
ركن سوّم گدران نيز از معبر ايجدا شده عبور 
كدره و به مواضع دشمن وارد شديم و موقعيّت را 

زيابي نموديم. دشمن ميدان ريت آبداان را ار
كيلومرت به عقب رتفه و  ٥الي  ٤تخليه، حدود 

در نزديكي جداه ماهشهرـ آبداان خط پدافندي 
از قبل پيش بيني شده را اشغال نموده بود. 

ريسد كيلومرت مي ۷-۸عضر منطقة تخليه شده به 
در حالي كه عضر منطقه پدافندي دشمن در خط 

 كيلومرت بيشرت نبود.  ۳-٤جديد حدود 
با به وجود آمدن وضعيّت جديد يعني 

، برادران سپاهي و فداياين ۱٤٤اتسقرار گدران
در جنوب، تكاوران دريايي در شرق، در  اسلام

در خط  ۷۷پدايه لشكر ۱٤۸نيتجه نيمي از گدران
پدافندي جديد در ضلع غربي، مقابل دشمن 

و مابقي نريوها در احايتط اتسقرار يتفاه 
 قرار گتفرند.  ۷۷قرارگاه عملتايي لشكر

به هنگام بررسي مواضع تخليه شده مشاهده 
گدريد انواع مهمّات مانند فشنگ ريتبار، خمپاره، 



پدافند در جنوب محور ماهشهر آبادان/  ۲٤۱ 

هاي اتنك و نفربر و تعدادي از تجهيزات گلوله
عراقيها در سنگرها باقي مانده است كه پس از 

د جمع آوري مهمّات و بازگشت از آن مواضع در مور
 واسيل به جاي مانده تسدوراتي به تسدة شناسايي
گدران داده شد و ات ظهر همان روز تمامي آن 

 اقلام، جمع آوري و تخليه گدريد.
متأسفّانه با تمام توجّهتاي كه در عبور از 
ميدان مين ايجدا شده توسطّ دشمن به عمل آمد 

درجه دار مهندسي و يك نفر مع الوصف يك نفر 
رسباز به علّت درتد در منطقه آلوده آيسب 
ديدند. درجه دار مهندسي پاي راست خود را از 
مچ پا از سدت داد. همين امر سبب گدريد كه 
درتد نريوها جلورت از خط پدافندي ايجدا شده، 
توسطّ نريوهاي مهندسي خودي به طور كلّي ممنوع 

 و كنرتل گددر. 
رتفن دشمن ات جداه ماهشهرـ  با عقب

آبداان قسمتي از شرق آبداان از محاصره خارج 
، خودروها با امنيّت بيشرت شد. در جداه وحدت

كدرند و پشيتباني نريوهاي مستقر در درتد مي
آبداان از طريق جداه وحدت به راحتي صورت مي

ل نريوي قاب ۷۷گفرت. قرارگاه عملتايي لشكر
توجّهي در احايتط داشت و اين اوّلين قدم بعد 
از عملايت نهم آبان ماه بود كه سبب گدريد 
دشمن از آنچه كه به سدت آورده است صرف نظر 

 كدره و قبول شكست نمايد. 
به نظر من اوّلين اقدام يعني همان طرح به 
كارگريي آبهاي منطقه براي  صفره جويي نريوها 

اثر خود را با صفره در خط پدافندي، توانست 
جويي نريوها در شمال جداه و به كارگريي آنها 

 ۷۷در جنوب جداه با تدبري قرارگاه لشكر
 ، نيتجه و محصول خوبي داشته باشد. خرااسن
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 در احتياط نيروهاي محور شرق آبادان ۱٤٤گردان
 

از طريق  ۱٤٤در احايتط قرار گتفرن گدران
ماً ابلاغ شد و گدران از همان اتريخ قرارگاه رس

در محل اتسقرار ـ در همان مواضع قبلي ـ به 
 عنوان احايتط لشكر باقي ماند. 

هاي مدن، موفقيّت در حركت اجراي عملايت تپه
لاك پشتي به سمت دشمن ـ طرحهاي تهيّه شده توسطّ 

و تلاش جانانه كليّه  خرااسن ۷۷داتس لشكر
ريوهاي حاضر در منطقه ـ باعث گدريد كه به ن

دشمن تلفات و ضايعات زيداي وارد شود، تعدادي 
از نريوهاي دشمن به ااسرت درآيد و تجهيزاتي 
از دشمن به غنيمت گتفره شود. ناتيج مثبت اين 
حركت و تدابري مأخوذه در مدّت حدود دو ماه پس 

اين نويد را مي ۷۷از قبول مسئوليّت توسطّ لشكر
داد كه در صورت ادامه طرحريزيها و تحرّكات، 
قرارگاه قدار خواهد بود عملايت بزرگ رت و مهم 
رتي را انجام دهد. در همين رااتس از همان 

به تهيّه طرح جهت اجراي عملايت  ۷۷موقع، لشكر
(ع) مبدارت نمود. در اين طرح لازم ثامن الائمه

هاي موجود در منطقه اتسفداه بود از همه نريو
شود لذا با تشكيل جلسات، تدابري و راه كارها 
را سنجيده و پيشنهداات عناصر صاحب نظر را كه 
در اين مدّت به ويژه در اين مناطق تجربتايي به 
سدت آورده بودند، بررسي و مورد اتسفداه قرار 

دادند. منطقة تعيين شده براي اجراي عملايت مي
(ع) همان رسپل ويسعي بود كه دشمن ثامن الائمه

، اشغال و آن را پس از عبور از رودخانه كارون
 توسعه داده بود. 

نريوهاي دشمن در اين منطقه، يك لشكر 
زرهي كه با توپخانه لشكري، نريوي هوايي و 

شدند گدرانهاي شناسايي و مهندسي پشيتباني مي



پدافند در جنوب محور ماهشهر آبادان/  ۲٤۳ 

 ۳بر اين كه لشكربرآورد گدريده بود. مضاف 
زرهي  ۱۱و ٥زرهي عراق در شمال خرمشهر و لشكر 

توانستند رسيعاً وارد در تقويت اين نريوها، مي
 عمل شوند. 

در احايتط قرار گتفرن گدران سبب گدريد كه 
من چند روزي از مرخصّي اتسفداه نمايم. معاون 
گدران جناب رسگدر هدايت نسب مسئوليت گدران را 

  عهده دار شدند.
چند روزي بعد از مراجعت من از مرخّصي، 

لله تمشح گنهرس با  ۲۱رفماندهي وقت لشكر  
، براي بازديد از گدران به منطقه دهکدری

تشريف آوردند و پس از مشاهدة نحوه اتسقرار 
گدران و اتسماع شرح اقدامتاي كه گدران در آن 

عدادي از نريوهاي منطقه انجام داده بود، ت
گدران را مورد تفقّد قرار دادند و به هنگام 

 ۱٤٤بازگشت اشاره رفمودند كه تلاش كدرم گدران
از منطقه جنوب رها شود و به منطقه لشكر 
باييد. بعداً موضوع به صورت تسدورالعمل از 

 به شما ابلاغ خواهد شد. ۷۷طريق لشكر
ي پدايه تقريباً از شروع جنگ تحميل ۱٤٤گدران

از لشكر جدا و به منطقه آبداان عزيمت نموده 
بود. پس از حركت به سمت مأموريت جديد به غري 
از چند مورد جزئي، پشيتباني ديگري نشده فقط 

از نظر نريوي  ٥۹ماهآبان ۳پس از عملايت 
انساني اقدامتاي صورت گتفره بود. 
پشيتبانيهاي لجسيتكي ابتدا توسطّ قرارگاه 

انجام  ۷۷و سپس به ويسله قرارگاه لشكر اروند
 ۷۷شده بود. علي الخصوص پس از وارد شدن لشكر

به منطقه و تحويل گتفرن مسئوليّت از قرارگاه 
اروند، گدران از لحاظ پشيتباني مشكلي نداشت. 

شد و اقدامات، بساير رسيع و كامل انجام مي
روابط في ما بين يعني نريوهاي پشيتباني 
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ننده و پشيتباني شونده، خيلي خوب بود. در ك
مجموع در اين مدّت به شرايط محيطي و جوّي 
منطقه عدات كدره بوديم و از همه مهمرت، 

 ٥۹ماهآبان ۳همرزمان شهيدمان كه در عملايت 
از گدران جدا شده و روح پاك آنان به ملكوت 
اعلاء پيوتسه بود، پيكرهاي مطهّرشان در همان 

دشمن مواضع ايجدا كدره بود منطقه اي كه 
(محور ماهشهرـ آبداان) باقي مانده بود و 
دلايل تمايل واقعي و قلبي ما بود كه در 

 (ع) شركت نماييم. عملايت ثامن الائمه
رفمانده لشكر بر ااسس تفكّر اسزماني و 

خواتسند اصول شناخته شده جنگ با ابلاغ موضوع مي
دان را خوشحال نمايند. امّا اين موضوع من و گر

 ما را خوشحال نكدر. 
داد كه البتّه برريسهاي صورت گتفره نشان مي

هاي بالا مانند نريوي بر ااسس تصميمات رده
زميني و داتس مشرتك ارتش، يگانهايي كه از 

بايست لشكرها و يتپهاي خود، جدا شده اند مي
در هر بازگدرانده شوند ات به صورت متمركز 

عملايت شركت نمايند. در اصل، تصميمات صحيح و 
به جا بود و ما حالت خاص را در نظر   مي

 گيتفرم. 
وضعيّت بوجود آمده در منطقه حاكي از آينده 

آبان ۳روشن براي نريوهاي خودي بود. در عملايت 
دشمن حالت تهاجمي داشت به طوري كه در  ٥۹ماه

انه بهمنشري با از طريق رودخ ٥۹ماهآبان ۹اتريخ 
جسارت زيدا وارد جزيره آبداان شد. امّا هم 

شد كه دشمن دو مرحله عقب نشيني اكنون مشاهده مي
داشته است، يك مرحله عقب نشيني ات ميدان ريت 
آبداان و مرحله بعد از ميدان ريت به جداه 
ماهشهرـ آبداان. اگر نقطه عطف پيشروي دشمن را 

ضر كنيم و با وضع وارد شدن به جزيره آبداان ف



پدافند در جنوب محور ماهشهر آبادان/  ۲٤٥ 

ريسم روحيّة فعلي آن را مقايسه كنيم به نيتجه مي
تهاجمي دشمن شكسته شده است و براي پدافند نيز 
از روحيّه بالايي برخوردار نيست. بالعكس نريوهاي 
خودي كه در ابتدا در حالت پدافندي نقاط ضعفي 

ها داشتند، حال وضعيّت از نظر كميّت و كيفيّت عدّه
آن جهات پيدا نموده اند. همه اين بهرتي از 

موارد اميد پريوزي را در دل رزمندگان تجلّي مي
 داد. 

توسطّ  ۱٤٤بازديد ديگري نيز از گدران
جانشين محرتم نريوي  يتمسار عليمدران خزايي

زميني صورت گتفره بود كه من در مرخّصي بودم و 
هدايت نسب ـ در  معاون گدران ـ جناب رسگدر

گريند. به هنگام بازديد، معيّت ايشان قرار مي
شود كه خودروي آنها وارد ميدان مين مي

خوشبخاتنه قبل از وقوع هر گونه اتّفاق، متوجّه 
گدري ات خودرو شده و پيشگرييهاي لازم صورت مي

از ميدان مين خارج شود. ايشان نيز تعدادي از 
 دهند. قرار مي نريوهاي گدران را مورد تفقّد

علاقمند بود در اجراي عملايت ثامن  ۷۷لشكر
ماه از  ۱۰كه حدود  ۱٤٤(ع) از گدرانالائمه

شروع جنگ تحميلي در منطقه حضور داشت، 
اتسفداه نمايد. براي همين منظور ات حد 
امكان، مجوّز خروج گدران از منطقه و الحاق آن 

نشد. امّا شايعات داغ بود كه ابلاغ  ۲۱به لشكر
گدران از منطقه جنوب به منطقه لشكر در دزفول 

كه  ۱٤٤برمي گددر. آخرالامر زمان رهايي گدران
از طريق نريوي زميني ارتش ج.ا.ا تعيين 

 گدريده بود رفا ريسد. 
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از منطقه جنوب به منطقه لشكر 144مراجعت گردان /  ۲٤۷ 

جابه جايي گردان از منطقه آبادان به منطقه 
 دزفول

 

از منطقه  ۱٤٤براي جابه جايي گدران ۷۷لشكر
آبداان به منطقه دزفول و الحاق آن به 

تسدورالعمل را ابلاغ نمود. در اين  ۲۱لشكر
تسدورالعمل از گدران خواتسه شده بود با 
توجّه به پشتبانيهاي صورت گتفره، آن چه از 

ويلي كه مصرف شدني نبود به تجهيزات تح
پشيتباني لشكر عودت داده شود و گدران براي 

خود را آمداه نمايد. يكي  ۲۱الحاق به لشكر
تسدگاه نفربر  ۲۷از اقلام مهم عوتدي همان 

دريفات شده  زرهي بود كه از قرارگاه اروند
 بود. 

وجود نفربرها در گدران پدايه سبب مي
كه گدران پدايه به گدران پدايه گدريد 

مكانيزه تبديل گددر. تحويل اين نفربرها در 
توان رزمي گدران نقش مهمّي داشت تلاش گدريد 
كه آنها در گدران باقي بمانند امّا تلاش به 

مقدّمات عملايت ثامن  ۷۷جايي نيسرد چون لشكر
دلال قوي نمود و اتس(ع) را رفاهم ميالائمه

 رتي براي نگهداري آنها داشت.
رييس ركن چهارم در ظرف مدّت كواتهي با 

تسويه حساب نمود و گدران در اوايل  ۷۷لشكر
آمداه حركت از منطقه آبداان  ۱۳٦۰ريتماه

به ما  ۷۷گدريد. طي اقدامتاي از طريق لشكر
اين امكان داده شد كه گدران از طريق راه آهن 

ضوع كمك بزرگي به مراجعت نمايد و اين مو
 گدران بود. 

 براي حركت با ايستگاه راه آهن در رسبندر
كه نزديكرتين ايستگاه بود هماهنگي گدريد و 

و جداه  صبح از طريق جداه وحدت ۰٤۰۰در اسعت 
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به ايستگاه رسبندر نقل مكان صورت  ماهشهر
ل از حركت، معاون گدران و گفرت. دو روز قب

رؤاسي ركن سوّم و چهارم به همراه رفمانده 
گروهان اركان براي هماهنگي در مورد محل تجمّع 

اعزام شده بودند و پس از  ۲۱گدران به لشكر
مشخصّ شدن منطقه اتسقرار جديد به گدران 

 مراجعت كدرند. 
محل پدايه شدن گدران از قطار، ايستگاه 

ديده بود. در ايستگاه هفت تپّه تعيين گر
بايستي خودروها با همان باري كه  رسبندر

داشتند در روي واگنها قرار گريند با كابلهاي 
مخصوص آنها را در واگن مربوطه مهار كنند. 
اين عمل مقداري وقت گري بود امّا از آنجايي 
كه منطقه عملتايي بود و هر آن احتمال 

اپيماهاي دشمن وجود بمباران تسون توسطّ هو
داشت، ابتدا با ريتبارهاي موجود پدافند 
هوايي نصب بر روي كاميونها در حد توانايي، 
پيش بيني تأمين به عمل آمد. آن گاه، كاركنان 
راه آهن با همكاري و كمك ارفاد گدران خيلي 
رسيع براي مهار نمودن خودروها در داخل واگن 

نل نيز اقدام نمودند و طولي نكشيد كه پسر
 سوار شدند و قطار حركت كدر. 

 ٦۰ريتماه ۲در مورخ  ۱٤٤نقل مكان گدران 
از جنوب ميدان ريت آبداان با خودروهاي 

صورت گفرت.  اسزماني به سمت ايستگاه رسبندر
اين حركت تداعي كننده راه پيمايي تسون 

 ۲٤به سمت آبداان در اتريخ  ۱٤٤خودرويي گدران
ود. هنگام حركت گدران از دزفول به ب ٥۹مهرماه

منطقه آبداان عزيزان و همرزماني چون رسگدر 
، عضنفري ۲، تسوان، رسوان بكتواتسنحسن كاوه

درويش، اتسواريكم شفيعي و. ..، رسگدر  ۳تسوان
ي و. .. با بقيه ااسمي كه تعدادي از حسن محمّد
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گددر در داخل تسون قيد مي ۱آنها در پيوست
خودرويي حضور داشتند. اكنون گدران با يك 
دناي غم و اندوه و شرمساري از اين كه 

38Fپيكرهاي

پاك تعدادي از اين عزيزان هنوز در  ۱
جلو يا زير خاكريز دشمن در منطقه باقي مانده 

. چاره اي نيست، جنگ است به دزفول برمي گشت
جنگ است، مقاومت و پايداري در برابر دشمن، 

 اتفخار يك ملّت است. 
قطار بارگريي شد و به سمت  ۰۸۰۰اسعت 

ايستگاه هفت تپّه حركت كدر و نزديكيهاي ظهر 
به ايستگاه هفت تپّه ريسد. نفرات پدايه شدند 
و واگنهاي حامل خودروها در محل منساب با 

دروها را از واگن پدايه انجام مانور، خو
 كدرند. 

ايستگاه هفت تپّه با داشتن درخاتن 
تنومند، محل منسابي براي پدايه شدن بود زيرا 

 اين محل از ديد هوايي ات حدودي پوشش داشت. 
هاي گدران در طول مسري فعال آشپزخانه

بودند و غذاي ناهار ارفاد ات آن موقع پخته 
براي اتسقرار  شده بود پس از پدايه شدن، محلّي

موقّت ارفاد و خودروها به صورت گروهاني در 
نظر گتفره شد و با توزيع غذا، ناهار صرف 

 گدريد. 
 

 استقرار در ساحل رودخانه دز
 

در منطقه  در مسري جداه اهواز به انديمشك
هفت تپّه باغ بزرگي وجود داشت كه در وسط آن 

اختمان قديمي بود. در اين اسختمان كسي يك س
كدر. احتمالاً جزو آثار باتساني است زندگي نمي

                                           
ر جمع آوري ااسمي عزيزان شهدا، با وجود اين كه تلاش زيداي د .۱

صورت گتفره  ٥۹ماهآبان ۳جانبازان، آزادگان، مفقودين عملايت 
 است تعدادي از آنان در ليست قيد نگدريده است.
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و درب آن قفل بود. فضاي اطراف آن با توجّه به 
اين كه آب قابل شربي نيز جاري بود براي 
اتسقرار آشپزخانه در نظر گتفره شد. پس از 

ها صرف غذا، رفمانده تسدة پشيتباني، آشپزخانه
 ل تعيين شده حركت دادند. را به مح

 محل تجمّع گدران، اسحل غربي رودخانه دز
در منطقه هفت تپّه تعيين شده بود كه داراي 
درخاتن كهن و پيوتسه بود و پوشش هوايي 
بساير منسابي داشت. با توجّه به اين كه از 

در آن منطقه  ۲۱ابتداي جنگ تحميلي لشكر
وبي به منطقه پيدا كدره مستقر بود آشنايي خ

توان گفت و در نيتجه محل تعيين شده مي
 بهرتين وضعيّت را داشت.

نقطه اتسقرار گروهانها قبل از حركت از 
ايستگاه راه آهن هفت تپّه روي كروكي به 
رفماندهان ابلاغ شد، سپس گروهانها با 
خودروهاي مربوطه به سمت منطقة تجمّع تعيين 

 شده حركت كدرند. 
در شرق منطقة تجمّع جاري بود و  انه دزرودخ

در آن منطقة به خصوص، زمين حالت نسباًت رملي 
داشت كه داراي انواع درخاتن به ويژه درخاتن 
گز به حدّ وفور بود و نريوهاي گدران مي
توانستند از اسيه اين درخاتن در روز به نحو 

روز به خوبي اتسفداه كنند امّا در شب تلافي 
آمد. كه پس از مدّتي براي ها در ميويسله پشه

ها چاره انديشي شد و پمدا رهايي از گزند پشه
 ضد پشه تهيّه و بين پسرنل توزيع گدريد. 

محل اتسقرار گدران ات دشمن افصله زيداي 
داشت و منطقه از امنيّت كامل برخوردار بود و 

بهداشت و نظفات در  جريان آب رودخانه دز
 رسبازان تسهيلات بساير خوبي ايجدا كدره بود. 
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در چنين منطقه اي با پرپايي چدارهاي 
گدريد و انفرادي، محل زيست رسبازان تأمين  مي

هاي نايزي به ايجدا سنگر نبود مگر كندن چاله
انفرادي در داخل زمين به نام حفره روباه كه 

ا بايستي در موقع بمباران هوايي دشمن، نريوه
كدرند. رفماندهان از آن اتسفداه     مي

گروهانها با ابتكار خود منطقه را حالت 
اردويي دادند و اين امر در هر چه بهرت شدن 
روحيّه ارفاد مؤثّر بود. اوّلين اقدام پس از 
اتسقرار، برقراري تأمين گدران بود كه رييس 
ركن دوّم، اطراف اردوگاه را بازديد كدره با 

منطقه نگهباني بين گروهانها، اقدامات  تقسيم
 لازم به عمل آورد. 

نظر لشكر بر اين بود كه با اتسفداه از 
اوضاع و احوال منطقة تعيين شده چند روزي 
گدران دور از آتش دشمن به آموزش و بازاسزي 
بپدرازد. در همين مدّت مأموريت گدران و محل 
اجراي آن مشخصّ شود آن گاه برابر اصول 

يكي شناساييها و توجيهات ضروري در منطقه اتكت
به عمل آمده گدران با آشنايي كامل، براي 

 اجراي مأموريت اقدام نمايد. 
ها چون در آن موقع دشمن در تمام جبهه

متوقّف شده بود و در هيچ منطقه اي ديگر 
پيشروي نداشت يعني نريوهاي در خط، جلو دشمن 

جاها تكهاي را كاملاً سد كدره بودند و در بعضي 
محدود نيز براي عقب راندن دشمن شروع شده بود 
ديگر لزومي نداشت مأموريتها با عجله و بدون 

 بررسي و با شاتب انجام گددر. 
اقدام بعدي گدران، برنامه ريزي براي 
آموزش، بازاسزي تجهيزات و اعزام به مرخصي 
نريوها بود كه با اتسفداه از موقعيّت به سدت 

 شد. جراء ميآمده بايستي ا
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عصر همان روز جلسه اي با رفماندهان گروهانها 
و عناصر داتس گدران برقرار گدريد و برنامه 
آموزش گدران بررسي شد ليكن همگي بر اين امر 
معتقد بوديم كه از طريق لشكر نيز ممكن است 
برنامه آموزش تعيين و ابلاغ گددر بر همين 

رنامه ااسس تصميم گريي براي تهيّه و تنظيم ب
آموزشي به پس از هماهنگي با لشكر موكول شد. 
در مورد اعزام به مرخصي ارفاد توصيه گدريد 
كه فعلاً با در نظر گتفرن حقّ تقدّم، در سه 
مرحله اقدام شود و ااسمي اوّلين رسي مشخصّ 
گددر ات اقدام بعدي با هماهنگي لشكر صورت 
پذيدر. نيمه شب از طريق بيسيم ابلاغ شد كه 

در قرارگاه لشكر كه  ۰۸۰۰انده گدران اسعترفم
در جنوب غربي دزفول واقع بود حضور داشته 

 باشد. 
در اسعت تعيين شده به داتس لشكر رتفم. 
لله تمشح يهرز گنهرس با دهكدري به جاي جناب 

رفماندهي لشكر را بر عهده  رسهنگ ورشواسز
الپسري و جويا شدن از وضع داشت. پس از احو

آمداگي گدران و منطقة تجمّع، سئوالاتي رفمودند 
هاي كه پساخ داده شد. سپس در مورد برنامه

آينده از نظر آموزش و آمداه شدن براي اجراي 
مأموريت توضيحتاي دادند وتأكيد داشتند كه 

مانيد. پس از روز در اردوگاه نمي ۱٥بيش از 
در منطقه اي كه از  آن در غرب شهاتسرن شوش،

طريق داتس لشكر توجيه خواهيد شد خط پدافندي 
 اشغال خواهيد كدر. 

پساخ داده شد گدران براي اجراي مأموريت 
آمداه است. ليكن تعدادي از تجهيزات را كه 

تحويل داديم كسر داريم  ۷۷طبق تسدور به لشكر
و مورد نايز است. در مورد تأمين آنها لشكر 

ماندهي لشكر از همان جا با اقدام نمايد. رف
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رييس ركن چهارم لشكر تماس گتفره و تسدوراتي 
 صدار نمودند. 

روز  ۱٥از طريق ركن سوّم لشكر براي 
آموزش، برنامه ابلاغ شد امّا اين هماهنگي نيز 

داند به عمل آمد در مواردي كه گدران ضروري مي
در متون برنامه ابلاغي تغريياتي بدهد و به 

كند ات مجوز تغريي برنامه داده لشكر اعلام 
شود. پس از دريفات تسدورات به اردوگاه 
مراجعت كدرم. براي رتفن به مرخصي ارفاد مدّت 

روز زمان تعيين گدريد و با ابلاغ موضوع به  ۷
رفماندهان گروهانها رسي اوّل تعيين شده به 
مرخّصي رتفند. براي باقي مانده ارفاد كه دو 

دادند طبق برنامه چهار ميسوّم گدران را تشكيل 
اسعت پيش از ظهر و دو اسعت بعد از ظهر آموزش 

 گذاشته شد. 
محل اردوگاه بساير منساب انتخاب شده بود 
و هر گونه امكانات و تسهيلات رفاهم بود. 

ماه پس از رفاز و  ۹كه حدود  ۱٤٤گدران
نشيبهاي زيدا به يگان اصلي ملحق شده بود از 

و اقدامات مؤثّري براي طريق لشكر، پشيتباني 
 گدريد. بازاسزي و تجديد قوا رفاهم و ارائه مي

سلسله مراتب رفماندهي براي بازديد از 
وضعيّت آمداگي گدران به صورت مستمر حضور 
داشتند و در بعضي مواقع در اين مورد ارفاط 

شد. يعني ركن سوّم لشكر در حال بازديد نيز مي
رد گدران ميبود در همان موقع ركن چهارم وا

شد. قبل از اين كه نمايندگان دو ركن عنوان 
شده محل بازديد را رتك نمايند، ركن دوّم و يا 

كدر و اين موارد به پشيتباني حضور پيدا مي
شد كه مسئولين گدران براي پساخ طوري تكرار مي

هاي بازديد كنندگان زمان كم دادن به خواتسه
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مسئول داشتند و يا به علّت تعدّد آنها، 
 پساخگويي وجود نداشت. 

مثلاً يك روز به اطلاع من ريسد كه از طرف 
براي  ركن سوّم لشكر جناب رسهنگ اسلاركاي

بازديد تشريف آورده بودند. من در منطقة تجمّع 
گدران حضور نداشتم. معاون گدران جناب رسگدر 

نداشتند در  هدايت نسب به علّت مشغله، رفصتي
معيّت ايشان باشند و مواردي را توضيح بدهند و 

را  يا نكات مورد نظر جناب رسهنگ اسلاركاي
يددااشت كنند كه بعد از رتفن مورد توجّه قرار 

. ايشان بدون حضور …گدري و معايب رفع گددر 
مسئول در سطح گدران كار خود را انجام داده 

ر موقع رتفن يددااشت مربوطه را براي معاون د
گدران داتسرفه بودند. البتّه انجام اين گونه 
بازديدها در مدّت كواته مورد انتقدا گدران 

ماه گذشته فقط يك بار از  ۹بود چون در طول 
جناب رسهنگ  ۳وضعيّت گدران توسطّ ركن سوّم پيت

يد شده بود. آن هم با بازد كيومرث رتسگار
عنوان كدرن اين كه قرارگاه پيت مسئوليّت 
پشيتباني گدرانها را ندارد، فقط نمايندگان 
اعزامي در مقابل مشكلات موجود اظهار همدردي 
نمودند. حال چه مواردي و موضوعي باعث گدريده 

گريند؟ است كه گدران را اين قدر تحويل مي
 مسئولين گدران اطلاع نداشتند. 

ماه بازديد نكدرن و جدا  ۹مع الوصف تلافي 
بودن از لشكر بايستي در مدّت كواتهي جبران مي

ها اجراء گدريد. وضعيّت شد. به تدريج برنامه
اردوگاه از هر نظر قابل قبول بود. رفمانده 
پيت سوّم لشكر جناب رسهنگ شمس روحاني در معيّت 

در اردوگاه حضور  جناب رسهنگ منوچهر دژكام
يتفاند و از آمداگي گدران بازديد رفمودند و 
من توضيحتاي به خدمت آنها دادم. پس از چند 
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روز، روش كار در انجام امور كاملاً مشخصّ گدريد 
و مسئولين در امور محوله توجيه شدند و ديگر 
حضور عناصر داتسي گدران و اركان لشكر در 

 ومي نداشت. اردوگاه به آن تعداد لز
 

 حمزه  ۲۱لشكر ۲گردان در كنترل عملياتي تيپ
 

تصميم و تدبري لشكر بر اين امر قرار گفرت 
كه موقع اعزام به آبداان در  ۱٤٤كه گدران

اسزمان پيت سوّم لشكر بود، براي اشغال منطقه 
پدافندي و اجراي مأموريت در كنرتل عملتايي 

در پيت دوّم لشكر قرار گدري. بر همين ااسس 
ابتداي امر، ركن سوّم لشكر محل مأموريت گدران 
را در داتس لشكر، توسطّ جناب رسهنگ علي محمد 

توضيح داد و من نسبت به منطقه  اسلاركاي
مسئوليّت پدافندي لشكر توجيه شدم. منطقه 

و تپه پدافندي لشكر از پل فلزي رودخانه كرخه
شد و ات غرب شهاتسرن شوش هاي خرولي شروع مي
كيلومرت خط پدافندي براي  ٤۰ادامه داشت. حدود 

لشكر پيش بيني شده بود كه عملاً با اتسقرار 
كدر. پيت يكم در بالاي پل با يگانها، پدافند مي

عبور از رودخانه كرخه در شمال منطقه و در جلو 
 بود.  نريوهاي دشمن رسپلي ايجدا نموده

پيت سوّم لشكر در وسط منطقه از رودخانه 
عبور كدره بود و رسپلي در آن سوي  كرخه

كدر كه اين رسپل را رودخانه داشت و تلاش مي
توسعه دهد. پيت دوّم با عبور از رودخانه كرخه 
در غرب شهاتسرن شوش در مقابل منطقة اشغالي 

كدر. لشكر از مي دشمن اتسقرار داشت و پدافند
را از پيت سوّم جدا و به  ۱٤٤اين جهت گدران

پيت دوّم ملحق نمود كه درسمت راست دشمن، 
مقابل اسيتهاي چهار و پنج منطقة بازي وجود 
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داشت و تدبري بر اين بود كه عملتايي از آن 
 منطقه به سمت اسيتها صورت گدري. 

پس از توجيه از روي نقشه وضعيّت لشكر، قرار 
اين شد كه درفاي آن روز از منطقه بازديد بر 

عملي صورت گدري. زيرا تصميم لشكر بر اين بود 
رسيعاً در غرب شهاتسرن شوش در سمت  ۱٤٤كه گدران

چپ رسپل ايجدا شده توسطّ پيت دوّم اتسقرار 
 يابد. 

 ۱۳٦۰در آخرين روزهاي ريتماه اسل
از زير امر پيت سوّم رها و در تحت  ۱٤٤گدران

لتايي پيت دوّم قرار گفرت. من در كنرتل عم
ابتداي امر به حضور رفمانده    پيت دوّم جناب 
رسهنگ محمود جعفري رتفم، خود را معرّفي و 
آمداگي گدران را براي اجراي عملايت و يا هر 
گونه مأموريت اعلام نمودم. ايشان من را به 
حضور پذيتفرند و پس از احوالپسري، منطقة 

روي نقشه نشان دادند و مسئوليت پيت را از 
در منطقه اشغال  ۱٤٤محلّي را كه بايستي گدران

نمايد، توجيه كدرند و رفمودند بازديد از 
گدري چون عوامل داتسي طبق منطقه درفا صورت مي

برنامه پيش بيني شده از داتس خارج شده اند و 
 ات ظهر برنمي گدرند. 

من به رتفد رفماندهي لشكر  ۱٦۰۰حدود اسعت 
ر شدم، رفمانده لشكر پس از احوالپسري و احضا

صحبت از كاركدر گدران در منطقه آبداان، من را 
به رفماندهان پيت، جناب رسهنگ بهروز 

رفمانده پيت يكم، جناب رسهنگ  سليمانجاه
روحاني شمس رفمانده پيت سوّم و جناب رسهنگ 

 عرّفي نمودند. محمود جعفري رفمانده پيت دوّم م
رفماندهي لشكر تدبري عملتايي را مطرح 

زرهي كه  ٤با پيت ۱٤٤كدرند. در آن طرح گدران
گدران اتنك داشت تك اصلي عملايت را  ۲فقط 
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و  ٥عهده دار بودند. عملايت شامل تك به اسيت 
پس از انهدام دشمن در آن اسيت، ادامه تك به 

شده  و تأمين آن اسيت در نظر گتفره ٤سمت اسيت
 بود. 

رفماندهان پيت هر كدام نظر خود را در مورد 
 اجراي عملايت عنوان نمودند. 

من در آن منطقه از وضعيّت دشمن اطلاعي 
نيز براي چگونگي اجرا  نداشتم در نيتجه صحبتي

توانستم داشته باشم ليكن تأمين كسري نمي
دام نشده تجهيزات گدران را كه ات آن موقع اق

بود و براي انجام عملايت ضروري بود، مجدّداً 
عنوان كدرم. البتّه يك موضوع از صحبتها 

شد و آن اين كه عملايت به زودي اتسنباط مي
كه  شود زيرا جناب رسهنگ موسوي قويدلانجام نمي

معرّفي شدند افقد داتس  ٤به عنوان رفمانده پيت
و عوامل داتسي بودند و هنوز اسزماندهي براي 

 تشكيل داتس پيت صورت نگتفره بود.
به عضر رفماندهي لشكر ريسد، در صورتي كه 
زمان براي انجام شناسايي داده شود و امكانات 
مورد نايز از طريق لشكر تأمين گددر در انجام 

 مأموريت مشكلي نداريم. 
ز رفماندهي رفمودند: " شناساييها را ا

درفا شروع كنيد." و جلسه ختامه يفات، 
 رفماندهان پيت بريون رتفه و من ماندم. 

به علّت جدا بودن از  ۱٤٤نريوهاي گدران
لشكر و موقعيّت خاص منطقه كمرت از هر يك از 
گدرانهاي لشكر از مرخصي اتسفداه نموده بودند 
و پسرنل كدار (پايور)  درجه داران و افسران 

ودن جنگ و ماندن در جبهه از به علّت طولاني ب
لحاظ خانواده مشكلاتي داشتند و حدود سه ماه 
بود از مراجعت ارفادي كه در مرحله اوّل به 

گذشت و از طفري با رتفن مرخصي رتفه بودند مي
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به منطقه و شروع عملايت، امكان اعزام به 
مرخصي وجود نداشت. براي همين منظور به عضر 

أموريت شناسايي را رفماندهي لشكر راسندم: م
توانيم با نيمي از نريوهاي گدران انجام مي

دهيم اجازه رفماييد نيمي از باقي مانده 
 روز به مرخصي بروند.  ۱۰-۱٥گدران به مدّت 

رفماندهي لشكر با پيشنهدا من موافقت 
نفرمودند. من در تقاضاي خود با ذكر دلايلي كه 
در بالا عنوان شد اصرار نمودم. ايشان 

ودند، اين مدّت مرخصي با اين يترتب خارج رفم
باشد. من تلفن را كه در روي از اخايتر من مي

ميز ايشان قرار داشت  جابه جا كدرم و با 
لحني تقريباً آمرانه گفتم اگر اين مورد از 
اخايترات شما خارج است از مقامات بالا كسب 

 تكليف نماييد. 
جهّ رفمانده لشكر با مشاهده اين عمل و با تو

به اين كه تعدادي از حاضرين در جلسه هنوز در 
خارج از رتفد ايشان بودند و احتمالاً از سنگر 
رفماندهي بريون نتفره بودند، با لحني ملايم 

كنيم. در رفمودند: باشد فكري درباره شما مي
اين موقع تلفن زنگ زد و ايشان يك صحبت طولاني 

يجه اي با تلفن داشتند من چون از اقدام خود نت
نگتفره بودم و از جهتي موقعيّت گدران به نحوي 
بود كه پس از اشغال خط پدافندي و شروع 
عملايت، اعزام ارفاد به مرخصي امكان نداشت، 

 منتظر ماندم ات پساخ را دريفات كنم. 
رفماندهي پس از ختامه صحبت رو به من كدر و 

دانم شما مدّت زيداي از لشكر اظهار داشت: من مي
بوديد و احتمالاً به علّت دوري مسفات، لشكر  جدا

نتوانسته است همانند اسير گدرانها شما را ياري 
نمايد. همچنين در بازديدي كه خود من از گدران 
شما داشتم، شناختي نسبت به شما پيدا كدرم ليكن 
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برخورد شما امشب نظامي نبود. من از حقّ خودم 
شما را  خواهم آن خواتسه غريمنطقيگذشتم و نمي

كه حاكي از صداقت توأم با دلسوزي شما نسبت به 
عناصر گدران بود، پايمال نمايم. من انتظار 
دارم از اين پس ادب نظامي را رعايت نماييد. من 

 كنم پيشنهدا شما عملي گددر. هم سعي مي
در مقابل اين برخورد، من احساس شرمندگي 
كدرم و با عذرخواهي از رفمانده لشكر راهي 

دان شدم. رفماندهي لشكر با برنامه هايي كه گر
از طريق داتس ابلاغ نمود، امكان داتسرفن 
مرخصي نريوهاي گدران رفاهم گدريد. گدران به 
صورت يك دوّم از مرخصي پيش بيني شده اتسفداه 
نمودند. اين موضوع در روحيّه ارفاد براي حل 

 مشكلات خانوادگي بساير مؤثّر واقع شد. 
 

 منطقة عمليات شناسايي از
 

روز اوّل شناسايي من، رييس ركن سوّم گدران 
گدران در معيّت  و رفمانده تسدة شناسايي

رفماندهي پيت دوّم جناب رسهنگ محمود جعفري به 
منطقه مورد نظر ريتفم ات محدوده راست و چپ و 
موقعيّت خط پدافندي را شناسايي كنيم. 

بعد از ظهر تمام  ۲ات اسعت رفماندهي پيت دوّم 
را كه پيت دوّم اشغال  منطقه غرب رودخانه كرخه

نموده بود و همچنين منطقه اي را كه بايستي 
در مأموريت واگذاري اشغال نمايد،  ۱٤٤گدران

 نشان دادند. 
در بررسي نحوة انجام مأموريت به اين نيتجه 

ا منطقة تجمّع و ريسديم كه به علّت بعد مسفات ت
اتسفداه شايسته از زمان، بهرت است نريوهاي 
شناسايي در منطقه مربوطه اتسقرار يابند. از طفري 
به تدريج سنگرهاي پدافندي نيز در منطقه با حضور 

 شود. نريوها آمداه مي
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امايتز جبهه دزفول نسبت به آبداان اين 
بود كه زمين در منطقه همانند آبداان صاف 

راي شايرها، بريدگيها و تپه نيست. دا
تواند ماهورهايي است كه حركت در داخل آنها مي

پوشش منسابي از ديد دشمن را داشته باشد. از 
گدريد كه پس از طفري شني بودن منطقه سبب مي

 بارندگي در درتد واسيل مشكلي پيش ناييد. 
و از گروهانهاي  نيمي از تسدة شناسايي

ده به اتسعداد يك تسده در مرحله اوّل پاي
تعيين و به محل مربوطه كه حدود هر يك مشخصّ 
شده بود، اعزام گدريدند. لشكر از لحاظ واسيل 
سنگاسرزي محدوديت داشت. با تلاشي كه ركن 
چهارم گدران انجام داد مقداري مصالح سنگري 
تحويل گتفره شد امّا كفاي نبود. از طفري 

حدودي نزديك به دشمن بود و  منطقه اتسقرار ات
حتماً اسخت سنگر، لازم بود. همين موضوع سبب 
گدريد كه اسزماندهي خط پدافندي براي گدران، 
مدّتي طول كشيد. البتّه در آن منطقه اي كه خط 
پدافندي تشكيل گدريد ات آن موقع هيچ نريويي 
اتسقرار نداشت و انجام اين امر براي آشنايي 

شدن براي عملايت آفندي به منطقه و آمداه 
بود. ات آن موقع نريوهاي تشكيل دهنده پيت 
چهارم به صورت اسزمانهاي گدراني در اخايتر 

 داتس لشكر بودند. 
ها در روز به ويسله ديده باني و  شناسايي

گفرت و روزانه در شب با اعزام گشتي صورت   مي
شد. زمان تعيين شده موارد به پيت دوّم گزارش مي

تسفداه از مرخصي نريوهاي گدران سپري شد براي ا
و يگانهاي با روحية بساير خوب در خط پدافندي 

 قرار گتفرند. 
شامل  ۱٤٤خط پدافندي واگذاري به گدران

بود و ات  ، عبّاس سلطان٦۰، تپهمناطق شلش
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منطقه لخيضر ادامه داشت. در خط پدافندي 
لي، تلفات و ضايعات وارده به نريوها اشغا

 بساير كمرت از منطقه آبداان بود. 
 

 حمزه ۲۱لشكر ۲ابلاغ حكم فرماندهي تيپ
 

روزها سپري شد و از تشكيل پيت چهارم خبري 
 ۲۱همانند اسير گدرانهاي لشكر ۱٤٤نشد. گدران

انتظار روزي را داشت كه حركتي به جلو داشته 
اكي از تغرييات كلّي باشد. امّا اوضاع و احوال ح

در يسستم رفماندهي در سطح نريوي زميني بود. 
كه مقرّ  ۲رفماندهي پيت ۱۳٦۰روز چهاردهم مهرماه

آن در يك كيلومرتي غرب شهاتسرن شوش بود من را 
به داتس پيت احضار نمود و پس از احوالپسري و 
جويا شدن از آخرين وضعيّت گدران رفمودند: شما 

شنيساد؟ عضر كدرم بلي. را مي رسهنگ حسني سعدي
خواهند  ۲۱رفمودند احتمالاً رفمانده جديد لشكر

بود. چند اسعت پيش از طريق لشكر ابلاغ شده است 
 دزفول باشيد.  ۲در پداگان پيت ۰۹۰۰شما اسعت 

 ۲در زمان تعيين شده من در پداگان پيت
كه براي حضور يتفام و تعدادي از افسران را 

ابلاغ حكم شغل جديد در آن جا حضور داشتند 
ملاقات نمودم. روان شدا شهيد سپهبد صداي 
شريازي آن موقع به رفماندهي نريوي زميني 
منصوب گدريده بودند، من متوجّه شدم كه احتمالاً 

 شغل جديدي براي من پيش بيني شده است. 
اوّلين مورد، شغل جناب رسهنگ حسين حسني 

به سمت رفماندهي لشكر اعلام گدريد و مابقي  سعدي
افسران حاضر به يترتبي كه ااسمي را اعلام مي
كدرند به صورت انفرادي در يك ااتق كوچكي به 

ريسدند و پس از حضور رفماندهي نريوي زميني مي
مصاحبه و توجيه و دريفات تسدورات، خارج مي

ي بودم كه به خدمت رفمانده گدريد. من سوّمين نفر
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نريو ريسدم ايشان از زمان دانشجويي من را مي
شناختند امّا در طول مدّت افسري، من اين اتفخار 
را نداشتم كه با هم خدمت كنيم چون ايشان افسر 
توپخانه بودند و من افسر پدايه پس از شايفربي 
رفمودند بنشين و سپس آيه اي از قرآن قرائت 

اي صاحب الزّمان را خواندند و رفمودند و دع
رفمودند از امروز شغل و مأموريت جديدي به شما 

 ۲۱لشكر ۲گددر. شما به رفماندهي پيتواگذار مي
گدريد. درجه شما از رسگدري به رسهنگ منصوب مي

يابد كه بعداً حكم و رفمان آن دوّمي ارتقاء مي
گددر و در ختامه براي من در شغل و ابلاغ مي
جديد آرزوي تويفق و ياري از درگاه مأموريت 

خداوند متعال مسئلت نمودند. من به ايشان 
اطمينان خاطر دادم كه از هيچ كوشش و تلاشي در 
ريسدن به اهداف و انجام مأموريت، دريغ نخواهم 

عنوان رفمانده كدر. بدين يترتب مأموريت من به 
ختامه يفات و  ۱۳٦۰مهرماه ۱٦ از اتريخ ۱٤٤گدران

 ۲۱لشكر ۲اريخ در سمَِت رفماندهي پيتاز آن ت
 مشغول انجام وظيفه گدريدم. 

خداوندا ملتمسانه از درگاهت اتسدعا دارم 
را با شهداي كربلا محشور ۱٤٤شهداي گدران

 بفرما. 
بار الها از خوان كرمت صبر و پايداري به 
جانبازان رسارفاز ميهن اسلامي به ويژه 

 عطا رفما.  ۱٤٤جانبازان گدران
دگارا ! تويفق و سلامتي به رزمندگان پرور

و يداگاران مانده از اسلهاي افدع مقدّس مرحمت 
 رفما. 

معبودا ! به نريوهاي مسلّح جمهوري اسلامي 
ايران احساس علاقمندي و توانايي اتسفداه از 

اسل افدع مقدّس كه  ۸تجربيّات و نكات آموزشي 
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با نثار خون پاك هزاران شهيد كسب گدريده 
 نايت رفما. است. ع

للهءاا اگر خداوند متعال تويفق عنايت   
 رفمايد نوشتن خاطرات ادامه خواهد داشت.
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صورت اسامي شهداي كادر (افسران ـ درجه داران) در 
 آبادان ٥۹ماهآبان ۳عمليات 

 

رد
 

نام                       درجه
 

 ملاحظات يگاني
گروهبان ۱

 
              عبّاس     

  
 گرگان ۳۰لشكر

غلامعلي                 رسوان ۲
 

اعزامي از 
گ  مسعود                  كارمند ۳ آ

 
گدران  ۲۱لشكر 

روهبانگ ٤ 
 

محمّدحسين             
 

گدران  ۲۱لشكر 
گروهبان ٥ 

 
يّسد جواد        

گ   
 ۳۰اعزامي از لشكر

گ تسوان  ٦ گ
 

علي اصغر           
  

گدران  ۲۱لشكر 
گروهبان ۷ 

 
نوش              كاي

  آ
 گرگان ۳۰لشكر

گروهبان ۸
 

للا             
  

گدران  ۲۱لشكر 
گروهبان ۹ 

 
حسن                      

 
گدران  ۲۱لشكر 

گرهباني ۱۰ 
 

رجب                    
  

 گرگان ۳۰لشكر
گروهبان ۱۱

 
لله حا                  

 
گدران  ۲۱لشكر 

گروهبان  ۱۲ 
ّ 

محمّد حسين        
  

گدران  ۲۱لشكر 
اتسواري ۱۳ 

 
غلامعبّاس                 

 
گدران  ۲۱لشكر 

گروهبان  ۱٤ 
 

 پرويز                      
 

 گرگان ۳۰لشكر
تسوان  ۱٥

 
مسعود                   

 
گدران  ۲۱لشكر 

گروهبان ۱٦ 
 

محمّدرضا         
  

گدران  ۲۱لشكر 
گروهبان  ۱۷ 

 
حسن                    

  
 گرگان ۳۰لشكر

روهبانگ ۱۸
ّ 

رهبر                 
  

گدران  ۲۱لشكر 
حسن                           رسگدر ۱۹ 

 
گدران  ۲۱لشكر 

گروهبان ۲۰ 
 

نظر                           
 

گدران  ۲۱لشكر 
گروهبان ۲۱ 

ّ 
علي             

 گّ 
گدران  ۲۱لشكر 

اتسوار  ۲۲ 
 

علريضا            
  

گدران  ۲۱لشكر 
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(افسران و  ٥۹ماهآبان ۳صورت اسامي مفقودين عمليات   
 درجه داران)

نام                 درجه رديف
 نشان

حسين            گروهبانسوّم ۱
 اتجيك

ر         منوچه گروهباندوّم ۲
 سليمي

گرجي      تفوح  گروهباندوّم ۳
 آبداي

مهران            گروهبان يكم ٤
 كشاورز

 

آبان ۳صورت اسامي مجروحين و جانبازان در عمليات 
 (افسران و درجه داران )  ٥۹ماه

 

در
 يف

م                    نا رجهد
 

وضيحات ت
 

 لاحظاتم
روهباگ ۱

 
       بوالفضل   ا
 ا 

عزامي از ا
 

 
روهباگ ۲

 
حمّدولي             م

 
گدر۲۱شكرل

 
 

روهباگ ۳
 

مريعلي              ا
 

گدر۲۱شكرل
 

جروح و م
روهباگ ٤ آ

 
ضا          ر

ّ   
گدر۲۱شكرل

 
 

روهباگ ٥
 

   لله ا          ا
 

گدر۲۱شكرل
 

جروح و م
روهباگ ٦ آ

 
لي اكبر          ع

 
گدر۲۱شكرل

 
جروح و م
حمّد                م روانس ۷ آ

 
ركز م
 آ

 

 
روهباگ ۸

 
فر          ص

  
عزامي از ا

 
جروح و م
روهباگ ۹ آ

 
        هروز    ب

  
ركز م

آ 
 

 
روهباگ ۱۰

 
يّدعسگر   حسيني س

د  ان
عزامي از ا

 
 

روهباگ ۱۱
 

لي   گل ع
ّ   

عزامي از ا
 

 
روهباگ ۱۲

 
يّدحمزه        س

 
 ۲۱شكرل

 
جروح و م
روهباگ ۱۳ آ

 
      حمّدعلي        م

 
 ۲۱شكرل
 گ
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۱
٤ 

روهباگ
 نسوّم

سين                  ح
 زارع

گدر۲۱شكرل
 ۱٤٤ان

 

۱
٥ 

روهباگ
 نيكم

عفر            ج
 شري رفوش

دگر۲۱شكرل
 ۱٤٤ان

 

۱
٦ 

روهباگ
 نيكم

لامعلي   قسام غ
 نژادبفانده

گدر۲۱شكرل
 ۱٤٤ان

 

۱
۷ 

توانسس
 وّم

فر                  ص
 يوسفي

ركز آموزش م
 ينظام

جروح و م
 آزاده

۱
۸ 

روهباگ
 نيكم

حمّدعلي          م
 دامغاني

عزامي از ا
 ۳۰لشكر

 

۱
۹ 

روهباگ
 ندوّم

سين علي          ح
 مرادي

 ۲۱شكرل
 ۱٤٤گدران

 

۲
۰ 

روهباگ
 نيكم

حسن            م
 محمّديان

 ۲۱شكرل
 ۱٤٤گدران

جروح و م
 آزاده

۲
۱ 

سن               ح رگدرس
 محمّدي

 ۲۱شكرل
 ۱٤٤گدران

روح و جم
 آزاده

۲
۲ 

روهباگ
 نيكم

داي               ه
 محمّدي

 ۲۱شكرل
 ۱٤٤گدران

جروح و م
 آزاده

۲
۳ 

تسوار ا
 دوّم

            لله اح
 يسفي

 ۲۱شكرل
 ۱٤٤گدران

 

(افسران  ٥۹ماه آبان ۳ورت اسامي آزادگان عمليات ص
در  درجه داران)

 
ام                      ن رجهد

 
 نيلاحظات يگام

سن               ح رگدرس ۱
 

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
توان س ۲

 
مريعلي              ا

 
 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل

هرام                  ب روانس ۳
 

 ۳۰عزامي از لشكرا
تسواريكا ٤ 

 
لله ا             ا

 
 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل

روهبانيگ ٥
 

  لي اكبر ع
  

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
روهباندگ ٦

 
فر          ص

  
 ۳۰عزامي از لشكرا

روهبانيگ ۷ 
 

يّدحمزه        س
 

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
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روهبانيگ ۸
 

يّدجلال            س
 

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
روهباندگ ۹

 
لامعلي  قسام غ

  
 ۳۰از لشكرعزامي ا

تسواردوّ ا ۱۰ 
 

عفر                 ج
 

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
دروهبانگ ۱۱

 
حسن            م

 
 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل

روهبانيگ ۱۲
 

لي                 ع
 

 ۱٤٤گدران  ۲۱شكرل
روهباندگ ۱۳

 
حمّدعلي        م

  
 ۳۰عزامي از لشكرا

فر                  ص تواندوّمس ۱٤ 
 

 ۲۱عزامي از لشكرا
انيبروهگ ۱٥ 

 
بدالغني           ع

 
 ۲۱عزامي از لشكرا

  
 ٥۹ماهآبان ۳صورت اسامي شهداي عمليات     

 آبادان  (سربازان وظيفه)
رد

 
نام                درجه

 
   نام                درجه رديف

رسباز ۱ 
 

مريصداق  
 

رسباز ۲۳
 

مجيد           
مدد احمدي  // ۲ 

 
محمّد علي       // ۲٤

     مهدي // ۳  
 آ

حسين           // ۲٥
علي آذر گشب  // ٤ 

 گ 
عربعلي           // ۲٦

ابوالفضل     // ٥ 
      

احمد          // ۲۷
رفج          // ٦ 

 آ       
نقي محمّد       // ۲۸

حسين          // ۷ 
 

علي محمّد       // ۲۹
بهمن          // ۸ 

 آ
مترضي           // ۳۰

سليمانقلي  // ۹  ث  
  

ريفوز        // ۳۱
  

 
يتمور      // ۱۰

  
كيكاوس           // ۳۲

محمود         // ۱۱ 
 

علي                // ۳۳
 للها            // ۱۲ ّ 

 
ولي               // ۳٤

مخاتر          // ۱۳ 
 

محمّدرضا          // ۳٥
ان     ناصرخ // ۱٤ 

 
علي              // ۳٦
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لله تا خان  // ۱٥
 زا

لله حا  منوّر  // ۳۷
جهانگري     // ۱٦ 

 
يّسد مهدي      // ۳۸

عيسي  دادرس  // ۱۷   
ق  ق

         علي     // ۳۹
قريب           // ۱۸   

 
 ضا      علري // ٤۰

         حسين    // ۱۹     
 

وحيد          // ٤۱
غلامرضا        // ۲۰     

                        
 

محمّد حسين    // ٤۲
علي              // ۲۱ 

 
  يّسد جواد    // ٤۳

 
 

وحيد          // ۲۲
 

   
 

 ۳صورت اسامي مفقودين عمليات              
 (سربازان وظيفه) ٥۹ماهآبان
رد
 يف

نام                        درجه
 نشان

بهروز                                   رسبازيكم ۱
 خاكي نژاد

اكبر                                     // ۲
 روشني

                علي                     // ۳
 كشاورز

حسن                                    // ٤
 زماني

احمد                                    // ٥
 برزميني

            تقي                          // ٦
 عليزاده

                تقي                      // ۷
 محمّد عليزاده

            محمّد                      // ۸
 رفخزاد

مهدي              صفري   // ۹
 گرايفلي

محمّدباقر                               // ۱۰
 رضايي
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 ٥۹ماهآبان ۳ليست جانبازان وظيفه در عمليات 
)۱( 

رد
 يف

درج
 

 

نام                   
 نشان

رد
 ف

در
 

نام                   
ز رسبا ۱ 

 يكم
مري صداق 

القا  ا
رسبا 

ز 
 

  اسماعيل
محسن             // ۲  

د  ا
يّسدحسن         // ۱۳

محسن   احمدي  // ۳ 
 طا

محمّد                 // ۱٤
 

  
محمّد                 // ٤

 اخل
ابراهيم             // ۱٥

احمد          // ٥ 
د   غفا

كريم              // ۱٦
حسن رضا     // ٦  

اشكان 
  

احمد           // ۱۷
مصطفي            // ۷ 

غ  ا
غلامحسين      // ۱۸

 
 

سليمان              // ۸
ك  اند

محمّد علي          // ۱۹
رمضان          // ۹ 

 گ
   رمضان    // ۲۰

رفيدون           // ۱۰  آ
د  ن ا

اباذر                 // ۲۱
حسين           // ۱۱ 

ا  ز 
محمّد             // ۲۲

مجيد                // ۲۳ 
 نا

كرم                   // ٤۹
غلامرضا              // ۲٤ 

ات  
مصطفي      // ٥۰

علي                // ۲٥ لا 
 ف

محمّد              // ٥۱
لله ا         // ۲٦ 

د  ش
امريهوشنگ      // ٥۲

ابراهيم  // ۲۷ 
شت  لطان 

لله نا        // ٥۳
  

 
عبدالحميد    // ۲۸

ل   ن 
رسول               // ٥٤

صفدر              // ۲۹ 
 ا

كمال الدّين        // ٥٥
حسين              // ۳۰ ّ

 د
حميد رضا     // ٥٦

حسين   يسدي  // ۳۱  
 نگانل

محمّدرضا فلاحتي  // ٥۷
مهدي               // ۳۲ ت

 ف
محرّم              // ٥۸

علي اكبر          // ۳۳  
اان  ش

صداق             // ٥۹
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خانعلي              // ۳٤
ا  ش

برات               // ٦۰
نوروز         // ۳٥ 

از  ل ش
رجبعلي            // ٦۱

عبّاس           // ۳٦ 
قدّ  ا 

احمد      // ٦۲
حسين    صداق  // ۳۷  

 ف
نجيب            // ٦۳

علريضا   // ۳۸  
اش 
 

ابراهيم                  // ٦٤
للا     // ۳۹ گ  ه

 كال ّا
محمّدعلي           // ٦٥

غلامرضا           // ٤۰ 
 دال

لله ا          // ٦٦
حسن                // ٤۱ 

 د
علي                 // ٦۷

بهمن              // ٤۲ 
 گ

محمّد رضا        // ٦۸
محرم               // ٤۳ 

زاد  ل
يوسف           // ٦۹

محسن               // ٤٤ ّ 
 ا

          علي اصغر  // ۷۰
مريمحمّد         // ٤٥ 

 
حسين               // ۷۱

اصغر               // ٤٦ 
 زا

مصطفي           // ۷۲
علي اصغر           // ٤۷ 

تا  ن
موسي               // ۷۳

   رفهدا       // ٤۸ 
ال  ن

   
آبان ۳صورت اسامي آزادگان وظيفه در عمليات 

 ٥۹ماه
ردي
 ف

نام                    درجه
 نشان

توضيح
ا 

 

 ملاحظات
رسباز ۱

 ك
احمد         

  
ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

سليمان             // ۲
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

رفيدون           // ۳
  

ح۲۱رلشك
 ز

مجروح و 
 آزاد

حسين           // ٤
  

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

مجيد                // ٥
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

لله ا          // ٦
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

اسماعيل     // ۷
  

 ۳۰لشكر
گان  گ

 مجروح و
 آزاد
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يّسدحسن         // ۸
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

كرم                   // ۹
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

احمد           // ۱۰
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

غلامحسين      // ۱۱
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

محمّدعلي             // ۱۲
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

امريهوشنگ      // ۱۳
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

ابراهيم   // ۱٤
  

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

عبدالحميد    // ۱٥
  

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

صفدر               // ۱٦
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

        حسين      // ۱۷
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

حسين   يّسدي  // ۱۸
 گ

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

حسين    صداقي  // ۱۹
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

علريضا            // ۲۰
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

للا     // ۲۱  ه
ّ  

 ۳۰لشكر
گان  گ

مجروح و 
 آزاد

بهمن              // ۲۲
 

 ۳۰لشكر
گان  گ

مجروح و 
 آزاد

حميد رضا     // ۲۳
  

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

رجبعلي            // ۲٤
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

      محمّدعلي      // ۲٥
 

 ۳۰لشكر
گان  گ

مجروح و 
 آزاد

علي اصغر           // ۲٦
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

اصغر               // ۲۷
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

حسين              // ۲۸
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد

صطفي          م // ۲۹
 

ح۲۱لشكر
 ز

مجروح و 
 آزاد
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/ ۲۷۳ 

 

 
 شهيد امير سرلشكر حسن كاوه

 
 شهيد امير سرلشكر غلامعلي بكتوستان

 

  

۲۱۹ 

 در منطقه سه راهي ماهشهر آبادان 3/8/59شهداي عمليات 
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 گروهبانيكم يداله دهقاني                                  گروهبانيكم رجب زالي پولي    

 
 

       

  

 
 



/ ۲۷٥ 

 گروهبانيكم ذبيح اله سمناني         ستوانيار غلامعباس شفيعي     محمد حسين شريف زاده گروهبان دوم
 
 
 

                 

   
 گروهبانيكم جواد حسيني                  كارمند مسعود تحويلداريان    

 
 

۲۲۰ 
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        گروهبان دوم علی معظمی گودرزی       

 رضا رفشی باانصافگروهبان دوم 
 

۲۲۱ 



/ ۲۷۷ 

          
 گروهبان يكم حسن قره خاني       ستوان دوم علي اصغر درويش قانع  

 

           
 باس بخش اولگروهبان دوم ع    گروهبان يكم محمد حسين جراحي 

 

 

۲۲۲ 

 



 در نبرد آبادان 144گردان  / 278

 
 )18( صفحه 1نقشه شماره 

 7/7/1359خ محدوده پيشروي نيروهاي متجاوز عراق در غرب رودخانه كرخه تا تاري
 

 

 

۲۲۳ 



/ ۲۷۹ 

 
 )33(صفحه 2نقشه شماره 

 در شرق رودخانه كرخه 144منطقه تجمع گردان 

 

۲۲٤ 
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 )55(صفحه 3نقشه شماره 

 در اهواز 144منطقه تجمع گردان 

 

۲۲٥ 



/ ۲۸۱ 

 
 )69و  58(صفحات  4نقشه شماره 

 در شادگان و منطقه فرود بالگرد 144منطقه تجمع گردان 
 

 

۲۲٦ 
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 )107(صفحه  5نقشه شماره 

3/8/1359صرفي دشمن و محورهاي پيشروي و هدف تعيين شده در عمليات سرپل ت

 

۲۲۷ 



/ ۲۸۳ 

 
 )148و  145(صفحات  6نقشه شماره 

 1359وضعيت پدافندي نيروهاي خودي و دشمن در آذرماه 

 

۲۲۸ 
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 )162و  157(صفحات  7نقشه شماره 

 1359دي ماه 20اجراي عمليات توكل در 

 

۲۲۹ 



/ ۲۸٥ 

 
 )182و  180(صفحات  8نقشه شماره 

  1360در خرداد ماه  وضعيت پدافندي نيروهاي خودي پس از عقب نشيني دشمن آخرين

 

۲۳۰ 
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 منابع

ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت اسل  ۱
 افدع مقدس ( جلد سوم )

 ـ يددااشتهاي شخصي ۲
 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران نسازمان ايثارگرا -3
 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

۲۳۱ 
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 نمايه

 ا

 141, 103, 81 :روستا ،ابوشانك
 148 :نوعي دستگاه انفجاري ،اژدر بنگال

 123, 18 :شهر ،اصفهان
 17 :قرارداد ،الجزاير

, 49, 34, 29, 28, 26, 7 :شهر ،انديمشك
52 ,62 ,70 ,94, 199 

 148 :ستوان ،ايرانمنش
 87 :آبادان 12ايستگاه 

 آ

 آبادان: اكثر صفحات
, 22, 20 :ديهحسن،سرلشكر ش ،آبشناسان

37 ,42 ,47 
 51, 49, 26 :رگاهيخودرو تعم ،آتليه

 ب

 172, 9 :ديگروهباندوم، شه ،باقري
 79, 52 :كمي،ستوانيعل ،بخشي

, 92, 46, 44 :كمي،ستوانيغلامعل ،بكتوستان
95 ,107 ,126 ,198 ,211 

 36 :ارتفاع ،بلتا
 100, 90, 88 :ابوالحسن ،بني صدر

 پ

 22 :هيحشمت ،پادگان
 22 :قصر

 20 :زانيلو
 18 :ديپايگاه الرش

 ت

, 116 :ديمسعود،ستوان شه ،تحويلداري
211 

 112 :توارن،اسيحس ،توكلّيان
, 154, 153, 152, 151, 88 :زرهي 37تيپ

160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,
167 ,174 ,185 

 ج

, 192, 183, 180, 175, 10 :جاده وحدت
197 

 36 :ارتفاع ،جوفينه

 ح

 208, 86 :پين،سرتيحس ،حسني سعدي
, 150, 140, 139 :منصور،سروان ،حقيقت

174 

 خ

 195 :پيمردان،سرتيعل،خزايي



هينما/  ۲۸۹ 

, 172, 92, 9 :كميابوطالب،ستوان  ،خلج
173 

 32 :خمسه خمسه

 د

 96 :سرهنگ ،يدارائ
, 142, 141, 80, 76, 75, 74, 9 :دارخوين
143 ,144 ,146 ,147 ,149 ,153 ,
183 

, 80, 67, 26, 20, 15, 6 :دانشكده افسري
122 ,142 ,165 

 23 :دانشكده شهرباني
, 85, 75 :اصغر،ستوان يعل ،درويش قانع

211 
 203 :پيمنوچهر،سرت ،دژكام

 188, 98, 82, 33 :دستة بهداري
, 41, 40, 39, 38, 37, 32 :شناساييدستة 

49 ,51 ,52 ,62 ,85 ,101 ,174 ,
175 ,191 ,192 ,206 ,207 

 36 :منطقه ،دشت عباس
 193 :حشمت اله،سرهنگ ،دهكُردي

 ر

 73: سرباز, راجي
 72 :امداد ژاندارمري 201ردان گ

 202 :ومرث،سرهنگيك ،رستگار
 179, 178, 177, 10 :رودخانه جرّاحي

 200, 199, 10 :رودخانه دز

, 115, 89, 67, 54, 27, 7 :رودخانه كارون
141 ,146 ,149 ,152 ,163 ,193 

, 44, 42, 37, 36, 29, 18 :رودخانه كرخه
203 ,206 

 139, 136 :سرگرد ،رياضي

 ز

 136 :سرهنگ ،زند

 س

 203, 202 :2پيمحمد،سرت يعل ،سالاركيا
 17 :ستون پنجم

, 197, 179, 137, 136, 131, 59 :سربندر
198 

 182 :2پيروح اله،سرت ،سروري
 204 :پيبهروز،سرت ،سليمانجاه

 216, 110 :حجت اله،استوار ،سيفي

 ش

, 6, 4, 2, 1 :پي: فرض اله ،سرتشاهين راد
16 ,19 ,60 
 18 :در عراق يمنطقه ا ،شعيبه
 161 :سرگرد ،شقاقي
 208 :منطقه ،شلش
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 ص

 177:رضا،سرهنگ ،صادق
 153 :د،سرهنگيمج ،صارمي

 205, 91, 74, 65 :كمياستوار ،بتيصح
 182 :پيسرت ،يعل ،صديق زاده

 5, 4, 2 :علي، سپهبد شهيد ،صياد شيرازي

 ع

 208 :روستا ،عباس سلطان
 217, 216, 153, 61 :،سروانيعل ،عباسي

 53 :روستا ،عبدالخان
 198, ديعضنفري: مسعود،ستوان شه

 18 :ارتفاع ،علي گره زد
 102, 88 :عمليات بيت المقدس

 173, 160, 9 :توكّل           
, 115, 109, 27, 16 :ثامن الائمه         

163 ,193 ,194 ,195 ,197 

 ف

, 187, 185, 184, 180, 133 :فداييان اسلام
191 

, 111, 93, 33 :غلامعباس،استوار ،فراهاني
112 ,114 ,117 ,118 

, 70, 56, 48 :،سرهنگيحسنعل ،فروزان
71 ,72 ,90 ,91 ,100 ,118 ,128 ,

165 
 100, 88 :ديجواد،سرلشكر شه ،فكوري

, 88, 8 :دياله، سرلشكر شه يول ،فلاحي
100 ,112 ,117 ,118 ,121 ,128 

 ق

 119, 61, 56 :غلامرضا،سرهنگ ،قاسمي
, 74, 48, 16, 15, 10, 9, 7 :قرارگاه اروند

76 ,77 ,78 ,81 ,82 , , ,93 , ,26 ,
128 ,131 ,150 ,160 ,165 ,166 ,
177 ,179 ,194 ,197 

 62, 61, 56, 53, 49:قرارگاه جنوب

 ك

 170, 136 :سروان ،كاظمي
, 51, 44, 34, 27, 26 :حسن،سرگرد ،كاوه

62 ,63 ,76 ,77 ,93 ,115 ,116 ,
125 ,137 ,198 ,211 
 188 :پاسدار ،كج كلاه
 ;148, 138 :،سرگرديرمضانعل ،كريمي

 37 :ماشااله،استوار
 141, 132, 127, 16 :كوي ذوالفقاري
 172, 9 :عباس،ستوان سوم ،كيميايي مقدم

, 66, 64, 63 63 :رهنگل،سياسماع ،كيهاني
69 ,71 ,92 

 گ

 گردان
 15 :ادهيپ106     
 18 :ادهيپ 138    



هينما/  ۲۹۱ 

 16, ادهيپ 153    
 80دژ,  151    
 143, يمهندس 415    
 89المقداد,      
     148: 185 ,187 
, 96, 87, 81, 8:امداد ژاندارمري 201    

106 ,112 ,134 ,170 
, 167, 161, 151 :امداد ژاندارمري 202     

175 
 68 :توپخانه 36     
 89:مكانيزه 4      
 68 :پدافند هوايي 80     

 ل

 لشكر
 143, 15 :حمزه 21      
 15 :سنندج 28      
 89 :زرهي عراق 3      
 218, 217, 211 :گرگان 30      
, 127, 115, 91, 88, 10 :سانخرا 77      

132 ,133 ,142 ,150 ,177 ,180 ,
182 ,192 ,193 

 132, 61, 54, 49, 48, 18 :زرهي 92     
, 170, 169, 89, 71, 9 :سرهنگ ،لطفي

216 ,218 

 م

, 62, 61, 56, 23, 16, 15, 10 :ماهشهر
63 ,66 ,68 ,71 ,75 ,80 ,86 ,91 ,98 ,

122 ,127 ,130 ,134 ,141 ,151 ,
171 ,177 ,179 ,180 ,181 ,197 
 139:،سرگرد يعل ،محسني
 20, 19 :هوشنگ،سرهنگ ،مظاهري
 93, 62 :ستوان ،معين فر

 56 :2 پين،سرتيعبدالحس،مفيد
 205 :2پياكبر،سرت يعل ،موسوي قويدل

 ن

 164 :ديستوان خلبان،شه ،نادي
 135 :نفربر پي ام پي

 و

 201, 19 :ن،سرهنگيالعابد نيز ،ورشوساز

 ه

, 112, 111, 105 :اصغر،استوار ،ركارهن
114 

 ي

, 75, 51, 44 :وش،سروانيدار ،يزدان ستا
93 ,99 ,115 ,120 
 216, 126 :صفر،ستوان،يوسفي
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هينما/  ۲۹۳ 

 
 

Gordan-e۱٤٤ dar 

Nabard-e Abadan 
 

                Brigadier General               
         Farzollah Shahinrad          

 
 

      War Cognizance Committee Of       
   Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi 
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هينما/  ۲۹٥ 
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